
  
  

  
  مقدمه

 ـ               سـوي خـود  ه  حمد خداي ذوالمعارج را كه قرآن فرقان را معراج عـروج انـسان ب
 ـ     ميو شرائف صلوات و نوا    ،  فرستاد  حـق و رسـول بـه خلـق        ه   بركاتش بر بعيث ب
 جـامع  و مثـال بـرزخ    ،  كه سوادش افضل ليـالي قـدر شـهودي اسـت          ،  النبيين خاتم

  احـدي   نقـي  ياد تق ـ و فـؤ  ،   است ي خيال مجمع غيب و شهادتش را نمود       ،منفصل
بـر    و ؛ حقائق مراتب قرآن و اعظـم ايـام االله صـعودي اسـت             ةجمعيش اوسع اوعي  

بـر   و،  عترت او كه هر يك لسان صدق ترجمان قـرآن و احـسن منـازل آن اسـت                 
   .اند پيروانشان كه شاگردان قرآن و عبادالرحمن

  قلـم  و بعد اين رساله حافل مطالبي چند حول آيات قرآن و درجات انسان بـه              
اين   است كه اصل آن را به چند سال پيش از          حسن حسن زاده آملي   ،  اين كمترين 

را تنظـيم و     و اينـك آن   ،  ب آمل به عزيزاني تلقين نموده اسـت       يتدوين و در بلد ط    
 .داشته است به نام قرآن و انسان به محضر مبارك ارباب همم عاليه تقديم

فائـده   اي با  و مائده ،  اي با عائده   مأدبهاض علي الاطلاق اينكه آن را       يفاز    مرجو
 .قرار دهد 6 براي نفوس مستعده به اعتلاي فهم خطاب محمدي

و هو الذي ينزل الغيث من بعد مـا قنطـوا و ينـشر رحمتـه و هـو الـولي                     «
  1.»الحميد

اثـري    قرآنـي  رِودر اثناي اين رساله از فواتح س ـ      ،  به مناسبت روي آوردن بحث    
كـه بـا     ; رئيس از جناب شيخ  ،  ح سور يان حروف فواتِ  در ب ،  اي نفيس  مؤثر و وجيزه  
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/  انسان و قرآن ٢ 

 در تصرف راقم اسـت و در حـد        ،   خطي ةسفين  در يك  ،گرد آمده   ديگر ةرسالچند  
 .در اين رساله نقل و درج شده است، انگارد  مي آگاهي خود آن را چاپ نشده

 ـ    ،   عصر ةمبارك ةسوراي در تفسير      و نيز وجيزه    خواجـه  ق جنـاب  بـه قلـم محقّ
 .نقل شده است،  كه خطي آن در تصرف راقم است1دين طوسينصيرال 

،  موجز و مفيد به قلم رفيـع حـضرت اسـتادم           ةمقالي دو   حاو و نيز اين رساله     
  1قزويني  علامه حاج سيد ابوالحسن رفيعي     االله ةآي مرحوم،  ه و فقيه جامع   حكيم متالّ 

تلك آيات  B CلراC ةكريمتفسير   و ديگر در  ،   القدر ةليليكي مقاله در تحقيق     ،  است
Bاكان للناس عجباً  B Cالكتاب الحكيم 

 دسـتخط مبـارك آن      ةكـه از نـسخ    ،  )يهلآا(1
  . ايم جايش وصف نموده كه در تفصيلي به، ايم جناب استنساخ كرده

  
  



 
٣  / انسان و قرآن

 1بسم االله مجريها و مرسيها
  

  ونور وتبيان كل شيء است، قرآن چون خداوند سبحان بي پايان
د  صـم  -حق سبحانه -لذا همانطور كه    ،   خود است  ر نمودار دارائي مؤثّ   يهر اثر 

 ـ ل جوامع كلـم   كتاب او نيز حافِ   ،  اعني وجود مطلق غيرمتناهي است    ،  حقيقي  ةنوري
ربـي لنفـد     قل لوكان البحر مدادا لكلمـات     C: خارج از حد و عد و احصاء است       

Bالبحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا         
2 C       ولو ان مـا فـي الارض

نفـدت كلمـات االله ان االله         ابحر ما  ةه من بعده سبع    اقلام و البحر يمد    ةمن شجر 
Bعزيز حكيم

3.  

  :كه، شود مي و چنانكه االله تعالي نور كل شيء است و هر چيز بدو شناخته 
C    االله نور السموات و الارضB

 تبياننور و    كتاب او نيز    باالله الأشياءعرفت   و 4
Bو النور الـذي انزلنـا  فامنوا باالله و رسوله    C: استكل شيء   

5 ،C   و نزلنـا عليـك
Bللمسلمين  و بشري  ةالكتاب تبيانا لكل شيء و هدي و رحم       

6  ،C     و كـل شـيء
Bاحصيناه في امام مبين

7. 

پـس   ؛چيزي را فروگذار نكرده است    ،   كل شيء كه انكر نكراتست     ة مبارك ةكلم
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/  انسان و قرآن ٤ 

تبيـان  ،  فهـم  در دست انسان زبان   ،  ولي قرآن . چيزي نيست كه قرآن تبيان آن نباشد      
:  راسخ در علم است    ،فهم اين انسان زبان  . انتها است   بي  شيء و زبان كلمات االلهِ     كل
Cا به الراسخون في العلم يقولون آمنّ    وB

1   ،C ّاسخون فـي العلـم مـنهم و        لكن الر
Bالمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك

2. 

  
  قرآن و تحدي آن

سوره هاي آن    ،ئن آيات آن خزا   ،كلمات آن جوامع كلم   ،  حروف آن اسرار   قرآن
وقـف خـاص    ،  بـسم االله الـرحمن الـرحيم      مدخل آن باب رحمـت      ،  مدائن حكم 

 اسـت انـسان     عليـه آن   واقـف آن رحمـن و موقـوف       ،  مخلوق فـي احـسن تقـويم      
C  الرحمن علم القرآن خلق الانسانB. عظيم امام انسان است  اين كتاب، سبحان االله

 ـ الهيـه و جـامع حِ      ةيكلّ و كل شيء در آن احصاء شده است و منطوي برحقائق            مِكَ
ن اسـرار   بيِّپايان هستي و م    كتاب بي  علميه و عمليه است و تبيان كلمات غيرمتناهي       

هيچ اصطلاحي از اصطلاحات فنون علوم را        بدون اينكه ،  اسماء غيبي و عيني است    
 ـ            بكار برده باشد بلكه به صورت      م طبيعي و سياق عرفي و عـادي عربـي مبـين تكلّ

قل لئن اجتمعـت    C :فرمايد مي،  مقام تحدي براي ابد    در،   مع ذلك  و،  فرموده است 
ياتو بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثلـه و لوكـان بعـضهم              الانس و الجن علي ان    

ادعوا من   يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات و         امB، Cظهيرا لبعض
فـاعلموا انمـا     كـم فان لم يستجيبوا ل   B .Cاستطعتم من دون االله ان كنتم صادقين      

 ممـا   و ان كنتم في ريـب     B. Cانزل بعلم االله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون           
شهداء كم مـن دون االله ان كنـتم           من مثله و ادعوا    ةنزلنا علي عبدنا فاتوا بسور    
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٥  / انسان و قرآن

فـاتقوا النـار التـي وقودهـا النـاس و            فان لم تفعلوا و لن تفعلـوا      B .Cصادقين
  .Bالحجاره اعدت للكافرين

 اگر انس و جـن پـشت بـه پـشت هـم            : فرمايد مين در مقام تحدي در ابتدا       أك
كـه اگـر     پس از آن تخفيف داده اسـت      ،  بدهند كه مثل اين قرآن را بياورند عاجزند       

مانند آن از اين گونه      بگو شما هم ده سوره    ،  گويند آن را به خدا افترا بسته است        مي
فرموده اسـت كـه اگـر در         حديسپس تسهيل نمود و به حدي ت      ،  مفتريات بياوريد 

شـما يـك سـوره ماننـد آن          تاب را ما بربنده خـود فـرو فرسـتاديم         كيد كه اين    شكّ
،  كوتاه است  ةرا كه پنج آي     اخلاص ةسوربياوريد و اين يك سوره شامل است مثل         

  . كوتاه استةو سوره كوثر را كه چهار آي
  
اصطلاحات  اعمالمبين بدون ِ عربي سياق عادي نظم طبيعي و به قرآن

است تا هيچ  شده به نحوي نازل اعلام تحدي به حدي و با صناعي
 .طعمه نماند بي الهي ةكنار اين سفر كس در

 عمال اصـطلاحات  بدون اِ ،  قرآن را به صورت طبيعي و سياق عادي عربي مبين         
، فقيـه  و  ميعاو  ،  با اعلام تحدي طوري نازل فرموده است تا خامل و نبيه          ،  صناعي

در كنـار ايـن      هر يك به مراتب خود از آن بهره برند و هيچ كس           ،  دنيو بدوي و م   
امـارات طبيعـي اعنـي امـر         چنانكه تعيين اوقـات را بـه      ،  طعمه نماند  سفره الهي بي  
و ، تا همه كـس را بكـار آيـد    كويني ارجاع فرموده است نه صناعي ت واقعي حقيقي 

فن در صـناعت     يكمعجز هر ذي فن      ديه كرده است كه   تأدر عين حال به تعبيري      
Bمواقيـت للنـاس و الحـج        قل هي  ةيسئلونك عن الاهلّ  C :فرمود. است

لـذا از    1
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/  انسان و قرآن ٦ 

 مفاد آيه اينكـه تـرا از هـلال          1ية و الفطر للرؤ   ةلرؤيلِ مولصاَعترت مروي است كه     
واشربوا  و كلوا C: هلال ميزان اوقات براي مردم است و حج و فرمـود           بگو،  پرسند
 يام الي وا الص الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم       ن لكم الخيط    يتبي حتي
Bيلاللّ

ميـسور    و ملاك را صبح صادق قرار داده است كه تشخيص آن براي همـه              2
ثور أاز يتبين مستفاد و روايات اهل بيـت عـصمت و وحـي بـدان م ـ                چنانكه،  است
: و فرمـود  .  راقم مـسطور اسـت     ةتفصيل آن در دروس معرفت وقت و قبل        و،  است

C قرآن الفجر كـان     لدلوك الشمس الي غسق الليل و قرآن الفجر انّ         ةاقم الصلو  
Bمشهودا

زوال شمس    يوميه است كه از     صلواتِ ة مواقيت پنجگان   اين كريمه ناطقِ   3
و .  صـبح را   ةِصـلو  و فجـر  ،   سماء تا انتصاف ليل ظهرين و عشائين را است         بدِاز كَ 

Bظلمات البـر و البحـر   بها في الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا       و هو C :فرمود
 و 4

القمر نورا و قدره منازل لتعلمـوا عـدد          هو الذي جعل الشمس ضياء و     C: فرمود
Bالسنين والحساب

5  
  

از ، كنند ميتانژانت تعبير  از آن به مماس و مسائل رياضي ظل كه
 بوزجاني رسيد و از وي آمد و بدست ابوالوفاء مدينه بيرون  مسجد

ديوار  بناي در 6 پيغمبر خاتم يعني عمل. شتگ منتشر به همه جهان
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٧  / انسان و قرآن

 .شده است استنباط و اختراع ظل مدينه الگوي رهنمون مسجد
،  طبيعيمارتِهرين را بر مبناي اَظُ اوقات 6 رسول اكرم، ب و منوالأو بر اين د

بديعي معين فرموده است كه هم براي  از روي سايه ديوار مسجد مدينه به طرز
 و هم براي ؛ بوده باشدالتناول سهلدستوري  هريناوقات ظُ مردم در تعيين ةعام

، گردد يظلّ كلـالگوي استنباط ش، دان بزرگ اسلام رياضي،  بوزجانيءمثل ابوالوفا
 .اقدام و اصابع و هم ملاك تقدير ظل به

 و،  چون كتاب شرح زيـج بهـادري      ،  ما اين مسائل را در رسائل و كتب رياضي        
  تعيـين سـمت قبلـه و تـشخيص ظهـر           ةرسالو  ،  كتاب دروس معرفت وقت و قبله     

 ةايـم و فذلك ـ    بتفصيل بيان كرده   و غيرها  6  به اعجاز رسول االله    منورهحقيقي مدينه   
  :نگاريم ميآن را در اينجا 

كـه بـدون اعمـال      ،  اسـت  6  فعلي باقي رسـول االله     ةمعجزقبله مدينه طيبه تنها     
يگر منابع طول و عرض     زيج و د   و قواعد هيوي و يا در دست داشتن        ميآلات نجو 
تعيين كرده است و به سوي كعبه ايـستاد   ت و استواءآن را در غايت دقّ،  جغرافيائي
 .محرابي علي الميزاب: و فرمود

امروز بـه    تا،  به سوي آن نماز خوانده است      6 آنچنانكه پيغمبر اكرم  ،   مدينه ةقبل
روني به قواعـد    بي چون ابوريحان ،   و دانشمندان رياضي نامور    :حال خود باقي است   

و ايـن ممكـن     ،  آنها يافت  بدون 6  مدينه را چنان يافتند كه رسول االله       ةقبل،  رياضي
 .نيست مگر به وحي و الهام ملكوتي

طـول  ،  اسـت  ميكه مجسطي اسـلا   ،  مه ابوريحان بيروني در قانون مسعودي     علاّ
و عرض آنرا بيـست      ) 67 ْ (را از ساحل اقيانوس غربي شصت و هفت درجه           همكّ
و  و طول مدينه را شـصت و هفـت درجـه          ،  )20،21 َ (يك درجه و بيست دقيقه       و

كـه  ،  اسـت  آورده ) 24 ْ (و عرض آن را بيست و چهار درجه         ) 67،  30(سي دقيقه   
اند و تفاوت كمتـر از       گرفته النهار قرار   نصف ةدائر در سطح يك     ه و مدينه تقريباً   مكّ



 
/  انسان و قرآن ٨ 

مدينـه شـهري   « :امه گويـد سـفرن  و علامه ناصر خسرو علـوي در     . ربع درجه است  
 و ايـن هـر دو       »سوي جنوب افتاده است     صحرائي نهاده و آنجا قبله     ةكنار براست  

رين و معاصرين موافق    خّمتأگفته اند و اطلسهاي      بحق سخن  ميدانشمند نامور اسلا  
   .اند و معاضد آنان

ذكـر آن    6  مدينـه بـه اعجـاز رسـول االله         ةقبلپس از تعيين    ،  يكي از اموري كه   
،  در كتب فـن    . بسزا دارد تعيين وقت زوال ظهر به دستور آن حضرت است           يتاهم

مـا در كتـاب دروس       طرق عديده ذكر شده است و     ،  براي تعيين وقت ظهر حقيقي    
اكنـون  . ايـم  ذكـر كـرده   ،  هندسي با اقامه براهين  ،   چند طريق را   همعرفت وقت و قبل   

 :ستا سخن ما اين
يكـي از    در افقي بـه   ،  نهار نيز گويند  كه آن را خط نصف ال     ،  هرگاه خط زوال را   

بـر  ،   فلـزي  ة تخت ـ طرق تحصيل آن به دست آورده باشيم چون شاخصي پهن مـثلاً           
، النهار  نصف ةدايراستقامت نصب كنيم تا در سطح       ه  روي آن خط و در امتداد آن ب       

طلوع شمس تـا هنگـام       از وقت ،   فلز ة آن تخت  ظلّ،  قرار گيرد ،  يعني در محاذات آن   
و چون شمس به ايـن      ،  بود به جانب مغرب  ،  ين دايره در فوق الارض    رسيدنش به ا  

  جانـبِ  ةصـفح  بـود و نـه       را ظـلّ    جانب غربي آن تخته فلز     ةصفحنه  ،  دايره رسيد 
، اعنـي خـط نـصف النهـار    ، زوال  خـطِ  ي از او بر نفـسِ     بلكه خط ظلّ  ،  شرقي آن را  

ل قـرار   بر روي خـط زوا    ،  فلز است  ةكه همان تخت  ،   شاخص منطبق است يعني ظلّ   
 ةصـفح ،  نصف النهار زايل گردد يعني مايل گـردد        ةدايرو چون شمس از     . گيرد مي

 غربـي   جانـبِ ةصـفح  از پـس هنگـام انعـدام ظـلّ    ،   شرقي آن سـايه افكنـد      جانبِ
حكم دو  ،  و اگر بر آن خط ديواري بنا كنند       ،  بود اول ظهر حقيقي  ،  شاخصي آنچنان 

شاخص نامبرده است كه در اين      مانند همان دو صفحه       شرقي و غربي ديوار    ةصفح
 .خواهد بود عمل خود ديوار شاخص

 كه ديوار طرف غـرب را     ،  به دستور آن حضرت بود     6بناي ديوار مسجد پيغمبر   



 
٩  / انسان و قرآن

قامت انسان    نصف النهار بنيان نهاد و بلندي ديوار را به اندازه          ةدايردرست محاذي   
يعني بر خط زوال كه     ،  باشد هر ديوار كه چنين   ،  ايم  و به بياني كه گفته    . مقرر داشت 

  فـصول سـال چـون ظـلّ        ةهم ـدر    نصف النهار است بنا نهاده شود      ةدايردر سطح   
 ـ قُ تئْن شِ أو  ،  برگردد  جانب غربي آن به طرف جانب شرقي آن        ةصفح در آن   تلْ

علامت فـرا رسـيدن     ،   نبود آن را ظلّ   هنگام كه هيچيك از دو جانب غربي و شرقي        
هـاي فرنگـستان ماننـد گرينـويچ و           در رصدخانه امروز هم   . ظهر در آن وقت است    

 تعيين ظهـر حقيقـي آن   ةوسيلگويند بهترين  سازند و ميپاريس ديواري به آن طرز   
پيغمبر بهترين طريقه بود كه امروز علماي اروپا به          پس تعيين ظهر در مسجد    . است
 .برند ميكار 

، شود فاع ديوار  برگشته برابر ارت   ةو آخر وقت ظهر را وقتي مقرر داشت كه ساي         
و در اول ، اسـت  ) 45 ْ(ارتفاع خورشيد از افق چهل و پنج درجـه     ،  و در اين وقت   

 (و ارتفاع آن نود درجه       آفتاب در نصف النهار فوق الراس     ،  در شهر مدينه  ،  تابستان
درسـت وسـط حقيقـي      ،  است اين وقت كه آخرين وقت فضيلت ظهر      . است ) 90ْ

و اوقـات ديگـر را      ،  قـرار داد   ر آن را اصل   حضرت پيغمب . ميان ظهر و غروب است    
و براي همه يك حكم فرمـود كـه         ،  فرمود در مدينه و بلاد ديگر بر اين اصل متفرع        

آخر وقت ظهر است در همـه جـا و          ،  شود  يعني سايه به قامت شاخص     ءچون فيي 
، معين فرمود كه سايه دو برابر شاخص شود        و آخر وقت عصر را وقتي     . همه وقت 

 ) 26 ْ (خورشيد از افق قريب به بيست و شـش درجـه             ت كه ارتفاع  و آن وقتي اس   
ارتفاع خورشيد را نصف كرد و نصف آن را وقت فـضيلت ظهـر               پس مقدار ،  است

 .نصف كرد و آن را وقت فضيلت عصر قرار دادقرار داد ونصف باقي را هم تقريبا ً
  قـرار  أمبـد و رسم اهل حساب است كه خالص و كامـل هـر چيـز را اصـل و                   

چهـاردهم   نور ماه را واحد قرار دادند در شـب ، مثلا در اندازه گرفتن نور  ،  دهند يم
 ـ         ،  نه شبهاي ديگر   كه ثابت است   اختيـار  را  ر  و بـراي واحـد وزن آب خـالص مقطّ



 
/  انسان و قرآن ١٠ 

  .كردند
هم بلندترين روزها را در شهري كه خورشـيد اول ظهـر بـه               6حضرت پيغمبر   

  قـرار داد و روزهـاي ديگـر و         أمبد ، )90 ْ (يعني نود درجه    ،  رسيد ميارتفاع   غايت
 .شهرهاي ديگر ضابطه ندارد

 و از اينها دانسته شد كه اگر در بلاد ما هـم ديـواري بـه سـمت نـصف النهـار                     
شـاخص   ولي اگـر  . شود در همه فصول    ميسايه در اول ظهر از آن معدوم        ،  بسازند

، رتصو  مخروطي منتصب بر سطح زمين باشد در اين        به صفت مذكور نباشد مثلاً    
سـطح آن     نصف النهار شـاخص هـم در       ةدايرهر چند در هنگام رسيدن شمس به        

شمس در وقـت      آن فقط اختصاص دارد به آفاقي كه       وليكن انعدام ظلّ  ،  دايره است 
هيچگـاه و در هـيچ       وگرنـه ،  س آنها برسد  أر نصف النهار به سمت      ةدايروصول به   
النهـار منعـدم     ف نـص  ةدايـر  شاخص مخروط در هنگام وصول شمس به         افقي ظلّ 

لـذا ايـن    . گرايـد  مي گردد و دوباره به تزايد     ميشود بلكه به غايت قصر منتهي        مين
 .نامند كه به معني رجوع است ميئ ي بعد از نقص را فظلّ

و تحريص    در ترغيب  1افراد المقال في امر الظلال     ةدر رسال ،  ابوريحان بيروني 
روايت كرده اسـت كـه     ز ابودرداء شريف ا  ميكلا،  تصلا ة براي اقام  بر مراقبت ظلّ  

وِرلأَم  ئتُ شِ نْاِ: ه قال نَّأ عن ابي الدرداء     ي أ نَّاِ  لكم نَّ قسملـي االلهِ   اِ  عبـادااللهِ  حب 
  و پس از نقل كـلام ابـو        .الله ا رِكْذِلِ ةلَّظِالأ و جومالنُ و مرَقَالْ و سم الشَّ ونَعرْ ي ذينَالَّ

 رِ التفكّ  بفضلِ فانهّئ  ييعني الف : گويد،  ارش آمده گفت ه كه در ذيل   يان اظلّ بدر  ،  درداء
 .ة العباد في التوحيد و في اوقاتِهِ و استعمالِالارضِ  وفي خلق السمواتِ

ظهـرين از    براي تعيين اوقـات   ،  ايم عمل رسول االله در بناي ديوار       اما آنكه گفته  
در بيان  ،  تشده اس  ي رهنمون ابوالوفاء را به استنباط شكل ظلّ     ،   آن ديوار  ةسايروي  

                                                 
  .۸ چاپ حيدرآباد، ص‐ 1



 
١١  / انسان و قرآن

 :آن گوييم
 جيـب را سـينوس    .  اسـت  علم مثلثات متداول امروز مبتنـي بـر جيـب و ظـلّ            

Sinus  ّرا تانژانت   و ظل Tangente     علمـاي اسـلام      گويند كه اساس آن از
 يونانيان براي حلّ  ،  اسلام پيش از .  را اينان اختراع كرده اند     يعني جيب و ظلّ   ،  است

شـكل ديگـر معـروف بـه شـكل          ،  ثلثات دارد كه احتياج شديد به م    ،   ميمسائل نجو 
و كتـاب   ،  يد و هم در كره    آ  ميكار   بردند كه هم در مسطحات به      مياع را به كار     قطّ

راقـم آن را يـك      . وس اسـت  ءرمانـالا كَاُ اي كه در آن نوشته شده است كتاب        عمده
مخطوط تصحيح و يك دوره شرح نموده        سخهندوره تدريس كرده است و با چند        

 7 يونـان اسـت كـه قبـل از مـيلاد مـسيح             وس از رياضـيدانان نـامور     ءمانالا. است
به تفصيلي كـه در   ،  مشكل بود  ميشكل در مسائل نجو    چون عمل به اين   . زيست مي

رين دو شكل مغني و ظلي استنباط       خّأمت،  ايم  قبله بيان نموده   دروس معرفت وقت و   
 در آن سينوس بـه كـار      هر فرمول كه    . اند اند كه هر دو مغني از قطاع       كرده و اختراع 

عراق  علم مثلثات را ابونصربن   ،  و در حقيقت  ،  رود شكل مغني و فروع آن است       مي
 و زاويـه را     يعني نـسبت ميـان ظـلّ      ،  يشكل ظلّ .اند   و ابوالوفاء بوزجاني بنيان نهاده    

دربـاره اوقـات نمـاز ظهـر و          6 شرعي و دستور پيغمبر    ابوالوفاء بوزجاني از حكم   
 چـون آن حـضرت در مدينـه بنـاي    ، ايـم  و چنانكه تقديم داشته  ؛استنباط كرد  عصر

 ديوار طرف غرب را درست مطابق خط نصف النهـار از شـمال بـه              ،  مسجد فرمود 
ديوار مسجد   .ر داشت قامت انسان مقرّ  ة  اندازجنوب بنيان نهاد و بلندي ديوار را به         

يـوار در  شـرقي د   سايه از طرف  ،  شد ميچون زوال   ،  مدينه هنگام ظهر سايه نداشت    
وقت نماز قرار داد كه      آن حضرت پديد آمدن سايه را علامت      . شد مي آن ظاهر    ةپاي

و . ظهر به جاي آوردنـد     هاي ديوار ملاحظه كردند نماز     چون مردم در مسجد سايه    
 بلنـدي   ةانـداز شود تا به     ميبيشتر   سايه بتدريج ،  هرگاه ساعتي چند از زوال بگذرد     

 ديـوار تـا     ةاز پاي ـ  پاسـت  هفـت    ةاندازكه به    نسانيعني به قدر قامت ا    ،  ديوارگردد



 
/  انسان و قرآن ١٢ 

، رسيد هنگام نمـاز عـصر بـود        مي چون سايه به آن اندازه    ،  كردند ميهفت پا اندازه    
 قامـت ديـوار شـود نمـاز عـصر      ةاندازفرمود هرگاه سايه به      دستور 6 چون پيغمبر 

 .كنند
 ظهـر و  زمان مـا بـين  ، به حساب وسط و معدل  6 ابوالوفاء متنبه شد كه پيغمبر    

 آن از ظهر است تا وقتـي        ةنيم يك: غروب آفتاب را به دو نصف بخش كرده است        
از آن وقت كه سايه به اندازه شاخص         و نيمه ديگر  ،   شاخص شود  ةاندازكه سايه به    

و نيز دريافت كه هرگـاه سـايه        . تخصيص داد  و آن را به نماز عصر     ،  شود تا غروب  
عـين  . نصف شـده اسـت    ،  تا غروب فاصله از ظهر     شاخص به اندازه شاخص شود    

 . و زاويه به كار بردلّظرا در ارتباط ميان  6 دستور پيغمبر
 ةدايرشعاع  ،  حقيقت در،  است 6 كه بلندي ديوار مسجد رسول    ،  قامت شاخص 

و امـروز آن را يـك       ،  سـنجند  مي مثلثاتي است كه خطوط مثلثاتي را به قياس به آن         
 .گرفتند ميرا شصت درجه  عشعا ميو در كتب اسلا، كنند ميواحد فرض 

دليل   به اندازه شعاع دايره گردد     يعني طول ظلّ  ،  هرگاه سايه مساوي قامت شود    
و چهـل   ،  شده است  ) 45 ْ (آن است كه زاويه و قوس مقابل آن چهل و پنج درجه             

يعنـي جـاي   ، است كـه از افـق مغـرب    ) 90 ْ(و پنج درجه نصف قوس نود درجه        
 .شود مي صورتتا وسط آسمان ، غروب آفتاب

،  ناميدنـد  كنند از اين كه خط مماس مثلثاتي را مسلمانان ظـلّ           ميبعضي تعجب   
 بـود  ظلّ ت آن آشكار گشت كه اصلاو از آنچه گفتيم علّ  ،  دانند ميچون سر آن را ن    

بر آن نهادنـد      اين خط كرد و همان نام اصلي را        ةدئفا به   همتنبكه علماي رياضي را     
 بـراي آنهـا   چـون ظـلّ  ، كننـد  مـي ان از آن به مماس تعبير و اروپائي، و به كار بردند   

 .دانند مي پيدايش آن را نةريشمفهوم مناسبي ندارد و 
يعني تانژانت كه مساوي شعاع     ،   ديوار آن  ةو ساي  6 باري از مسجد پيغمبر اكرم    

 و جيب مرتب سـاختند      جداولي براي ظلّ    استنباط كردند و   خواص ظلّ ،  ه گردد ركُ



 
١٣  / انسان و قرآن

 . بدانندو ظلّ را در مقابل هر جيبتا مقدار زوايا 
نود   صفر درجه تا   ةزاويبردند از قوس و      ميجداول مثلثاتي كه اسلاميان به كار       

 اند و هنـوز آن     بوده  ترتيب يافته  دقيقه به دقيقه با مقدار حقيقي جيب و ظلّ        ،  درجه
ان اروپائي ـ تا زماني كه لگاريتم اختراع شد     ،  آيند ميجداول در زيجات سابق به كار       

 .متداول است واكنون در دست مردم، ب ساختندآن جداول را با لگاريتم مرتّ
  از مسجد مدينه بيرون آمد و بـه دسـت ابوالوفـاء    پس معلوم شده است كه ظلّ     

 شـكلِ   جهان منتشر گشت اروپائيان ابوالوفـاء را بـه همـين           ةهمرسيد و از وي به      
 .شناسند ميي ظلّ

،  به اقدام نيز معلـوم شـده اسـت         تقسيم ظلّ ت   علّ ايم  و از آنچه معروض داشته    
شش قـسم    اجزاي مقياس را به هفت قسم يا به        مييعني اينكه در كتب رياضي نجو     

 ـ، اقدام  آن را ظلّگويند و ظلّ ميكنند و آن اقسام را اقدام       ميو نيم تقسيم     ت آن علّ
 مثل آن شده است يا      هر شيء  اين است كه هرگاه كسي بخواهد معلوم كند كه ظلّ         

 شش قـدم و نـيم تـا         ةمالقا و طول شخص معتدل   ،   قامت خود را معتبر دارد     ظلّ،  نه
بلندي ديوار مسجد را براي تعيين       6 و دانستي كه حضرت پيغمبر    ،  هفت قدم است  

 .داشت  قامت انسان مقررةاندازاوقات به 
نت تانژا ة را به واژ    ظلّ ةو از تغيير دادن غربيها كلم     ،   به مماس اولاً   از تبديل ظلّ  
و حـال  ، غرب بدانند  و مسائل آن را ازموجب شده است كه ظلّ، لغت فرانسه ثانياً 

مدينه بيرون آمد و بـه        از مسجد  آنكه معلوم شده است كه اصل مسائل رياضي ظلّ        
 يعني عمل پيغمبر خـاتم ، گشت ر جهان منتشةهمدست ابوالوفاء رسيد و از وي به      

 . شده استنباط و اختراع ظلّمدينه الگوي رهنمون است در بناي مسجد 6
  

  
  كدام علم حجاب است



 
/  انسان و قرآن ١٤ 

 سخن در اين بود كه قرآن كريم به هيئـت طبيعـي و  . به موضوع بحث برگرديم  
 بدون بـه كـار بـردن هـيچ گونـه اصـطلاحات            ،  فطري و صورت عادي عربي مبين     

طعمـه    الهـي بـي    ةسفرطوري نازل شده است تا كسي در كنار اين          ،  صناعات علوم 
Bو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه     C: د سبحان فرمـود   خداون،  نماند

و خـود  ، 1
 ـجتَو لايما هكَ مرالأچه اينكـه    ،  همين اصطلاحات آكنده حجاب قلب است       لاّي اِلّ

 ـالعِ: انـد  آنكـه گفتـه     و يك وجـه معنـي      . الفارغ عن النقوش   وِّلُج الم بِلْفي القَ   ملْ
اصطلاحات متراكم منظـور     ود اين  همين است بخصوص اگر خ     ، الاكبر  االلهِ حجاب

سـينا در فـصل پـنجم از نمـط           و به كلام شـيخ اجـل ابـن        ،  اصلي دارنده آنها باشد   
 ـ  الأولق   الح ريدي العارف: اتاشـار مقامات العارفين از كتاب       لا   و  غيـرهِ  ئٍشَ لا لِ

در فصل بيستم آن فرمايد    ،  ،و كاملتر از آن   ،  فانه علي عر   شيئاً ثرُؤْي :العرفانَ رَ آثَ نْم  
 بل يجد المعـروف بـه       دهجِه لاي من وجد العرفان كانّ     فقد قال بالثاني و    للعرفانِ

لُفقد خاض الوصولةَج . 

چيز  و هيچ ،  عارف خواهان حق اول است نه براي چيزي جز او         : در اول گويد  
عرفـان   و در دوم گويد هر كـس عرفـان را بـراي           ،  گزيند ميرا بر شناخت وي بر ن     

 يعنـي ،  اسـت  قائل به ثـاني شـده     ،  يعني شناخت را براي شناخت برگزيند     برگزيند  
كـه   و هر كـس عرفـان را يافـت        ،  بين است  مشرك است كه دويي گفته است و دو       

اينچنين كـس خـوض   ، را يافت، يعني حق اول، ارگويي آن را نيافت بلكه معروف   
 . وصول نموده استةدر لج

كـه   لاحات انباشته به نام علم است     و اين اصط  .  وسط و دل دريا را گويند      ،لجه
يقذفـه االله فـي    العلـم نـور  :  فرموده استنبوتكه لسان  مينه آن عل  ،  رهزن است 

در كـف زنگـي مـست        اند تيغ   و همين علم رهزن است كه فرموده       .قلب من يشاء  
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١٥  / انسان و قرآن

مـن شـرور انفـسنا و مـن          نعوذ بـاالله  . افتد آن نكند كه علم در دست ناكس كند        
ئات اعمالناسي. 

 :در اين مقام گويد ، كه يكي از آثار منظوم راقم است، ر دل دفت
 علوم اصطلاحي نعمـت اوسـت     

  

 ولي بي سوز عشقش نقمت اوسـت        
  

ــارات    ــاظ و عب ــار الف ــرا انب  ت
  

 غيـر خـسارات    چه حاصل ميدهـد     
  

 چو نبـود نـور علـم يقـذف االله         
  

 چه انباري ز الفـاظ و چـه از كـاه            
  

 زار و جانـت گنـدنا       گل انـدامي  
  

 خلقــي در آزار انــ ي گنــدزبــو  
  

 را بكــن از بــيخ و از بــن گنــدنا
  

ــدا را     ــق خ ــه خل ــان اينهم  مرنج
  

 گمانت اينكه بـا خـرج عبـارات       
  

ــر و   ــر و ف ــارات   بك ــاء و اش  ايم
  

ــي  ــستي و براقـ ــوار رفرفـ  سـ
  

 ورم كــردي و پنــداري كــه چــاقي  
  

 خواجـه از كبـر و ريـائي        بدر آ 
  

ــائي    ــابي كبري ــه ي ــن ك ــدائي ك  گ
  

 ه دل بشكـسته بايـد     در اين درگ  
  

ــد      ــسته باي ــان ب ــسته ده ــن خ  ت
  

يري آن گويد  عزَصاحب فصوص الحكم در فص: 
 خـذ علومهـا الا مـن الـوحي    أو لما كانت الانبياء صـلوات االله علـيهم لا ت    

  من النظر العقلي لعلمهم بقصور العقل من حيث        ةالخاص الالهي فقلوبهم ساذج   
 .يهمور علي ماهي عللأنظره الفكري عن ادراك ا

قلـوب ايـشان از     ،  خـوذ اسـت   مأ از وحي خاص الهي      : يعني چون علوم انبياء     
اند كه عقـل     آنان عالم  چه،  رنگ از آن است    يعني ساده و بي   ،  نظر عقلي ساذج است   

 .باشد ميهستند  از راه نظر فكري قاصر از ادراك امور آنچنانكه
   

  قرآن و عرفان و برهان از هم جدائي ندارند



 
/  انسان و قرآن ١٦ 

 صواب و نا نه اين است كه نظر عقلي باطل و كسب علوم عقلي          مفاد اين سخن    
فهـم  ،  كه مهمترين منطق وحي است    ،  چه اينكه خود قرآن كريم    ،  برهان ناتمام است  

و گـاهي بـه     ،  و گاهي به خردمنـدان    ،  حقايقش را گاهي اضافه به دانشمندان فرمود      
لـذين اوتـوا    يـري ا   وC: و گاهي به صاحبدلان و نظاير آنان و فرمود        ،  انديشمندان

Bي انزل اليك من ربك هو الحق      العلم الذ 
انا انزلنـاه قرآنـا عربيـا       C :فرمـود  و .1

Bلعلكم تعقلون 
Bكذلك نفصل الايـات لقـوم يتفكـرون     C: و فرمود . 2

: و فرمـود  3
C  ام علي قلوب اقفالها    افلا يتدبرون القرآنB

 و آيات بسيار ديگر از قبيل هر يك         4
 .اينها

،  وي از آنهـا بيـشتر اسـت        ةبهـر  در علوم اوفر و       او  غرض اينكه هر كس حظّ    
كه قـرآن   و حاشا، كه كتاب عقل و علم و فكر است ،  نصيب او از قرآن بيشتر است     

 .و عرفان و برهان از هم جدايي داشته باشند
اقامـه    كـه پـس از  5در آغاز فصل دوم باب ششم نفـس اسـفار     ،  المتألّهينصدر 

 ـاد اين فصل را در نقـل     ،   آن براهين بر تجرد نفس ناطقه در فصل قبل         سـمعيه از    ةل
 :آيات و روايات عنوان كرده است فرموده است 

 ي يعلم ان الشرع و العقل متطابقان في        لهذا المطلب حتّ   ة سمعي ةادل  فلنذكر
ان  البيضاء ة الالهي ة الحق ة في سائر الحكميات و حاشي الشريع       كما ةهذه المسال 

قوانينهـا    تكون ة لفلسف اً و تب  ة الضروري ةي للمعارف اليقين  ةمصادمتكون احكامها   
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١٧  / انسان و قرآن

 1.ة للكتاب و السنةغير مطابق

 چنـد ،  كه اثبات تجـرد نفـس ناطقـه انـساني اسـت           ،   يعني چون در اين مطلب    
و  در اين فصل چنـد دليـل سـمعي از آيـات           ،  ايم  برهان عقلي در فصل سابق آورده     

ماننـد  ،  تجـرد نفـس  ةمسئلروايات ذكر كنيم تا دانسته شود كه عقل و شرع در اين    
حاشا كه شـريعت     و،  اند و از هم جدايي ندارند      با هم متطابق  ،  ديگر مسائل حكميه  

 ضـروريه   ةيقيني ـمعـارف    احكام آن مصادم  ،  كه خورشيد درخشان است   ،   الهيه ةحقّ
   !ت نيست كتاب و سنّ اي كه قوانين آن مطابق و هلاك بر آن فلسفه. باشند

 و ان مـن   C دوازدهـم آن در بيـان كريمـه          در آخر باب  ،  صاحب فتوحات مكيه  
 و .2الكشف و نحن زدنا مع الايمان بالاخبار: فرمايـد  مي Bشييء الا يسبح بحمده  

 :فرمايد ميدر بيان آن  در فصل شانزدهم موقف هشتم الهيات آن، صاحب اسفار
 3.جميعاًو نحن بحمداالله عرفنا ذلك بالبرهان و الايمان  

 در دوام ،  سفار در توفيق بـين شـريعت و حكمـت          و نيز آخرين فصل الهيات ا     
 :عنوان شده است و چنين آمده است ،  و حدوث عالم- باري تعالي-  فيض

 ـ ة فصل في طريق التوفيق بين الشريع       و ير فـي دوام فـيض البـا   ة والحكم
  بـل  ة الالهي ة للشرايع الحق  ة غير مخالف  ة ان الحكم  قد اشرنا مراراً  ،  العالم حدوث

 و هـذه  ،   و صفاته و افعالـه     الأول الحق   ةهي معرف ،  يء واحد لمقصود منهما ش  ا
  بطريـق الـسلوك و  ةو تـار  النبّوةب ي م فتس ة بطريق الوحي و الرسال    ةتحصل تار 

 ما يقول بمخالفتهما فـي المقـصود مـن        و انّ . ة او الولاي  ةبالحكم يمالكسب فتس 
 ـ  ة له بتطبيق الخطابات الشرعي    ةلامعرف علـي   يقـدر  و لا، ة علي البـراهين الحكمي
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/  انسان و قرآن ١٨ 

 .ةالنبوي لع علي الاسرار مطّة كامل في العلوم الحكميد من عند االلها مؤيلّإذلك 

 اض علـي  كه امساك فيض از في    ،   يعني شريعت و حكمت در دوام فيض باري       
موافـق   و در اينكه عالم حادث به حدوث زماني اسـت         ،   محال است  الاطلاق مطلقاً 

بلكـه  ،  الهيه نيست  ةحكمت مخالف با شرايع حقّ     كه   ايم  ه نموده اشارو بارها   ،  اند هم
 و  .تعالي و صفات و افعال اوسـت       مقصود از هر دو يك چيز است كه معرفت حق         

بطريـق   و،  اسـت نبـوت اين معرفت حاصل به طريق وحي و رسـالت موسـوم بـه           
 ـو آن كسي قا   . سلوك و كسب مسماي به حكمت يا ولايت است         مخالفـت   ل بـه  ئ

تطبيق خطابـات    ه در معني و مقصود است كه معرفت به         الهي ةحكمت با شرايع حق   
مگر كسي كه مؤيد من      و قادر بر اين تطبيق نيست     ،  شرعيه بر براهين حكميه ندارد    

 .است لع بر اسرار نبويهكميه و مطّعنداالله و كامل در علوم حِ
 تعـرض م اسـفار در چندين جـاي ديگـر       ،  اند  و چنانكه خود آن جناب فرموده     

و  و ما بتفصيل در كتاب عرفـان و حكمـت متعاليـه نقـل             ،  استهمين مطلب شده    
 غرض اينكه قلم در طرد معرفـت فكـري زدن و خـط بطـلان بـه                . ايم بحث نموده 

داشـتن   و دين الهي و فلسفه آلهي را جداي از هم         ،  منشورات براهين عقلي كشيدن   
ارتـزاق   نحـو  تميـز بـين دو    ،  و در عـين حـال     ،  بس بزرگ است    ميو پنداشتن ست  

Cكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم      لاB   سـخت سـست اسـت      را ندادن سخني .
چنانكه از وحي و رسـالت و        نياز باشد  تواند از منطق و برهان بي      ميهيچ گاه بشر ن   

بايد با دليـل رد     ،  فلسفي را رد كند     يكي از مطالب   خره اگر عارف بخواهد فرضاً    لأبا
بـه  ،  ام احتجـاج و اسـتدلال      در مق ـ  :دين مـا     اولياي. كند و دليل خود فلسفه است     

 و نيـز    1احتجاج شيخ اجـل طبرسـي       ،  چنانكه،  فرمودند مي طريق فكر و نظر اقدام    
بلكه خود قرآن مجيـد حجتـي گويـا در          . اند در اين مطلب سند زنده     احتجاج بحار 
 مبناي پيشرفت عقـل و هـشداري بـشر    .يخفي علي اهله كما لا،  است اين موضوع 
ه به سه قسم برهان و خطابه و جدال احـسن تقـسيم           و استدلال است ك    به احتجاج 



 
١٩  / انسان و قرآن

  و ةادع الي سبيل ربك بالحكم    C چنانكه قرآن كريم بدانها ناطق است كه      ،  شود مي
  .Bلهم بالتي هي احسن و جادة الحسنةالموعظ

  
 برهان حقيقي و شهود كشفي معاضد يكديگرند

  و شـهود    در اسفار اين است كه كلمات مستفاد از كشف         المتألّهين روش صدر   
 چه آن جناب بـر ايـن عقيـدت خـود سـخت            ،  مشايخ اهل عرفان را مبرهن فرمايد     

اكابر  و مكاشفات اين  ،  راسخ است كه برهان حقيقي با شهود كشفي مخالفت ندارد         
آخـر فـصل     و چنانكـه در   ،  و برهان و كشف معاضد يكديگرند     ،  همه برهاني است  

 : فرمايد 1ي اسفاربيست و ششم مرحله ششم علم كلّ
و   اياك و ان تظن بفطانتك البتراء ان مقاصد هولاء القوم من اكابر العرفـاء             

  عـن البرهـان مـن قبيـل المجازفـات          ة خالي ةاصطلاحاتهم و كلماتهم المرموز   
 حاشاهم عن ذلك و عدم تطبيق كلامهـم علـي         ،  ةت الشعري تخيلا او ال  ةالتخميني

ورالناظرين  ناش عن قص   ة الحكمي ة و المقدمات الحق   ة البرهاني ةالقوانين الصحيح 
 ـ،   شعورهم بها و ضعف احاطتهم بتلك القوانين       ةو قل   ـ والّ مكاشـفاتهم   ةا فمرتب

 الأشـياء  في   ةالمشاهد بل البرهان هو سبيل   ،   اليقين ة البراهين في افاد   ةفوق مرتب 
و قد تقرر عندهم ان العلم ، السبب لسبب برهان علي ذيا التي يكون لها سبب اذ

العلم باسبابها فاذا كان هذا هكـذا        ةا من جه  يحصل الّ  اب لا اليقيني بذوات الاسب  
و ما وقع في كلام      .ةشاهدملموجب ال  فكيف يسوغ كون مقتضي البرهان مخالفاً     

 معنـاه ان تكـذبهم بمـا        ةبوك بالمشاهد كذّ بعض منهم ان تكذبهم بالبرهان فقد     
الحقي ا فالبرهانو الّ، يت برهاناًسميخالف الشهود الكشفي  لاقي. 
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/  انسان و قرآن ٢٠ 

 فرمايد كه مبادا به بينش كوتاهت گمان بري كـه مقاصـد و اصـطلاحات و                مي 
 كلمات مرموز اكابر اهـل عرفـان خـالي از برهـان و از قبيـل گزافهـاي تخمينـي و           

كلامـشان بـر     عدم تطبيـق  . اند اين اكابر از چنين پندار بيرون     ،  ت شعري است  تخيلا
 ـ ور نـاظران و   ناشـي از قـص     مـي قوانين صحيح برهـاني و مقـدمات حـق حك           تِقلّ

وگرنـه  ،  ايـشان بـدان قـوانين اسـت    ةاحاطشعورشان به فهم كلمات آنان و ضعف  
برهان در اشيايي كه     بلكه.  براهين است  ةمرتب يقين فوق    ةافاد آنان در    ةمكاشف ةمرتب

و در نـزد    . سـبب اسـت     ذي سبب دارند سبيل مشاهده است زيرا كه سـبب برهـانِ          
شـود   مييقيني به اموري كه سبب دارند حاصل ن     مقرر است كه علم      ارباب حكمت 

پس چگونه روا بود كـه مقتـضي برهـان مخـالف            . جهت علم به سبب آنها     مگر از 
و اينكه در كلام بعضي آمـده اسـت كـه اگـر عارفـان را بـه                  ،  مشاهده باشد  موجب
 معني آن اين اسـت كـه      ،  كنند ميتكذيب كني آنان تو را به مشاهده تكذيب          برهان

برهان بر او     اسم برهان بر آن نهادي آنان را تكذيب كني يعني اينكه نام            اگر بدانچه 
 .شهود كشفي نيست وگرنه برهان حقيقي مخالف، در حقيقت برهان نيست، نهادي

  كـه معرفـت حـق تعـالي و         ايـم   آنكه از آخرين فصل الهيات اسفار نقل كـرده        
طريـق   ت و يا به    اس نبوتصفات و افعال او يا به طريق وحي و رسالت موسوم به             

اول  قاضـي نـوراالله شـهيد در      ،  سلوك و كسب مسماي به حكمت و ولايت اسـت         
 :فرمايد   و عادلانهفانهّبر همين منوال منص، المؤمنين مجلس ششم كتاب مجالس

و  يا بـه نظـر    ،  كه حكمت عبارت از آن است     ،   تحصيل يقين به مطالب حقيقيه    
  اسـت و ايـشان را علمـا و حكمـا            اهل نظر  ةريقط شود چنانكه  مياستدلال حاصل   

را   اهل فقـر اسـت و ايـشان        ةشيوخوانند يا به طريق تصفيه و استكمال چنانكه          مي
 .عرفا و اوليا نامند

 چـون بـه  ،   ثانيـه  ةطايف ـلـيكن ايـن     ،   بحقيقت حكمااند  ةطايف و اگر چه هر دو      
 اً لدنّ من هامنعلّو  C ةاند و از مكتبخان     كمال شده  ةدرجمحض موهبت رباني فايز به      



 
٢١  / انسان و قرآن

، غوايل اوهام كمتر اسـت  اند و در طريق ايشان اشواك شكوك و   سبق گرفته  Bعلماً
اقرب و اولي خواهند    ،  اند صفوت خلايق  كه ءاشرف و اعلي باشند و به وراثت انبيا       

و اليه يرجـع الامـر      Cآورد   ميسر به هم باز      و هر دو طريق در نهايت وصول      ،  بود
   B ...كله

 چنانچه منقول است كه شـيخ     . طريق هيچ خلاف نيست   و ميان محققان هر دو      
شـيخ ابـوعلي    ،   المتـاخرين  الحكماء ةقدوسعيد ابوالخير را با      ق شيخ ابو  عارف محقّ 

دانـد مـا     مـي يكـي گفـت آنچـه او        ،  بعـد از انقـضاي آن     ،   اتفاق صحبتي شد   0سينا
 .دانيم مي بيند ما ميآنچه او : و ديگري گفت، بينيم مي

چنانكـه  ،  بلكه اثبات آن كـرده    ،  اند نكار اين طريق ننموده    و هيچ يك از حكما ا     
 فمـن   ةالمطلوبة   كالسلم نحو المرتب   ةهذه الاقوال المتداول  : گويد ميارسطاطاليس  

 . اخريةلها فليحصل لنفسه فطران يحص اراد

 قد تحقق لي الوف مـن المـسائل لـيس لـي عليهـا            : افلاطون الهي فرمود   و  
تدرج فلي فمن احب ان يتعرفها   : امات العارفين گويـد   و شيخ ابو علي در مق     ،  برهان

العـين دون    و من الواصلين الي   ،  ة دون المشافه  ةالي ان يصير من اهل المشاهد     
 .السامعين للاثر

يـا   پس طريق اكتـساب معـارف  .  اين بود آنچه كه خواستيم از قاضي نقل كنيم    
گفتـاري را كـه     ،  تبه عنوان مزيد بصير   ،  و باز . برهان نظري است و يا عيان كشفي      

  : آوريم مي در اينجا ايم ه الحق عنوان كردهدر انّ
  

  طرق اقتناي معارف
      ين به دو طريق بيان شده استبر فريقَ تحصيل معرفت صحيح در مرقومات و ز :

 .و ديگر طريق عيان كشفي، ريق برهان نظريط يكي



 
/  انسان و قرآن ٢٢ 

  كـه   اهل تحقيق در بسياري از موارد تصريح به عدم كفايت نظـري كـرده انـد               
 طوري وراي طور عقل نظري اسـت و بـه نظـم و نثـر بـر آن                 ،  سبيل علوم معرفت  

 فـص  محيي الـدين عربـي در     . ايم حرفها دارند كه ترك تعرض بدانها را اولي ديده        
 :فصوص الحكم گويد  ميآد

       بل هذا الفن مـن الادراك لا يكـون           و هذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري 
 .كشف الهي الاعن

 :در شرح گويد  قيصري 
     فان ادراكه يحتاج الي نور رب         بـصره  اني يرفع الحجب عن القلـب و يحـد  

واما العقـل   . ة و الالهي  ةنور بل يكشف جميع الحقائق الكوني     فيراه القلب بذلك ال   
ان يعرف   يمكن  فلا ةرتيب المقدمات و الاشكال القياسي    بطريق النظر الفكري و ت    

 ـ  ةمور الخارج لأا اثبات ا  فيد الّ ت لانها  لأ الحقائق شيئا    همن هذ  ياهـا  إ ةعنها اللازم
 قبلها ان كان    ةاجزاؤها معلوم   لابد و ان يكون    ةقوال الشارح لأو ا . ن غير بي  لزوماً

 لاجزء له فـي     و ان كان بسيطاً   ،  وللأبا و الكلام فيها كالكلام في ا      المحدود مركّ 
فالحقائق علي حالهـا    ،  ةنلبيباللوازم ا  االعقل و لا في الخارج فلا يمكن تعريفه الّ        

ير تطهير المحل من الريون     الي معرفتها من غ    ه العقل النظري  فمتي توج ،  ةمجهول
 ـ   ةهي يقع في تيه الحير     اها عن ادراكها كما    اي ةالحاجب  و يخـبط    ة و بيداء الظلم
 ـ  عشواء و اكثر من اخـذت      ةخبط ك المعقـولات مـن وراء       بيـده و ادر    ةالفطان

هـي    من الحكماء زعم انه ادركها علـي مـا         ةالفطن ة و قو   الذكاء ةالحجاب لغاي 
 .اعترف بالعجز و القصور ه في آخر امره تنبعليه و لماّ

  اين كلام قيصري اجمال گفتار صدرالدين قونوي در اين موضوع است كه ابن            
است  آورده،  فناري بتفصيل در فصل سوم مصباح الانس شرح مفتاح الغيب قونوي          

هـستند بـا     كه در واقـع     كرده است كه معرفت اشياء آنچنان      ه وجه استدلال  كه به نُ  



 
٢٣  / انسان و قرآن

يـا بـه طريـق     و نتيجه اينكه چون تحصيل معرفت صـحيح     . ر است  نظريه متعذّ  ةادلّ
، صافي نيـست   برهان نظري است و يا به طريق عيان كشفي و طريق نظري از خلل             

ه و كامـل و تعري ـ  و مراقبـت  حق تعالي  است كه با توجه به  تعينپس طريق دوم م   
در تحـت تـدبير و ارشـاد         آن هم ،  تعلقّاتالتجاي تام و تفريغ قلب بكلي از جميع         

صـورت پـذير    ،  وارثان به حق آنـان     اند چون انبيا و    كاملاني مكمل كه واقف منازل    
 :است  گانه به اين بيان هآن وجوه نُ. است
 و مدارك تابع توجهات مدركين است كـه     ،   احكام نظري تابع مدارك است     -1 

و ،  تـابع مقاصـد اسـت   هـا  هو ايـن توج ـ   ،  يابد ميحسب تفاوت مدركين تفاوت     به  
انـد كـه بـه      اسمائيه و اين عقايد و عوايد تجليات     ،  مقاصد تابع عقايد و عوايد است     

 ةچـشم تجليـات از يـك       زيـرا كـه اصـل     ،  يابنـد  مي تعينحسب استعدادات قوابل    
 ـ   يكتاست كه هيچ تعدد در آن نيست و به حسب ذاتـش            دارد بلكـه بـه     اخـتلاف ن

و اوقات و احوال و امزجه و        اختلاف قوابل در قابليتشان به حكم مراتب و مواطن        
، يابنـد  مـي صفاتشان و همچنين به حسب احكام احوال وسائط وجودشان اختلاف           

به اختلاف قواي مبصره به حسب قرب و بعد و لطافـت و              چنانكه يك شيء مبصر   
 .نمايد ميمتعدد ، شفيف كثافت و تلون و

 يي ديگر خـود   أريي بر ابطال دليل     أر اختلاف آراي متناقضه و عدم قدرت        -2 
ي أردو   بـا اينكـه يكـي از      ،  ي آن را نيز نـشايد     أردليل است كه تعويل و اعتماد بر        

 .پس اين احتمال بطلان در هر دليل نظري جاري است،  باطل استقطعاً
خود  سپس،  تماد دارد چه بسا كه ناظر مدتي دراز بر نظر خود تعويل و اع            - 3 

پـس   ؛گردد ميبر يابد كه از آن نظر     مياو يا ديگري بعد از او بر خلل نظرش اطلاع           
است و خـواه نظـري    خواه نظري كه سبب تعويل، اين احتمال در هر نظر اهل نظر     

بـر هيچيـك از دو نظـر         كال و اعتمـاد    اتّ پس مطلقاً ،  رود مي،  كه سبب رجوع است   
 . نشايد راتعويل و رجوع
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افكنـد   مـي  خودش در آن نظر      ةجزئي ةفكري ةقوي نظري به    أر هر صاحب    - 4 
 كند مگـر آنـي را كـه        ميادراك ن ،  در جاي خود مقرر است كه شيء يعني مدرك         و

و حـال  ، كند مگر جزئي مثل خود را ميپس فكر جزئي ادراك ن،  با او مناسب است   
آن  تعـين  ةحـو ناينكه حقايق در حضرت علميه كلياتي است كـه فكـر جزئـي بـه                

 .كند مين رسد و آنها را آنچنان كه هستند ادراك ميحقايق در حضرت علميه ن
 ةاقام ـبينيم كه كسي اعتقاد به چيـزي دارد كـه بـراي او امكـان نـدارد                   مي - 5 

قـادر   كين در اعتقادش تشكيك كنند كه     و هر چند مشكّ   ،  برهان بر اعتقادش بنمايد   
در اين اعتقـاد     پس حالش ،  دارد ميش دست بر ن   هرگز از اعتقاد  ،  بر دفع آنها نباشد   

شده است قابل شـك   ي حاصل مثل حال اذواق است كه آنچه برايشان به طريق تلقّ         
پيروي از شـك شـكاكان       و چون كسي تابع دليل مشكك نيست و       . و ترديد نيست  

 معارفي كـه    ةهماحتمال در    اين،  ي آنان معتقد است   أركند و به خلاف شك و        مين
 .است گردد جاري ميي حاصل ذواق به طريق تلقّبراي اهل ا

 و،  يعني وجودي احـدي دارنـد     ،  اند  حقايق اشياء در حضرت علميه بسيط      - 6 
حيـث   توانيم ادراك كنـيم مگـر از       مينهاست ن آ وجودي   تعينما آنها را آنچنان كه      

ادراك  يعنـي ،  و حال اينكه اين ادراك از حيث احديت ما        ،   خودمان  ادراكي احديت
بـه  ،  احكام كثـرت خـالي نيـست       زيرا كه ادراك ما از    ،  ر است براي ما متعذّ   ،احدي

حيث اتـصاف اعيـان مـا بـه وجـود و از              دانيم مگر از   ميعلت اينكه ما چيزي را ن     
حيث ارتفاع موانع حايل بين ما و بين آنچه كـه             و علم به ما و از      اتحيحيث قيام   

 امـوري اسـت كـه       رديم اقـلّ  و اين امور كه برشم    ،  ماست ادراك آن مرام و مقصود    
 امـور خـود     و حال اينكه همين اقـلّ     ،  احدي بدانها توقف دارد    ادراك حقايق بسيط  

لذا حصول وصف احديت و بساطت براي مـا و  ، است و خيلي است    جمعيت كثير 
  احـدي را بايـد موجـودي احـدي         تعينو آن حقايق م   ،  ر است ادراك ما متعذّ   براي

صـفات   پس ما از حقايق جز    . كند مگر بسيط   مينيعني بسيط را ادراك     ،  ادراك كند 
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را بـدانيم چنانكـه    نه اينكه حقايق آنهـا ، دانيم مين، اند آنها را از آن حيث كه صفات    
حقايق به حسب قرب و      و حال اينكه صفات   ،  شيخ رئيس بدين سخن اعتراف دارد     

 ـ. علوم انسانها متفـاوت اسـت     ،  و نيز از همين جهت    . اند بعد متعدد و متفاوت    س پ
 ارتفـاع   ةبواسـط مگر از وجهي خـاص كـه         ر است نتيجه اينكه علم به حقايق متعذّ     

 كنت سمعه و بـصره حال تحقق او به مقـام   حكم نسب و قيود كونيه از عارف در 
 .صورت پذيرد

 و آن اينكه اهـل ميـزان همگـي اعتـراف    ،   اين دليل مؤيد وجه ششم است      - 7 
مركـب    حقيقت نيست و معرفت   نهِ معرف كُ  ،و رسم ،  دارند كه بسايط را حد نيست     

حـسب   زيرا هر مركبي در وجـود ذهنـي و خـارجي بـه         ،  فرع معرفت بسايط است   
معرفت بسيط   و چون معرفت مركب موقوف بر     ،  شود ميمنحل به بسايط    ،  تركيبش

يعنـي  ،  معرفت موقـوف   حاصل نشود ،  يعني بسيط ،  است و معرفت به موقوف عليه     
 .شود مي حاصل نحقايق اصلاً  اينكه علم بهپس نتيجه، شود ميهم حاصل ن، مركب
 و حـال اينكـه بـه كنـه خـود          ،   اقرب حقايق به انسان خـود انـسان اسـت          - 8 

 .رسد تا چه رسد به ديگري مين
تمثيـل   كه آن را به حقيقت بـراي      ،   اعرف حقايق جوهريه در نزد اهل نظر       - 9 

: انـد  او گفتـه   و در تعريـف   ،  حقيقت انـسان اسـت    ،  اند حقيقت جوهريه تعيين كرده   
متحـرك بـه    مينـا  اند كـه جـسم   و حيوان را تعريف كرده، انسان حيوان ناطق است 

 متقاطع بـر قـوائم      ةثلاثابعاد   اند كه جوهر قابل    و جسم را تعريف كرده    ،  اراده است 
 :ورد آ ي موجه شك روي وحال اينكه در اين تعريفات از چند، است

 . در جنس بودن جوهر براي جسماول
هيولاي  و بالقوه بر  ،  يابد ميره تحقق ن  كه قبول ابعاد مذكور بالفعل در كُ       اين دوم 

 .فقط هم صادق است
 .بول منافي آن است اينكه نمو در سن شيخوخت وجود ندارد زيرا كه ذَ سوم
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فـصل   زيرا كه ،   اينكه حساس و متحرك به اراده دو فصل انسان نيستند           چهارم
آن معلـوم    پـس فـصل   ،  ن اعتـراف دارنـد    و اهل نظر بدي   ،  قريب تعدد بردار نيست   

 .نيست
 پـس نـاطق   ،  يعنـي معقـولات اسـت     ،   اينكه ناطق به معني مدرك كليات       پنجم

   ؟شود ميپس چگونه بر حيوان حمل ،  روح مباين حيوان استصفتِ
 يكـي روح و ديگـري     ،   انسان از دو حقيقت متبـاين      ماهيت اينكه چگونه    ششم

  عشق و تدبير بـين روح و جـسم از          ؟ و تشبث به حديث    تركيب شده است  ،  جسم
 يعني آن كه سخن از عـشق جـسم و روح بـه         . تعشق به حديث و سوء تدبير است      

دارد و   آورد تا بدين سخن تركيب بين آندو را اثبات كند عشق به حـديث              ميميان  
مـدعي   دوست دارد كه حرفي بزند وگرنه حديث عشق بـين روح و جـسم مثبـت               

صورت احديت   زيرا انسان را  ،   و بد انديشي است    نيست و اين سخن از سوء تدبير      
ايـن گونـه معـاني       و،  يعني صورت وحـداني و هويـت واحـده دارد         ،  حقيقيه است 
مفيـد  ،  جـسم و روح    مـثلاً ،   بين متـضايفين   ةاند كه اضاف   بوت و ملك  أاضافي چون   

 .چنين صورت وحداني نيست
 دو آن حمـل ، د اينكه اگر حيوان جنس و ناطق فصل در خارج تحقق نيابن     هفتم

پـس  ،  و اگر نه حيوان در خارج تحقق داشته باشـد و نـه نـاطق              ،  بر يكديگر نشايد  
عدم وجود  بنابر فرض، يابد ؟ و بايد حيوان ناطق     ميچگونه انسان در خارج تحقق      

اهل نظـر قايـل بـدان     و حال اينكه هيچيك از   ،  از معقولات ثانيه باشند   ،  خارجيشان
و حـال اينكـه عبـارت از         ز معقولات ثانيـه دانـست     چگونه بايد آن دو را ا     ،  نيست

 .اند جسم و روح مخصوص خارجي
 حقيقـت  اهل نظـر گفتنـد    ،   از شكوك اينكه در تمثيل به حقيقت انسانيه         هشتم

اسـت كـه     اگر مراد از اين حقيقت آني     : يابد ميشيء آن است كه شيء بدان تحقق        
و وجود شيء    سبب تحقق  ، شيء بنابراين فرض   تصوربايد  ،  كنيم مي تصورما آن را    
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تـصديق  ، كنـيم  مـي  و اگر مراد از اين حقيقت آني است كه ما آن را تـصديق  ،  باشد
و اگر مـراد از ايـن       ،  بعد از تحقق شيء است و سبب تصديق قبل از تصديق است           

اي بـه حـسب      حقيقـت واحـده    ،بنابراين وجه ،  ق آنيم حقيقت آني است كه ما محقّ     
 و حـال اينكـه شـركت        ؛عتـوز  ه به طور تعدد و    خارج در هر فردي متحقق است ن      

ع حقيقت  ل به تعدد و توز    ئقا حدي هم  أ خارجيه بدون تعدد و توزع ممتنع است و       
   امر حقيقت شيء چگونه است؟ پس. واحده در خارج به حسب افراد نيست

است و مـا     اي كه در عدم اعتماد برمباني اهل نظر گفته شده          گانه  نه ةاين بود ادلّ  
ابرام آنهـا اعـراض       از ورود در رد و ايراد و نقض و          و فعلاً  ايم ترجمه كرده نقل به   

مباني علوم نظريـه بـا سـلاح         ولي سخن در اين است كه اقامه دليل بر رد         . كنيم مي
، ايـم   و چنانكـه گفتـه    ،  فلـسفه اسـت    و دليل خـود   ،  دليل به جنگ دليل رفتن است     

و ايـن برهـان و      ،  يابـد  مـي قـا   كمـال ارت   جامعه بشري با برهان و استدلال به سوي       
كـه  ،   سفراي الهـي   ةحسناست و سيرت      الهي است كه عين صواب     ةفلسفاستدلال  

و قرآن كريم به بينه و برهان دعـوت  ، و هست  بوده،  ان و مربيان واقعي بشرند    معلمّ
B برهانكم ان كنتم صادقين    اقل هاتو  ءاله مع االله  C: فرمايد مي

1  ،C   ليهلك من هلك
 ة و الموعظ ـ  ةادع الي سبيل ربك بالحكم    B2  ،Cةن بين  ع من حي يحيي   وة  عن بين 
Bلهم بالتي هي احسن و جادةالحسن

3 

ليستادوهم ميثاق فطرتـه     فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه      : فرمود 7  امير
 .4لهم دفائن العقول يثيروا و يذكروهم منسي نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ و

                                                 
 .۶۶/نمل ‐1

 .۴۳/انفال ‐2
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/  انسان و قرآن ٢٨ 

كنـد كـه وي      مـي  د مفضل ارسطو را به بزرگي ياد      در آخر توحي   7  امام صادق 
وحدت صـانع مقـدر      مردم را از وحدت صنع و تقدير و تدبير نظام احسن عالم به            

 :مدبر آن رهبري كرده است 
 انّ  و زعمـوا   الأشياء انكروا العمد و التدبير في       ة و قد كان من القدماء طائف     

مجـري   لاناث التي تلد غير   كونها بالعرض والاتفاق و كان مما احتجوا به هذه ا         
 مـشوهاً   و يكـون المولـود      اصبعاً  او زائداً   كالانسان يولد ناقصاً   ةالعرف و العاد  

تقـدير بـل      لـيس بعمـد و     الأشياءعلي ان كون     فجعلوا هذا دليلاً  ،  مبدل الخلق 
 .بالعرض كيف ما اتفق ان يكون

 لاتفـاق ان الذي يكون بالعرض و ا     :  عليهم فقال  طاليس رد  و قد كان ارسطا   
و   فتزيلها عن سـبيلها ة لاعراض تعرض للطبيع  ةتي في الفرط مر   أانما هو شيء ي   

   1.الخ  متتابعاً دائماً علي شكل واحد جرياًة الجارية الامور الطبيعيةليس بمنزل
 در رد و    2 اولي از طبيعيات شفاء    ةمقالدر فصل چهاردهم    ،  و شيخ رئيس ابوعلي   

پـيش گرفتـه      ارسـطو را   ةشـيو ين سبك و    اتفاق هم  لين به بخت و   ئنقض حجج قا  
 .مياست كه بالعرض و بالاتفاق يكباراست نه داي

 مـي كلا فصوص الحكم 7 و صالحي 6  محيي الدين عربي را در فص محمدي    
 و تثليث در    .در غايت جودت است كه اساس انتاج در تعليم و تكوين تثليث است             

يعني يك حكم در    . است ليلكه مراد تعليم است اصغر و اوسط و اكبر د         ،  معنويات
 .فافهم. تطابق و محاكات است يان دارد كه عوالم را با يكديگررتكوين و تعليم س

  اصـطياد ةشـبك اند كه هم حواس را  حق را ايفاء فرموده   امت وسط حق هر ذي    
و عقل  ،  گمارند ميكه هر يك را در كارش       ،  دانند و هم هر يك از قواي باطنه را         مي
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٢٩  / انسان و قرآن

و فـوق   ،  دارند مين و بر عقل عملي هم تعطيل روا      ،  شناسند ميبط  نظري را نيز مستن   
بـدن   اش كـه    نازلـه  ةمرتبو انسان را از     ،  بينند مي مراحل   ةهمعقل را هم فوق      طور

ادراكـات   اوست تا مقام فوق تجردش يك هويت وحداني احدي ممتد مـدرك بـه            
ز مقـدمات صـحيح   ا و برهان قائم بر مبناي قويم و منتظم، يابند ميگوناگون مرموز   

كـسبي را ذومراتـب      و چنانكـه علـوم    ،  داننـد  مـي را در انتاجش عاصم و معـصوم        
آخرين مراتب نهائي آن بـه       اند كه  درجات شناخته   معارف كشفي را نيز ذو    ،  اند يافته

و افكـار و آراء و مكاشـفات     جميع علومگردد كه ميزان قسطِ ميوحي الهي منتهي    
حـد و رسـم و سـير و سـلوك و             م و فكـر و    لتعو تمامت درس و بحث و       ،  است

دانند و مفيض علي الاطـلاق و واهـب     مي معدات،  همه را ،  برهان و عرفان و غيرها    
  .Bورائهم محيط واالله منCكه   حق سبحانه را،صور

 .بايد و هـم شـهود و عرفـان         ميهم منطق و برهان     ،  در راه كسب معارف   ،  آري
برهـان   اگـر مقـدمات   . خورنـد  مـي ن شير   اند كه از يك پستا     مانأبرهان و عرفان تو   

حافظ ،  بلي .كه كرده اند حجت    مياند و هر حك    ي خود معصوم  أردر  ،  صحيح باشند 
 :گويد 
   چه سنجد پيش عشق كيميا كار        د كايناتستـد نقـهر چن ردـخ 

   برهانرييد تمسك بأصدرا در ت شيخ رئيس و موليگفتاري از 
ييـد تمـسك    أتدر   >  رئيس و مولي صـدرا     اين بحث را به نقل گفتاري از شيخ       

 .دهيم مي خاتمه، كه خواص را به كار آيد، به برهان
 : شيخ در شفا فرمايد 

يقولـون    و ة بالحكم لاً كانوا يتظاهرون او   ينا و شاهدنا في زماننا قوماً     أ لقد ر 
 انهـم مقـصرون و   فلما عرفناهم. ةاس اليها و درجتهم فيها سافل     بها و يدعون النّ   

 لـم   كثير منهم لماّ    و ة فائد ة و للفلسف  ة حقيق ةالهم انكروا ان يكون للحكم    ظهر ح 



 
/  انسان و قرآن ٣٠ 

 ان مـن الاصـل و   ة صريح الجهل و يدعي بطلان الفلـسف       يمكنهم ان ينسب الي   
بالثلب و كتب المنطق     ائينقصد المشّ ،   و العقل  ةينسلخ كل الانسلاخ عن المعرف    

 ـ   ةافلاطوني ةفاوهم ان الفلسف  ،  بين عليها بالعيب  أبالت  و ان   ةسـقراطي  ةو ان الحكم
 .ةالفلاسف ين منعند القدماء من الاوائل و الفيثاغوري  ليست الاةالدراي

  ما فلاجدوي في تعلمهـا و ة و ان كان له حقيق ةان الفلسف :  و كثير منهم قال   
 ـ   ة في العاجل  ة و لاجدوي للحكم   ة باطل ة كالبهيم ةان النفس الانساني    .ة و لا الاجل

  فيه انه     ان يعتقد  و من احب    يجـد    لم ةته عن ادراك الحكم   حكيم و سقطت قو
 و  قصدٍ  التي عن  ةمن هيهنا يبحث المغالط    و    محيصاً ة المغالط ةعن اعتناق صناع  

 .ةربما كانت عن ضلال

  مفاد گفتار جناب شيخ بزرگوار در عبارت فوق اين است كه منكـرين             ةخلاص 
ترجمـت   و. انـد  منكر شـده ، از راه قصور عقل و نظر و درايتشان  ،  حكمت و فلسفه  

 :گفتارش اينكه 
 در زمان خود گروهي را ديـديم و مـشاهده نمـوديم كـه نخـست تظـاهر بـه                    

كردنـد و    مـي نمودند و قايل بدان بودند و مردم را به حكمـت دعـوت               مي حكمت
 پس چون بـه قـصورشان آشـنا شـديم و       . شان در حكمت پايين بود     اينكه پايه  حال

و . باشد كردند كه حكمت را حقيقتي و فلسفه را فايدتي        انكار  ،  حالشان آشكار شد  
دهنـد و   بسياري از آنان را چون ممكن نبود كه خـود را بـه صـريح جهـل نـسبت               

، منسلخ نمايند  بطلان فلسفه را از اصل ادعا كنند و خود را از معرفت و عقل بكلي              
انـد   كردهپس چنين ايهام ، اء و عيبجوئي به كتب منطق نمودند  آهنگ بدگوئي به مشّ   

جـز نـزد قـدماي پيـشين و          كه فلسفه افلاطوني و حكمت سقراطي است و درايت        
هر چند فلسفه بكلي بي     : اند گفته و بسياري از آنان چنين    .  فيثاغورثي نيست  ةفلاسف

اي نيست كـه نـه بكـار         فرا گرفتن آن بهره    در،  حقيقت نيست و اندك حقيقتي دارد     
، فس انساني مانند جان بهيمه تباه شـدني اسـت         كه ن  زيرا،  امروز آيد و نه بكار فردا     



 
٣١  / انسان و قرآن

 .چه سود ديگر رنج در تعلم را
  و كسي كه دوست دارد ديگران در حق او اعتقاد داشـته باشـند كـه او حكـيم                  

دسـت   اي جز اينكـه    چاره،   او از ادراك حكمت ساقط است      ةقواست و حال اينكه     
 بحـث از  ،   روي قصد  و از اين جاست كه از     . در گردن صناعت مغالطه افكند ندارد     

حكـيم   تا خويشتن را در نزد مـردم      ،  و چه بسا كه از روي گمراهي      ،  كند ميمغالطه  
 .جلوه دهد

 آنكـه در آخـر فرمـود كـسي كـه دوسـت دارد      .  اين بود ترجمه گفتار آنجناب 
ارزشمند  اي بسيار  نكته،  اندازد ميديگران او را حكيم بدانند دست به گردن مغالطه          

 .من شرور انفسنا و سيئات اعمالنانعوذ باالله . است

 له سبزواري در شرح اسماء نقـل فرمـوده اسـت و           أمت عبارت ياد شده شفاء را      
   1.به آن رجوع شود، مطالبي مفيد عنوان كرده است

: اسـت  مكرر در كتبش فرمـوده   ،  اش ب به عقيده  در تصلّ ،  شيخ بزرگوار ابن سينا   
يعنـي هـر    .ة الانـساني ةعن الفطر فقد انسلخ    ان من تعود ان يصدق من غير دليلٍ       

 .در شده است از فطرت انساني به، كس عادت كرده است بدون دليل تصديق كند
و  حاكي است كه مـورد طعـن      ،   بخصوص برخي از اشعارش    1شرح حال شيخ  

 ة اصـيبع  ابـي  چنانكه ابـن  ،  ايذاء و جرح لسان امثال گروه ياد شده قرار گرفته است          
  : از شيخ نقل كرده است اين ابيات را 2ات الاطباءعيون الانباء في طبقدر كتاب 

 ـدون ف ـجبا لقوم يحس  ـع  ضائليـ
  

 ـين غي ـابـم    ـ ـاب  ـي عذّ ـي ال  يـال
  

ــ  ـــع ــضلي و ذم ــي ف وا تبوا عل
ــي  حكمتــــــــــــــــــ

  

 واستوحشوا من نقصهم و كمـالي       
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/  انسان و قرآن ٣٢ 

 ـ  ـدهم و م  ـي و كي  ـانّ  هـا عتبوا ب
  

 وعـال لأ ا ةنطح ـحقر  ـي ودـالطـك  
  

 فسهـنلرف الرشاد   ـو اذا الفتي ع   
  

 ـ ـةلامـيه م ـلـت ع ـهان    الـّ الجه
  

 مـرا عيـب و نكـوهش   ،  انـد  عجب از گروهي كه بـدخواه فـضايل مـن         : ترجمه
 .كنند مي

 از نقـص خـود در     ،  كنند ميگيرند و حكمت مرا مذمت       مي بر فضل من خشم     
 .اند و از كمال من وحشت

كـه    است  همانا كه مثل من در برابر بدسگالي و خشم آنان مثل آن كوه بزرگي             
   .شمارد ميشاخ زدن بزهاي كوهي را به خود ناچيز 

سـرزنش نـادان بـر وي       ،  هرگاه جوانمرد نيكوخوي رشاد خـويش را شـناخت        
  .شود مي سبك
  

  جناب ميرداماد به يكي از اهل عصرش مكتوب
 بـه  1جنـاب ميردامـاد   مكتوب، لطف نيست كه به مناسبت پيش آمدن سخن       بي

 محدثرضويه مرحوم    اين نامه در فوائد   . عنوان شود يكي از اهل يا نا اهل زمانش        
 :و صورتش اين است  1نيز نقل شده است  ميق

 حيايي اسـت كـه      نهايت مرتبه بي   .عرف قدره و لم يبعد طوره       رحم االله امرء  
لاف و   له و هويات هيولانيه در برابر عقول مقدسه و جواهر قادسـه بـه             نفوس معطّ 

من فهميدن   ين مقدار شعور بايدداشت كه سخن     ا. معني برخيزند  گزاف و دعوي بي   
اسـت كـه ادراك      معـين  ،چـه . هنر است نه با من جدال كردن و بحث نـام نهـادن            
 هـر قليـل     ةپيـش و   ،المـدركي  مطالب دقيقه و بلوغ به مراتب عاليه كار هـر قاصـر           

مقامات علميه از بابت قـصور طبيعـت          با من در   ةمجادلفلامحاله  ،  البضاعتي نيست 
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٣٣  / انسان و قرآن

كه احساس محـسوسات را     ،  مشتي خفاش همت  ،  ت طبع د نه از بابت دقّ    خواهد بو 
 واقصي الكمال هنـر شـمرند     (الكمال ادراك شمرند     عرش المعرفت دانش و اقصي    

كه مسير آفتاب تعقلشان بـر مـدارات انـوار علـم قدسـي              ،  با زمره ملكوتيين  ،  )خ ل 
  كننـد  مخاصـمت  (و دعوت مخاصمت كنند شايسته نباشـد       زنند لاف تكافؤ ،  باشد

  وهم با عقل و معارضـه باطـل بـا          ةمشاكسو در خور نيفتد وليكن      ) خ ل  -روا نبود 
 .حق و كشاكش ظلمت با نور بدعتي است نه امروزي و منكري اسـت نـه حـادث                 

  .والي االله المشتكي و السلام علي من اتبع الهدي
     خود را به من ارخصم بسنجد عجبي نيست

   عدم را هلوي وجودستـاي به پـچون ج                                      
 صـاقــن نــي مـتـذمـك مـتـ و اذا ات

    لـامـي كـّانـي بـ لةادــهـي الشـهــف                                      
    روند ميطريق تو  اني آن كسان كهـاقـ خ

    آرزوستكــند و زاغ را روش كبـزاغ                                      
   ندـرازوي زر كـرزوي تĤـكل ـس طفـ ب
   رد كه ترازو كند زپوستـنارنج از آن خ                                      

   ارـكل مـوبه كند تن بشـ گيرم كه مار چ
   ر بهر دشمن و كو مهره بهر دوستـزه كو                                    

 ـ و ان... لـب ائين بالثّقصد المـشّ «: مـود  از آنكه جناب شيخ فر :ةتبصر  ةالدراي
مطلبـي باشـد در    زند كه اين همان ميراقم حدس ،  »ا عند القدماء الاوائل   ليست الّ 

قـول بـه تـشكيك       و،  انـد   تحقيق بدان رفته    اهلِ وحدت شخصي وجود كه عارفانِ    
 و  .انكـار دارنـد   ،  اسـت  اء مـستفاد  بدان نحو كه از ظاهر قول مشّ      ،  وجود و تباين را   

اء در  محققـين از قـدماي مـشّ      : گوينـد  مـي  وجود   ةشخصيهمين قائلان به وحدت     



 
/  انسان و قرآن ٣٤ 

خرين از  أمت ـو  ،  انـد  تحقيق بـوده   اعتقاد به توحيد بر همين مبناي قويم عارفان اهلِ        
چنانكه صائن الدين علي بن تركـه در چنـد        ،  اند اء قائل به تشكيك و تباين شده      مشّ

رون من المـشائين    خّأذهب المت «ت كه   نموده اس  جاي تمهيد القواعد بدان تصريح    
 التي هـي فـرد مـن افـراد الوجـود       ة الخاص ةالطبيع  هي ة الواجب ةن الحقيق أالي  

 ما اين حدس را سخت راسـخ     .» الخ ة الممكن ةالخاص المطلق و مقابل للوجودات   
از  وحـدت «بخصوص در رسـاله    ،»ه الحق نّأ« ةرسالبينيم و در     مي و ثاقب و مصيب   

تفصيل و مستوفي در اين موضوع مهم توحيـدي بحـث        ه   ب »يمو حك  ديدگاه عارف 
و كلمات  . ما را از ورود بحث آن در اينجا بي نياز گردانيده است            چنانكه،  ايم  نموده
. ماسـت  نيز مؤيد گفتار  ،  در رد آراء عارفان   ،  جناب شيخ در موارد ديگر شفاء      ديگر
رفتبص. 

ابتـداء بـه     آري آنان ،  »لخنمودند ا  مينخست تظاهر به حكمت     «:  و آنكه فرمود  
و  تشبيه يافتنـد   خرين از مشاء بودند و چون توحيد آنان را تنزيهي عين          أمتممشاي  

مستبصر شدند  ،  همچنين در امهات مسائل حكميه متعاليه آراي آنان را ناتمام ديدند          
اتحاد عاقل به معقول    ة  مسالچنانكه خود شيخ رئيس در      ،  و به قول حق قايل شدند     

كـه هـر    ،  حيوانات عجم   تجرد برزخي نفوس   ةلأمسد برزخي خيال و      تجر ةلأمسو  
  .ايم  و درآن بحث نمودهايم يك را در جاي مربوط به خودش عنوان كرده

 مفـاتيح ييد تمسك بـه برهـان اينكـه آن جنـاب در             أت اما كلام مولي صدرا در      
 و  علـوم  در مـوازين  ،  در احكام و اقسام علم شريف ميـزان       ،  الغيب و اسرار الايات   

 :فرمايد  ياتاسرار الآعقايد بحث نموده است و در 
   علوم و عقايدةموازين پنجگان

ميزان  ميزان التعادل و  : ة في القرآن في الاصل ثلاث     ةاعلم ان الموازين الوارد   
 ـ      ل. التلازم و ميزان التعاند    الاكبـر و   :  اقـسام  ةكن ميزان التعادل ينقسم الـي ثلاث



 
٣٥  / انسان و قرآن

 ـ و تفاصيلها و بيان كـل منهـا و        ،  ةسيع خم الاصغر فيصير الجم  ووسط  الأ  ةكيفي
 . هناكةستنباطها من القرآن المجيد مذكورا

و قـد   7 و هـو ميـزان الخليـل         ؛ميزان الاكبر من موازين التعـادل        ال الأول 
حيـي و   ي قال ربي الـذي   C و هو كما حكي االله تعالي بقوله         ؛استعمله مع نمرود    

في استعماله لهـذا    7عليه   ني االله  و قد اث   .B1فبهت الذي كفر  C: الي قوله  Bيميت
 نّ إ هيم علي قومه نرفع درجات من نشاء      ابرا هاو تلك حجتنا آتينا   C: الميزان قال 

ك حكيم عليم  ربB2  تي بها صار نمرود مبهوتا لانه ادركها        الّ ةحجته الثاني  فان في
 ـ ةالحج و لم يبلغ دركه الي     صـلين اذ مـدار القـرآن علـي الحـذف و            أي  الأول

 .الايجاز

 هذا الميزان ان يقال كل من قدر علي اطـلاع الـشمس مـن    ة و كمال صور 
 هو القادر علـي اطلاعهـا الاصـل         و الهي ،  صلين فهذا احد الأ   ،هو الاله  المشرق

 الأولصـل   و الأ .  الهي هو الاله دونك يا نمـرود       نّأفلزم من مجموعهما     .خرالأ
 فكل  ةالنتيج زم منهما و يل . و الثاني من المشاهدات   ،   متفق عليها  ة ضروري ةمقدم
 ةالنتيج ـ  و صح فيها اصلان كان حكمها فـي لـزوم          ة صورتها هذه الصور   ةحج

 عـن   ةالميزاني دنا روح فاذا جرّ . دخل لخصوص المثال   هذا الحكم اذ لا    ةالمناسب
صـحيحاً  معياراً خذ الناس أاردنا كما ي   المثال نستعملها في اي موضع       ةخصوصي  
 .ةالمعروفةالصنج  و غيرهما بتلكة الفضيزنون الذهب و فة معروفةو صنج

 7  الخليـل  الأولو مـستعمله    ،   االله ةفهو ايضا واضع  ،   الميزان الاوسط   الثاني
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/  انسان و قرآن ٣٦ 

1لا احب الافلين  C: حيث قال 
B     و الاله ليس ب   ،  افل و كمال صورته ان القمرĤفل ،

يئين وصف احدهما   فهو ان كل ش     هذا الميزان و روحه    حد امأله ف Ĥفالقمر ليس ب  
 .خر فهما متبائنان يسلب عن الآبوصف

 في  6 ه محمداً م نبي  من االله تعالي حيث علّ     فهو ايضاً ،   الثالث الميزان الاصغر  
اذ قالوا ما انزل االله علي بـشر مـن           و ما قدروا االله حق قدره     C: القرآن و هو قوله   

Bشيء
لي البشر قول قولهم بنفي انزال الوحي ع  : يقال نأو وجه الوزن به     . الايه 2

والثاني انه انـزل    . بشر 8 حدهما ان موسي و عيسي    أ صلينأاطل للازدواج بين    ب
 . بانه لا ينزل الكتاب علي بشر اصلاًٌةعامالكتاب فيبطل الدعوي ال عليهما

 ـ لو كان فيهمـا   C: و هو مستفاد من قوله تعالي     ،  الرابع ميزان التلازم     الا  ةآله
Bاالله لفسدتا 

و امـا     B4 ..وردوها ما ةهؤلاء آله لو كان   C  و كذا من قوله تعالي     3
خر و علم وجود الملزوم يعلم      لآا روحه فهو ان من علم لزوم امر       الميزان و  حد

 ـ . يعلـم منـه نفـي الملـزوم        و كذا لو علم نفي الـلازم      . منه وجود اللازم   ا و ام
او من نفي الملزوم فهـو يلحـق         الاستعلام من وجود اللازم علي وجود الملزوم      

 .طانلشيّبموازين ا
 لنبيه ا موضعه من القرآن فهو في قوله تعالي تعليماًام، الخامس ميزان التعاند 
6: C       االله و انّ   قل من يرزقكم من السموات و الارض قل  اكم لعلي هدي او    ا او اي
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٣٧  / انسان و قرآن

Bفي ضلال مبين  
 اذ ليس الغرض منه ثبـوت       ةخر لا محال  الآ ففيه اضمار الاصل   1

علم من ازدواج هذين    في،  في ضلال  انوم انا لس  معل  بينه و بينهم و هو انه      ةالتسوي
ما حد الميزان و عياره فكـل       أو  . انكم في ضلال    و هي  ة ضروري ةصلين نتيج الأ

خـر و بـالعكس     نين فيلزم من ثبوت احدهما نفـي الآ       متبائ ما انقسم الي قسمين   
 ة الغيـر المنحـصر    ة فالوزن بالقسم  ة لامنتشر ة حاصر ةمالقس كونتلكن بشرط ان    

 .يطانلشّوزن ا
  سلاليم العـروج   ةو هي بالحقيق  ،   من القرآن  ة فهذه هي الموازين المستخرج   

 ةرض والسماء و هذه الاصول المـذكور  خالق الاةالي عالم السماء بل الي معرف 
 .فيها هي درجات السلاليم

  در اسـرار   المتألّهينصـدر  ياد شده به همـين عبـارات         ةپنجگانموازين  : ة تبصر
: گفته است  و در آغاز آن    2اسماء نقل كرده است     شرحواري در   ه سبز لّأمتيات را   الآ
»  لـبعض   يات موافقـاً  اسرار الآ   في مفاتيح الغيب و    1 المتألّهينم صدر   و قد قس 

 را در ديباچـه منطـق      »حكماء اسـلام   بعض« و اين    .» اقسام ةخمسحكماء الاسلام   
 فوق  ةگانوازين پنج همين تعبير ياد كرده است و م        به »لئالي منتظمه « به نام    منظومه

  : است و عبارت نظم و نثرش اين است را به نظم در آورده
ــستقيماً  ــسطاس م ــو الق ــذا ه  ه

  

ــ   ـــو ي ـــوزن ال ــاًـدين ب  ه قويم
  

ــ ـــلازم تعـتـ ــ دـانـ  ادلـتعـ
  

 ن اصـغر اوسـط اكبـر جلـي        ـم  
  

 :در شرح فرمايد 

 وويل كلام االله    أي اصطلاح بعض حكماء الاسلام في ت       ال ةاشار قولنا تلازم   
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/  انسان و قرآن ٣٨ 

 تفسيره فعب  التعاند  الاتصالي و الانفصالي بميزان التلازم و ميزان    ر عن الاستثنائي ،
التعادل الاكبـر و    بموازينةشكال الثلاثو عن الأ، عادلو عن الاقتراني بميزان التّ 

 .ةو عن الكل بالموازين الخمس، الاوسط و الاصغر

 شـيخ سـهروردي    ابوحامد غزالي اسـت كـه ماننـد          »بعض حكماء اسلام  « اين  
در  النظر غزالي در چند جاي كتابش به نام محك       . اشراقي تغيير اصطلاح داده است    

تغييـر بـه     منطق تصريح نموده اسـت كـه اصـطلاحات متـداول در علـم منطـق را                
نوس در أم ـ و غرضش از تغيير اين بود كـه الفـاظي        . اصطلاحات خاصي داده است   

پنـدار  ، ايـن راه  كـه از ، نطقي گردد جايگزين آن اصطلاحات متداول م    ،  نزد متشرعه 
 برداشـته   »تمنطق تزندق   من «اند بدبيني كه به علم منطق روي آورده بود حتي گفته         

  .ندهد شود و علم منطق مكانت و مرتبت خود را از دست
  

  ) خدا است هقرآن سفر(  االلهةبدأالقرآن م
(  لبيـت    تبيـو ال و ان اصفر  ،   االله فتعلموا مادبته ما استطعتم     ةهذا القرآن مادب  

   )6رسول خاتم ( اصفر من كتاب االله  )خ ل  -لجوف 
 . الهيه است كه فقط براي انسان گسترده شده اسـت          ة رحمت رحيمي  ةسفرقرآن  

 طعام اين سفره غذاي انسان اسـت كـه بـه ارتـزاق آن متخلـق بـه اخـلاق ربـوبي                     
  و.كنـد  مـي  فاضله تحـصيل  ةمدينشود و   ميو متصف به صفات ملكوتي      ،  گردد مي

 .خيزد ميهيچ كس از كنار اين سفره بي بهره بر ن
  به حكم محكم منطق وحي غرض از ارسال رسل و انزال كتب دو اصل اصيل              

 آياته و   منهم يتلوا عليهم   ين رسولاً هو الذي بعث في الاميC    .تعليم و تربيت است   
Bمبـين   و ان كانوا من قبل لفـي ضـلال         ةيزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكم     

1 ،
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٣٩  / انسان و قرآن

رذايـل اخـلاق و اجتمـاع        ديب و تربيت است كه نفـوس انـساني از         أتيه همان   تزك
و تعلـيم كتـاب و حكمـت          نفوس ةتزكيبشري از فواحش اعمال تطهير شود تا به         

 .صاحب مدينه فاضله گردند
سـمت   اي در  نكتـه ،  نگارنده اسـت    ميكه يكي از آثار قل    ،   در هزار و يك نكته    

  : بينيم و آن اينكه مي ن را در اين مقام شايستهمقدس تعليم و تربيت است كه نقل آ
الهي اسـت كـه بـراي         سفراي ةحسن سمت مقدس تعليم و تربيت سيرت        :نكته
  فاضله و اعتلاي نفوس به فهم معارف ملكوتي و ارتقـاي عقـول بـه               ةينمد تشكيل

مقـام   در،   خودشان آنچنانكه در حالات خاص   . اند معارج قدس ربوبي مبعوث شده    
لت أانـسانها مـس     رباني را براي تزكيت و تعليم      معلّمارسال  ،  اوند سبحان دعا از خد  

كه در قرآن كريم آمـده اسـت    است 7 اين دعاي حضرت ابراهيم خليل . نمودند مي
:C   ًـ       منهم يتلوا عليهم   ربنا وابعث فيهم رسولا   ةآياتك و يعلمهم الكتاب و الحكم

Bنت العزيز الحكيم  أك  نّإو يزكيهم   
 استجابت دعـايش فرمـوده      و حق تعالي در   . 1

 يـزكيكم و يعلمكـم   رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا و   كما ارسلنا فيكم  C :اسـت 
Bيعلمكم مالم تكونوا تعلمون  وةالكتاب و الحكم

2 .  
  منهم يتلـوا علـيهم آياتـه و        ين رسولاً الامي هو الذي بعث في   C :و نيز فرمود  

 .Bقبل لفي ضلال مبينو ان كانوا من  ةيزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكم

 بـه وفـق اقتـضاي طلـب غريـزي و          ،   انسان اگر گرفتار رهزن و اهريمن نشود      
و   حـرف و صـنايع     ةهم ـ،  كه ابد و سعادت ابدي خود را طالب اسـت         ،  ي خود جبلّ

رسـاندن   فعليتيعني به   ،  تمام احوال و اطوار شئون زندگي خود را براي استكمال         
اوج قـرب    منزلت دو بال بـراي طيـران بـه         نظري و عملي انساني خود كه ب       ةقودو  
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/  انسان و قرآن ٤٠ 

 رسـاندن  فعليـت به  يعني، و سپس به تكميل ديگران   ،  دهد ميقرار  ،  باشند ميربوبي  
 .كوشد مي انساني آنان ةقوهمان دو 

، كه اسـتكمال و تكميـل اسـت       ،   خداوند سبحان در قرآن كريم اين دو اصل را        
بـه    عـصر را كـه     ةمبارك ةسور انسان معرفي كرده است و       ةوظيف سعادت و    ةسرماي

: در الميزان  امه طباطبائي  و به كلام رفيع استاد علّ      ؛اين دو اصل اختصاص داده است     
القرآن في او جز      و تجمع شتات مقاصد    ةجميع المعارف القرآني   ةص السور تلخّ
مـوجز و مفيـد اسـت كـه          بياني،  الدين طوسي را در تفسير آن       و خواجه نصير   .بيان

  :است  آن اين  ميبسي شايسته است و تمانقل آن در اين مقام 
 

   عصر به بيان محقق خواجه نصيرالدين طوسيةتفسير سور
 اي الاشـتغال    Bو العصر ان الانـسان لفـي خـسر        Cبسم االله الرحمن الرحيم     

  اي الكـاملين   Bالا الذين آمنـوا   C ةفوس البهيمي  و الاستغراق بالنّ   ةالطبيعي بالامور
 ـ ةاي الكـاملين فـي القـو       Bلـصالحات و عملوا ا  C ة النظري ةفي القو  و C ة العملي

تواصوا  وC ةون عقول الخلائق بالمعارف النظري    لذين يكم اي الّ  Bتواصوا بالحق 
 .بونهالون اخلاق الخلائق و يهذّاي الذين يكمB بالصبر

  يعني سوگند به عصر كه انسان بر اثر اشتغال بـه امـور طبيعـي و اسـتغراق در                  
  نظـري و عملـي كامـل       ةي است مگر كساني كه در دو قو       در زيانكار   مينفوس بهي 

 اند و اخلاقشان را تكميل و تهذيب       اند و به معارف نظري مكمل عقول خلايق        شده
 .نمايند مي

  رسـيدن  فعليت نظري و به     ةقوان تصديق است و تصديق علم و علم كمال          ايم  
ترفيع  جبگردد كه مو   مي عملي به كمال رسيده صادر       ةقوعمل صالح از    . آن است 

العمل الـصالح    اليه يصعد الكلم الطيب و    C انساني است كه   ةناطقلم طيب نفس    كَ
در آخـر   ،  المتألّهينصـدر و  ،   چهارم نفحـات   حةنفالدين قونوي در     و صدر  .Bيرفعه



 
٤١  / انسان و قرآن

انـد و چـه      عقليـه تفـسير نمـوده      عمل صالح را نيز به معارف     ،   چهارم اسفار  ةمرحل
 :كه عبارت صاحب اسفار اين . اند خوب كرده

العمل  وC يعني روح المؤمن   B1باليه يصعد الكلم الطيC    في القرآن المجيد   
 .هناك  ترغبه فيها و ترقيه الية المعارف العقلي يعنيBالصالح يرفعه

  عقول خلايق را به معارف نظريه تكميل كردن تواصي به حق است كه معارف             
دهند و   مي يكديگر تعليم و مفاد تواصي اين است كه معارف را به          . ه الهيه است  حقّ

Bو تواصـوا بالـصبر    C. همچنين در تواصي به صـبر     
تكميـل و     را از آن روي بـه      2

در تمام شئون  مطلقاً، تهذيب اخلاق خلايق تفسير فرموده است كه تهذيب نفس را         
Bك فاصبر لرب وC  قرآن ةفرمودصبر در مقام رضا بايد كه باز به         ،  امور

 كـه مطلـق     3
   . مقيد نشده استيبه متعلق خاص است و

 عظـيم خوانـده   ،  در ملكوت عظـيم آسـمانها     ،   از لسان وسايط فيض الهي     معلّم 
 7صـادق    از امـام  ،  كـافي  در كتاب فضل علم   . كنند ميشود و او را به عظيم ندا         مي

دعـي فـي ملكـوت     م العلم و عمـل بـه وعلـم الله   من تعلّروايت شده است كه   
يعني ، ) معرب 27 ص 1ج  (  الله و علم الله    م الله و عمل    فقيل تعلّ  ماوات عظيماً الس

در ملكـوت   ،  به ديگـران يـاد دهـد       كسي براي خدا دانش آموزد و بدان كار بندد و         
و ،  اين كس براي خدا دانـش آموخـت         و گويند كه   ؛شود ميآسمانها عظيم خوانده    

 .خدا به ديگران ياد داد و براي، براي خدا بدان بكار بست
 ي است كه نفوس مستعده را بـه آب حيـات علـم        مظهر اسم شريف محي    معلّم 

، شده اسـت  به آب حيات تفسير، و علم از زبان مترجمان اسرار قرآن. كند مياحياء  
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/  انسان و قرآن ٤٢ 

 . حيات ارواح استةماي حيات اشباح و علم ةمايآب ، چه
 و  ةاذا حضرت جنـاز     فقال يا رسول االله    6بي  نصار الي النّ   جاء رجل من الأ   

  مجلس عالم اي ان كان للجنازه من    : 6االله   ك ان اشهد ؟ فقال رسول      الي هما احب
 .مجلس عالم افضل من حضور الف جنازه الحديث        يتبعها و يدفنها فان حضور    

اي و    خدا هرگاه جنـازه    ةفرستاداي  : نزد پيامبر آمد و گفت     يعني مردي از انصار به    
ختيـار  اند كدام يك در نزد شما محبوب تر است تـا آن را ا   پيش آمده  ميمجلس عال 

تجهيـز و دفـن جنـازه كـسي          اگـر بـراي   : فرمود 6 حاضر گردم؟ رسول االله    كنم و 
 1.هزار جنازه است همانا كه حضور مجلس عالم افضل از حضور، هست

وي را   7 و قريب به همين مضمون گفته آمد كه روزي يكي از شاگردان عيسي            
: فرمود 7عيسي. روماو ب  اجازه فرما كه براي دفن و كفن      ،  پدرم مرد ،  معلّماي  : گفت

 .بگذار تا مردگان بردارند مرده را، تو زنده اي از پي مرده مرو
  شعار و عيسوي مشهد Bنفخت فيه من روحي   C اگر الهي باشد در حقيقت     معلّم

از  پرورانـد و   مـي كنـد و فرزنـدان روحـاني         ميكه نفوس را احياء     ،  و مشرب است  
مند اسـت كـه      بهره اقي است از آنها   و تا آثار وجودي او ب     ،  آيد ميعقيم بودن به در     

گـردد بـدون اينكـه از        مـي   ماوراي طبيعت عائـدش    ةنشئارتقاي درجات نوري در     
آموز سبب   سيرت پليد و بد بد     چنانكه،  پاداش عاملان به آثارش چيزي كاسته گردد      

گـردد بـدون اينكـه از كيفـر          مي نشئه انحطاط و دركات ظلماني او در ماوراي اين       
ات قرآنـي و روايـات وسـائط        اشار و   .يرت سيئه چيزي كاسته گردد    عاملان بدان س  

 .اين بود تمامت آن نكته. بسيار است فيض الهي در اين مسائل و مطالب
كـه   ةتحـصيل الـسعاد   بـه نـام     ،  در يكي از رسايلش   ،  ابونصر فارابي ،   ثاني معلّم 

 ،است  فاضله و تحصيل سعادت بحث كرده      ةمدين تاسيس و تشكيل     ةنحوراجع به   
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٤٣  / انسان و قرآن

تعلـيم و    سخنش را به اين دو اصل مهم منتهي كرده است كه تحصيل سـعادت بـه               
ديب طريق ايجـاد    أت و،  ن است دمم و م  تعليم ايجاد فضائل نظريه در اُ     . تاديب است 

التعلـيم هـو ايجـاد الفـضائل         و. لقيه و صناعات و عمليه در امم اسـت        فضائل خُ 
 ـ   ديـب هـو طريـق   أو الت،  في الامم و المدن  ةالنظري  و ةايجـاد الفـضائل الخلقي
يعني پرورانـدن   ،   انساني ةناطقنفس    تعليم رشد دادن   .مم في الأ  ةات العملي الصناع

ديب انسان را به اعمال صالحه و شايسته نگـاه          أت و،  روح و غذا به جان دادن است      
هر ،  دانيم ميعلم و عمل را انسان ساز       ،  موازين عقلي و نقلي    روي،  ما. داشتن است 

 .برهان محض و عقل صرف و حق مطلق است، يعني شرعي، زين نقليموا چند كه
 اخـروي   ةئنـش ص بـدن او در       مـشخِّ  ،ص روح انسان است و عمـل       علم مشخِّ 

 .شود مي اخروي برانگيخته هئنشوهر كس به صورت علم و عمل خود در ، است
علـم  ،  چه.  بدن اوست  ةسازند ، روح انسان و عمل    ةسازندين كه علم     ا تر واضح

 چـرا كـه وزان علـم و عمـل وزان          ،  اند بلكه فوق مقوله  ،   جوهرند نه عرض   عمل و
 يعني هر عمل صـورتي دارد كـه    ،  اند وجود است و ملكات نفس مواد صور برزخي       

 كه صـورت انـسان    ،  شود مي عاملش ظاهر    هبدر عالم برزخ آن عمل بر آن صورت         
و  ز زشـت  ا،   عمل و غايت فعل او در دنياسـت و همنـشينهاي او            ةنتيجدر آخرت   

صور اعمال و آثار ملكات اوست كه در صـقع ذات او             همگي غايات افعال و   ،  زيبا
 نـوع و در  نـشئه كه در نتيجـه انـسان در ايـن      ،  شوند ميظاهر   آيند و بر او    ميپديد  

و از ايـن  ،  آخرت جنس و در تحت آن انواع اسـت        ةئنشاست و در     تحت آن افراد  
 .كنند مي اعمال تجسمتعبير به  امر

كمـال   و تفاوت اين بدنها به    ،  ين جهت انسان را بدنهايي در طول هم است         بد
برد در حقيقـت آن     مي بدني را كه با خود    ،  نشئهپس از اين    ،  و انسان ،  و نقص است  

و ،  ي مادي و طبيعي نيست    بكلّ آن بدن مثل بدن اينجا    .  ساخته است  نشئهرا در اين    
،  تـام نيـست    مجـرد ي  ارقات بكلّ و مف  نيز مثل مقام شامخ نفس ناطقه و عالم عقول        



 
/  انسان و قرآن ٤٤ 

 .بلكه يك نحو تجرد برزخي دارد
  در مزرعـه وجـود     نـشئه سازند كـه در ايـن        مي هايي   ماده آن بدن را تخمها و      

كـسبهاي   يعنـي اعمـال و    ،  گوينـد  ميلذا آن را بدن مكسوب      ،  اند انسان كاشته شده  
تبـديل بـه     انـد و در عـالم بـرزخ        اند كه مواد صور برزخي     انسان بذرها و تخمهايي   

تخمهـايي كـه در      يعنـي آن  ،  تا آن مواد چه بـوده باشـند       ،  شوند ميبدنهاي اخروي   
    اينكهاجمالاً. اند چگونه تخمهائي باشند مزرعه جان كاشته

 ـ   ـتخم  ـ ـهايي كـه شه  ودـوتي نب
  

ــ   ـــب ــــز قيـر آن ج ـــامت  ودـي نب
  

 .كار كه كشت ود عاقبتر هر كسي آن دِ 
  كه هر كـس زرع و زارع و مزرعـه و بـذر خـود               اند  عقل و شرع به ما فرموده     

بـه   7 حـضرت اميرالمـؤمنين علـي     ،   جنـاب وصـي    . الاخره ةالدنيا مزرع است كه   
يحفظ  فرموده است  شاگرد قابلش كميل كامل در وصف حجج الهيه و علماي باالله          

   .1يزرعوها في قلوب اشباهم االله بهم حججه و بيناته حتي يودعوها نظرائهم و
دانـشمندان  ،   آري ؛علمـاي بـاالله برزگرنـد      ير شريف اين است كـه     مفاد اين تعب  

نفـوس را آمـادگي     ،  زننـد  مـي جانهـا را شـخم      ،  كنند ميكشاورزند كه دلها را شيار      
، پرورانند ميو اين جانها را     ،  افشانند ميمزارع جانها    ردو بذرهاي معارف    ،  دهند مي

 شـود  مـي  طوبـايي    ةجررسانند كه هر يـك ش ـ      ميانسانها را به جايي      و نهال وجود  
Cإ ب حينٍلها كلّكُأُو فرعها في السماء تؤتي  صلها ثابتأهاذن ربB

2.  

 فــرايتم مــاأC: خــود را زارع خوانـده اسـت  ، در قـرآن ، خداونـد سـبحان هــم  
Bارعونم نحن الزّ  أانتم تزرعونه   ءB Cتحرثون

كارش آبـاد     زارع كشاورز است كه    3
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٤٥  / انسان و قرآن

كـردن و     آن افـشاندن و آبيـاري      كردن زمـين و شـخم و شـيار زدن آن و بـذر در              
 بفرماييد  تأمل  در اين حديث شريف    ؛ الهي است  ةجانهاي ما مزرع  ،  پروراندن است 

 .برنيامد آنگه گله كن گر كام تو.  جان را به دست زارع آن بسپاريدةو مزرع
 بـه اسـنادش     1اصـول كـافي    ان و كفر  ايم   در كتاب  ; الاسلام كليني  ةثق جناب  

 االله خلـق    انّ:  قـال  7ابي عبـداالله      يونس بن ظبيان عن    عنروايت فرموده اسـت     
 ـ     ةالايمان فاذا اراد استنار     علي ةقلوب المؤمنين مبهم    و  ة ما فيها فتحهـا بالحكم

،  فتح دل شيار كردن آن اسـت       .زارعها و القيم عليها رب العالمين      زرعها بالعلم و  
  آن ةپروراننـد قـيم محـافظ     ،   آن است و اين بذر علم است        در آن بذر افشاندن   زرع
 .و اين فاتح و زارع و قيم رب العالمين است، است
  
   جملي گفتمـته مـن نكـيال ن از مفصـ م

   ل بخوان از اين مجمل حديث مفصخودتو                                     
صـورت    مادي به  ةئنش الهيه در اين     ةمعارف حقّ ،  به منطق وحي و براهين عقل     

 ـو حِ  كـه معـارف   ،  م الهي لذا عالِ ،  دهد ميو خود را نشان     يابد   مي تمثّلآب   م بـه   كَ
بـه جانهـا بخـشيده       در حقيقت معنايش اين است كه آب حيات       ،  كند ميلقا  إجانها  
يا ايها الذين آمنوا اسـتجيبوا الله و للرسـول اذا    C :قرآن كريم فرموده اسـت    . است

Bدعاكم لما يحييكم  
روح در  ،  كند ميرا احيا   لبيك بگوييد كه شما       بياييد ندايي را   2

 .منطقي كه شما را زنده بگرداند  بياييد به سوي؛دمد ميشما 
 زنده دلا، مرده نداني كه كيست؟     

  

 ـ      دا اشـتغال  ـدارد بـه خ ـ   ـآن كه ن
  

 هـيچ   وجودتان بهره هايي ببريـد كـه       ةبياييد ندايي را لبيك بگوييد كه از شجر       
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/  انسان و قرآن ٤٦ 

رسـول   قال ؛ نگذشته است  نديده و هيچ گوشي نشنيده است و بر هيچ دلي          ميچش
و لا اذن   ،  رات  قال اعددت لعبادي الـصالحين مـالا عـين         وجلّ االله عزّ  انّ 6 االله

شود كه آنچنان بدانها     ميشما   و لذتهايي عايد  ،  1و لا خطر علي قلب بشر     ،  سمعت
  : به قول شيخ اجل سعدي، لوف را آلام بيابيدأآرام بيابيد كه لذائذ م

 ـ      ـاگ  دانيـر لذت تـرك لـذت ب
  

 وانيـت نخ ـ  نفـس لـذّ    تِر لذّ ـدگ  
  

 خوريد كه مـا كيـستيم و       ميو آنگاه چنان به حال مردم چشيده و رسيده غبطه           
بـين   چون، شود ميانسان به علم و عمل صالح زنده    . ايم  چه شديم و به كجا رسيده     

غـذاي    مـادي و از جـنس اوسـت و         ،غذاي بدن . غذا و مغتذي بايد سنخيت باشد     
بلنـد و    بـا تحـصيل مطالـب     ،  اگر بدن گرسنه باشد   . خ اوست  معنوي و از سن    ،روح

جـنس خـودش     او غذا از  ،  خواهد ميبدن نان و آب     . شود ميسير ن   ميارزشمند عل 
علوم و معارف طلب      جان ؛گردد   ميجان سير ن  ،  و به سير شدن بدن    . كند ميتقاضا  

  : گويد مياو ، خواهد مياو لقاء االله ، كند مي
   مت كه چه خواهيگر مخير بكنندم به قيا
   ت و فردوس شما رادوست ما را و همه جنّ                                 

 گوش دهان جـان   . غذاي هر يك از جان و تن مسانخ و مجانس با خود اوست            
و ، داد  غذاي جان را در ابتداي امر بايد از راه گوش كه دهـان اوسـت بـه او            ؛است

 .شود مي برايش باز پس از آنكه نيرو گرفت دهنهاي ديگري
  يك دهان پنهانست در لبهاي وي      ني وـم گويا همچـان داريـدو ده

انـد   پيموده اگر در تحت تعليم و تربيت افرادي كه واديها طي كرده اند و منازل             
خودمـان را بـه      يعني نهال وجـود   ،  اند قرار بگيريم   و گردنه ها را پشت سر گذاشته      
 ة طيب ـ ةكمـون ايـن شـجر      آنگاه خواهيم ديد كه از    ،  دست باغبانهاي شايسته بدهيم   
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٤٧  / انسان و قرآن

 .رسد مي ظهور و بروز ةالهيه چه ثمراتي به عرص
  ريـرسـر سـاس و مشمـدر خود بشنـق     

  رتريـم بـه گويـز هر چـك، ويش راـخ                                        
   رشتـت قدرتش خاكت سـه دسـآن ك    

  تـاكت نوشـر دل پـت بـرف حكمـح                                        
بگيرد نـه    ديب بايد در متن اجتماع و اطوار و شئون حقيقت ما قرار           أتعليم و ت   

كـه قـرآن در   ، يـابيم  مـي  و ان شاء االله   ،  اگر آن توفيق را يافتيم    .  زندگي ما  ةدر حاشي 
 ةفقـط در طاقچ ـ   مثلا  ،  زندگي ما  ةمتن اجتماع و حقيقت ما پياده بشود نه در حاشي         

 فاضـله خـواهيم شـد و بـه كمـال            ةمدين ـ آنگاه صاحب ،  خانه و در جيب ما باشد     
 .انساني خود نايل خواهيم آمد

دستورالعمل و   اين باغبان :  در نظر بگيريد باغباني بخواهد نهالهايي را بپروراند       
ات بايد اين تجربي ،  دارد ديب نهال أبينش و دانش و تجربه ها و آدابي در تربيت و ت           
و چگونه و   ،  وقتي بايد آبش بدهد    و دستورات را در متن نهال پياده كند كه در چه          

و ،  زماني به پيراستن آن دست به كـار شـود          و در چه  ،  اش نمايد  تا چه حدي تغذيه   
خواهـد تـا رشـد كنـد و بـه       مـي دستوراتي كه يك نهال  همچنين در ديگر آداب و    

گاهداشت صـورت اسـتكمالي يـك       آداب و دستورات در ن     بايد اين ،  كمالش برسد 
كه اگر كتاب اين آداب و دستورات را بر گردن          ،  او پياده شود   نهال در متن حقيقت   

اسـتكمالي   در مسير ،  ببندد اما در متن آن پياده نكند به حال نهال سودي ندارد            نهال
القرآن يهدي للتي هي     ان هذا C همچنين است مثل قرآن با ما     ،  گيرد ميخود قرار ن  

Bاقوم
  : عارف سنائي گويد .1

   ان نصيبت نيست جز نقشيايم عجب نبود گر از

                                                 
 .۱۰/اسراء  ‐1



 
/  انسان و قرآن ٤٨ 

 م نابيناـند چشـنبي  ميز گرـورشيد جـكه از خ                                     

    اب آنگه براندازدـرآن نقـرت قـروس حضـ ع
   اـوغـ بينداز غردـمجان را ايم  لكـه دارالمـك                                
بـه   در مجلس بيست و هفتم از كتاب اماليش معـروف    ،  الهدي سيد مرتضي   علم

: كه آن حـضرت فرمـود      نقل كرده است   6 روايتي از جناب رسول االله    ،  غرر و درر  
عن ابي الاحوص عن عبداالله بن       نافع عن ابي اسحاق الهجري    ( االله   ةدبأالقرآن م 

،  ما استطعتم  هالله فتعلموا مادبت   ا ةدبأان هذا القرآن م   : قال  انه 6 مسعود عن النبي    
  به فتح دال و    مأدبه ) اصفر من كتاب االله    -وف خ ل  جل -اصفر البيوت لبيت     و ان 

 تدعون نـزلاً   ولكم فيها ما  C  نزل الهي اسـت    مأدبهاين  . ضم آن طعام مهماني است    
Bمن غفور رحيم  

هيچ كس از كنـار     . است  الهي ةقرآن سفر ،   سفره است  مأدبهاين   1
كـه مـصحف را گـشوده و         آن كـس  . خيـزد  مي دست خالي و تهي برن     اين سفره با  

اي برداشـته    الهي لقمـه  ةاين سفر  به همين اندازه از   ،  اش را زيارت كرده است     نوشته
 آن كس كـه قـرائتش       2؛ةالمصحف عباد  ان النظر في  اي برده است كه      است و بهره  

اللفظـي آن    تحـت    ةو آن كـس كـه بـه ترجم ـ        ،  برداشته است   بهتر از آن   ةلقم،  كرد
توانـد   مـي و آن كس كـه      ،  برد مي بيشتر   ةدارد و بهر   مي بهتر بر  ةلقم،  آگاهي پيدا كرد  

 او،  با يكديگر تلفيق كند و ترتيب و انسجام بدهد تا نتايجي حاصـل كنـد               آيات را 
 3.اقرا وارق 7 و همين طور به تعبير اميرالمؤمنين، برد ميهاي بهتر  بهره

 يكـي :  را به دو وجه معنـي كـرده اسـت          مأدبه،   سيد مرتضي در امالي ياد شده     
 ةالمادب:  و عبارتش اين اسـت     ايم   و تا حدي توضيح داده     ايم  همين بود كه نقل كرده    
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٤٩  / انسان و قرآن

 مـا   6 النبـي  في كلام العرب هي الطعام يصنعه الرجل و يدعو الناس اليه فشبه           
نالـه  فائدته عليه اذا قراه و حفظه بما ي        يكتسبه الانسان من خير القرآن و نفعه و       

   دب فهـو آدب اذا     أدب الرجل ي  أيقال قد   ،  به اعي و انتفاعه  المدعو من طعام الد
و ذكـر   ،  ةالمـدعا ) ال   الد بضم ( ةدبأشرابه و يقال للم    دعا الناس الي طعامه و    

است كـه    مي آن طعا  مأدبهيعني   . بفتح الدال  ةدبأفيه ايضا م   انه يقال  خلف الاحمر 
خيـر و    6 پـس پيغمبـر   ،  نمايد مي بدان دعوت    كند و مردم را    ميمهيا   شخص آن را  

 كـه  ميكند بـه آن طعـا      مياي را كه انسان از قرائت و حفظ قرآن كسب            و فايده  نفع
 بدين معني به ضم و      مأدبهو  . شود تشبيه فرمود   مينايل   مدعو از دعوت داعي بدان    

 .آمده است، هر دو، فتح دال

  حديث ياد شده نقـل كـرده       همأدبمرحوم سيد وجهي ديگر در بيان       ،   بعد از آن  
االله تعالي انزل    معناه ان ،   من الادب  ةال مفعل  بفتح الد  ةمأدبال: است به اين عبارت   

 ايـن اسـت كـه     االلهةمأدب القرآن بدين وجه معني . لهم للخلق و تقويماًدباًأالقرآن  
 ،و تقـويم  ،  نگاهداشـت حـد هـر چيـز        ،ادب. قرآن براي ادب و تقويم خلق اسـت       

پـس معنـي    .  مناسـبتر اسـت    »تعلموا«با   اين وجه ،   ايستاندن است  راست و درست  
 ادب فرا بگيريـد و       االله ةمأدباز اين   ،  است حديث اين كه قرآن ادب و دستور الهي       

و بدين دستور خودتان را راسـت       ،  كنيد و نگاه بداريد    حد انساني خودتان را حفظ    
 . برسانيدفعليتبياوريد و به  و درست به بار

ي بني رب دأ: فرمـود  6 مع صغير روايت كرده است كه رسول االله       جا در  سيوطي
قال روايت كرده اسـت      در باب چهل و نه ارشاد القلوب        مي و ديل  .ديبيأحسن ت أف

عمـده ادب مـع االله      ،  و در بـاب ادب    . خـلاق ي بمكارم الأ  دبني رب أ 6 رسول االله   
 .است

   از لطف رببي ادب محروم ماند          وييم توفيق ادبـدا جــاز خ



 
/  انسان و قرآن ٥٠ 

خرج الي غـنم     6روي ان النبي    : القلوب آمده است   و نيز در همان باب ارشاد     
 ةامض فلا حاج   6 فقال النبي . لبسها له و راعيها عريان يفلي ثيابه فلما رآه مقبلا        

يـستحيي   اهل البيت لانستخدم من لايتادب مع االله و لا         انا: فقال. لنا في رعايتك  
شبان برهنه  ،  براي ديدن گوسفندانش به در رفت      6 اللهيعني رسول ا   .منه في خلوته  

لبـاس  ، يـد آ مي چون ديد پيغمبر به سويش،  جست مي خويش شپش    ةبود و از جام   
ما اهل بيتي هـستيم     : فرمود پس حضرت او را از سمتش بركنار نمود و        ،  به تن كرد  

 .نيمك ميحيا ندارد استخدام ن از او كه كسي را كه ادب با خدا نباشد و در خلوت
  :  به وجه دوم گوييممأدبه به عنوان مزيد توضيح در 

مكتب  مأدبه،  گوييم دبستان  مي فرهنگستان و ادبستان است كه به تخفيف         مأدبه
دب يـاد   أ كـه بـه انـسان      آنجـائي . و مدرسه است كه جاي تاديب و تربيـت اسـت          

 .دهد ميقرآن به انسان ادب ياد ، گويند مي مأدبهدهند آنجا را  مي
 كتـاب لغـت گرانقـدر و      ،  العـرب  ة لغ ـ منتهي الارب فـي   چيست؟ كتاب    ادب  

انسان ،  درست ترجمه كرده است   ،  هلغت اصيل عربي را بفارسي سرِ     ،  ارزشمند است 
خيلـي دشـوار      آن برآيـد   ةبخواهد لغتي را به لغت ديگر در آورد و درست از عهد           

پوري حائز   صفيالارب   ف منتهي ان و كار كشته باشد و مؤلّ      است بايد يك انسان فنّ    
بـه همـين لحـاظ      . حد هر چيز   ادب يعني نگاهداشت  :  وي گويد  . است اهميتاين  

نگهدار حدود معارف مربـوط بـه        علوم ادبي را علوم ادبي ناميده اند چون حافظ و         
. براي نگاهداشت حد معارف خـود اسـت         علوم ادبي ميزاني   درخودند و هر رشته     

شعر و نظـم سـنج      ،  ادبي است كه ميزاني    هاي علوم   علم عروض يكي از رشته     مثلاً
 ـ          مي اين ميزان حد شعر را نگاه     . است  يكـديگر   هدارد كه دو مصراع يـك بيـت را ب
كنـد   ميسپس حكم   ،  كند مييا يك قصيده را توزين       و دو بيت يك غزل    ،  دسنج مي

پس علم عروض علم ادب است كه حد        ،  موزون نيست  كه اين شعر زحاف دارد و     
 .گذارد كه از قالب خود بدر رود مين د ودار ميشعر را نگاه 



 
٥١  / انسان و قرآن

بـراي    معني ةديأ؟ زيرا كه هر زبان در ت      اند چرا   علم نحو و صرف از علوم ادبيه      
او حـدي    خوانـدن ،  جمله بنديها و تركيب عبارات آن حدي دارد       ،  خود حدي دارد  

كلمـه و ايـن    دهند كه اين ميعلم صرف و نحو دستور    . اعراب او حدي دارد   ،  دارد
نمائيـد و بدينـصورت      و بايـد بـدين وجـه پيـاده        ،  ا بايد اينطـور اداء كنيـد      جمله ر 
گذارند از حد خود     ميو ن ،  دارند ميخلاصه زبان را در قالب خودش نگاه        ،  بخوانيد

شود و به غلـط معنـي        ميمعوج   چه همينكه از حد خود بدر رفت كج و        . بدر برود 
 .ستمطبوع ا هر چيز كه در حد خود باشد موزون و، دهد مي

االله  انC: كنـد  مي برائت را قرائت     ة ابوالاسود الدئلي شنيد كه شخصي اول سور      
كه كار   بردم ميگفت من گمان ن   ،  بكسر لام رسوله   Bبريء من المشركين و رسوله    

شـروع بـه وضـع علـم نحـو           7 آنگاه با راهنمائي اميرالمؤمنين   ،  مردم بدينجا بكشد  
 .ور استنمود به تفصيلي كه در روضات خوانساري مذك

: بن ابي رافع   لكاتبه عبيداالله  7 در قسمت حكم نهج البلاغه آمده است كه قال        
ن إف،  و قرمط بين الحروف   ،  ج بين السطور  و فرّ ،   قلمك ةواطل جلف ،  دواتك الق

عبيداالله بن ابـي  ،  خود ةبه نويسند  7 يعني اميرالمؤمنين  1. الخطّ ةذلك اجدر بصباح  
و ميـان خطهـا را      ،  قلمت را دراز گـردان     ةو زبان ،  زدواتت را ليقه بيندا   : فرمود،  رافع

بـه  ، به يكـديگر بنـويس كـه ايـن روش نوشـتن      و حرفها را نزديك   ،  گشاده گردان 
كند و به همين جهت آن       ميمركب را لايق نوشتن      ليقه. خوبي خط سزاوارتر است   

 .نويسد ميرود و روان  ميروان ، قلم دراز باشد ةو زبان. اند را ليقه گفته
نام  آن را آداب المشق   ،  اي كه در تعليم خط نوشته است       رعماد حسني رساله  مي 

 .نهاده است
  ممكن است كسي زشت و زيبا را تميز ندهـد و در علـوم ادب نكتـه سـنج و                   
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/  انسان و قرآن ٥٢ 

بديهي ،  خط زشتي را كه با آب طلا نوشته شد تحسين كند          ،  زبان فهم و آشنا نباشد    
دنـدان   بـي  ندان دارد و ديگري   يكي د ،  بمثل. است كه نظر چنين كسي ملاك نيست      

، شود ميمتوجه ن ،  باشد اگر در لقمه نان سنگريزه بوده     ،  دندان است  آن كه بي  ،  است
همان نخستين بار كـه لقمـه را        ،  دارد اما آن كه دندان   ،  برد مينان را با سنگريزه فرو      

، دنـدان دارنـد  ،  اند كساني كه نكته سنج   . زند مي به دهان گرفت سنگريزه دندانش را     
غرض اين كه همان طـور      . دهند ميصحيح را از سقيم تميز      ،  اند در علوم ادب خبره   
و مكيال سنجش و نگاهدار حدود معارف و كمـالات مربـوط             كه علوم ادب ميزان   

  اين دستور العمل الهـي . االلهةمأدبالقرآن ، انسان بدين سان است قرآن با ،  به خودند 
او را از   ،  دارد مـي د انـسانيش نگـاه      انـسان را در ح ـ    ،  ادب آموز و ادب كننده است     

او را  ،  بـرود  گذارد كه به سوي ديوي و ددي       مين،  كند مياعوجاج و انحراف حفظ     
القـرآن يهـدي للتـي      ان هذا C،  رساند ميكشاند و    ميش و كمال انسانيش     فعليتبه  

، هر چند ،  انسان نيست ،  دب نباشد أمت  كسي كه به آداب قرآن انسان ساز       Bهي اقوم 
جنـاب  ،  حـضرت انـسان كامـل     . پندارند ميانسان   يوان مستوي القامه را   ه هر ح  عام

،  انـسان  ة صور ةفالصور:  چنين كس فرمود   ةدربار 7علي   امام اميرالمؤمنين ،  وصي
 ـباب الع  يعرف باب الهدي فيتبعه و لا      لا،  و القلب قلب حيوان    عنـه   فيـصد ي  م

 .ميبه قول عارف جا .حياءفذلك ميت الأ
 ـ ـد انسان ب  ـح  ـ ذهبـه م  هـ عام

  

ــسـحي   ــسـواني ـــالق تويـت م  هـام
  

 ـ    ـپه  ـ  ـن ناخن برهنـه ت  وـن از م
  

 كـو  انه و ـه دوپاره سـپر بـه خ ـ      ـب  
  

 هركه را بنگرنـد كـاين سانـست       
  

 تـبرنـدش گمـان كـه انسانـس         مي  
  

 ست انـسان، برزخـي جـامع      ـچي
  

 صــورت خلــق وحــق در او واقــع  
  

 را بـه ميـزان و قـدر    فرمايد ما نظام عـالم و كلمـات دار هـستي             ميقرآن مجيد   
، آن راه نـدارد   هيچ اعوجاجي و انحرافي در   .B شيء خلقناه بقدر   ا كلّ انCّ. آفريديم



 
٥٣  / انسان و قرآن

، بـدين زيبـايي نگاشـت      كـه عـالم را     ميآن قل . شدني نيست   تصورو زيباتر از اين     
 قـرآن  ةو همان قلـم نگارنـد  ، همان قلم آدم را به نيكوترين صورت در آورده است   

تـر از عـالم و       نـه شـيرين   . انـد  يك قلم  آن از يك نگارنده و    عالم و آدم و قر    ،  است
توانيـد موجـودي     ميو نه زيباتر از آدم      ،  است شدني تصوررصينتر و موزونتر از آن      

انـد و    اين همه صنايع يك صـنع     . حكيمتر از قرآن كتابي    و نه محكمتر و   ،  پيدا كنيد 
 .اند  كلمات وجودي يك مؤلف،همه و، نگاشته يك قلم

 درتش دم بـر قلـم زد      چو قاف ق  
  

 ش بـر لـوح عـدم زد       ـهزاران نق   
  

با هـر    و انسان كامل هم   ،  اند مطابق هم ،  هر دو ،  اين دو كتاب تدويني و تكويني     
 تـرازو و  ةيك كف ـ آنچنانكه عالم را و يا انسان كامل را در     ،  يك از آنها مطابق است    

:  زيـاد ندارنـد    كـم و   مـوئي  بينيم كه سـر    مي ديگر ترازو قرار دهيم      ةقرآن را در كف   
 .انسان كامل قرآن است، انسان كامل عالم است

 جهان انسان شد و انسان جهـاني      
  

 ـ ـر نب ـت اكيزهـن پ ـاز اي     انيـود بي
  

  با حق سبحانه : و اولياءادب انبيا
پرنعمت و   يكي اينكه سفره  : مأدبه به هر دو معناي      ايم   شناخته  االله ةمأدبقرآن را   

بـه عنـوان    ،   اكنـون  .ه ادب آموز و ادب كننده اسـت       و ديگر اينك  ،  بركت الهي است  
  :نماييم كه ميتي اشار  و اوليا با خداي سبحانءاز ادب انبيا، مزيد بصيرت

 ور و ادبـست   ـ راهرو حض  ةرمايـس
  

 آنگاه يكي همت و ديگر طلبست       
  

 ود رهرو ازين چار اصـول     ـناچار ب 
  

 ورنه به مراد دل رسيدن عجبست       
  

با  ان معارف و پويندگان راه رستگاري آشنايي و انس         جويندگ ةاز وظايف اولي   
، القلـوب   اولاي آنهـا ارشـاد     ةكـه در عـداد طبق ـ     ،  است ميكتب اخلاقي اصيل اسلا   

باب دوازدهـم آن     چنانكه در اول  ،  است ميالحسين محمد ديل   تصنيف حسن بن ابي   
 اهل فـضل بـه ارشـاد        ةالسن اين كتاب شريف در   . خود را اين چنين نام برده است      



 
/  انسان و قرآن ٥٤ 

و از مفاخر اماميـه     ،  زيست ميهشتم   هئآن جناب در ما   . شهرت دارد   ميالقلوب ديل 
و جـزء اول ارشـاد القلـوب    ، كتب اماميه است   نيز از احسن   و ارشاد القلوب  ،  است

و آنچـه شـهرت دارد همـين قـسم آن           ،  عملي است  پنجاه و چهار باب در حكمت     
 .است

بحثـي   و در اين موضوع مهـم     ،  االله است   باب چهل و نهم آن كتاب در ادب مع        
 .شايسته نموده است و معارفي بايسته آورده است

قـرآن   فرمايـد خـود    مـي االله تعالي بيان      را مع  ءالبته مهمترين كتابي كه ادب انبيا     
 در جلـد شـشم تفـسير عظـيم          1 االله طباطبـائي   ةيآ،  جناب استاد علامه  . مجيد است 

االله مـستوفي   ادب و ادب انبيـاء مـع      در معنـي    ،   مائده ةدر تفسير سور  ،  ن الميزان أالش
خداونـد  . نياز گردانيـده اسـت     از ورود در بحث آن بي      بحث فرموده است كه ما را     

و ادب ، كه كشيك كشيدن نفـس اسـت  ،  نفسةنفس و مراقب  ةسبحان توفيق محاسب  
 .عنداالله را مرحمت بفرمايد االله و حضور مع

و   حالات قرائـت و قنـوت  در، ي آدابي كه شارع تعالي در كينونت هيئات مصلّ   
هيئـات   دستور داده است نيكوترين   ،  قيام و قعود و ركوع و سجود و تشهد و درود          
هيئـاتي كـه بـراي       بلكه مطلقـا آداب   . ادب عبد عابد در پيشگاه مولاي معبود است       
آداب مـصاحبت و   و همچنـين اسـت   . انسان مراقـب فرمـوده اسـت چنـين اسـت          

مراقبـت عنـداالله ايجـاب       نه كه حضور و   معاشرت و محاورت با خلق خداي سبحا      
و بحث توقيف بودن    . با هر كس   كند مراعات ادب را در هر حال و در هر جا و            مي

از همـين   ،  مينين و متكلّ  محدثاز  ،  متشرعه  اسماء بر باري تعالي در اصطلاح      اطلاقِ
 اي جداگانه  رساله،  در توقيفيت اسماء  ،  و ما را  ،  است االله پيش آمده   مراعات ادب مع  

و آنگـاه بحقيقـت   ، آنگاه به حقيقت عبداالله است كـه عنـداالله اسـت         و انسان . است
 نايـل   ٰمـي و چون بـدين موهبـت عظ      . نس او بخداي سبحان است    است كه اُ   انسان
 و حقيقت توحيد ذاتي و صـفاتي و       ،  يابد ميخلق را مظاهر اسماء و صفات او        ،  آمد



 
٥٥  / انسان و قرآن

را  تـا يـار كـه     . رسـد  مـي شـهود    ظهور و    ة يكتا بينش به منص    ةافعالي در رواق ديد   
 :گويد  ميدفتر دل چه . خواهد و ميلش به كه باشد

 سـت  ا  بسم االله الرحمن الـرحيم     به
   

 سـت  ا قل اندر صراط مستقيم   ـه ع ـك  
  

 چه حاجت به نقلـست     داني و   كه مي       ان نفـس و عقلـست     ـنزاعي در مي  
  

 تـس ـ ا عدو نفـس پليـد     ٰعديترا اَ 
  

 تس ـ ا جهنم هست ودر هل من مزيد       
  

 ـراط ع ـص  ـقل ب ــ  ـ  ـ  اشدـسم االله ب
  

 دـاش ــن يك راه ب   ـكه انسان را همي     
  

 ـ       ـ ـدگر راهي كه پـيش آي  اهـد بناگ
  

 ـد غي ـاشـنب    ـ  ــ  ـ ـر راه نف  راهـس گم
  

 شكي نيـست   دلت ريب و   اندر اگر
  

 صراط مستقيم بيش از يكـي نيـست         
  

ــ ـــاب ـــد در پي  رادرـش داري اي ب
  

 ـن شعار خ  ـادب را ك      ود سراسـر  ــ
  

ــست در او ــا زماني ــدوث م  ل ار ح
  

 ـ  ــر م ـدگ    اودانيـست ـاي ج ـا را بق
  

 ـ ـگرت حفـظ ادب باش ـ      االله عـد م
  

 خـويش آگـاه   ر ّ ـسر ّ ـوي از س  ــش  
  

 ـ        بر آن مي    از كـم   گويي سخن از بيش و      چه مي       ي دم ـباش تـا بـا او زن
  

 سـبب نيـست    چنانكه هيچ امري بي   
  

 ـ  ـحصول ق     ير ادب نيـست   ـرب را غ
  

 رآنـر قـــيــبود غـوز نـــادب آمــ
  

 كه قرآن مأدبه ست از لطف رحمـان         
  

 ـ ـبي  ـ ـا زي  ـ   ـن م  مهـأدبه برگيـر لق
  

 وشتر از اين طعمه، طعمـه     ـابي خ ـني  
  

ـــــسانـعام روح انـطــ  رآنـست ق
  

 ـ     ـن ب ـام ت ـعـط    انـود از آب و از ن
  

 نگر در سـوره رحمـن كـه انـسان         
  

 ــود در بين دو تع    ـب    ــم رح ـلي  انـم
  

 ـساني ب ـر ان ـگ  ـ ت  ـرآني م ـه ق  لّمـع
  

 ــت رح ـوسـان ت ـبي    ملَّـاني مـس  ـم
  

 ـ  ـت را گش  ـانـلب  ه يـادش  ـا تنها ب
  

 هر آنچه جز به يادش ده بـه بـادش           
  

 سقط گفتن چو بر تو چيـره گـردد        
  

 ــرا آي ــت    ـ  ةنـي  ـيره گ ـ دل ت  رددـــ
  



 
/  انسان و قرآن ٥٦ 

 چو دل شد تيره آثار تو تيره سـت        
  

 باب و فرزنـد و نبيـره سـت         ّ چو سر   
  

         
  در درجات آيات قرآن  احاديثرِراز غُ ديثتبرك به نقل چند ح

، قـرآن  اند در بيان درجات آيات كه از غرر احاديث، به نقل چند حديث شريف    
بطـون و اسـرار      اين احاديث بيان  . نماييم ميجوييم و سپس عرايضي اهدا       ميتبرك  

Bقل لو كان البحر مـدادا     C: كه فرمود ،  اند كلام الهي 
لـو ان مـا فـي       C ة و كريم ـ  .1

 .2ة الايB اقلامة من شجرالارض

 ـ ته لابنه  في وصي  7 من لا يحضره الفقيه قال اميرالمؤمنين      - الف د بـن   محم
و العمل بـه    )   القرآن خ ل   ةبقرائ(  القرآن   ةو عليك بتلاو  :  رضي االله عنه   ةالحنفي

د به و تلاوتـه     التهج و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و امره و نهيه و             
فهو واجب علي كل مسلم       عهد من االله تعالي الي خلقه      فانهّارك  في ليلك و نه   

 علي عدد   ةان درجات الجن   و اعلم . ةان ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آي        
فـلا يكـون فـي    إقرأ وارق القرآن   يقال لقاريةآيات القرآن فاذا كان يوم القيام 

ابـن  ،  بـه فرزنـدش    7يعنـي اميـر      3.منه ة بعد النبيين و الصديقين ارفع درج      ةالجن
و لزوم فرايض و شرايع و حلال ،  بر تو باد تلاوت قرآن و عمل بدان       : فرمود،  حنفيه

 چـه اينكـه   ،  و تلاوت آن در شب و روزت      ،  و تهجد بدان  ،  و امر و نهي آن     و حرام 
پس بر هر مسلماني واجب است كـه هـر          ،  قرآن عهد خداي تعالي به خلق او است       

و بدان كه درجات بهشت بر عدد       ،  پنجاه آيه باشد   روز در عهد او نظر كند هر چند       
چون روز قيامت شود به قاري قرآن گويند بخوان قرآن را و             پس،  آيات قرآن است  

                                                 
 .۱۱۰/کهف ‐1

 .۲۸/لقمان ‐2

  .۲۶۱، صفحه ۵، و جلد ۶۵، صفحه ۱۴وافي جلد  ‐۱



 
٥٧  / انسان و قرآن

در بهشت بعد از پيغمبران و صديقان درجـه كـسي رفيعتـر از درجـه                 پس. بالا برو 
 .باشد مين قاري قرآن

:  قـال  7عبـداالله   عن حريز عن ابي      و در كافي به اسنادش روايت كرده است         
 أفي عهده و ان يقـر      القرآن عهد االله الي خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر          

   1.ة يوم خمسين آيمنه في كلّ
  كافي باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفـص قـال سـمعت              -ب

فقـال و لـم؟      تحب البقاء في الدنيا ؟ فقال نعم      أ يقول لرجل    8موسي بن جعفر    
 يا حفص من مات من      ةبعد ساع  فسكت عنه فقال له   ،  ل هو االله احد   قال لقرائه ق  

 ـ   اوليائنا وشيعتنا و لم يحسن القرآن علم في        فـان  ةقبره ليرفع االله بـه مـن درجت
يعنـي   2. ثم يرقـي   أفيقرإقرأ وارق   يقال له     علي قدر آيات القرآن    ةدرجات الجن 

 دنيـا را دوسـت      آيـا بقـاي در    : گفـت  ميشنيدم به مردي     حفص گفت از امام هفتم    
قـل هـو االله     Cبراي چه؟ گفت براي قرائت      : امام فرمود . آري: ؟ آن مرد گفت   داري
ء هر كس از اوليـا    ،  اي حفص : فرمود،  پس از ساعتي سكوت از آن مرد       امام. Bاحد
نماينـد تـا    مي در قبرش قرآن را بدو تعليم، شيعيان ما بميرد و قرآن را نيكو نداند     و

بهشت بر قدر آيـات       چه اينكه درجات   ؛ لم قرآن بالا ببرد    او را به ع    ةخداوند درج 
  .رود ميخواند و بالا  مي پس .گويند بخوان قرآن را و بالا برو ميبه او . قرآن است

 هري قال سمعت علي بـن      الكافي باسناده عن حفص بن غياث عن الزّ        - ج
لك  غي ينب ةالحسين عليهما السلام يقول آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزان         

 آيـات : فرمـود  مـي شنيدم كـه     7 يعني زهري گفت از امام سجاد      3.ان تنظر ما فيها   
                                                 

  . معرب۴۴۶، ص ۲کافي جلد  ‐۲

  .۲۶۲، ص ۵وافي جلد  ‐۱

 .معرب۴۴۶، ص ۲کافي جلد  ‐۲



 
/  انسان و قرآن ٥٨ 

 .كني اي سزاوار است كه در آن نظر قرآن خزينه ها هستند پس هر خزينه را گشوده
ان علي دينا    7بي عبداالله حمر قال قلت لأ   عن يعقوب الأ   الكافي باسناده    - د

القرآن القـرآن ان     7مني فقال ابوعبداالله  كثيرا و قد دخلني ما كان القرآن يتفلت         
 يعني فـي    ة حتي تصعد الف درج    ةالقيام  لتجييء يوم  ة من القرآن و السور    ةالاي
بـه امـام    : يعني يعقـوب احمـر گفـت       1.هيهنا  فتقول لو حفظتني لبلغت بك     ةالجن

و اين سبب شد كه قرآن از مـن  ، كردم كه دين زيادي بر عهده دارم  عرض 7صادق
 اي سـوره  همانا كه آيه و،  قرآن،  قرآن: امام فرمود . ام  را از دست داده    و آن  سلب شد 

گويد اگر مرا    مي نمايد و  ميآيد كه هزار درجه در بهشت صعود         مياز آن در قيامت     
 .رساندم مينمودي ترا بدينجا  ميحفظ 
 مـن   ةسـور   من نـسي   7عن ابي بصير قال قال ابوعبداالله      الكافي باسناده    - ه

قال ما انـت     هاآ فاذا ر  ة في الجن  ة رفيع ة و درج  ة حسن ةفي صور ه  القرآن مثلت ل  
و لـو لـم تنـسني        كذا و كذا  ة   لي ؟ فيقول اما تعرفني انا سور       ما احسنك ليتك  
اي از قـرآن   كسي سوره: فرمود 7 يعني ابوبصير گفت امام صادق 2.رفعتك الي هذا  

قـرآن در   ) سـت را ضايع كرده است و ترك گفته ا        يعني آن (را فراموش كرده است     
و چـون آن مثـال را       . يابد مي تمثّلهشت براي او    ب در  بلندي ةدرجصورت نيكو و    

يعنـي  ،  آن صورت . ؟ كاش براي من بودي    كيستي بدين خوبي   تو: گويد ميديد بدو   
اگـر مـرا    . ام شناسي؟ من فـلان سـوره      ميآيا مرا ن  : فرمايد ميجواب   در ،همان مثال 
 .رساندم ميمقام رفيع تو را به اين ، كردي مين فراموش
الـدواوين    ان 7ار قال قـال ابوعبـداالله      الكافي باسناده عن يونس بن عم      - و

 فيقابل بين ديوان النعم و     ديوان فيه الحسنات  ،  ديوان فيه النعم  : ة ثلاث ةيوم القيام 

                                                 
  .۴۴۴، ص ۲کافي جلد  ‐۳

  . معرب۴۴۴، ص ۲کافي جلد  ‐۱



 
٥٩  / انسان و قرآن

ئات فيـدعي   يبقي ديـوان الـسي      الحسنات و  ةعامديوان الحسنات فستغرق النعم     
في احسن صوره فيقول يا رب انا     ساب فيتقدم القرآن امامه   بابن آدم المؤمن للح   

نفسه بتلاوتي و يطيل ليله بترتيلـي و      القرآن و هذا عبدك المؤمن قد كان يتعب       
   زيز الجبار عبدي ابسط    رضاني قال فيقول الع   أفارضه كما    دتفيض عيناه اذا تهج

 ـ شماله مـن     و يملأ ،  ز الجبار رضوان االله العزي   ها من يمينك فيملأ   االله ثـم    ةرحم
 يعنـي يـونس   1.ة صعد درجة آيأ و اصعد فاذا قرأ لك فاقر ةمباح ةيقال هذه الجنّ  

يكي ديواني كـه    : اند ديوانها در روز قيامت سه    : فرمود 7 عمار گفت امام صادق    بن
پـس ديـوان نعمتهـا و        ،ديگر ديواني كـه در آن حـسنات اسـت         ،  در او نعمتهاست  

 حـسنات را فـرا     تمـام  دهند كـه ديـوان نعـم       يمحسنات را در مقابل يكديگر قرار       
پـس فرزنـد مـؤمن آدم       . مانـد  مـي   سيئات و ديوان ،  برد ميفرو   گيرد و در خود    مي

او در نيكـوترين صـورتي    آنگـاه قـرآن در فـرا روي      . شود ميبراي حساب خوانده    
 مؤمن توست كه خود را      ةبند من قرآنم و اين   ،  اي رب من  : گويد مييد و   آ ميپيش  

دراز بـه ترتيـل در قرائـت مـن           و شـب را در مـدتي      ،  داد مـي ت مـن رنـج      به تلاو 
از چـشمان او اشـك      ) داري زنـده  نمازي و شـب    شب(گاه تهجد    و در  ،گذرانيد مي

در : امام فرمود . مرا خشنود گردانيد   پس او را خشنود گردان چنانكه     ،  شد ميجاري  
، بـاز كـن   ) راستت را دست  ( من يمينت را     ةبند فرمايد ميآنگاه خداوند عزيز جبار     

) دست چپ او را   (و شمال او را     ،  كند ميعزيز جبار پر     پس آن را از رضوان خداي     
، شود اين بهشت براي تو مباح است       ميسپس به او گفته     . كند مي از رحمت خدا پر   

 .رود مياي بالا  درجه، اي را قرائت كرد پس چون آيه، و بالا برو) قرآن را(بخوان 
 يقـول انّ   7ه عن ابن ابي يعفور قال سمعت ابـا عبـداالله             الكافي باسناد  - ز

اشرفت عليـه مـن      ة ثم نسيها او تركها و دخل الجنّ       ةالرجل اذا كان يعلم السور    

                                                 
  .۴۴۰، ص ۲جلد: کافي معرب ‐۲



 
/  انسان و قرآن ٦٠ 

 كذا و كذا لـم    ة  سور فتقول انا . ؟ فيقول لا  فتقول تعرفني ،  ةفوق في احسن صور   
ت راشـا  و ةهـذه الدرج ـ  ما و االله لو عملت بي لبلغت بك     أتعمل بي و تركتني     

سـپس  ،  داند ميهمانا كه مرد سوره را      : فرمود 7 يعني امام صادق   1.بيدها الي فوقها  
آن سـوره از بـالا در       . شـود  مـي داخل بهشت   . گويد ميتركش   كند و  ميفراموشش  

شناسـي؟   مـي مـرا   : گويـد  مـي پـس بـدو     ،  نمايد مياو اشراف    نيكوترين صورتي بر  
، آري،   به كار نبـستي و تـركم گفتـي         كه مرا ام    من آن سوره  : گويد پس. نه: گويد مي

و . رسـاندم  مينمودي هر آينه تو را به اين درجه   ميبه من عمل     خدا اگر  سوگند به 
 .ه به بالاي خود نموده استاشار با دست خود

جعلـت   7حمر قال قلـت لابـي عبـداالله       عقوب الأ  الكافي باسناده عن ي    - ح
ي منه  ت منّ تفلّ ا و قد  لخير الّ فداك انه اصابتني هموم و اشياء لم يبق شييء من ا          

ذلـك حـين ذكـرت     قال ففزع عند.  منهةي طائفت منّي القرآن لقد تفلّ  حتّ ةطائف
ي تشرف   حتّ ةيوم القيام   من القرآن فتاتيه   ةرآن ثم قال ان الرجل لينسي السور      الق

لام فيقول و عليك الـس     رجات فتقول السلام عليك    من بعض الد   ةعليه من درج  
كت بـي   امـا لـو تمـس     ،  تركتني  كذا و كذا ضيعتني و     ة انا سور  ؟ فتقول من انت 

   عـرض   7 يعقوب احمر گفـت بـه امـام صـادق         :  ترجمه 2.رجهبلغت بك هذه الد
اندوهها و چيزهايي مرا رسـيده اسـت كـه هـيچ خيـري بـرايم                ،  فدايت شوم : كردم

اي از  حتي قرآن هـم طايفـه   ،ام اي از آنرا از دست داده     اينكه طايفه  نمانده است مگر  
هنگام  امام در آن  ،  يعقوب گفت تا قرآن را آنچنان ياد نمودم       . از دست داده ام    آن را 

پـس آن    ،كنـد  مـي  اي از قـرآن را فرامـوش       همانا كه مرد سوره   : بيتاب شد و فرمود   
درجات بـر او مـشرف    اي از بعض سوره روز قيامت در نزد آن مرد آيد تا از درجه         
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٦١  / انسان و قرآن

مـن آن   : كيستي؟ گويـد   پرسد تو ،  ب سلام دهد  و مرد جوا  ،  شود و بدو سلام گويد    
بـاش اگـر بـه مـن تمـسك        آگـاه  ؛ اي هستم كه مرا تباه كردي و رها نمودي         سوره
 .رساندم ميتو را به اين درجه ، نمودي مي

 تعلمـوا القـرآن     6 قال قال رسول االله      7عن ابي عبداالله     الكافي باسناده    - ط
 ـ    شاب ةصور  صاحبه في  ةتي يوم القيام  أ ي فانّه ون فيقـول لـه      جميل شاحب اللّ

و اظمات هو اجـرك و اجففـت ريقـك و            القرآن انا الذي كنت اسهرت ليلك     
رته و انـا اليـوم   و كل تاجر من وراء تجا،  معك حيثما التاؤولُ، اسلت دمعك 

فيـوتي  ،   فابـشر  وجلّ من االله عزّ   ةتيك كرام أسي  و  كل تاجرٍ  ةلك من وراء تجار   
و ،  و الخلد فـي الجنـان بيـساره       ،   بيمينه لامانُا سه و يعطي  أبتاج فيوضع علي ر   

 و يكـسي ابـواه      ة صعد درج  ة آي أاقرا وارقه فكلما قر    ثم يقال له  ،  تينيكسي حلّ 
   .ثم يقال لهما هذا لما علمتماه القرآن حلتين ان كانا مؤمنين

بگيريد كـه قـرآن در روز قيامـت نـزد            قرآن را فرا  : فرمود 6 رسول االله : ترجمه
 جـواني نيكـو   ةچهـر در ، گرفته و بدان كار بسته   سي كه آن را ياد    يعني ك ،  صاحبش

مـن بـودم آنكـه شـبت را بيـدار           : گويـد  مـي پـس بـدو     ،  آيد ميروي رنگ برگشته    
و ،  داشـتم  مـي و آب دهانـت را خـشك        ،  داشـتم  ميتشنه   و روزهايت را  ،  داشتم مي

بازرگـاني  هر بازرگاني در پـي      ،  هر كجا باشي من با توام     ،  داشتم مياشكت را روان    
مـژده دريـاب كـه      . ام امروز براي تو در پي بازرگاني و سوداگري        و من ،  خود است 
و ،  پس تاجي آورند و بر سرش نهنـد       .  برايت خواهد بود   وجلّخداي عزّ  كرامتي از 

 و بـه دو   . به دست راست او عطا شود و جاوداني در بهشتها به دست چپ او              امان
پس هر   ؛  شود بخوان قرآن را و بالا برو        سپس بدو گفته   ؛ه خلعت پوشانده شود   حلّ

مؤمن باشـند بـه       و پدر و مادرش اگر     ؛بار كه آيتي را قرائت كرد درجه اي بالا رود         
پاداش شما كه به فرزند      پس از آن بدانان گويند اين     . ه خلعت پوشانده شوند   دو حلّ 

 .ايد خود قرآن تعليم داده



 
/  انسان و قرآن ٦٢ 

قال ما من حرف مـن       6 روي انه ،  مجمع البحرين طريحي   جمع   ةماد در   -ي 
هيچ حرفي از   : فرمود 6 رسول االله   يعني .معني ا و له سبعون الف    حروف القرآن الّ  

 .هزار معني است حروف قرآن نيست مگر اينكه آن را هفتاد
  نظير هر يك از احاديث ياد شده روايات ديگـر نيـز در جوامـع روائـي آمـده                  

انتخاب كرديم   و ما به نحوي   ،  دباشن ميحديث انموزجي از آنها     ،  و اين چند  ،  است
بعـضي ديگـر قـرار       تا صاحب بصيرت و زبان فهم بعضي از آنها را بيان و تفـسير             

ينطق بعضه ببعض و يشهد      7  اميرالمؤمنين ةفرمودزيرا همانطور كه قرآن به      . دهد
ينطق بعضها ببعض و يشهد بعـضها علـي          همچنين احاديث  1.بعضه علي بعض  

احاديثنا يعطف بعضها علـي بعـض       : فرمود 7 ادقچنانكه حضرت امام ص   . بعض
رشدتم و نجوتم و ان تركتموا ضللتم و هلكتم فخـذوا بهـا انـا                فان اخذتم بها  
 2.بنجاتكم زعيم

 شـود كـه مـراد از درجـات آيـات معـاني             مياز حديث دهم و نحو آن دانسته        
 و آن معاني نيز حقايق نوريـه هـستند كـه بـه حـسب تفـاوت و مراتـب                   ،  آنهاست

Bهم درجات عند االله   C. اند صعودي قرآن درجات   جي و عرو
3 C  ّدرجـات   و لكـل 

ا عملوا ممB
4. C لهم درجات  همعند ربB

5. C     رجات العلـي  فاولئـك لهـم الـدB
6. 
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٦٣  / انسان و قرآن

Cرفيع الدرجاتB
1 Cّذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجاتيرفع االله الB

2 .  
  عصمت و طهارت   طلب مهم و مفتاح فهم اين گونه حقايق صادر از اهل بيت           م

اتحاد  به حكم محكم  ،  و انسان ،  اين است كه دانسته شود علم و عمل انسان سازند         
كه خود همان     او است  ةاندوختآنچه را آموخت و بدان كار بست        ،  مدرك و مدرك  

دروس اتحـاد عاقـل    ما تفصيل آن را در كتـاب     .Bا ماسعي للانسان الّ ليس  C،  است
ت اشـار يـاتي   رساله نيـز بـه كلّ       و در اين   ايم  نموده و مبرهن    ايم  به معقول بيان كرده   

 .نماييم مي
  از حديث هفتم و هشتم مستفاد است كه مراد از نسيان سوره ضايع نمـودن و               

 .ترك گفتن آن است يعني بدان عمل ننمودن است
فرمـوده   آيات قرآن را تعبير بـه خـزاين   7  در حديث سوم حضرت امام سجاد 

Bالارض و الله خزائن السموات و  C  فرموده است  - حق سبحانه و تعالي    -است و 
3 .

Bبقدر معلوم  اله الّ و ان من شئي الا عندنا خزائنه و ما ننزّ         C :و فرمود 
تدبر ،  حال .4

ه لا يمسB C في كتاب مكنون  B Cلقرآن كريم  انهCشود كه از فرقان كتبي تنزيلي تا        
Bرونا المطه الّ

م و مراتـب و     چـه انـدازه عـوال     ،  همه خـزاين اسـت     كه مخزن ،  ا ر 5
 مجرد ةناطقاز اينجا پي ببر كه نه فقط انسان داراي نفس            و. مظاهر و درجات است   

 قلـب   ةسـع خلاصـه اينكـه بنگـر       . د است رنفس ناطقه را مقام فوق تج      بلكه،  است
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/  انسان و قرآن ٦٤ 

Bمين علي قلبكلأوح انزل به الرCّ. چه حد است انساني تا
 1 .  

 بعـد از انفـصال از بـدن       از حديث دوم و نظاير آن مستفاد است كـه انـسان را              
آخـرت   ةئنـش  و   نشئهو ديگر اينكه وزان قبر در اين        . عنصري تكامل برزخي است   

  متـشابه و   نـشئه يعني چنانكـه افـراد انـسان در ايـن           ،  ين است نشأتوزان انسان در    
قبرهاي اين  ،  اند  به حسب علوم و افعالشان به صور مختلفه        نشئهاند و در آن      متماثل
 ـ   اي از  اما قبرهاي آخـرت قبـري روضـه       ،  اند ابه نيز افراد متش   نشئه و ،  تريـاض جنّ

 .هاي ناراست اي از حفره قبري حفري
من القرآن مثلـت     ة سور  آنكه در حديث پنجم و چند حديث ديگر فرمود كه         

 اعمـال اسـت كـه بـروز و ظهـور            تجـسم  و   تمثّـل اين همان   ،  ة حسن ةفي صور  له
  و بـا ؛ز ظـرف ادراك نيـست     در صقع ذات نفس مدرك است و در خارج ا          ملكات

، اسـت  رؤيت به ابصار نيست بلكه ابصار با بصيرت است كه وراي عـالم طبيعـت              
 .نظير رؤيت انسان كامل است مرصور ملائكه را

   
  تمثلّرؤيت و 

از اين   كه به چند سال پيش    ،  تمثّلدر اينجا سزاوار است مقالتي را در رؤيت و          
كـه در پـيش       ياد شده و مـسائلي ديگـر       مثّلت مسألهبياوريم كه در فهم     ،  ايم  نگاشته

مجدد بـه دسـت      و چون فرصت و مجال تقرير و تحرير       . ر است داريم مفيد و مؤثّ   
اربـاب كمـال معـذورم       نمايـد  مـي اگر بعضي از روايات و عبارات آن تكرار         ،  نيامد
 .بدارند

  كلماتي چند از قرآن كريم كه معيار حق و ميزان صـدق             شايسته است كه بدواً   
ملائكـه   در وصف ،  اند كه هم موازين قسط   ،   و از اهل بيت عصمت و رسالت       است
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٦٥  / انسان و قرآن

بدانـد كـه     نقل كنيم تا خواننده را هم مزيد بصيرت و اطمينـان خـاطر بـود و هـم                 
جنـاب   كـه بـه قـول      ،اسـت  نبـوت  ةمـشكو امهات مطالب عقلـي همـه از فـروغ          

  :  الشريف1 المتألّهينصدر
ةريع الشّقوانين  لاتطابق قوانينهاة لفلسفاًتب. 
 C       ًو لقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشري قالوا سلاما   فمـا لبـث ان       قال سـلام 
قـالوا   ةًجس منهم خيف تصل اليه نكرهم و او    ا رءا ايديهم لا   فلم. بعجل حنيذٍ  جاء
Bا ارسلنا الي قوم لوط    تخف انّ  لا

ملائكـه را رسـولان خـود       ،   كريمـه  ةآيدر اين    .1
ديـد   7آنها فرموده كه ابراهيم   در وصف و تعريف   و ديگر اينكه    ،  معرفي كرده است  

 پس اين آيت گويد كه ملائكـه رسـل        . رسد مي بريان شده ن   ةسالايشان به گو   دست
 فرمايـد ملائكـه غـذا      مـي اين قرآن كلام حق اسـت كـه         . خورند مياند و غذا ن    الهي

ابراهيم به   ولي در اول باب هجدهم سفر تكوين تورات آمده است كه          ،  خورند مين
تا بـزودي آن را    نازك خوب گرفته و به غلام خود دادةگوسالي رمه شتافت و   سو

گرفته پـيش روي ايـشان       اي را كه ساخته بود     پس كره و شير و گوساله     . طبخ نمايد 
و اين خود دليل بـر      . خوردند گذاشت و خود در مقابل ايشان زير درخت ايستاد تا         

 .خورند مي  ملائكه از طعام دنياگويد كه مين پيغمبر خدا،  چه؛تحريف تورات است
در قـرآن كـريم     «: گويـد  2در كتاب راه سعادت    ،1  جناب استاد علامه شعراني   

ابـراهيم  ،  بشارت به اسحق دهند    آمده است كه چون فرشتگان نزد ابراهيم آمدند تا        
او را ناپسنديده   ،  رسد مي ن هگوسالآنها به     بريان براي آنها آورد و ديد دست       ةگوسال

و .  كـه فرشـتگان از آن گوسـاله خوردنـد          3آمده است  اما در تورات  . ترسيدآمد و ب  
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/  انسان و قرآن ٦٦ 

و  ،خورنـد  مـي چـون فرشـتگان از طعـام دنيـا ن    ، قرآن گويد صحيح همان است كه   
از ،  اما وحي الهـي اسـت     ،  تورات گرفته بود مانند تورات بود      حكايات قرآن اگر از   

  درس نخوانـده و از و آن كـه   ،  خـورد  مـي داند فرشته غذا ن    ميكه  ،  پروردگار جانب
 ايـن گونـه امـور را    ،  ات خبـر نـدارد    مجـرد رموز حكمت آگـاه نيـست و از عـالم           

 .»مگر مؤيد باشد از جانب خداي تعالي، داند مين
 ةفريـد   العجائب وةخريد در  ابن الوردي كه   عبداالله بن سلام   در روايت مسائل    

بـا فـي    ،   هـم  كمپـاني   و نيز در جلد چهارم بحـار چـاپ         1,نقل كرده است   الغرائب
 عبداالله بن سـلام از رسـول االله        روايت شده است و آمده است كه      ،  الجمله اختلافي 

 :پرسد  مي 6
    ام في زي الانـاث قـال فـي زي            الذكران هو   فاخبرني عن جبريل في زي

 بن سلام طعامه   فاخبرني ما طعامه و شرابه قال يا      . دقال صدقت يا محم    انالذكر
و مـا   فاخبرني ماطوله و ما عرضه . دمحم ال صدقت يا  ليل ق هالتسبيح و شرابه الت   

لطول و العـرض لانهـم       لاتوصـف بـا    ةسلام الملائك  صفته و مالباسه قال يابن    
 ـ:  تا اينكه ابن سلام گويد .الخ ة لااجسام جثماني  ةارواح نوراني   ةفاخبرني عن حمل

 .ليلطعامعهم التسبيح و شرابهم الته: در جواب فرموده 6 كه رسول االله، العرش
دعائـه   و كـان مـن  (  سـجاديه  ةصحيفدر دعاي سوم     7  و امام زين العابدين   

  :  گويد). العرش و كل ملك مقرب ةعلي حملة في الصلو7
 راب الذين اختصصتهم لنفسك و اغنيتهم عن الطعام و الـشّ   ةو قبائل الملائك  

 .بتقديسك
فـي   و: در شرح صحيفه در اين مقام گويـد       ،  1سيد عليخان مدني  ،   عالم جليل 
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٦٧  / انسان و قرآن

   1. ليس لهم اجواف صمداًةن االله تعالي خلق الملائكأالخبر 
 خلـق  جـلّ وان االله عزّروايت شد كه     7 و در بحار از اختصاص از امام صادق       

 . من نورةالملائك
 ةواحد ةل من تسبيح ي خلق اسرافيل و ميكائ    وجلّان االله عزّ   7 و قال ابوجعفر  

 . الفهمةرع العقل و سةو جعل لهم السمع و البصر وجود

ياكلون و   ةعن الملائك  7 سئل ابو عبداالله  :  العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم     
   2.لا انهم يعيشون بنسيم العرش: يشربون و ينكحون؟ فقال

 لا  ة الملائك ـ انّ: روايـت كـرده اسـت كـه       7 از امـام صـادق     »ميتفسير ق «و در   
 وجلّه عزّ لّو ان لِ   ينكحون و انما يعيشون بنسيم العرش      يشربون و لا   كلون و لا  أي

 ـ     دا سـج  ة ملائك وجلّ و ان الله عزّ    ة الي يوم القيم   عاً ركّ ةملائك . ةالـي يـوم القيم
 ).اول فاطر تفسير صافي(حديث ال

. يستحسرونو من عنده لايستكبرون عن عبادته و لا       C:  در قرآن كريم فرمايـد    
هار لايفترون يل و النّ  حون اللّ يسبB

كننـد   ميكشي ن سر يعني ملائكه از پرستش او    . 3
   .شوند ميكنند سست ن ميشوند و شب و روز تسبيح  ميو مانده ن

  سـبحانه بـل عبـاد   حمن ولـداً  خذ الـرّ  و قالوا اتّ  C: و در همان سوره فرمايـد     
Bيسبقونه بالقول و هم بامره يعملونلاB Cمكرمون

4. 
 يعصون االله ما امرهم غلاظ شداد لاةعليها ملائكC:  تحريم فرمـود   ة و در سور  
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/  انسان و قرآن ٦٨ 

Bيفعلون ما يؤمرونو 
1.   

Bو يجعلون الله البنات سبحانه و لهم ما يشتهونC: نحل فرموده ة سورو در
2.  

 ةصفيكم ربكم بالبنين و اتخـذ مـن الملائك ـ        أفأC:  اسري فرموده  ةسور و در   
Bاناثا انكم لتقولون قولا عظيما

3. 

 هون الملائك ـ  ليـسم  ةيؤمنـون بـالاخر    ان الذين لا  C:  نجم فرموده  ةسور و در   
Bتسميه الانثي

4. 

بلكـه   شود مي ملائكه است استفاده     ة از اين آيات قرآنيه و ديگر آيات كه دربار        
جـسم و     از صـفات   مجـرد  و   مادهظهور دارند كه ملائكه موجوداتي منزه از علايق         

 .و همچنين از رواياتي كه در جوامع فريقين آمده است، اند جسمانيات
 ـ   7  قال اميرالمؤمنين    خلقـتهم و اسـكنتهم     ة و ملائك ـ  ةئك ـ الملا ةفـي خلق

  هم اعلم خلقـك    ة و لا فيهم معصي    ة و لا عندهم غفل    ةسماواتك فليس فيهم فتر   
 يغـشاهم  بك و اخوف خلقك منك و اقرب خلقك منك و اعملهم بطاعتـك لا             

  الا بدان لم يسكنوا الاصلاب و لم تضمهم        ةنوم العيون و لا سهوالعقول و لا فتر       
 سـكنتهم سـماواتك و  أنـشاء ف إهم نـشأت أن ماء مهـين   و لم تخلقهم م   ،  الارحام

ات و  البلي فات و وقيتهم  و جنبتهم الآ  ،  اكرمتهم بجوارك و ائتمنتهم علي وحيك     
5.الخ نوبرتهم من الذّطه  

وراي  اين آيات و روايات دلالت دارند كه ملائكـه موجـودات          ،   چنانكه گفتيم 
                                                 

 .۷/تحريم ‐1

 .۵۸/نحل ‐2

 .۴۱/اسراء ‐3

 .۲۸/نجم ‐4

 .۲۲۷، ص ۱۴بحار طبع کمپاني، ج  ‐۲



 
٦٩  / انسان و قرآن

شـود   مياستفاده    فرمود آنها صمدند   از اينكه .  جسمانيه منزه اند   ةاند و از ماد    طبيعت
  بـه كمـال    ماديـات را اسـتعداد اسـت كـه تـدريجاً          ،  چـه ،  استعداد مادي ندارند   كه
 پس شيء مادي صمد نيـست و      . رسند و بالفعل واجد همه كمالات خود نيستند        مي

 و .زيرا وجود او پـر اسـت و حالـت منتظـره نـدارد     ، آنكه صمد است مادي نيست  
عـن   7 سـئل (   در ايـن معنـي اسـت   نص،  رر آمدي نقل شد    كه در غ   7كلام امير   

 ـ  (ة عن المواد عالي   ةالعالم العلوي فقال صور عاري      و  ةعـن القـو   )  خ ل    ةخالي
به ابراهيم فرستاديم دست آنها     و اينكه قرآن كريم فرمود رسلي كه      ) الاستعداد الخ   

 فرمـود   در جـواب عبـداالله بـن سـلام         و رسـول االله   ،   بريان شده نرسـيد    ةبه گوسال 
اينكه قرآن كـريم فرمـوده شـب و روز           و،  طعامشان تسبيح و شرابشان تهليل است     

 مجـرد انـد بـر      همـه دالّ  ،  آيات و روايات   و ديگر ،  شوند ميكنند سست ن   ميتسبيح  
 و گفتار رسـول االله در جـواب ابـن سـلام كـه               .ماده و صفات    مادهبودن ملائكه از    

اند نه اجسام    كه ايشان ارواح نوراني   شوند زيرا    مين ملائكه به طول و عرض وصف     
 .معني است  در ايننص، مانيسج

كـه  ،  و نيز در اينكه انسان را معقباتي است از پيش روي او و از پس پـشت او                
قـواي جـسماني     و با ديگر  ،  شوند ميكنند و به چشم ديده ن      مياالله حفظ    امره  او را ب  

و با اين قواي حسي      مرند نه خلق  دلالت دارد كه ملائكه از عالم ا      ،  شوند ميادراك ن 
در شرح گفتار   ،  السالكين در رياض ،  مرحوم سيد عليخان مدني   ،  شوند ميمشاهده ن 

 ـ      : فرمود 7 در دعاي سوم آنجا كه امام     ،  الساجدين سيد ان و منكر و نكير و رومان فتّ
  : و نيكو افاده فرموده كه القبور تبصره اي عنوان كرده است

  القبر و عذابه و ثوابـه حـق يجـب          ة و نكير و فتن     القول بسؤال منكر   :ةتبصر
       الاسـلم   و الاظهر. ات الدينالايمان به لما تواترت به الاخبار بل هو من ضروري

علـي    و ان هنـاك ملكـين او اكثـر   ةفي الايمان بذلك ان يصدق بانها موجـود  
الامـور   ةتصلح هذه العين لمشاهد    د ذلك اذ لا   نشئه  و ان كنا لا    ة المحكي ةالصور



 
/  انسان و قرآن ٧٠ 

 ةالـصحاب   فهو من عالم الملكوت كما كانـت       ةخر و كل ما يتعلق بالآ     ةالملكوتي
و كمـا ان     يؤمنون بنزول جبرئيل و ان النبي يشاهده و ان لم يكونوا يـشاهدونه            

التصديق بوجودهم   يشبه الناس فكذلك منكر و نكير و رومان فوجب         جبرئيل لا 
 1.صادقو الايمان بسؤالهم و فتنتهم كما اخبر به المخبر ال

  ملائكه روايت شده است كـه بـه صـورتهاي   ةپس معلوم شد كه احاديثي دربار 
زيـرا  ،   ظاهرنيست ةبيان رؤيت ذات و حقيقت آنها به ديد       ،  اند گوناگون رؤيت شده  

آنهاسـت در ظـرف      بلكه ظهـور و بـروز     ،   است مجردكه اصل وجودشان روحاني     
نفـس مـدركين و در       ه بدون تجـافي در صـقع      مجردكه آن حقايق    ،  ادراك مدركين 

در قرآن كـريم از آن   كنند كه مي وجود ايشان به صورتهاي گوناگون ظهور       ةكارخان
لهـا كمـا فـي مفـردات         تـصور اي   B2  سوياً  لها بشراً  تمثّلفC:  تعبير فرمود  تمثّلبه  

 .الراغب

 لما  7عيسي قال:  گويـد  3فتوحاتدر باب هفتاد و سوم      ،  ابن عربي ،   شيخ كبير 
يا روح االله قل لا اله الا االله  يعرفه فقال له  ن تصور له علي انه لا     قال له ابليس حي   

اطاعه بوجه ما و ذلـك هـو الايمـان           رجاء منه ان يقول ذلك لقوله و يكون قد        
 . لا اله الا االله الخ قللقولك  اقولها لا7فقال له عيسي

وجـود    مقصود اين است كه عين خارجي ملك و        »بدون تجافي « و آنكه گفتيم    
اسـت و ذات     از حقيقت خود خارج نشده    ،  كه همان ذات حقيقي اوست    ،  ي او نفس

بلكـه آن   ،  قلب شـود   آن حقيقت تبديل به انسان نشده است كه عيني به عين ديگر           
 مدركه  ةو قو . يافته است  تمثّل كلبي مثلا    ةحقيقت در ظرف ادراك در صورت دحي      
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٧١  / انسان و قرآن

 ةوعـاء ادراك در قـو     آن مدرك در    ،   ملك ارتباط يافت   مجردكه با حقيقت    ،  همجرد
 .شود مي تمثّل مدرك مةمطابق احوال نفساني، كه خود تجرد برزخي دارد، خيال

را بـه    7جبرئيـل ،  وقتـي ،   متكاثر آمده است كه رسـول االله       ة در احاديث متظافر  
فـاذا جبريـل فـي      :  ابن هشام دارد   ةو در سير  .  ديد 1 كلبي ةخليف بن   ةحيدصورت  

 رسـول   و مرّ : آن گويـد    و در جلد دوم    .اء رجل صاف قدميه في افق السم      ةصور
 فقال هل مربكم احد     ةقريظ االله بنفر من اصحابه بالصورين قبل ان يصل الي بني         

 ـ   ةالكلبي علي بغل   ة بن خليف  ةقالوا يا رسول االله قد مر بنادحي        ة بيضاء عليها رحال
 يزلـزل  ةذلك جبريل بعث الي بنـي قريظ ـ    6 رسول االله  عليها قطيفه ديباج فقال   

   2.يقذف الرعب في قلوبهم م حصونهم وبه
 ةخلـق االله الملائك ـ    7 قـال الـصادق   . و وقتي جبرئيل را با ششصد بال ديـد        

 الدر مثل    جناح علي ساقه   ةو له ستمائ   7 جبرئيل 6  و قد راي رسول االله     ةمختلف
 ة و در اكثـر تفاسـير اول سـور         3، مابين السماء و الارض    القطر علي البقل قد ملأ    

 ة رسلا اولـي اجنح ـ ةالارض جاعل الملائك  الله فاطر السموات و  الحمدC: فـاطر 
 .Bمثني و ثلاث و رباع

 ان ورد فـي الحـديث    . ديـد  مـي و در بعضي اوقات او را به صورت اصليش           
و فـي البحـار      4 كانه طبق الخافقين   ة في صورته الخاص   ةمر 6 جبرئيل اتي النبي  

ي لـه فـي     ئجبرئيل ان يترا   سال 6 ان رسول االله   عن الدر المنثور عن ابن شهاب     
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/  انسان و قرآن ٧٢ 

 6 احب ذلك فخرج رسول االله صورته فقال جبرئيل انك لن تطيق ذلك قال اني     
 6 في صورته فغشي علـي رسـول االله         فاتاه جبرئيل  ة مقمر ةالي المصلي في ليل   
 .حين رآه ثم افاق

و  قـال  في حـديث   7  و في الصافي عن التوحيد باسناده عن اميرالمؤمنين       
الكبري راي  لقد راي من آيات ربه. ت مازاغ البصر و ما طغي    قوله في آخر الايا   

خلـق جبرئيـل      اخري و ذلـك ان     ة و مرّ  ةفي صورته مرتين هذه المرّ     7 جبرئيل
 .رب العالمين ا االلهيدرك خلقهم و صفتهم الّ عظيم فهو من الروحانيين الذين لا

 يوس ـ مـرد أ و در روايات آمده است كه جبرئيل براي مريم به صورت شـاب              
 . شدتمثّل مالخلق
و وقتـي بـه     ،  و وقتـي بـا ششـصد بـال        ،  غرض اينكه وقتي به صورت دحيـه       

شـاهد مـدعاي    ،  و وقتي به صورت شاب چنـاني مـشاهده شـود          ،  اصليش صورت
 7ت حقيقت خـارجي جبرئيـل     تمثّلاروايات وارده در صور ملائكه بيان        ماست كه 

.  شكل گاهي بدين شـكل     گاهي بدان ،  ل و ذات حقيقي وي    نه انقلاب و تشكّ    است
 ـصورت اصلي او غير از ظهـور         و آن  و . ي او بـه صـورتهاي گونـاگون اسـت         تمثلّ

 . تعبير شدصورته الخاصههمان است كه در حديث به  اصلي او صورت
روحنـا   فارسـلنا اليهـا   C:  شريفه فرموده اسـت    ةكه در آي  ،  تمثّل ة بايد در كلم  

B سوياً  لها بشراً  تمثّلف
 ـتأمـل دقت كـرد و      1 در روايـات و   سزا و از مـواردي كـه   ب
تنـصب و تـصور و       چـون ،  تمثّـل  و كلماتي مـشابه      تمثّل ةكلمات اعاظم علما كلم   

معلوم گردد كـه وجـود       تبدي و سنح و ظهر و صور به كار برده شد مدد گرفت تا             
و صورت يافتن آنهـا بـه     استة جسمانيةماد و منزه از  مجردنفسي ملك موجودي    

 .ظرف ادراك آنان است آن با آدميان در وعاء ذهن و تمثّللحاظ اضافه و 
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٧٣  / انسان و قرآن

  به هر حرفي فرو رو همچو غواص        بحريست مملو از در خاصنسخ
ابـوالزعلي   باسـنادش از    از اصول كـافي    ةالعشردر اوائل كتاب    ،  1جناب كليني   

انظـروا مـن     6 رسـول االله   قـال  7 كه قال قال اميرالمـؤمنين    روايت كرده است    
مثل له اصحابه الي االله ان كـانوا          ليس من احد ينزل به الموت الا       هفانّتحادثون  

 ـو ليس احد يموت الا        فشراراً  و ان كانوا شراراً     فخياراً خياراً ت لـه عنـد     تمثّل
  . 1موته

است   روايت كرده  لا يحضره الفقيه  من  در باب غسل ميت     ،  و جناب ابن بابويه   
فلولا ذلك   ت وثقه ملك الموت   قال اميرالمؤمنين ان المؤمن اذا حضره المو      كـه   

الحجج صـلوات االله     و 6 لم يستقرو ما من احد يحضره الموت الا مثل له النبي          
كان غيرمؤمن يـراهم     عليهم حتي يراهم فان كان مؤمنا يراهم بحيث يحب و ان          

 .بحيث يكره الخ
:  روايت كرده است كـه     من لايحضره الفقيه   و نيز همان بزرگوار در همان باب        

االله تبارك و    ما يخرج المؤمن من الدنيا الا برضي منه و ذلك ان           7 ادققال الص 
اعـداالله لـه فيهـا و         و ما  ةتعالي يكشف له الغطاء حتي ينظر الي مكانه من الجن         

و يقـول    وجلّعنداالله عزّ  ب له الدنيا كاحسن ما كانت له ثم يخير فيختار ما          تنص 
ض است  تعرّب بمعني   تنص. الفرج ما اصنع بالدنيا و بلائها فلقنوا موتاكم كلمات       

بعضي از نسخه ها ينصب است كـه فاعـل آن            و در . شود مييعني دنيا بر او نموده      
   .ها له ندارد از نسخه االله تعالي است و در بعضي

است  لايحضره الفقيه  منقراني كه شرح     مرحوم مجلسي اول در لوامع صاحب     
مني از دار دنيـا بيـرون       مـؤ  فرمودنـد كـه هـيچ      7حضرت:  حديث گويد  ةدر ترجم 

سبحانه و تعـالي پـرده را از پـيش           زيرا كه حق  ،  رود مگر برضا و خشنودي او      مين
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/  انسان و قرآن ٧٤ 

ببيند و ببيند حـور و غلمـان و سـاير            دارد تا جاي خود را در بهشت       ميچشم او بر  
و دنيا را نيـز در  ، جهت او مهيا ساخته است چيزهايي را كه حق سبحانه و تعالي از  

باشـد از بـراي كـسي مثـل ملـك            مـي حالتي كه دنيا را      به بهترين نظر او در آورند     
 نمايد دنيـا را    مييعني  ،   داشته باشد  »له«اي كه    و بنابر نسخه  ،  نباشد »له«سليمان اگر   

آن او را    بعـد از  . به او با حسن حالاتي كه آن مؤمن را در دنيا بوده است يك وقتي              
حـالات دنيـا    تـرا در دنيـا احـسن   ، خواهي كه در دنيا باشي ميمخير سازند كه اگر  

گويد كه به چه كـار مـن         پس او . بگو،  خواهي ميو اگر اين مراتب را      ،  خواهد بود 
 اوسـت؟ پـس     ةو محنتها لازم   آيد دنيايي كه اگر ملك سليماني باشد بلاها دارد         مي

تا ايشان زودتر از    ،  به كلمات فرج   تلقين كنيد مردگان خود را در وقت مرگ ايشان        
يا آنكه چـون كلمـات   ، مراتب عاليه برسند  دنيا خلاصي يابند و به آن ةداين محنتك 

 .شود ميعاليتر  گويد درجات او ميفرج را 
 كه حديث ،  با حارث همداني   7  و به همين مضمون است حديث اميرالمؤمنين      

و : گويـد ; بـه حـارث    7 كـه اميـر   ،  سوم مجلس اول امالي جناب شيخ مفيد اسـت        
عند الممات و عند الصراط و عنـد الحـوض و عنـد      ابشرك يا حارث لتعرفني     

  1.ةالمقاسم

جعفـر ثـاني      از امـام ابـو     2در كتاب توحيد كـافي    ،  1 الاسلام كليني  ةثق جناب  
تبارك و تعالي لا شبه لـه و لا          نافرب: كند كه امام فرمود    ميروايت   7 جواد الائمه 

 ـالقلوب ان و محرم علي   و لاتبصار بصر  ةضد و لا ندو لا كيف و لا نهاي         ه تمثّل
 ةدر اول خطب ـ  7 و اميـر   .و علي الضمائر ان تكونه الـخ       و علي الاوهام ان تحده    

 .ما وحده من كيفه و لا حقيقته اصاب من مثله الخ: البلاغه فرموده نهج
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٧٥  / انسان و قرآن

باب  حديث دوم ( در كتاب فضل القرآن كافي        الاسلام كليني  ةثق و نيز جناب    
قـال قـال    كه   ز ابوبصير روايت كرده است    به اسنادش ا  ) من حفظ القرآن ثم نسيه    

 ة رفيع ة و درج  ة حسن ة من القرآن مثلت له في صور      ة من نسي سور    7 عبداالله ابو
 ةفاذا رآها قال ما انت ما احسنك ليتك لي فيقول اما تعرفني انا سـور               ةفي الجن 

  1.كذا و كذا ولو لم تنسني رفعتك الي هذا
كـرده   روايـت  7 مار از امام صـادق    از يونس بن ع   ،   و نيز در كتاب فضل قرآن     

فيدعي بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن امامه في احـسن صـوره             : است
. فيقول يا رب انا القرآن و هذا عبدك المؤمن قد كـان يتعـب نفـسه بتلاوتـي                 

 .الحديث

روايـت   7  و نيز در همان كتاب به اسنادش از ابن ابي يعفـور از امـام صـادق                
 ـ  ثم نسيها او تركها و دخل      ةا كان يعلم السور   ان الرجل اذ  : كـرد   اشـرقت   ةالجن

 كـذا و    ةسـور   فتقول تعرفني فتقول لا فتقول انا      ةعليه من فوق في احسن صور     
 .كذا الخ

 اعتقل 7 قال الصادق: گويد يحضر  و نيز جناب ابن بابويه در همان باب من لا         
 ـ  في 6  علي عهد رسول االله    ةلسان رجل من اهل المدين     ذي مـات فيـه     مرضه ال

االله فلم يقـدر عليـه فاعـاد عليـه           فقال له قل لا اله الا      6 فدخل عليه رسول االله   
  فقال لها هل لهذا الرجل ام      ةس الرجل امرا  أر فلم يقدر عليه و عند     6 رسول االله 

 انـت عنـه ام لا فقالـت بـل           ةفراضيأه فقال لها    انا ام  6 فقالت نعم يا رسول االله    
فاني احب ان ترضي عنه فقالت قد رضـيت عنـه            6 رسول االله   فقال لها  ةساخط

فقال له قل لا اله الا االله فقال لا اله الا االله فقال قـل يـا                  6 رسول االله  لرضاك يا 
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/  انسان و قرآن ٧٦ 

انـت   ي اليسير واعف عني الكثير انك     يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منّ        من
 قال اعدها علي ذا تري فقال اري اسودين قد دخلاالعفو الغفور فقالها فقال له ما

سـود ان   خرج الأ  فاعادها فقال ماذا تري فقال قد تباعدا عني و دخل ابيضان و           
 .ساعته ن ياخذان بنفسي فمات منراهما و دنا الابيضان مني الآأفما 

له  ةالبادي رجل من اهل   6 اتي رسول االله  : من لايحضر گويد    و در همان باب   
ين آمنـوا و    الذّ وجلّي عن قول االله عزّ    اخبرن 6 جسم و جمال فقال يا رسول االله      

فقـال امـا قولـه لهـم         1ةخـر لانيا و في ا    الد ةقون لهم البشري في الحيو    كانوا يتّ 
المؤمن فيبشر بها في دنيـاه و         يراها ةنيا فهي الرؤيا الحسن    الد ةالبشري في الحيو  

ها عنـد   وت يبشر ب  المؤمن عند الم   ةا بشار فانّه ةخر و في الآ   وجلّاما قول االله عزّ   
 .الي قبرك فر لك و لمن يحملكغ موته ان االله قد

عارف  ةدر ترجم ،  2ثاردر كتاب شريف الماثر و الآ       مرحوم محمد حسن مراغي   
يكهـزار و    كـه ،   آورده است كه امـسال     1اي   بزرگوار جناب آقا محمد رضاي قمشه     

نزديـك نـزع بـا      ،  وفات يافت ) طهران (فةدر دارالخلا ،  سيصد و شش هجري است    
 براي سـواري  7صاحب آيا اسب سفيدي را كه حضرت     «اص خود گفته بود كه      خو

   »؟اند ديديد من فرستاده
اياك  في تفسير قوله عز من قائل 7 في تفسير المنسوب الي الامام العسكري

ان مـن اشـد     : 7 نعبد و اياك نستعين في حديث طويل قال اميرالمؤمنين علـي          
 هذا بـه    وجلّاالله عزّ   ميزان غيره ادخل    من راي ماله في    ة يوم القيم  ةالناس حسر 

 ـ   ةواعظم من هذا حـسر    : 7 ادققال الص .  و ادخل هذا به النار     ةالجن  ة يـوم القيم
خطار ثم افنـي    هوال و تعرض الأ   الأ ة شديد و مباشر    بكد  عظيماً رجل جمع مالاً  
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٧٧  / انسان و قرآن

في عبادات و صلوات و هو مع ذلك         ماله بصدقات و مبرات وافني شبابه وقوته      
: 7 له من الاسلام محله الـي ان قـال         لي بن ابيطالب حقه و لا يعرف      لا يري لع  

 ـ  تاتي يوم  ةفذاك اعظم من كل حسر      ـ    ةالقيم  لـه فـي امثـال       ة و صـدقاته ممثل
 تدفعه حتي تدعـه     ةباني له في مثال الزّ    ةممثل الافاعي تنهشه و صلواته و عباداته     

 .الحديث. الي جهنم دعا

 جناب كليني در همان كتاب كـافي       و به همين مضمون است حديث ديگر كه         
 فانّهتعلموا القرآن    6قال قال رسول االله   : 7 باسناده عن ابي عبداالله    نقل كرده است  

 ون فيقول له القرآن انا    اللّ  جميل شاحب   شاب ة صاحبه في صور   ةتي يوم القيم  أي
دمعتك  سلتأالذي كنت اسهرت ليلك و اظمات هو اجرك و اجففت ريقك و         

 .1الحديث. لتاؤول معك حيثما ا

روايـت كـرده      به اسنادش از ابان بـن تغلـب        »الايمان و الكفر  « و نيز در كتاب     
المـؤمن قـال فقـال حـق          عن حق المؤمن علي     7 قال سالت ابا عبداالله   : است

      المؤمن اذا خرج من     ثتكم لكفرتم ان  المؤمن علي المؤمن اعظم من ذلك لوحد
االله و السرور فيقـول لـه         من ةالكرامقبره خرج معه مثال من قبره يقول له ابشر ب         

 بهول قـال لـيس      ماقال و اذا مرّ    بشرك االله بخير قال ثم يمضي معه يبشره بمثل        
يزال معه يومنه مما يخاف و يبشره بمـا           بخير قال هذا لك فلا     هذا لك و اذا مرّ    

قال لـه المثـال     ة   فاذا امر به الي الجن     وجلّعزّ يحب حتي يقف معه بين يدي االله      
 قـال فيقـول مـن انـت رحمـك االله      ةبك الي الجن  قد امروجلّفان االله عزّابشر  

قبري و آنستني في طريقي و خبرتني عن ربي قال           تبشرني من حين خرجت من    
تدخله علي اخوانك في الدنيا خلقت منه لا بشرك          فيقول انا السرور الذي كنت    
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/  انسان و قرآن ٧٨ 

   .1و اونس وحشتك
ان كـه     بابي عنـوان كـرده اسـت        فروع كافي  »الجنائز«و نيز آن جناب در كتاب       

بـاب را بـه       و اولـين حـديث آن      .الميت يمثل له ماله و ولده و عمله قبل موتـه          
اميرالمـؤمنين صـلوات    قال قال اسنادش از سويد بن غفله روايت كرده است كـه           

الـدنيا و اول يـوم مـن ايـام           االله عليه ان ابن آدم اذا كان في آخر يوم من ايام           
 .الحديث.  و ولده و عمله مثل له ما لهةالاخر

 علـي  قال لي  7 قال الحسن بن علي   : غزالي در آخر احياء علوم الدين گويـد        
االله مـا لقيتـك مـن        رسـول  فقلت يا  مي في منا  ةسنح لي الليل   6 ان رسول االله   7

خير لي منهم و ابدلهم بـي        امتك قال ادع عليهم فقلت اللهم ابدلني بهم من هو         
 »دنو«در لغت    مي ق محدثمرحوم   .2ضربه ابن ملجم  ي فخرج ف  من هو شر لهم منّ    

 بنت عامر الجمحـي و    ة بثين ةلاميرالمؤمنين بصور  نيا الد تمثّل: گويد  البحار ةسفين
 .كانت من اجمل نساء قريش

االله و    اتاه ابن عباس فنـا شـده       ةالي الكوف  7 لما تجهز الحسين  :  و نيز گويد  
 جوابه بعد كلمات الا اخبرك يـا      في   7 ان يكون هو المقتول بالطف قال      الرحم

 تمثـّل اخبـره ب   نيا فقال له بلي لعمري ثم     و الد  7ابن عباس بحديث اميرالمؤمنين   
الخ 3.ة بثينةنيا له بصورالد. 

بحـار و    »انايم  كتاب كفر و  « دنيا به صورت بثينه در جزو ثالث         تمثّل و حديث   
 ـ    : است كه فرمـود    7 بحار از اميرالمؤمنين   17جلد   دك فـي بعـض     انـي كنـت بف
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٧٩  / انسان و قرآن

 و فـي يـدي       قد هجمت علي   ةبامرا ناأقال فاذا    3ةحيطانها و قد صارت لفاطم    
طار قلبـي ممـا تـداخلني مـن جمالهـا            و انا اعمل بها فلما نظرت اليها       ةمسحا
كانت من اجمل نساء قريش فقالت يا ابـن           بنت عامر الجمحي و    ةهتها ببثين فشب

 و ادلك علي خزائن     ة المسحا فاغنيك عن هذه   ابي طالب هل لك ان تتزوج بي      
 من انت حتي    7بقيت و لعقبك من بعدك فقال لها       الارض فيكون لك الملك ما    

 غيـري فلـست   اهلك قالت انا الدنيا قال لها فارجعي واطلبي زوجاً       اخطبك من 
 . الخ1.و اقبلت علي مسحاتي نيأمن ش

 در   بـن مالـك    ةقسـرا  ابليس بـه صـورت       تمثّل قريب به همين مضمون است      
 ت رفـت كـه    اشـار و در قرآن كريم بدان      . و سراقه آن وقت در مكه بود      . بدر نگج
C    اني جار    اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و          لشيّطانو اذ زين لهم ا

اري مـالا    لكم فلما تراءت الفئتان نكص علي عقبيه و قال اني بري مـنكم انـي              
  . Bترون اني اخاف االله و االله شديد العقاب

 ابليس به صـورت     تمثّل  حلبي و در تاريخ طبري     ةو در سير    ابن هشام  ةيردر س 
بـه لفـظ    ) 54ص  (و اقـدي      تعبيـر كـرده شـد و در مغـازي          »تبدي«سراقه به لفظ    

 بن رافع عن ابيه     ةمعاذبن رفاع  حدثني عبيد بن يحيي عن     واقدي گويد    .»تصور«
 ة في صورتصورو الويل و   بور  بليس يومئذ خوارا و دعا بالثّ      لا ا لنسمع ا كنّ قال انّ 
 .الخ. جعشم حتي هرب  بنةسراق

  بـن  ةني يزيد بن رومان عـن عـرو       قال ابن اسحاق حدثّ   :  و ابن هشام گويد   
  فكاد  ا اجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها و بين بني بكر           الزبير قال لم
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/  انسان و قرآن ٨٠ 

  بن مالك بن جعشم    ة سراق ةي لهم ابليس في صور    ذلك يثنيهم فتبد  و  المدلجي
 من خلفكـم    ةكنان تيكمأن ت أ فقال لهم انالكم جار من       ةكان من اشراف بني كنان    

 .بشي تكرهونه فخرجوا سراعاً

ثقـه   كـه جنـاب شـيخ      7  شيطان براي يحيي پيغمبر    تمثّل و از اين گونه است      
از ،  مقـدار آن   در باب اقتصاد در اكـل و      ،  ابوجعفر احمد بن محمد برقي    ،   اقدم اجلّ

 7 ابوعبـداالله امـام صـادق      به اسنادش از حفص بن غياث از      كتاب شريف محاسن    
و اذا عليه معـاليق مـن        7 ليحيي بن زكريا   ظهر ابليس : 7 قالروايت كرده است    

المعاليق يا ابليس ؟ فقال هـذه الـشهوات التـي             ماهذه :كل شيء فقال له يحيي    
 ةصلوفهل لي منها شي ؟ قال ربما شبعت فثقلتك عن ال           قال. اصبتها من ابن آدم   

الله علي : و قال ابليس.  الله علي ان لا املا بطني من طعام ابداً         :قال يحيي . كرو الذّ 
جعفر  يا حفص الله علي جعفر و آل      . 7 ثم قال ابوعبداالله  . انصح مسلما ابدا   ان لا 

يعملـوا   والله علي جعفـر و آل جعفـر ان لا         ،  ان لا يملؤوا بطونهم من طعام ابدا      
   1.للدنيا ابدا

 ـ ةمـر إان له   :  مروان حكم فرموده   ةدربار 7 ناميرالمؤمني  2الكلـب انفـه    ة كلعق

شـراح نهـج از ابـن       . نگفته اند  مدت امارت مروان را از نه ماه و چند روزي بيشتر          
. اين عبارت كنايـه از قـصر مـدت اسـت     اند گفته، ميثم و ابن ابي الحديد و ديگران   

ولـي قـصر    ،  اندرس ـ مـي عبارت قصر مـدت را       اين بنده گويد درست است كه اين      
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٨١  / انسان و قرآن

 قـصر   ةعـلاوه بـر اراد    ،  در اين عبـارت   . تعبير كرد  شد ميمدت را به عبارات ديگر      
: در تعليقاتم بر نهج گفتـه ام      .  اعمال مروان است   تمثلّو   اخبار به شرح حال   ،  مدت

 الـي   ةاشـار  العليا   ة بل في تلك الكلم    ة تصوير قصر المد   مجرد ليس المقصود «
فـي تفـسير الامـام عـن        . »اهـل الخطـاب    في علي مروان كما لا يخ    ة سرير تمثلّ

 حقـا   من لايري لعلي بن ابـي طالـب       : اياك نعبد  في تفسير قوله تعالي    7 الصادق
 له في مثـال     ةلصلواته و عباداته ممثّ    فاعي تنهشه و   له في مثال الأ    ةلصدقاته ممثّ 

 .نقلناه ملخصا. الي جهنم دعا ي تدعه تدفعه حتّةالزباني) ثل خ ل م (

عمـل    فيـوتي  ةتوضع الموازين القسط يوم القيم     6 روح الجنان قال   و في   
        فيقـال لـه    حابالرجل فيوضع في ميزانه ثم يوتي شيء مثل الغمام او مثل الـس

( فعملوا بـه بعـدك       اتدري ما هذا فيقول لا فيقال هذا العلم الذي علمته الناس          
 .1)بحر المعارف عارف صمداني عبدالصمد همداني

انـساني    اعمالتمثّلاز قبيل روايات وارده در      ،  تتمثّلاوايات در    از اين گونه ر   
و از اين قبيـل     . انجامد مي بسيار است كه نقل آنها به طول      ،  در قبر و برزخ و قيامت     

 چهل و نهم شرح فصوص      در فص  و،  شود ميتي كه در عالم رؤيا ديده       تمثّلااست  
  :ايم هبحث كرد في الجمله، ت مناميهتمثّلادرباره ، فارابي

 تمثّـل  كه بسياري از معاني در عالم رؤيـا بـه صـورتهايي مـسانخ آن معـاني م                 
 .كه آن معاني را واقعا ذات خارج مادي يا غير مادي نيست، شود مي

 ةحيو دميري در .  گرگ در غدر و حيلت معروف است       ،نكته: ام  در نكاتم گفته  
الـي ان   _ مـن ذئـب    فقالوا اغدر    ةوصفته العرب باوصاف مختلف    : گويد الحيوان

. المكـر بهـم     للاهل و  ة و العداو  ةالتعبير تدل رؤيته علي الكذب و الحيل       _:قال
در اول فص   ،   التاويل المحكم في متشابه فصوص الحكم      مولوي محمد حسن در   

                                                 
  



 
/  انسان و قرآن ٨٢ 

.  شـده بـود    تمثّلم مكر برادران يوسف به صورت گرگ     ،  در يعقوب : گويد،  يوسفي
 .ةانتهت النكت

دارنـد   دلالـت صـريح   ،  همه،  روايات و وقايع مناميه    غرض اين است كه آيه و       
مناسـب   بـه صـورتي  ،  و تبدي و ظهور شيء است در موطن ادراك       تصور تمثّلكه  

موجـب اغـوا و      مثلا چون زن زيبـاي آراسـته      . حالات و امور نفساني و ديگر امور      
نه ،  شود ميصورت ادراك    بدان،  تمثلّدر مقام   ،  دنيا،  شود مياضلال مردم بوالهوس    

هـا بـوده     خارج ظرف ادراك زني صاحب جمال و آراسته به انـواع پيرايـه             آنكه در 
 همچنانكه در عالم رؤيا تمام وقايع و حـالات در صـقع نفـس اسـت نـه در                  . است

 ظهور سرور به صورت مثال در حديث نامبرده نيـز در صـقع نفـس آن               ،  خارج آن 
ظـرف خـارج    كسي است كه ادخال سرور در دل مؤمن كـرده اسـت نـه آنكـه در                  

قـرآن بـه صـورت جـوان        ،   قرآن تمثّلبيني در حديث     مين. چيز ديگر گردد   چيزي
 .لتأاؤول معك حيثما : روي برگشته رنگ به اهل قرآن گفت نيكو

ذيل  و در ،   مي معاشران آد  تمثّلدر  ،  در حديث نخستين كه از كافي     ،   بخصوص
و حـديث   ،  موتـه  عندت له   تمثلّليس احد يموت الا      :فرموده 6 كه رسول االله  ،  آن

 مـال و    تمثّـل و همچنين در حديث     ،  و حجج  6  رسول االله  تمثّلدر   7 اميرالمؤمنين
كه هيچيك از اين امور در خارج ظرف         تا بداني ،  ولد و عمل توغل بيشتر بايد كرد      

 .ادراك نيست
امـه شـيخ بهـايي       مال و ولد و عمل حديث سي و نهم اربعين علّ           تمثّل حديث  

  كلام اميرالمـؤمنين   ةخلاص: بن خاتون عاملي در شرح آن گويد      مرحوم ا . است قده
دنياسـت و    آنكه بدرستي كه فرزند آدم را چون برسد روزي كه آخـر ايـام              7 علي

شود در نظـر او      مي شود يعني به صورت مثالي در آورده       مي ممثل   ،اول ايام آخرت  
.  آن واقع شـده الـخ      از او به   مال او و فرزندان او و عملي كه در ايام زندگاني اقدام           

ترجمه كرده است كه به صورت مثـالي          در حديث را   »مثل« ةچه بسيار خوب كلم   



 
٨٣  / انسان و قرآن

 در وعـاء    تمثّل اين امور    ةاست كه گفتيم هم    و اين همان  ،  شود ميدر نظر او آورده     
 .ادراك است

 اي صور لـه كـل    : گويد،  در بيان همين حديث   ،  در مجمع ،   و مرحوم طريحي  
الاعراض  تجسم يخاطبها و تخاطبه و فيه اشعار ب       ة مثالي ة بصور ة من الثلاث  ةواحد

 .انتهي. قينكما هو المشهور بين المحقّ

 تمثّلم در ذيل بيان حديث ادخال السرور كه به مثالي        ،   و نيز علامه شيخ بهايي    
 تجسمعلي  ة  فيه دلال : فرمايد مي،  شود و حديث سي و سوم كتاب اربعين است         مي

الاعتقـادات   تجـسم  و قد ورد في بعـض الاخبـار    ةيوخر الا ةنشأالاعمال في ال  
 ـ  تظهر صوراً  ة و الاعتقادات الصحيح   ة فالاعمال الصالح  ايضاً  ة مستحـسن  ةنوراني
 ة و الاعتقادات الباطل   ةكمال السرور و الابتهاج و الاعمال السيئ        لصاحبها ةموجب

 ـ   أ الحزن و الت   ة توجب غاي  ة مستقبح ةظلماني تظهر صورا   مـن   ةلم كما قاله جماع
عند قوله تعالي     رينالمفسC            يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محـضر او مـا

و يرشـد اليـه قولـه تعـالي         . Bان بينها و بينه امدا بعيدا      لو تود عملت من سوء  
C و * فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره       * الناس اشتاتا ليروا اعمالهم      يومئذ يصدر

Bمثقال ذره شرا يره    من يعمل 
 دير ليروا جـزاء اعمـالهم و لـم        و من جعل التق    1

 .يرجع ضمير يره الي العمل فقد ابعد انتهي

  و اين معني را علامه شيخ بهائي در بيان حديث سي و نهـم همـان كتـاب بـا                   
 .تفصيل و شرح بيشتر بيان كرده است

  الاعراض كما هو المشهور بينتجسمفيه اشعار ب:  آنكه مرحوم طريحي گفت   
آمـده   تمثـّل ،  تجـسم به جـاي    :  در حديث نيامد    اعراض مستجتعبير به   ،  قينالمحقّ
انـه   7 كما في الاحتجاج عن الـصادق     ،  و به جاي اعراض اعمال و صفت      ،  است

                                                 
 .۹ و۸و۷/ الزلزال ‐1



 
/  انسان و قرآن ٨٤ 

 ما ةهي صف  و انماسئل او ليس توزن الاعمال قال لا لان الاعمال ليست اجساماً 
 يعرف ثقلهـا و  و لا، الأشياءعملوا و انما يحتاج الي وزن الشيء من جهل عدد     

العدل قيل فما معناه في      تها و ان االله لا يخفي عليه شيء قيل فما الميزان قال           خفّ
Bفمن ثقلت موازينه  Cكتابه  

اول سـوره   ،  تفـسير صـافي    ( .عملـه  قال فمن رجح   1
 ).اعراف 

تعبيـر  ،  چون مرحوم نراقي در جامع السعادات     ،   اعمال را بعضي از علما     تجسم 
 »كتـاب جنـائز   « و در .  است تجسمير بهتر از    و اين تعب  ،   اعمال كرده است   تجسدبه  

 بدن برزخـي تعبيـر      ةدربار 2,باب ما ينطق به موضع القبر     ،  كافي رحلي چاپ سنگي   
 مـن   ةتصيب جسده ثم لم تزل نفح ـ      ة من الجن  ةيزال نفح  فلا: به جسد شده است   
 . كافر استةدوم دربار  مؤمن وة كه اول دربارالنار تصيب جسده

  ايـن  و ظـاهراً  ،  ه و عامـه نديـدم     در جوامع روايي خاص    اعمال   تجسم تعبير به   
، اسـت   ملكات نفساني وارده شده    تمثّلكه در   ،  تعبير را از حاصل مضمون روايات     

بـه   7 اميرالمؤمنين،   است در حديث حبه عرني     تمثّلو حقيقت آن    . كرده اند  اتخاذ
: ه گفـت  و حبِّ  .لو كشف لك لرايتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون       : فرمايد ميحبه  

بـاب ارواح   « و حـديث در    .الحـديث . ارواح: 7 فقـال . فقلت اجـسام ام ارواح    
 .است مذكور، كافي چاپ نامبرده 3»جنائز

ان اسـت كـه      روايـت  7 از امـام صـادق    ،   كـافي  »جنائز« و نيز در اواخر كتاب      
كـه در كـافي و      ،   و در حديث يـونس بـن ظيبـان         .الخ.  الاجساد ةالارواح في صف  

المؤمن اذا قبضه االله تعـالي      ،  يونس يا: فرمود 7 امام صادق ،   شده روايت،  تهذيب
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٨٥  / انسان و قرآن

فاذا قدم عليه القـادم     ،  فياكلون و يشربون   ر روحه في قالب كقالبه في الدنيا      صي
 .في الدنيا  التي كانتةعرفه بتلك الصور

را   گويد كه اين جـسد مثـالي       فواتحدر   7  ميبدي شارح ديوان منسوب به امير     
ابـوجعفر  : گويـد ،  و در بيان اثبات اين جـسد مثـالي برزخـي          ،  بدن مكتسب گويند  

حـديث نـامبرده     ةتهذيب الاحكام از يونس بن ظبيان نقل كند الخ و هم           در طوسي
 .را نقل كرده است

 غرض اين كه چون آن بدن جسم نباشـد و ارواح در صـفت اجـسادي چـون                  
 جـز اينكـه گـوييم     جسم بودن اعمال قائم به روح معني ندارد         ،  دنياوي باشند  قالب
مراد از   چنانكه،   است تمثلّ همان   تجسماند و حقيقت      كرده تجسم را تعبير به     تمثّل
 . صفات اعمال استتمثّل اعراض تجسم

يـك   تمثّل شواهد از آيات و اخبار و گفتار اساطين و محققين علما در اين كه               
و بعـد از  ، نـيم ك مـي  اكتفا  ايم  نحو ادراك است بسيار است و ما بدانچه تحقيق كرده         

 . كلام نيستةوضوح حق و سطوع مطلب احتياج به اطال
قياس  و آنان را به   ،   پس ملائكه را ذاتي حقيقي است كه وجود انفسي آنهاست         

 ـكه وجـود   ذاتي است كه وجود اضافي آنها نسبت به آدميان است   ،  با آدميان  ي تمثلّ
 .آنها در وعاء ادراك مدركين است

  در وجود نفسي و اضـافي ملـك        نبوت ة را در رسال    جناب شيخ اجل ابن سينا    
معـاني    لاجـل  ةمختلف مي باسا ةسميت الملائك : سخني بسيار بلند است كه فرمود     

 .المقابل  بذاتها الا بالعرض من اجل تجزي      ة غير متجزئ  ة واحد ة و الجمل  ةمختلف
بسياري از معارف    در اين سخن شيخ بايد دقت بسزا كرد كه مطلبي عظيم و مفتاح            

 . الهيه استةقّح
ان ينـشيء    لمـا اراد االله   : روايت شده است كـه     7  از اميرالمؤمنين  بحار و در   



 
/  انسان و قرآن ٨٦ 

   1.ة واحدةالمخلوقات اقام الخلائق في صور
 در فـصل دوم طـرف سـوم         المتألّهينبر اين اصل اصيل و مبنـاي قـويم صـدر          

العقـول و المعقـولات     :  اسفار در وحدت و كثرت مفارقات فرمايـد        مسلك پنجم 
 ـ       ةفعل لشد بال  عـن الاجـسام و الاشـباح و         ة وجودها و نوريتها و صـفائها بريئ

 ـ،  و هي مع كثرتها و وفورها توجد بوجود واحد جمعـي          . الاعداد  بـين   ةلامباين
و ،   بقوله ما لا تبـصرون     اشار و اليها    ةلهي في البحار الآ   ةها مستغرق حقائقها اذ كلّ  

   2.لم الي هذا العاةاشارلفظ العنصر في كلام الاوائل 
 3ج  ،  1ط   (و بر همين اصل رصين در فصل پنجم موقـف دوم الهيـات اسـفار              

  : فرمايد)  30ص
ا الصفات عالم عظـيم جـد       و ة المعاني الاسمائي  ة كثر ةالعالم الربوبي من جه   
 .وجه  بوجود واحد بسيط من كلةمع ان كل ما فيه موجود

فرمـوده   فـاده  بـه تفـصيل ا     الهيات اسفار  و نيز در فصل سيزدهم موقف سـوم         
 :است كه 

  عنةمنزه،  عن الزمانة فهي مقدسة و اما تلك الجواهر و الانوار القاهر
 ةكانت لشد ةرف و النوريبل كلها مع تفاوت مراتبها في الشّ، التجدد و الحدثان

 كما قررناه ةكثير ةو الحق انها واحد. اتصال بعضها ببعض كانها موجود واحد
ن C. كالقلم في قوله تعالي قد يعبر عنها بلفظ واحدولهذا . في موضعه بالبرهان
 الي وحدته ةاشار قلاء مع وحدتهـالع معج ةاتي بصيغ، B3و القلم و ما يسطرون

   لمـذي عـاقرا و ربك الاكرم ال C: و قوله، الجمعي
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٨٧  / انسان و قرآن

  
 ـCقولـه   و، B2قل الروح من امر ربي C: وح في قوله  و كالرّ . B1بالقلم  ةوكلمت

 و   B4ةو ما امرنـا الا واحـد      C: و كالامر في قوله   ،  B3ح منه القيها الي مريم و رو    
 .كمامرةكالكلم

 اعـوذ بكلمـات االله    :  كالكلمـات فـي قولـه      ة و قد يعبر عنها بالفاظ متعدد     
عنده مفـاتح   وC:  و كالمفاتح في قوله تعاليأالتامات كلها من شر ما خلق و ذر   

مـن شـيء الا عنـدنا        و ان C: و كالخزائن فـي قولـه     . B5ا هو الغيب لايعلمها الّ  
 ة فباعتبار كونهـا مـصور     ةمتعدد  باعتبارات ةفمختل  ميباسا ي  م فهي تس  B6خزائنه

د و  جـد جـرام علـي وجـه التّ      والأ  في قوابل النفـوس    ةناقش،  لصور المعلومات 
 ـتأثير الكـلام الأ   ها في ماتحتها    تأثير كما انها باعتبار  ،  بالقلم ي  مقضي تس التّ ري م

 تـأثير  فيما تحتها ب   ة مؤثر ةو هي انوار قاهر    .مربالأ  يمفي المخاطب تس   ميالاعلا
 . لفنائها في التوحيدة بوجودةموجود االله تعالي كما ان ذواتها

 ـ   تأثيرفقاهريتها التي هي    ،  اتهاتأثير و كذلك حكم     ،  تعـالي  هها ظـل لقاهريت
و تقـع   ،   من لمعات وجهه و جماله     ةكما ان نوريتها التي لاتزيد علي ذواتها لمع       

عـن   ةامان و المكان في الخارج مـع كونهـا معـرّ           امتداد الزّ  ة ظلال ممدود  منها
كيـف مـد     الـم تـر الـي ربـك       C:  اليه بقوله تعالي   اشارو قد   ،  الزمان و المكان  

                                                 
 .۵و۴/علق ‐1

 .۸۶/اسراء ‐2

 .۱۷۲/نساء ‐3

 .۵۱/القمر ‐4

 .۶۰/انعام ‐5

 .۲۲/الحجر ‐6



 
/  انسان و قرآن ٨٨ 

   .B1الظل
كـذلك  ،  الحـق سـبحانه    ة و حقائقها بافاض   الأشياءو كما تفيض منها صور      

و أ نقصاناتها فبهذا الاعتبار     يجبر  التي بها  ةيفيض منها صفاتها و كمالاتها الثانوي     
التوجه اليهـا عنـد فقـدانها و حفظهـا عنـد             ها تجبرها علي كمالاتها و    اعتبار انّ 
 االله و هي قضاء االله و       ة جباري ة صف ةهي صور  و،  عالم الجبروت  مييس،  حصولها

واعينه  التامات و مفاتيح رحمته و خزائن علمه وجوده        امره و كلام االله و كلماته     
ها صـفات   فهذه الكلمات كلB2ّو اصنع الفلك باعيننا و وحينا  C:  قوله  في ةالناظر

اتهالقلم الالهي و حيثي. 

 اين مطلب مهم و شـريف كـه در وحـدت و كثـرت و جمـع و فـرق                     :هتبصر 
 اهميـت ،  كه در پيش است   ،   در بحث فرق قرآن و فرقان      ايم  انوار قاهره گفته   جواهر

 .بسزا دارد
اصل  در مفارقات همين  ،   اول معلّمتلميذ  ،  روديسي و بدان كه نظر اسكندر را ف      

هـشتم   در شرح فصل بيـست و     ،  چنانكه محقق طوسي  . شريف ياد شده بوده است    
 :فرموده است ، اتاشارنمط ششم 

 ـ ي في المبـادي ان محـرّ       والاسكندر يصرح و يقول في رسالته التّ        ةك جمل
   3. كثيراًواحد لايجوز ان يكون عدداً السماء

   .كامل موافق راي متين در وحدت عقول و كثرت آن استو اين كلام 
 پـس از  ،   در فصل سوم فن پنجم جواهر و اعـراض اسـفار           المتألّهينو نيز صدر  

 :فرمايد ، نقل كلام ثالس ملطي
                                                 

 .۴۶/فرقان ‐1

 .۳۸/هود ‐2

  .١٦٤ اشارات نمط ششم صفحه ‐۳



 
٨٩  / انسان و قرآن

العقلي   منها ان العالم   ة اقول كلام هذا الفيلسوف مما يستفاد منه اشياء شريف        
جميـع   و مع وحدته فيه صور    ،  ة واحد ة من الواجب بجه   أبكله جوهر واحد نش   

 ةالـشريع   و في لـسان    الأول بالعنصر   ة عنه في لسان الفلسف    المعبر و هو    الأشياء
   1.الأعليبالقلم 

جنـاب ابـن     ينمحـدث كـه رئـيس ال    ،  6  معني كلام رسول االله    ايم  و از آنچه گفته   
 7 كه ثـامن الحجـج     بابويه در مجلس پانزده كتاب شريف امالي روايت كرده است         

فـي   قـال مـن رآنـي    6 االله ي عن ابيه ان رسوللقد حدثني ابي عن جد   : مودفر
  احـد مـن    ة في صورتي و لا فـي صـور        تمثلّ لا ي  لشّيطانمنامه فقد رآني لان ا    

  جزء من سـبعين    الصادقة احد من شيعتهم و ان الرؤيا        ةاوصيائي و لا في صور    
 .دانسته شده است ،النبّوةجزء من 
من رآني  : است روايت شده  6 ح مسلم از رسول االله     ي صحي  »كتاب الرؤيا « در  

 2. بيتمثّل لا يلشّيطانفي المنام فقد رآني فان ا

 من رآني في المنام فـسيراني فـي        و نيز از آن حضرت روايت كرده است كه          
 . بيلشّيطان اتمثلّ لا ياليقظةما رآني في  او لكانّاليقظة

 فقد  النّوم  قال من رآني في    ان رسول االله   و نيز از جابر روايت كرده است كه         
عبـداالله روايـت      و نيز از جـابر بـن       . في صورتي  تمثّل ان ي  لشيّطانينبغي ل  رآني لا 

 لا ينبغـي    فانـّه فقـد رآنـي      النّـوم من رآني في    : 6 كرده است كه قال رسول االله     
 . ان يتشبه بيلشيّطانل

 فصوصويل المحكم في متشابه     أالت ة مولوي محمد حسن در تعليم نهم مقدم      
                                                 

 .١٦٣ صفحه ٢جلد ،  ١ اسفار ط ‐۱

  .١٧٧٥صفحه ،  ٤ صحيح مسلم جلد ‐۲

 



 
/  انسان و قرآن ٩٠ 

 را طاقتي نيست    است كه هر چند شيطان مظهر مضلّ      ة   الحيو ةثمردر  :  گويد الحكم
لـيكن  ،   شـود  تمثّلم،  منورهمدفون مدينه   ،  مظهر اسم هادي   6 صورت حضور  كه به 

 تخيـل سـبيل تـوهم و        در حالت خواب بـر     )مثالي: ظ،  كذا(  6 ليĤ ب نبوترؤيت  
بـي  صورتي فقد رآني  آني في من ر  تواند و حـديث    مي خيال مقيد    ةي در خزان  ائر

و ملـك از    ،  ممكـن نيـست     شيطان تمثّل،  درست كه به صورت مدفون مدينه      شبهه
 را در خـواب بـه صـورتي كـه در             6 پس هر كه بيند آن حـضرت      ،  اند تلبيس پاك 

   1. را بيند 6 مدينه مدفون است حضور
عنـوان   به،   مباحث فوق را در بر دارد      ةكه خلاص ،   نكاتم چند نكته اي    ةدر رسال 

 :آورم  مي بحث ةفذلك
 شـود  مـي آنچه در احوال و اطوار سالك كه در خواب و بيداري عايدش             :  نكته

 .كند مي وجودش بروز ةميوه هايي است كه از كمون شجر
 به اتحـاد مـدرك و مـدرك آن كـس          ،  وقتي انسان نيت كسي كرده است     :  نكته
را به آن كس     جهشو چون تو  ،  ي همان كس است   »انا« ي اين شخص     »انا«است و   

 .يابد مي با آن كس حشر مثالي، تمركز دهد و در توجهش تعمق كند
B لها بشرا سـويا    تمثّلفC : نكته

و ، ت يـك نحـوه ادراك اسـت      تمـثّلا  جميـع    2
 و اشباه   تمثّل اي كه در احوال و اطوار انسان در عوالم عديده به لفظ            روايات عديده 

 .فاغتنم. علياست ها به اين نكته آنةبازگشت هم، برد ميآن حقايقي را نام 
  .و نيتها و اعمالش بذرهايش،  خود استةهر كسي زارع و مزرع:  نكته

 ـ الـدنيا   6 و در قول رسـول االله     .  خويش چه كاشتي   ةبنگر تا در مزرع     ةمزرع
و نظـاير    من احببت  انت مع  به حارث همـداني       7 و در كلام اميرالمؤمنين    ةالاخر

                                                 
  . ، ط هند٣٣صفحه :  الحكم التاويل المحكم في متشابه فصوص‐۱

 .۱۸/مريم ‐2



 
٩١  / انسان و قرآن

 .دقت كن بيت عصمت و وحي درستاين گونه احاديث صادر از 
 يـوم تبلـي  C،  اسـت نـشئه  عـين ظـاهر تـو در آن       نشئهباطن تو در اين     :  نكته

رائرالسB
1. 

، انسان داراي خصوصيتهايي از قبيل اكل و شرب و نكـاح و غيرهاسـت             :  نكته
در . اسـت  ن و اقتضاي همان عالم دارا     أشمطابق  ،  كه اين خصوصيتها را در هر عالم      

كه سلسله علل   ،  ديگر نشأتو در   ،  روشن است ،   اولي است  نشئهكه  ،  هماداين عالم   
  : اين نشئات است به قياس آن نشئات با، طولي وجودي اينجا هستند

  صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي
Cي فلولا تذكرونلولاا نشئهال و لقد علمتمB

2   
فرمايد  مي انرواياتي كه حالات و مشاهدات انسان را در حال احتضار بي          : نكته 

انـصراف از علايـق      بلكه ملاك ،  نه اينكه خصوص احتضار موضوعيت داشته باشد      
بـراي شـخص منـصرف       آن حالات ،  كه هرگاه انصراف دست دهد    ،   است نشئهاين  

مراقبـت و توجـه بـسيار        اين معني بر اهلش روشن است و براي اهل        . آيد ميپيش  
 .يدميĤپيش 

، مقـامش  شد بي تجـافي از     ميغمبر نازل   چون قرآن بر قلب پي     7 جبرئيل: نكته
جسماني نبود تا بـا      چون نزول ،  ديد ميكه اگر كسي با پيغمبر اكرم بود جبرئيل را ن         

يـا بـه تـصرف      ،  كـرد  مي و اگر كسي ديگر جبرئيل را مشاهده      ،  ديدگان ديدار شود  
: گفـت  7  اميرالمـؤمنين علـي    . در جان وي بود با قدرت روحي رائي         6 رسول االله 
اين جان علوي علوي بود كـه       . شنيدم مي من هم ،  شد ميآن بر رسول نازل     چون قر 

 لشّيطان ا ة و لقد سمعت رنّ    النبّوة ريح   شمأ  و ةري نور الوحي و الرسال    أشنيد   مي

                                                 
 .۱۰/طارق ‐1

 .۶۳/واقعة ‐2



 
/  انسان و قرآن ٩٢ 

 قـد   لـشّيطان  فقال هذا ا   ة فقلت يا رسول االله ماهذه الرنّ      6حين نزل الوحي عليه     
 ك و لكنّ  ا انك لست بنبي   ي الّ رأمن عبادته انك تسمع ما اسمع و تري ما           يسأ

B سـوياً   لها بـشراً   تمثلّفC ةدر كريم ـ .  الخ 1.وزير و انك لعلي خير    
 ةو در كريم ـ   2

C      نزله علي قلبك   فانهّقل من كان عدوا لجبريل B
و انـه لتنزيـل     C ةو در كريم ـ   3

Bقلبك لتكون مـن المنـذرين       نزل به الروح الامين علي     *رب العالمين 
بـدقت   4

 .تدبر كن
 مرئي  ةماد كه،  بينيم همه در عالم مثال ماست      مي نشئهنچه را كه در اين      آ:  نكته

 .ماده  نفس رائي مشاهد است نه نفسمثال آن در صقعِ، در حقيقت
حقيقت  مدرك حقيقي ،  در واقع ،  يابند ميآنچه را مدارك و مشاعرت در       :  نكته

ت چـشنده اس ـ  يعني زبان چشنده نيست بلكه نفـس ،  توست ةتوست كه نفس ناطق   
اسـت در خيـال ايـن        نفـس چـشنده   ،  بلكه بدقت ،  يعني موطن زبان  ،  در اين موطن  

حتـي ادراكـات بـه      ،  اسـت  تمام ادراكات به علم حضوري    ،  و علي التحقيق  . موطن
سـرازيري قبـر و فـشار قبـر و           روايـات وارده در   ،  تياشارو اگر اهل    . محسوسات

يعني آن  ،  از اين قبيل بدان   ،  يابد مي پرسش در قبر و ديگر اموري را كه به قبر اسناد          
در ،  ولـي ،  كه ادراكـات اوسـت    ،  وارد است  فشار و احوال ديگر بر حقيقت شخص      

بينـد همـه را در عـالم         مـي يعني آنچـه را     ،  بيند ميقبرش   آن همه را در   ،   خود تمثّل
 در صـقع نفـس      تمثّلقبر او يعني قبر مربوط به شخص او كه م          اما. نگرد ميقبرش  

                                                 
  .١٧٥ صفحه ١٩٠ نهج البلاغه چاپ تبريز ، الخطبه القاصعه ، خطبه ‐۱
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٩٣  / انسان و قرآن

 كه اگر چنانچه زنده اي را بـا او در ايـن قبـرش             ،  اك اوست وعاء ادر  اوست كه در  
ايـن قبـر     زيـرا ،  شنود ميبيند و نه     مياين زنده هيچيك از آن احوال را نه         ،  بگذارند

قبـر خـودش     ظرف عذاب يا ثواب مرده نيست بلكه ظـرف ثـواب و عقـاب را در               
قبـرش  ،  آنبـراي   : و يا اگر مؤمن و كافري هر دو را در يك قبـر بگذارنـد              ،  بيند مي

چون ،   است من حفر النار   ةحفرقبرش  ،  و براي اين  ،   است ة من رياض الجنّ   ةروض
 .اگر چه هر دو در يك قبرند، قبر هر يك جداست

عقلـي   كه براهين ،  بدل شدن صورت باطن انسان به صورت حيوانات را        :  نكته
عني اين م . گويند تناسخ ملكوتي ،  در اصطلاح اهل معرفت   ،  و نقلي بر آن قائم است     

كه ،  يعني با تناسخ باطل   ،   تناسخ نيست  حقيقتي است كه به نام تناسخ است و اصلاً        
 .اشتباه نشود، لفظ دارد فقط اشتراك در، تعلق روح به بدن ديگر است

نفـس   و،  چنانكه به براهين قاطعه مبرهن اسـت      ،   است مجردنفس ناطقه   :  نكته
از داخل كـه   رج و چهچه از خا، و مشاهدات را، من حيث هي مدرك كليات است   

 پـس جميـع   .كنـد  مـي ه در لوح حس مشترك اند بي آلت حس ادراك ن تمثلّصور م 
نفس اند نـه اعـضا و        و اين آلات قواي   ،  شود ميت نفس به آلت حس ادراك       تمثّلا

و .  گـوش ةطبل ـاست نـه    سامعه آلت آنةقو مثلاً: جوارح كه محل و موضع قوايند  
 به صور   نشئهبعد از انتقال از اين      ،   صفات تمثّلر   متواتره د  ةمتكاثر ةمتظافراحاديث  

 اعمال تعبير كرده انـد      تجسدو بعضي به      اعمال تجسمگوناگون كه از آن بعضي به       
و برهان هم   . است از فريقين روايت شده است       اعمال تمثّلو در حقيقت معني آن      

 كـه   طيبه به نام روح انساني است      ةشجرشاخه هاي يك     قائم است كه قوا فروع و     
Cفي السماء توتي اكلها كل حين باذن ربها اصلها ثابت و فرعهاB

   : يعني1
  و فعلها في فعله قد انطوي    النفس في وحدته كل القوي

                                                 
 .۲۶و۲۵/ابراهيم ‐1



 
/  انسان و قرآن ٩٤ 

  التاويل المحكم في متشابه فصوص     مولوي محمد حسن در تعليم نهم مقدمه      
 عين القضاه همداني قدس سره در بعض      ،  واضح باد كه از شيخ اكبر     : گويد 1الحكم
 و هـر  ،  را هفتـصد بـار در خـواب ديـدم          6 منقول است كه حضرت رسول     رسائل

، را آخر كار دانستم كه هر مرتبـه نديـدم مگـر خـود            . فرمود ميمرتبه تعليم حقايق    
شيثي است كه كسي نبيند مگر خود رامطابق اين در فص . 

  و انسان آيات قرآن و درجات بهشت
 يـه د دنيـا و   نـشئه ت قـولي را در ايـن        كند كـه انـسان حكم ـ      ميبرهان ما را دلالت     

اوست  و آنچه دارايي حقيقي انسان است حكمت عملي       : گويد ميگذارد و ترك     مي
نـور نفـس     پـس آنگـاه علـم     . گردد مياش   كه عين گوهر ذاتش و نور نفس ناطقه       

، يعنـي . اسـت  رسد كه لباس عمل پوشيده     ميگردد و انسان بدان از قوه به فعل          مي
 .فافهم. حكمت قولي است، كه تا علم عمل نشد، به عمل استل علم Ĥم، در واقع

اوتـوا   يرفع االله الذين آمنوا منكم و الـذين C:  در پيرامون اين دقيقه در كريمه    
Bانه عمل غير صالح   C ةو كريم  Bالعلم درجات 

 اعمال دقـت و تـدبر بـسزا لازم          2
 .است

صت  از يك شكل قطاع هندسي چهارصد و نود و هفت هزار و ششـصد و ش ـ    
و خواجه نصيرالدين طوسي يك كتـاب       ،  حكم هندسي استنباط شده است     و چهار 

 چنانكه در ،  قطاع به نام كشف القناع عن اسرار الشكل القطاع نوشته است           در شكل 
  :  سوم تحرير اكرمانالاؤوس فرموده استةمقالآخر شكل اول 

  يحتـاج و هذا شكل عظيم الغناء و له تفاريع و اشباه و تفصيل هذه المسائل          
 و لي فيهـا و فيمـا يغنـي عنهـا          ،  الي كلام ابسط يوجد في مواضعها من الكتب       

                                                 
  .۳۳صفحه  ‐۲

 .۴۷/هود ‐2



 
٩٥  / انسان و قرآن

 .جامع سميته بكشف القناع عن اسرار الشكل القطاع كتاب
  علامه نظام الدين نيشابوري كه از مفاخر علماي اسلام است و در علوم عقليـه             

صـرف    دركـه شـرح شـافيه   ، و نقليه مهارت تام داشته است و كتاب شرح نظام او        
نـام غرائـب     و تفسير قرآنش را به    ،  هنوز ميان طلاب متداول و مشهور است      ،  است
هيئـت و نجـوم نيـز     همه شنيده اند در   ،  كه به تفسير نيشابوري شهرت دارد     ،  القرآن
طوسي است و ديگـر شـرح     خواجه نصيرالدينةتذكراز جمله شرح ،  اتي دارد تأليف

شرح در نـزد راقـم موجـود         ين هر دو  و ا ،  بر مجسطي بطليموس به تحرير خواجه     
غـرض اينكـه در     . استفاده كـرده اسـت     ات رياضيش از آنها بسيار    تأليفو در   ،  است

 ـ الد و: سودمند به اين عبارت دارد     بياني،  در شكل قطاع  ،  شرح اخير   ةعاوي الواقع
ف استلزم جميـع    يك  فانظر في هذا الشكل الصغير     497664في هذا الشكل هي     
  : عز من قائل،  تعجب من قولهتلك المسائل و لا

 ابحر مـا    ة اقلام و البحر يمده من بعده سبع       ةان ما في الارض من شجر      ولو
 .1كلمات االله نفدت

اعـراب   در وجوه، ةبيان السعاددر تفسير   ،   و نيز مرحوم ملا سلطانعلي گنابادي     
يـه  كه پـنج آ   ،  Bاولئك هم المفلحون  C تا BالمC مباركه بقره از     ةسورو قراءات اول    

  :  و بعد از آن گويد2است
 لها و لا ندور و لا غلق فيهـا و امـا             التي لاشذوذ  ةو هذه هي الوجوه الشائع    

  التي فيها اما ضعف بحسب المعني او غلـق بحـسب اللفـظ او              ةالوجوه الضعيف 
  في المعني و قد رايت بعض من تعرض لوجـوه الاعـراب ذكـر              يورث التباساً 

و كـذا    . تركناها ة كثير  فهي ايضاً  ة الشائع ةالقوياكثرها و ترك اكثر هذه الوجوه       
                                                 

 .۲۸/لقمان ‐1

 .ه است وجه ذ کر کرد۱۱۴۸۴۲۰۵۷۷۰۲۴۰ ‐2



 
/  انسان و قرآن ٩٦ 

 .ةمتداخل  وةتي فيها شوب تكرار مثل كون الاحوال مترادفتركنا الوجوه الّ

  مـع التزامنـا فـي هـذا التفـسير     ة الـشريف ةي و قد ذكرنا هذه الوجوه في الآ    
 تنبيهاً ض لتصريف الكلمات و وجوه الاعراب و القراءاتالاختصار و عدم التعرّ 

المعنـي    وجوهه بحـسب   ة علي سع  ةالّالد،  وجوه القرآن بحسب اللفظ   ةًلي سع ع
 .ويله الخأ بطون القرآن و تة علي سعالتي تدلّ

  1.ين و الاخرين فليثور القرآنالأولمن اراد علم : ابن مسعود فرمود 

  : روايت شده است كه فرمود 7  از حضرت امام صادق
يعرف   حتي يكون الرجل منكم فقيهاً   و لا   ،  حديث تدريه خير من الف ترويه     

مـن    لنـا   من كلامنا لتنصرف علي سـبعين وجهـاً        ةمعاريض كلامنا و ان الكلم    
 2.جميعها المخرج

پـس  ،   جايي كه يك كلمه حديث را هفتاد وجه معني و مخرج صـحيح باشـد              
 .پنداري در كلمات الهي كه آن را نفاد نيست چه

  :  القلوب گويددر قوت)  ه ق 386متوفي (  ابوطالب مكي 
فيـه   ةاقل ما قيل في العلوم التي يحويها القرآن من ظواهر المعاني المجموع           

و بـاطن     ظـاهر  ة علوم اربع  ة علم اذ لكل آي    أة و عشرون الف علم و ثمانم      ةاربع
من علـوم    تينأ و سبعين الف علم و م      ةه يحوي سبع  و قد يقال انّ   . وحد و مطلع  
 ة و كـل صـف     ة تقتضي صف  ةفكل كلم  علم و كل علم عن وصف        ةاذ لكل كلم  

  3. و غيرها علي معانيها فسبحان االله الفتاح العليمة حسن افعالاًةموجب

  :  و نيز گويد
                                                 

 .١٠٣ ، صفحه ١ ، جلد ١ قوت القلوب ابوطالب مكي طبع ‐۱

  .٢٩ ، صفحه ٢ فصل الخطاب كرماني طبع ‐۲

   طبع مصر١١٩ ، صفحه ١ جلد ‐۳



 
٩٧  / انسان و قرآن

  .1 ستون الف فهم و مابقي من فهمها اكثرةقال بعض علمائنا لكل آي
ولـي  ، حق است، كه در قوت القلوب نقل كرده است، اين عدد وجوه معاني را    

، شـئون آن  مطابق عوالم ظهور و بروز آن و منازل شـهود و ، معاني و درجات آيات  
و . در پـيش اسـت     تي رفت و باز بحث تفصيلي آن      اشارچنانكه  ،  غير متناهي است  

و او  . ايم  دقيقه است كه گفته    ه به همين  اشار فسبحان االله الفتاح العليم   كلام شريف   
د و ارزشـمند    كلمـات بـسيار بلن ـ    ،  قـرآن  در اين مطلب حول   ،  را در كتاب ياد شده    

لو شـئت لاوقـرت سـبعين       : روايت كرده است كه فرمود     7 از اميرالمؤمنين . است
 . 2 الكتابةفاتح بعيرا من تفسير

  
  در تبيين مسائل قبل از تلفيق دو حديث شريف بحثي قرآني

 ـ دهيم تا در نتيجه بـدين     مياين دو حديث شريف را پهلوي هم قرار           االله ةمأدب
 :آگاهتر گرديم   وجودي انسان نيزةسعتر بهره ببريم و به آشناتر شويم و از آن به

امــالي  در مجلــس شــصت و يكــم ; شــيخ صــدوق ابــن بابويــه:  حــديث اول
   :باسنادش روايت فرموده است

عن علي بن الحسين عن الحسين بن علـي          7 عن جابر عن ابي جعفر الباقر     
 :  قال7عن علي بن ابي طالب 

بابها فكيـف     و انت يا علي    ة و هي الجن   ةلحكم ا ةانا مدين  6  قال رسول االله  
 .ا من بابها و لا يهتدي اليها الّةيهتدي المهتدي الي الجن

فـيض   و جنـاب ، يحضره الفقيه جناب ابن بابويه صدوق در من لا      :  حديث دوم 
يحضر روايت فرموده اند     به نقل از من لا     7 در آخر وافي باب مواعظ اميرالمؤمنين     

                                                 
  جلد يک۱۰۵صفحه  ‐1
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/  انسان و قرآن ٩٨ 

 : فرمود ;فرزندش محمد بن حنفيه در وصيت به 7 ينكه حضرت اميرالمؤمن
فرائضه و   و العمل به و لزوم    )  القرآن   ةبقرائ،  ةنسخ(  القرآن   ة و عليك بتلاو  

          ليلك و نهارك    د به و تلاوته في    شرائعه و حلاله و حرامه و امره و نهيه و التهج
فـي كـل    ان ينظـر      عهد من االله تعالي الي خلقه فهو واجب علي كل مسلم           فانّه

 عدد آيات القرآن  عليةو اعلم ان درجات الجن. ةيوم في عهده و لو خمسين آي
 ـ   ةفاذا كان يوم القيم  بعـد   ة يقال لقاري القرآن اقرا و ارق فـلا يكـون فـي الجنّ

النبي1. منهةيقين ارفع درجين و الصد  
يعنـي شـهر    ،  حكمـتم  ةمن مدين : فرمود 6 حضرت رسول االله  ،   در حديث اول  

  . اين بهشتي در، اي علي، و تو، و اين مدينه بهشت است، دانشم
 :حكيم ابوالقاسم فردوسي گويد 
 كه من شهر علمم عليم در اسـت       

  

 درست اين سخن قول پيغمبرست      
  

در  يابـد بـدان مگـر از    ميو حال اينكه راه ن، يابد ميچگونه كسي به بهشت راه  
  . آن

 :ي ئبه قول عارف سنا
 ـ  ـده چ ــدو رون   دونرـو اختر گ

  

 دو برادر چـو موسـي و هـارون          
  

 زيك صدف بودنـد   هردو يك در  
  

 ـ ردوـه    ـ ـيرايه ش ـ ـپ  ودندـرف ب
  

 درـم حي ـشاد عل ــه بگ ــا ن ــت
  

 يمبر بــرـت پـــد سنـــدهـــن در  
  

انـسان   ولايت معيار و مكيـال    ،  ولايت زبان قرآن است   ،  ولايت در بهشت است   
  .هاستو ميزان تقويم و تقدير ارزشهاي انسان، سنج است

 حكمت صاحب علـم اليقـين      ة حكمت آن علم محكم و استوار است كه دارند        
 شـود و   ميكند كه محكم     ميدانشش او را حكيم     ،  عين اليقين و حق اليقين است      و

                                                 
  .۶۵ صفحه ۱۴وافي جلد  ‐۱



 
٩٩  / انسان و قرآن

 فقد اوتي   ةالحكم و من يؤت  B1 Cةو لقد آتينا لقمان الحكم    C. گردد ميريشه دار   
B كثيراًخيراً

2. 

 C   يس و القرآن الحكيمB .  محكـم ،  ريشه دار و استوار است    ،  حكيم است قرآن 
االله قائم بـه     كلام،  از كوهها محكمتر و از كهكشانها بزرگتر و استوارتر است         ،  است

 .است آن جان بهشت، پس جاني كه شهر علم شده است. حق است
كـه از بطنـان عـرش وحـي و رسـالت و              مـي اين يك حرف و يك اصل و كلا       

و جـاني كـه     ،  اينكه حكمـت بهـشت اسـت       آن   ةو خلاص ،  نازل شده است   ولايت
و ولايـت در ايـن      ،   حكمـت اسـت    ة و مدين ـ   بهشت اسـت   اندوخته است  حكمت

 .بهشت است
فرزنـدش ابـن     به 7 حضرت اميرالمؤمنين علي  ،  جناب وصي ،   در حديث دوم  

مبادا شب و روز بر     ،  فرزندم قرآن عهد خداست   : فرمايد ميكند و    ميحنفيه وصيت   
و از ايـن عهـد االله غافـل         ،  است قرآن عهد االله  .  غافل بماني  تو بگذرد و از عهد االله     

روز در عهـد او بنگـرد هـر چنـد در             و بر هر مسلمان واجب است كه هـر        . مباش
در ذيـل   . آيه را با نظر و تدبر قرائت كنـد         كه لا اقل شب و روزي پنجاه      ،  پنجاه آيه 

و چـون    ،درجات بهشت بر عدد آيات قرآن اسـت        بدان كه ،  حديث فرمود فرزندم  
بعـد از   ،  در بهـشت  . شود بخوان و بالا برو     ميقرآن گفته    به قاري ،  روز قيامت شود  
 .كسي به حسب درجه برتر از قاري قرآن نيست، نبيين و صديقين

 گوهر معرفت آموز كه با خود ببـري       
  

 كه نصيب دگرانست نصاب زر و سـيم         
  

يعنـي  ،   االله ةأدبم از تلفيق دو حديث ياد شده به درجات بهشت و مائده هاي              
شـويم   مـي   انـساني آشـنا  ةو اطوار و شئون ارتقا و اعتلاي نفـس ناطق ـ     ،  قرآن كريم 

                                                 
 .۱۳/لقمان ‐1

 .۲۷۰/بقره ‐2



 
/  انسان و قرآن ١٠٠ 

جاني كه شـهر     پس،  و حكمت بهشت است   ،   حكمتم ةمن مدين : حديث اول فرمود  
بهـشت بـه عـدد       درجـات : و حديث دوم فرمود   . حكمت است خود بهشت است    

، آيات او حكمـت انـد      و،  پس بهشت است  ،  و قرآن حكيم است   ،  آيات قرآن است  
 ةحال هـر كـس صـحيف      . اند قرآن پس درجات بهشت به عدد آيات     ،  اند پس بهشت 

 .بهشت است وجود خود را مطالعه كند و ببيند تا چه پايه
منطـق   از ايـن  ،  هر كس از اين دستور استوار الهـي       .  قرآن معراج معارف است   

قرآن شده اسـت بـه       رجات به هر اندازه بهره برده است و د         االله ةمأدباز اين   ،  وحي
در روز قيامت   . بهشت است  همان اندازه انسان است و به همان اندازه بهشتي بلكه         

 .قرا وارقإگويند  ميبه او 
. پيمايد مي رود درجات را   ميانسان كه بالا    . ه به صعود انسان دارد    اشاردرجات  

 ـ: دارد هاشاردركات در مقابل درجات است كه به سقوط و هبوط انسان             سان كـه   ان
 .است لذا جهنم را دركات، كند ميĤيد دركات را طي ميپايين 

: كنـد  مـي بـرد درجـات تعبيـر        مـي  خداوند سبحان انسان را كه در قـرآن بـالا           
C     والذين اوتوا العلـم درجـاتB

1، C       االلههـم درجـات عنـدB
2 ،C    فاولئـك لهـم

Bالدرجات العلي
Bان المنافقين في الدرك الاسفل من النارC: و فرمود 3

4. 
قـرآن   ؟ت به عدد آيات قرآن است      عدد آيات قرآن چند است كه درجات بهش       

شش  و آيات آن را شش هزار و ششصد و شصت و          ،  يكصد و چهارده سوره است    
و . كـرد  طلب بايد  ) 274ص  ( تفصيل بحث را در آخر جلد پنجم وافي         . گفته اند 
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١٠١  / انسان و قرآن

ن قرآن است كه    همي و آن ،  يك عالم آن قرآن كتبي است     . لكن قرآن را عوالم است    
يعني ،  صوت و لفظ اينجا    گشاييم و با زبان و دهن و       ميگيريم و    ميبر روي دست    

چون صـورتي در زيـر دارد آنچـه در           و،  كنيم ميقرائت  ،   عنصري نشئه و   مادهعالم  
 الا عنـدنا    ءيو ان مـن ش ـ    Cاسـت كـه      همانطور كـه هـر ذره را عـوالم        ،  بالاستي
Bخزائنه

 ـلا يمـسC . ست در لوح محفـوظ اسـت     ا  آن قرآني كه كتاب مكنون     1 ا ه الّ
Bهرونالمطّ

كه از مقام شـامخ اسـماء و صـفات الهـي از خـزائن                 آن قرآني است   .2
. تنـزل پيـدا كـرده تـا بـه صـورت كتـب در آمـده اسـت                   از ملكوت عـالم   ،  ربوبي

قـرآن    ايـن  3 علـي مثالـه     باطناً  ظاهرٍ علم ان لكلّ  او  : فرموده است  7 اميرالمؤمنين
انـسان كامـل     ةو آن قرآن عيني صورت عيني     ،   انسان كامل است   ةبيكتبي صورت كت  

 .است
. اسـت   با اين لب و دهننشئهقرائت اين  .  صورتي دارد  نشئه قرائت هم در هر     

زنيـد   مـي كه حـرف     شما در بيداري  . قرائتها تفاوت دارد  ،  و مطابق عوالم و نشئات    
يـد طـور ديگـر      زن مـي  و در عالم خواب كه با آن بدن برزخي حرف         ،  طوري است 

  .است
قـول   بـه . آن گوياست و اين بسته و خاموش      : آن دهن كاري به اين دهن ندارد      

و اين  ،  است در بيان اينكه تن روح را چون لباسي       ،  در دفتر سوم مثنوي    مياي رو ملّ
 : پاي روح ةو اين پاي موز، دست روح است، دست آستين

 تا بداني كه تن آمد چـون لبـيس        
  

 ـ ـرو ب     ي را ملـيس   باسـجولابس ل
  

ــ  وحيد االله خوشترســتـروح را ت
  

 غير ظاهر دست وپاي ديگرسـت       
  

                                                 
 .۲۲/حجر ‐1
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/  انسان و قرآن ١٠٢ 

 وپا در خواب بيني ايـتلاف      دست
  

 آن حقيقت دان مدانش از گـزاف        
  

 آن تويي كه بـي بـدن داري بـدن         
  

 پس مترس ازجسم جان بيرون شدن       
  

 روح دارد بي بدن بس كار و بـار        
  

 اشد در قفس بس بيقـرار     ـرغ ب ـم  
  

 غ از قفـس آيـد بـرون       باش تا مر  
  

 فت چرخ او را زبون    ـا ببيني ه  ـت  
  

هكذا  و.  عالم خواب هم بالا برويم و به باطن عالم نزديكتر بشويم           ةو از مرحل  
قرآنـي و قرائتهـا و       آيـات ،  هر چه به عالم بالاتر و عالي و اعلي ارتقا و اعتلا بيابيم            

 اكمـل و تمـام و اتـم      كمـال و   و تفاوت به  ،  بدنها و حرفها و درجات تفاوت دارند      
 ـإلهـم   لّأ: فرموده است  همان طور كه امام باقر علوم نبيين      ،  است سـالك مـن    أي  نّ

 .هاسالك بكلماتك كلّأني إلهم لّأ، ة كلماتك تامكلماتك باتمها و كلّ

 الانسان العقلي فيه جميع الاعضاء التـي  اول ارسطو منقول است كـه       معلّم از  
  كامل و سخني سخت استوار     ميو اين كلا  . 1بهي علي وجه لائق     في الانسان الحس 

 .است
 ةمرتب ـ كـه بـدن   ،   بدن و روح ببينيـد     ةاين تفاوت را مانند تفاوت مرتب     ،  مثله   ب
  . استتجسد و روح متمثّليعني بدن نفس م،  نفس استةنازل

 پرتو روحست نطق و چشم و گوش      
  

ــوش    ــود در آب ج ــش ب ــو آت  پرت
  

 پرتـو روح را در بـدن      ،  فرماييـد  مـي ه  همانطور كه پرتو آتش را در آب ملاحظ       
زبـان   اگـر ، جنبـد يعنـي روح   مـي اگـر دسـت    ،  بيند يعني روح   مياگر چشم   . ببينيد
 .متعدده است  ذات اطوارةزيرا كه انسان هويت واحد، و هكذا، گويد يعني روح مي

، بـرو  يعني بخوان و بـالا    ،  إقرأ وارق : گويند ميفرمود در قيامت به قاري قرآن       
كـه  ،  بخـوان و بـالاتر بـرو      ،   قرآن كـه رسـيدي توقـف نكـن         ةبه و مرحل  به هر مرت  

                                                 
 .۱۱۴ ص۱الاسفار ج  ‐1



 
١٠٣  / انسان و قرآن

معرفـت آن    ه شـامخ  در هيچ مقام قرآن توقف نكن و نگو كه به قلّ          ،  خبرهايي است 
اقيـانوس عظـيم الهـي       آن كسي كه بـراي ايـن      . قرآن بحر غيرمتناهي است   . رسيدم
فهمـان حـرف    سخندانان و زبـان      و از ،  در محفل روشنها ننشسته   ،  پندارد ميساحل  
. در اين دريا غواصي نكـرده اسـت       ،  است و به اسرار آيات قرآني پي نبرده      ،  نشنيده

كـلام  ،  فعل خداوند را نهايـت نيـست      ،  نيست همان طوري كه دار هستي را نهايت      
 قلـم هـر     خداوند را نهايت نيست كلام هر كس به فراخور عظمت وجودي اوست           

كند و   مي تأليفزند يا كتابي     ميهر كس حرفي    . اوست كس به اندازه سعه وجودي    
 عظمـت   ة معـرف مايـه و پايـه و قـدر و انـداز             كس مطلقـاً   خلاصه آثار وجود هر   

  .وجوديش است
 كنـد    چيني كـه صـدا مـي       ةكاس

  

 كنـد   خود صفت خـويش ادا مـي        
  

 آثار او و  ،  غرض اينكه همان طور كه خداوند سبحان وجودي غيرمتناهي است         
آن حـد    كتاب االله حـد توقـف نـدارد كـه در          . اندكلمات او و كتاب او غيرمتناهي       

در حديث  . بالاتر برو  بخوان و ،  إقرأ وارق بلكه  ،  بايستيم و بگوييم به منتها رسيديم     
 ـ   ،   ابطـن  ة الي سبع   و لبطنه بطناً    و بطناً  ان للقرآن ظهراً   آمد كه    الـي  ةو فـي رواي

  : در اين معني گويد ميعارف رو. سبعين بطناً
 ظاهرستحرف قرآن را مدان كه      

  

 اهرستـم ق ـني ه ـر ظاهر باط  ـزي  
  

 ن دگـر  ـن يكي بط ـ  ـر آن باط  ـزي
  

 خيره گـردد انـدر او فكـر و نظـر            
  

 زير آن بـاطن يكـي بطـن سـوم         
  

 كه در او گردد خردها جملـه گـم          
  

 بي خود كس نديـد بطن چارم از نُ  
  

 جز خـداي بـي نظيـر بـي نديـد            
  

 همچنين تا هفت بطن اي بـوالكرم   
  

  حـديث معتـصم    زيـن  شمر تو   مي  
  

 تو ز قرآن اي پـسر ظـاهر مبـين         
  

 ديــو آدم را نبينــد غيــر طــين     
  

 خفيست كه نقوشش ظاهر و جانش       ظاهر قرآن چو شـخص آدميـست    
  



 
/  انسان و قرآن ١٠٤ 

  

 مرد را صد سـال عـم و خـال او          
  

 يكــسر مــويي نبينــد حـــال او     
  

 بينيد اين كتابي نيـست كـه آدم آن طـور كـه يـك               ميكنيد   مييك كتاب را باز     
 اين  .خواهد مياين كتاب خلوت و وحدت      . خواند آن را مطالعه كند     ميرا  روزنامه  

ايـن كتـاب     .كشاند كه تك تك ساعت مـزاحمش اسـت         ميكتاب كار را تا بدانجا      
خواهـد   مـي جـايي كـه      رود به  ميكشاند تا    مييواش يواش او را از اجتماع به كنار         

،  برايش پيش بيايـد كنار حتي اگر افكار دروني از گوشه و      . خودش باشد و خودش   
كنـد   مي را از خود القا    تعلقّاتتمام   و،  كند تا تجمع حواس پيدا كند      ميآنها را طرد    

و يك توحد روحاني پيدا كند      ،  بشود خودش  نمايد تا صافي و خالص     ميو اسقاط   
گـوييم كتـاب سـنگيني       مـي چنين كتـابي را     . دريابد كه بتواند آن كتاب را بفهمد و      

 . لازم استتأملارشاد و درس و بحث و فكر و تدبر و  اد ودر فهم آن است. است
B ثقيلاً انا سنلقي عليك قولاً   C:  خداوند سبحان فرمود  

قـرآن   اين قـول ثقيـل     1
القرآن علـي جبـل      لو انزلنا هذا  C اين كلام الهي قول ثقيلي است كه      . عظيم است 

B االله ةلرايته خاشعا متصدعا من خشي    
ايـن  . اسـت را حمل كرده      ولكن انسان آن   2 

 پر  ةاين همان سفر  . بدان فرموده اند    است كه ما را دعوت      االله ةمأدبقول ثقيل همان    
اگر اين لياقت را نداشـته بـوديم        . خوانده اند  بركت الهي است كه ما را به سوي آن        

و از غذاهاي روحاني آن بهره برداريم و نيروي روحـي       كه در كنار اين سفره بياييم     
صيل نماييم و استكمال وجودي پيدا كنيم يعني به اخـلاق           تح بگيريم و رشد عقلي   

مـا را بـدان دعـوت    ،  و بـه اوصـاف الهـي متـصف گـرديم           ملكوتي متخلق شـويم   
اين كتاب براي مـا نـازل       ،  كردند آري  ميرا براي ما مهيا ن     فرمودند و اين سفره    مين

                                                 
 .۶/لمزم ‐1

  .۲۲/حشر ‐2

 



 
١٠٥  / انسان و قرآن

 .سفره خوراك من و شماست شده است و اين
 تاخيال و فكر خوش بر وي زنـد       

  

ــد  ف   ــه كن ــرد را فرب ــيرين م ــر ش  ك
  

 جانور فربه شود ليـك از علـف       
  

ــزّ آدمــي   ــه ز ع  ســت و شــرف فرب
  

 فربــه شــود از راه گــوش آدمــي
  

 جانور فربه شـود از حلـق و نـوش           
  

 تـوانيم ايـن كتـاب را تحـصيل         مياز اين دهان    .  جان اوست  گوش انسان دهانِ  
ايـد   رسيده به هر جا كه   . يمكنيم و اين قول ثقيل را حمل نماييم و به اسرار آن برس            

همان آيـه   ،  است يك آيه براي يك شخص روزنه اي      . برد مياين كتاب شما را بالا      
بـراي ديگـري     و،  و بـراي ديگـري جهـاني      ،  براي شخص ديگـر دروازه اي اسـت       

انـد   اين سفره نشسته    كساني كه در كنار    ة هاضم ةتا بينش و قابليت و قو     ،  جهانهايي
هـم بـه انـسان داده انـد كـه            هن است و قابليت و استعداد     سفره پ . چه اندازه باشد  

و دسـت رد بـه سـينه كـسي          ،  اسباب جمع داري و شما را دعوت هم فرموده انـد          
بلكه ناز شـما را     ،  درگاه نيست  و كبر و ناز و حاجب و دربان هم در اين          ،  زنند مين

  : و به قول كمال اصفهاني، كشند ميهم 
  تـيسع نـانه فيض نوالت منـبرضيافت خ

   در گشاده ست و صلا در داده خوان انداخته                                
  اسـت خـوان انداختـه اسـت و    عاماين ضيافت خانه خدا نوالش همواره وقف    

   ؟وي صدق گفت آمدم و به مقصد نرسيدچه كسي از ر. صلا هم در داده اند
  اي االله تهــگفـنت ــقيقـحــب            ويمــگ مين نــاز اين سخـبمج

  
  تعالوادر بيان خطاب به 

سـفير   يكي از تعبيرات جانانه و دلنشين و شيرين قرآن اين اسـت كـه از زبـان                
قـل تعـالوا    C.  است »تعالوا«صورت   خطاب و دعوت به    6 كبيرش حضرت خاتم  



 
/  انسان و قرآن ١٠٦ 

Bكم عليكم م رب اتل ما حرّ  
عـرب وقتـي بـه كـسي        . همچنين آيات چند ديگـر     و 1

ممكـن اسـت در     ،  »بيـا «گويـد    مـي آمري كه   . گوناگون است   آن موارد،  »بيا«بگويد  
 »انـزل « :گويـد  مياينجا به او    ،  باشد و طرف مخاطب او در بالا و بلندي         پايين بوده 

گرفته باشـد و     يعني آمر در بلندي قرار    ،  و اگر چنانچه بعكس باشد    . يعني پايين بيا  
 . يعني بالا بيا»تعال«: گويد مياينجا ، مخاطب در پستي

شـما   يعني مـرا كـه پيغمبـر      ،  تعالوا،  ما را به صورت جمع خطاب فرموده است       
قرب الهي واقـع     منيع هستم كه در اوج مقام      ميمن در مقا  . هستم ببينيد و بالا بياييد    

خطـاب  ، كنم ميمشاهده   بينم و در آن حد و وضع       ميشما را كه در حضيض      ،  شدم
  .مرا ببينيد و بالا بياييد، »تعالوا«كنم  مي

ــشنيده  ــم ب ــسماء رزقك ــي ال  اي ف
  

 اي اندرين پستي چـه بـر چفـسيده         
  

 ترس و نوميـديت دان آواز غـول       
  

 كشد گوش تـو تـا قعـر سـفول           مي  
  

ــدايي كــه تــرا بــالا كــشد   هــر ن
  

ــد    ــالا رس ــه از ب ــدايي دان ك  آن ن
  

 هر نـدايي كـه تـرا حـرص آورد         
  

 بانگ گرگي دان كـه او مـردم درد          
  

 اين بلندي نيـست از روي مكـان       
  

 اين بلنديهاست سوي عقل و جـان        
  

 آيـد كـه اي طالـب بيـا          بانگ مي 
  

 جــود محتــاج گــدايان چــون گــدا  
  

 جود محتاجست و خواهد طـالبي     
  

ــائبي     ــد ت ــه خواه ــه توب  2آنچنانك
  

اسـتعداد   و قابليـت و   ،  بالا بياييد كه خداوند سبحان فياض علي الاطلاق اسـت         
حافـل تمـام حكـم و        كه،  كيم را حو كتاب بي نهايت قرآن      ،  هم به شما داده است    

جـان شـما قـرار داده        غـذاي ،  معارف و شامل جميع كلمات نوريه وجوديه اسـت        
                                                 

  .۱۵۲/انعام ‐1

 

 .مثنوي معنوي ‐2



 
١٠٧  / انسان و قرآن

رسيده چه قدر اسـت كـه        فعليت به    انسانِ ة وجودي نفس ناطق   ةببين كه سع  . است
   !گردد  ميوعاء حقايق قرآني 

 ايـن توحـد   . شرط يافتن توحد روحاني به دست آوردن است       ،  ايم  چنانكه گفته 
را روشن   ميآد،  دهد ميو به انسان بينش     آورد   ميكه طهارت   ،   است تعلّقاتقطع از   
به همان اندازه محجوب    ،   گرايش پيدا كرد   مادههر اندازه انسان به     . نمايد ميو بيدار   

و هـر انـدازه     . عاجز اسـت   و مهجور و از حقيقت دور است و در صيد و شكارش           
 .يابد ميصفا و نشاط  اندازهبه همان ،  به در آمدتعلقّاتكه از رنگ 

 غلام همت آنم كه زير چرخ كبـود       
  

 ق پذيرد آزاد است   چه رنگ تعلّ   هر زِ  
  

دهد و   مي  دنيوي اعراض  تعلّقاتيكي از بركات نماز اين است كه انسان را از            
 .هي يناجي ربالمصلّ نّإ: فرمود 6 كه رسول االله، كشاند ميبه ملكوت عالم 

اشكلت  و كان اذا: آمده است،  در شرح حال شيخ رئيس    ،  كاندر تاريخ ابن خلّ   
يسهلها   ان وجلّ ي و دعا االله عزّ     و قصد المسجد الجامع و صلّ      أ توض ةعليه مسال 

بـر  ،  آمـد  ميپيش    مشكلي ةمسأل يعني چون بر بوعلي سينا       .عليه و يفتح مغلقها له    
خـدا  گزارد و    مي كرد و نماز   ميساخت و قصد مسجد جامع       ميخاست و وضو     مي
و پوشـيده را بـه        مشكل را بر وي آسان كنـد و آن بـسته           مسألهخواند كه آن     ميرا  

 .رويش بگشايد
ناطقـه    خاطر و توجيه نفس    ة و تصفي  نشئه اين   تعلّقات انسان بر اثر اعراض از      

، علـم و عمـل     .يابـد  مـي بهتر و زودتر به حقيقت مطلوبش دست        ،  به ملكوت عالم  
انـسان بـه    . انـسان سـازند    و،  بلكه فوق مقوله اند   ،  جوهرند نه عرض  ،  علي التحقيق 
پايه كه علم آموخته و عمـل        و هر كس بدان   ،  يابد ميارتقاي وجودي   ،  علم و عمل  

به هـر انـدازه كـه واجـد         ،  قيمت دارد  اندوخته به همان اندازه انسان است و قدر و        
ه و به هـر انـداز  ، حكيم است و بهشت است   آيات قرآني شده است به همان اندازه      

بلكه حقـايق آنهـا       ميالبته نه آگاهي مفهو   ،  آگاهي يافت  كه به اسماء و صفات الهي     



 
/  انسان و قرآن ١٠٨ 

 ـC: قرآن كريم فرمـود   . همان اندازه متخلق به اخلاق ربوبي است       به،  را دارا شد   ه انّ
Bغير صالح  عمل

B وفاقاً اًجزاءC: و فرمـود   1
Bكنتم تعملون ا مالا تجزون الّ C و   2

3 
و نامه اعمال همه بدسـت      ،  و حساب همه رسيده   ،  پس قيامت همه قيام كرده است     

   .آنان داده شده است
 فـلان نـوع حلـوا را      ،  دانـم مـثلاً    مـي من  . رسد ميچندان كاري ن   ميآگاهي مفهو 

نچشيده  اما حلوا را  ،  آب و عسلش چقدر   ،  آرد و روغنش چقدر   ،  چگونه بايد پخت  
ه حلوا حلوا دهـن  ب . حلوا ادراك كرده است من ندارمةو آن لذاتي را كه خورند،  ام

دارايـي ذوقـي و شـهودي        غيـر از   ميدانايي مفهو . تا نچشي نداني  ،  شود ميشيرين ن 
كه دندانش درد گرفـت و بـه        آن،  در الم هم چنين است    ،  اين سخن در لذت   . است

آن كـه   ،  كند نه خود درد را     ميادراك   پزشك مفهوم درد را   ،  دندانپزشك رجوع كرد  
 :حكيم سنائي در حديقه   قولبه. داند درد چيست ميدرد دارد 

ــاداني   ــت ن ــه رف ــنيدي ك  آن ش
  

ــداني    ــه درد دنـ ــادت بـ ــه عيـ  بـ
  

 ست زان مبـاش غمـين      ا گفت باد 
  

 گفت آري ولـي بـه نـزد تـو ايـن             
  

 بر مـن ايـن درد كـوه پولادسـت         
  

 چون تـويي بيخبـر تـو را بادسـت           
  

 بـه  و آنكـه  . غرض اينكه بايد معاني واقعي اسماء و صـفات الهـي را دارا شـد              
اسـت و بـه      هر كس بدان پايه كه داراست به همان انـدازه انـسان           ام    عرض رسانده 

، بلكه بهشت اسـت    همان اندازه قدر و قيمت دارد و به همان اندازه قرآن و بهشتي            
 .اين دارايي است

  

                                                 
 .۴۷/هود ‐1

 .۲۷/نبأ ‐2

 .۵۵/يس ‐3



 
١٠٩  / انسان و قرآن

  عبادت احرار
 و چنـان قـدرت    آورد   مـي انسان بر اثر اين دارايي ولايـت تكـويني بـه دسـت              

آفـرين   و خودش بهشت  ،  نمايد مي كاينات   مادهه تصرف در    كند ك  ميوجودي پيدا   
انـسان كامـل     بينيـد كـه    مي. گردد ميچون مظهر تام اسماء و صفات الهي        ،  شود مي

اگـر بهـشت شـيرين       .كند ميبلكه بهشت آفرين را طلب      ،  زند ميحرف بهشت را ن   
 7اميرالمـؤمنين علـي      اين كلام سـيد الاوصـياء     . بهشت آفرين شيرينتر است   ،  است
 بـل وجـدتك اهـلاً     ،  تـك فـي جنّ   و لا طمعاً  ،   من نارك  ما عبدتك خوفاً  : است
بلكـه تـرا    ،  كـنم  مـي بهـشت پرسـتش ن     ترا از بيم آتش و به اميـد       ،   فعبدتك ةللعباد
  : به قول شيخ بهائي در نان و حلوا .كنم مي پرستش يافتم و پرستش ةشايست

 نان و حلوا چيست اي نيكوسرشت
  

ــر ب    ــو به ــاي ت ــن عبادته ــشتاي  ه
  

 نزد اهل ديـن بـود ديـن كاسـتن         
  

 در عبـادت مــزد از حــق خواســتن   
  

 رو حــديث مــا عبــدتك اي فقيــر
  

 از كـــلام شـــاه مـــردان يـــادگير  
  

 چشم بر اجر عمـل از كوريـست       
  

 طاعــت از بهــر عمــل مزدوريــست  
  

ار و  جالتُّ ةاالله رغبه فتلك عباد   ا   عبدو  قوماً انّ: و در نهج البلاغه آمده است كه      
 ة فتلك عبادشكراً اهللا  عبدو قوماً العبيد و انّة فتلك عبادةًاالله رهبا  عبدواً قومانّ

 .الاحرار

  و بحمـده گفـتن لـذت   الأعلـي از سبحان ربـي   ،  برند مي احرار از بندگي لذت     
و  از فكرهـا و توجـه هـا و سـير          ،  برند مياز خلوتها و وحدتهايشان لذت      ،  برند مي

 .برند ميوقي و وجدانيشان لذت معنوي و از شهود عرفاني و ذ سلوك
هستي   جدول و كانال و نهري است كه به درياي بيكران          ة هر يك از ما به منزل     

اگـر  . پاك شوند  اين نهرها بايد لايروبي و    . بلكه از آنجا منشعب است    ،  متصل است 
از ايـن   ،  بـد دارد   طعـم و بـوي و رنـگ       ،  بينيد آب جدولي زلال و صاف نيست       مي



 
/  انسان و قرآن ١١٠ 

. رنگ گرفته اسـت   ،  آمده است  وقتي آب به كانال   . كانال است از اين   ،  جدول است 
لها با گِ ،  اما وقتي به زمين رسيد    ،  شود مي مثل باران كه صاف و زلال و شيرين نازل        

بـر  ،  اماكن آميخته شد و حشر پيدا كرد و الفت يافـت           و لاي و لجنها و با گياهها و       
مثلا اگر  . يدآ ميگياه در   معاشرتش به رنگ آن خاك و آن نهر و آن            اثر اين الفت و   

 و اگر زمين رنگي   ،  بينيم آب باران شيرين شور شده است       مي،  شوره زار است   زمين
، خود آب  اوالّ،  بدان رنگ و بدان طعم در آمده است       ،  دارد ميدارد و اگر گياهي طع    

 .صاف و زلال به زمين آمده است
في  الله تعالي لتكن صفوتك مع ا    و در باب دهم مصباح الشريعه آمده است كه         

خـداي   يعني صـفاي تـو بـا      ،  ماء الماء حين انزله من الس     ةجميع طاعاتك كصفو  
از آسـمان     طاعات تو مانند صفاي آب باشد زماني كه خداوند آن را           ةتعالي در هم  

 .بارد ميفرو 
صـاف   آنچه از خداوند است همه.  اين اشخاص و افراد مثل اين كانالها هستند     

، دهـيم  ميپيوند   ما بد ،  همه طاهر و پاك است    ،  دهد مي كه   او آنچه را  . و زلال است  
 ـ    انزل من C. گيرد ميدر ما رنگ    ،  كنيم ميما بد تلفيق      ةالـسماء مـاء فـسالت اودي

Bبقدرها
مقـدار و حـد پيـدا       ،  اين واديهـا رسـيد     چون به ،  اين آب منزل از آسمان     1

 .گيرد ميكند و رنگ  مي
 ادت را براي طلـب بهـشت و دوري        سخن در اين بود كه انسان آگاه عب       ،   باري

 .دهد مياز دوزخ انجام ن
  راـد مـباي ميدر هر دو عالم يار ـ چونكه ان

   با بهشت و دوزخ و با حور و با غلمان چه كار                              
 در،  فوق مقـام تعقـل    ،  عبادت آن لذت روحاني است كه انسان در تعلقش بلكه         

                                                 
 .۱۸/رعد ‐1



 
١١١  / انسان و قرآن

محـدود و    ل و آگاه چرا خودش را بـه لذايـذ ناپايـدار           انسان كام . يابد ميشهودش  
   ؟باشد مقيد كند ؟ او چرا به دنبال لذت ابدي جاويداني غيرمتناهي نبوده

 مد همـداني در بحرالمعـارف از كتـاب فـردوس          مـلا عبدالـص   ،   عارف ربـاني  
  : العارفين نقل كرده است كه

الـسائق و الـشهيد      العارف اذا خرج من الدنيا لم يجده      : 7 قال اميرالمؤمنين 
في النار قيل و اين يقعد        و لا مالك النار    ة في الجن  ة و لا رضوان الجن    ةفي القيام 

 .مليك مقتدر في مقعد صدق عند 7 العارف قال

سائق ،  رفت عارف كه از دنيا به در     : فرمود 7  حضرت وصي اميرالمؤمنين علي   
و مالك  ،  يابد ميت ن جنّ و رضوان جنت او را در     ،  يابند ميو شهيد او را در قيامت ن      

او در  : عارف در كجا است ؟ امام فرمود      : يكي عرض كرد  . يابد مينار او را در نار ن     
 .نزد خدايش است

 او،  نـه در بهـشت و نـه در دوزخ         ،   عارف نه در آسمان اسـت و نـه در زمـين           
  .همواره پيش آسمان آفرين و بهشت آفرين است

  ت آفرينستـر از بهشـخب  بيچرا     واي بهشتستــدر هـچرا زاهد ان
 كنـد كـه بـا خـدايش همنـشين          مـي سبحان االله انسان چقدر اعتلاي مقام پيـدا         

خلقنا  لقدC  :شود ميتر  يابد كه از انعام و بهايم پست     ميو چقدر انحطاط    ،  گردد مي
Bثم رددناه اسفل سافلين* الانسان في احسن تقويم     

مطلبي از ، در اين موضوع .1
دانيـد كـه     مـي . به عـرض برسـانم    ،   الاعراق ةطهاركتاب اخلاقي   در  ،  ابن مسكويه 

كـه محقـق خواجـه      ،  باشـد  مـي   ابن مسكويه   الاعراق ةطهار ةاخلاق ناصري ترجم  
مرحوم سـيد صـالح      كرده است  نصيرالدين طوسي آن را از عربي به فارسي ترجمه        

 در  بود و شرح حال او     كه شاگرد ارشد حكيم الهي ميرزا ابوالحسن جلوه       ،  خلخالي

                                                 
 .۴و۵تين ‐1



 
/  انسان و قرآن ١١٢ 

شرح مناقب منـسوب بـه شـيخ عـارف           در،  اعتماد السلطنه آمده است    1ثر و آثار  Ĥم
 افلاطون الهي را ابـوعلي مـسكويه         الاعراق ةطهار كتاب: 2محيي الدين عربي گويد   

محمـد بـن حـسن      ،  و سـلطان الحكمـاء    ،  ترجمـه نمـود    از زبان يوناني بـه عربـي      
ورد و بـه اخـلاق ناصـري        زبان تـازي بـه پارسـي درآ        آن را از  ،  نصيرالدين طوسي 

جـوهر انـساني را فعـل       : ابوعلي احمد بن مسكويه گويد     غرض اينكه . موسوم كرد 
و او اشرف موجـودات     ،  موجودي با وي در آن شركت ندارد       ي است كه هيچ   خاص

بمثـل چنـان اسـت كـه        ،   به او از او صادر نشود      اگر افعال خاص   پس. عالم ماست 
و كمال اسب اين است كـه سـواري خـوبي           . كمال از او صادر نشود    ه  ب،  فعل فرس 

بـر  : و چون از اين فعل و كمال سقوط كند همسر حمـار گـردد             ،  باشد براي انسان 
 كه او را فعلي خاص است كـه كمـال         ،  و يا سيف  . نهند و او را بار كشند      وي پالان 

شمـشير  ،  بـاري . نعل چار پا گردد   ،  و چون شمشير از كمالش بيفتد     . او در آن است   
، گرانقدر اسـت  داراي غلافي، ا به كمالش است لايق دست دلاوران استپولادين ت 

اگـر  ،  حالا. قيمت دارد  و چقدر قدر و   ،  بر كمر يك سلحشور جنگ آور بسته است       
، خورد و زنگ زد و فاسـد شـد         او را موريانه  ،  اين شمشير از كمال خود ساقط شد      

آهنگـر عـادي    تـا در دسـت يـك        ،  شـود  مـي  فلزي است كه به كناري انداخته        ةپار
لقـد خلقنـا    Cكجا رسيده اسـت ؟       ببين از كجا به   . شود ميافتد و نعل چارپايي      مي

 .Bسافلين  ثم رددناه اسفل*الانسان في احسن تقويم

  
  طرفدار و عهده دار حقوق بشرفقط قرآن مجيد است

 و،  طرفدار و عهده دار حقوق بشر فقط قرآن مجيد است كه منطق وحي اسـت              

                                                 
  .۱۸۵صفحه  ‐۲

 .۶۷چاپ سنگي ص ‐2



 
١١٣  / انسان و قرآن

 در روي زمين ادعاي طرفداري از حقـوق بـشر بنمايـد دروغ            جز قرآن كريم كسي     
 .گفته است و به دين خدا افترا بسته است

يكـي از  :  بفرماييد حـساب برسـيم و چـه خـوب اسـت مـرد حـساب باشـيم          
 است كـه    ة محما ةنهج البلاغه آن خطبه اي است كه در آن داستان حديد           هاي خطبه
  شريف يك رشته كلمـات اميـر       ةاين خطب . دويست و بيست و دو نهج است       خطبه
 .در غايت ارتباط و انسجام در پيرامون يك موضوع است 7 كلام

  :  فرمود
 و در ،  اگر در حال بيداري بر خـار سـعدان شـب بـه روز آورم              ،  سوگند به خدا  

خـدا   نزد من دوستتر است از اينكه     ،  حال دست و گردن بسته در غلها كشيده شوم        
كـالايي را    گرم در حالي كه به بنده اي ستمكار و        و پيامبرش را در روز رستاخيز بن      

شـتابان بـه سـوي      ،  چگونه ستم كنم احدي را براي نفسي كه       . به زور ستاننده باشم   
 .خاك دراز است كند و مدت حلول آن در ميباز گشت ، پوسيدن و كهنه شدن

 چيـز بـوده   را ديـدم كـه بـي   ] عقيل برادر آن جناب بـود [  سوگند به خدا عقيل  
كودكـانش را    و. آنكه از من يك من از گندم شما درخواست كرده اسـت           تا  ،  است

آمد و همان گفتـار      چند بار به نزد من    . ديدم از تهيدستي رخساره شان نيلگون بود      
گمان برد كـه مـن ديـنم را          .به سوي او گوش فرا داشتم     . نمود ميكيد  أرا تكرار و ت   

 آهني ةپس پار. روم ميپي وي   در   و،  گويم ميو راه خودم را ترك      . فروشم ميبه او   
پـس چـون    . تا بدان عبـرت گيـرد     ،  گردانيدم را گرم كردم و او را به بدنش نزديك        

بـدو  ،  و نزديك بود كه از آن پاره آهن بسوزد        ،  برآورد شتر گر گرفته از رنج آن ناله      
  آهني كه انـساني آن را      ةآيا از پار  ،  زنان گم كرده فرزند ترا كم بينند      ،  گفتم اي عقيل  

بـراي   و مرا به آتشي كه خداوند جبار  ،  كني مياي بازي خود گرم كرده است ناله        بر
 من  و،  كني مي ؟ آيا تو از رنج اين آهن سوزان ناله        كشاني ميخشم خود برافروخت    

   ؟از زبانه آتش جبار ناله نكنم



 
/  انسان و قرآن ١١٤ 

 اي با پيچيده اي در ظرفش و سرشـته       ،  شگفتتر از امر عقيل اينكه كسي در شب       
آب دهـن    چنانكه گـويي بـا    ،  كه ناخوش داشتم آن را    ،  نزد ما آمد  ،  هديه و خلوايي  

يا صدقه اسـت ؟      ةزكواين صله است يا     : بدو گفتم .  مار سرشته بود   ةمار ياقي كرد  
هديـه اي  ، اسـت و نـه آن     نـه ايـن   : ؟ گفت س آن بر ما اهل بيت حرام شده است        پ

م آمـدي تـا مـرا       ن خـدا نـزد    از دي  آيا! چشم مادران برايت گريان باد      : گفتم. است
يـا بيهـوده   ، ديوانـه اي جـن زده اي   يـا ، ؟ آيـا خـبط دمـاغ گرفتـه اي    فريب دهـي  

را با آنچه كه در زير افلاك آنهاسـت بـه            اگر هفت اقليم  ،  ؟ سوگند به خدا   گويي مي
، ربايمعصيان ورزم كه پوست دانه جوي را از او بِ           موري ةمن دهند تا خدا را دربار     

دنياي شما در نزد من از برگي در دهان ملخـي كـه             ،  آينههر   و. كنم مياين كار را ن   
علـي را بـا نعمتـي كـه فنـا           . است و خورد كرده است خوارتر اسـت        آن را جاييده  

 بـريم بـه خـدا از خـواب بـودن و            مي؟ پناه   لذتي كه بقا را نشايد چه كار       و،  پذيرد
  .جوييم ميو به او ياري ، بيهوشي عقل و از زشتي لغزش

 هيد و بفرماييد كه طرفدار حقوق بشر چه كـسي اسـت و چـه               حالا انصاف بد  
من گنـدم    آن هم در مقابل خواستن يك     ،  كه با برادرش  ،  اين: مذهب و آييني است   
را از دسـت     و آن هم برادري كه در آن حال هـر دو چـشم            ،  از بيت المال مسلمين   

طرفـدار   ،كنـد  مـي رفتـار    آنچنان،  داده بود نابينا بود و بچه هايش آشفته و دگرگون         
خانـه هـا را شـب و روز          حقوق بشر است يا اين درنده هايي كه آن همه شهرها و           

، كـشند  ميكودكان و مردم بيدفاع را       كشانند و پيران و    ميو به آتش    ،  كنند ميويران  
   ؟ نمايند مي و اين همه بيدادگر

، است چرا در روز نياورده   ،  آن مردك چرا هديه و حلوا را در شب آورده است          
 مسلمانها محـسوب    ةخليف بر سر كار نبود و بظاهر      7  تا امروز كه اميرالمؤمنين    چرا

اين حلوا صله است    ،  حلوا بو دارد   و حالا آورده است ؟ اين     ،  شد نياورده است   مين
اين حلـوا در پـيش      ،  هدفي شيطاني است   يعني وسيله و دستاويزي براي رسيدن به      



 
١١٥  / انسان و قرآن

 . و خوارتر استناگوارتر چشم توحيد علي از قي كرده دهن مار
  يانهــت آشـا را بلندسـكه عنق       نه رــي دگـه بر مرغـن دانـبرو اي

 ايـن يـك انـسان     ،  اين يـك انـسان كامـل اسـت        ،  اين يك انسان ملكوتي است    
افلاك  با آنچه در تحت   ،  كند اگر هفت اقليم    ميحقيقي است كه سوگند به خدا ياد        

چنـين كـار   ، مـوري بـه در آورد  بدو دهند كه پوسـت جـوي را از دهـن           ،  آنهاست
 .كند مين

  كه خواهد كه موري شود تنگدل      دلـنگــد و سـدرون باشـه انـسي
، انسانيم ما تابع اين. اين انسان كامل در تمام ابعاد شئون انساني مثل اعلي است       

سـازنده و تـشكيل      كه خود انسان است و انسان     ،  ما در خط و فرمان چنين انسانيم      
دسـتورالعمل او صـادر از       و،  و منطـق او وحـي الهـي اسـت         ،  فاضـله  ةدهنده مدين 

 .خداوند سبحان است
، ديگـران بهتـر از ايـن دارنـد        ،   منطق رهبران الهي ما در دست همگـان اسـت         

جـايي نـشان     منطـق وحـي در    ،  بغير از قرآن  ،  در عالم . االله بفرمايند ارائه بدهند    بسم
 .معرفي كنند، كتاب ديگري سراغ دارند، دارند

  سـجاديه و بحـار و كـافي و ديگـر           ة جوامع روائي ما از نهج البلاغه و صـحيف        
 و به يك معني قرآن    ،  از شئون و شعوب قرآن اند     ،  همه،   ميو مسندهاي اسلا   اصول
گـشتيم كمتـر     بفرمايند ما كه هر چـه بيـشتر       ،  ديگران بهتر از اينها دارند    . ل اند متنزّ

حرفهـاي  ،  ايـم   خوانده  و عهد جديدشان را    عهد عتيق ،  ايم  اوستايشان را ديده  . يافتيم
و از هر جـا چيـزي سـراغ    ، ايم كرده تلمودشان را نيز زير و رو ،  ايم  بودا را هم ديده   

بلكه ،  بدون تعصب ،  ولكن،  ايم  تحصيل كرده   و كتابهايي  ايم   به دنبالش رفته   ايم  گرفته
بتحقيـق عـرض    ،  و درايـت و فحـص و بحـث         از روي معيار عقـل و ميـزان فهـم         

  : شود مي
 به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد         

 

 ترا در اين سخن انكار كار مـا نرسـد          
 



 
/  انسان و قرآن ١١٦ 

 انـد  اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده      
 

 كسي به حسن وملاحت به يارما نرسد       
 

 هزار نقش برآيد ز كلك صـنع و يكـي         
 

 بــه دلپــذيري نقــش نگــار مــا نرســد 
 

ــد  ــات آرن ــازار كاين ــه ب ــد ب ــزار نق  ه
 

 احب عيار مـا نرسـد     يكي به سكه ص    
 

، امروز كشورها همه بـا يكـديگر مـرتبط انـد و از كتابخانـه هـا اطـلاع دارنـد                    
مطلـب   ايـن ، و اهل كتاب بخوبي از كتابهـا باخبرنـد  ، فهرستها در دست همه است   

حرفـي   چيز پوشيده اي نيست كه ما امروز بخواهيم بگزاف يا بـه تعـصب مـذهبي          
بيـت طهـارت و      قرآن و روايات صادر از اهل     غير از   ،  بزنيم و كتابي در روي زمين     

 قـرآن مجيـد     ةالهي ـ ةنسبت ديگر دفترها بـه صـحيف      . وجود ندارد ،  عصمت و وحي  
ها با شمس استنسبت و قياس س.  

  ها نيستدانند بزرگان كه سزاوار س       نورمةگفتن بر خورشيد كه من چشم
 آنجـا   .مرا نور اسـت    :تواند بگويد  ميها در مقابل آفتاب عالمتاب       س ةكجا ستار 

اشـراف قـرآن و      از اشراق و  ،  دهد ميكه كتاب و كتابخانه هست و خبري از كتاب          
 .جوامع روائي قرآن است

اوليـاي   اين جوامع روائي منطـق    ،  اين رهبران آسماني ما   ،   اين كتاب آسماني ما   
 ديگـران بهتـر     .در دسترس همه است   ،  متاع دين ما معلوم و مكشوف است      . دين ما 
 .بياورند، ن دارنداز اي

 در،  و آنان را  ،   ما در خط و در مسير اين قرآن و اين علي و اوصياي او هستيم              
داريـد معرفـي     اگر كاملتر از آنهـا نـشان      . دانيم ميامام خودمان   ،  امور دنيا و آخرت   

 .بفرماييد
رفتار كني تا به     كه بايد به وزان او    ،  امام يعني سرمشق  ،  پيشوا،   امام يعني مقتداء  

 .ال انساني برسي و انسان بالفعل بشويكم
كـه  ،  حق يعني معيار و ترازوي عدل    ،  ميزان الهي است  ،  به زبان خود امام   ،   امام

  . معلوم گردد  هر يكانسانيتديگران بايد با اين ترازو سنجيده شوند تا مقدار 



 
١١٧  / انسان و قرآن

 .ترازوي انسان سنج انسان كامل است نه ديگر ترازوها
  بهر توزين تو زين شاكله ميزان نبود      ن ميزانمست ايلَبهر توزين كدو و كَ

 .سخن ما ديگران بهتر دارند بفرمايند، اين
  دهقان مصيبت زده را خواب گرفته       افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته

كمال  خواهيم كه نفوس مستعده به     ميما  . خواهيم ميما خير و سعادت مردم را       
و ،  لقمـه هـا بردارنـد      ايند در كنار اين سفره الهي     خواهيم بي  ميما  . انسانيشان برسند 

ما حيـات و سـعادت      . آيند و به سعادت ابديشان نايل    ،   فاضله گردند  ةصاحب مدين 
ببـين تفـاوت ره از      . ما هـستند   و آنها در پي كشتن    ،  خواهيم ميهميشگي ايشان را    
 .كجاست تا بكجا

جنگ  افتتاح به   مياهيچ پيغمبر و ام   .  هيچ پيغمبري براي آدم كشي نيامده است      
اي  در غـزوه  در هيچ كتابي سراغ نداريد كه پيغمبري و وصي پيغمبري      . نكرده است 

آنها كـه بـراي احيـاي    ، آنها كه سر جنگ با مردم ندارند. افتتاح به جنگ كرده باشد 
بغير نفس او فساد فـي الارض        من قتل نفسا  : انـد  آنها فرموده ،  اند نفوس بشر آمده  

انبياء بـراي روشـن كـردن چـراغ         : فرمود 7 اميرالمؤمنين .س جميعاً افكانما قتل النّ  
. جنگنـد  مـي  ءاند كه دارند با منطق انبيـا       عقل هاي بي  دنيازده،  اين. آمدند عقول مردم 

رسـند   مـي آرزويـشان ن  و هرگز به، پزند مياست كه در سر   ميسوداي خا،  چند هر
 . عزيز االله قوينّإنا و رسلي أكتب االله لاغلبن 

  
  رق بين قرآن و فرقانف

C             و قرآنا فرقناه لتقراه علي الناس علي مكـث و نزلنـاه تنـزيلاB
1  ،C قـال    و

و رتلناه    كذلك لنثبت به فؤادك    ة واحد ةالذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمل      
                                                 

 .۱۰۶/اسراء ‐1



 
/  انسان و قرآن ١١٨ 

Bترتيلا
1  ، Cةمبارك ة انا انزلناه في ليل    * والكتاب المبين  *حمB2   و C     انـا انزلنـاه 
B القدرةفي ليل

3 

 علي عن ابيه عن ابن سنان او غيره عمن ذكره قال سـالت ابـا              : ي الكافي  ف
القـرآن  : 7 فقـال  اهما شيئان ام شـيئي واحـد ؟  : عن القرآن و الفرقان    7 عبداالله
 .4العمل به و الفرقان المحكم الواجب،  الكتابةجمل

 مقطّعـه  گوينـد و ايـن حـروف         مقطّعـه  و بدان كه فواتح سور قرآن را حروف         
مؤلفـات از    و،  اند و وجود جمعي دارنـد      كه قرآن ،  اند  عينيه ةه بسائط وجودي  ه ب اشار

افتراقـي و تفـصيلي    انـد و وجـود   اند كـه فرقـان   اين حروف مركبات وجوديه عينيه 
 كتاب  *الرCل  و اين مفص   و آن محكم است   ،  بات قدر بسائط قضايند و مركّ   . دارند

Bاحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير       
در آخـر   ،  المتألّهين صدر مرحوم ،5

، پس از نقل چند كلام محيي الدين عربي       ،  فصل دوازدهم موقف سوم الهيات اسفار     
 كـه علـم اجمـالي در عـين كـشف            -باري تعالي به كـل     در علم ،  از فتوحات مكيه  

 -ي صواب را در علم باري اختيـار كـرده اسـت           أر تفصيلي است و خود نيز همين     
  : گويد

 ـ        ةيظهر من كلامه ان معرف      ةالانسان ان الواجب تعالي بحيث يوجد فـي مرتب
 ا الكمـل و الراسـخون فـي       ذاته تفاصيل حقائق الممكنات امر عظيم لا يعرفه الّ        

ان  لا يبعد  و. العلم فالحمدالله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا االله            

                                                 
 .۳۳/فرقان ‐1

 .۲و۴/دخان ‐2

 .۲/قدر ‐3

 .۲۷۴ ص۵وافي ج ‐4

 .۲۰/هود ‐5



 
١١٩  / انسان و قرآن

 B1 ثم فصلت مـن لـدن حكـيم خبيـر    Cكتاب احكمت آياته يكون قوله تعالي 
فصل  و آتيناه الحكم و    الي هاتين المرتبتين من العلم كما في قوله تعالي           ةاشار

 ـ  للايات يعني وجودات الممكنات التي هي آيات       ةفالحكم. الخطاب  علـي   ةدال
و ،  فيـه   عن وجودها الجمعي و كونـه كتابـا لاجتمـاع المعـاني            ةذاته هي عبار  
 كتابـا لـضم    الكتاب ميما س و ان .  الافتراقي  عن وجودها الامكاني   ةتفصيلها عبار 

 ـ  الجيش و هـي    ةخوذ من كتيب  أحروفه و كلماته بعضها الي بعض م        مـن   ةلطائف
 .ةالجيش مجتمع

باعتبـارين    و فرقاناً  كتاب االله قرآناً   ي  م و لاجل هاتين المرتبتين من العلم س      
الحكمـاء و     و هو العقل البسيط و العلم الاجمالي في عرف         ةفالقرآن هو الحكم  

و العلـم   هو تفصيل الكتاب و فصل الخطـاب و هـو العقـل التفـصيلي           الفرقان  
 .الي اخري) و مقام  ( ةالنفساني المنتقل من صور

  كمـا ليـست    قرآنـاً  ميعلي الانبياء ليست تس    ة و اعلم ان سائر الكتب النازل     
 (خوذه من صحائف الملكوت     أ فان علومهم م   ةكلام االله لاجل هذه الدقيق     ميتس
 6 الخـاتم  و امـا الرسـول    .  حسب مقاماتهم في تلك الطبقات     ةيالسماو) ةيالكلّ

 ةاالله في مقام لـي مـع االله بـلا واسـط      من خوذاًأفعلمه في بعض الاوقات كان م     
 .مقرب واالله اعلم و لا غيره من ملك 7 جبرئيل

ادراك  از آن جملـه اينكـه     . اتي لطيف و دقيق اسـت     اشار در عبارات آن جناب     
  در عين كشف تفـصيلي را كمـل و راسـخون در علـم              - حق سبحانه  -علم اجمالي 

 الحمـدالله الـذي   Cبـشكرانه آن    ،  بينـد كـه    مـي  آنان   ةتوانند و خودش را در زمر      مي
لت مـن   فص  احكمت آياته ثم   كتابCكريمه  ،  و از آن جمله   .  فرموده است  Bهدانا

                                                 
 .۲/هود ‐1



 
/  انسان و قرآن ١٢٠ 

B خبير لدن حكيمٍ 
اسـت كـه      علم اجمـالي جمعـي قرآنـي       ةه به اين دو مرتب    اشار 1

ثـم  كـه   ،  اسـت  و علم كـشف تفـصيلي فرقـاني و افتراقـي          ،  ب احكمت آياته  كتا
كـه  ،   Bالخطاب آتيناه الحكم و فصل   Cوو همچنين قول خداوند سـبحان       . فصلت

 . ثانيه استةمرتب  برو فصل الخطاب دالّ،  اولية بر مرتبآتيناه الحكم دالّ
 ده ودر حـضرت شـها  ، يـه در باب پانصد و پنجاه و هشت فتوحات مكّ     :تبصره

لفـظ   بـه ،  بحثي شريف نـوري   ،  بيان آن به اينكه حضرت شهاده اسم مهيمن راست        
در  در خصوص قرآن عنـوان كـرده اسـت كـه اهـل قـرآن را               ،  اندك و معني بسيار   

عـدد آيـات     بـه ،  هاي آنهـا   يعني پله ،  قيامت منابري از نور است كه درجات منبرها       
منـابري بـر عـدد       و،  و همچنين منابري بر عـدد كلمـات قـرآن اسـت           ،  قرآن است 

 .آيد كه نقل آن خواص را به كار، حروف قرآن
نور   و پوشيده نماند كه در جوامع روائي بدين مضمون روايات بسيار در منابر            

 معجـم  » نبـر « مـاده  و نيـز بـه آخـر     البحـار ةسـفين  »نبر« مادهروايت شده است به     
 .رجوع شود 6 مفهرس الفاظ حديث نبوي
  : ه در حضرت شهادت اما عبارت فتوحات مكي

 دون سـائر  ة خاص قرآناً  يم نزل هذا الكتاب المس    ةو اعلم انه من هذه الحضر     
هـذه    من امم نبي و رسول مـن  ةو ما خلق االله من ام     . ةالكتب و الصحف المنزل   

انـزل االله    اخرجت للناس و لهـذا  ة و هي خير ام    ةديالمحمة الا هذه الام   ةالحضر
الرسول عليهم   كونوا شهداء علي الناس و يكون     لت ةفي القرآن في حق هذه الام     

 .2شهيدا

يقـدم   و، و نحن نقدم سائر اهـل الموقـف  ، يقدمنا القرآن ةتي يوم القيام  أ في

                                                 
 .۲/هود ‐1

 .۴۳/بقره ‐2



 
١٢١  / انسان و قرآن

م و الرقـي    التقـد  سبقنا في أفاكثرنا قرآنا   ،  ن القرآن مثلهم  ا من ليس له م    القراء منّ 
نـابر لكـل منبـر      آن م للقر فانة  في المعراج المظهر للفضل بين الناس يوم القيام       

 .ما حفظوا منه في صدورهم،  القرآن يصعد الناس فيها بقدريةدرج علي عدد آ

  القرآن يرقـي فيهـا العـاملون بمـا         يةلها درج علي عدد آ      لهم منابر اخر    و
 بقدر مـا تعطيـه فـي اي شـيء           ةفمن عمل بمقتضي كل آي    ،  حفظوه من القرآن  

 .ي كل شخص لمن تدبر القرآنا و لها عمل ف الّةرقي اليها و ما من آي نزلت

يرقـي   و منابر علي عدد حروفه    .  منابر علي عدد كلمات القرآن     ةو في القيام  
فيظهرون علي معارج    العاملون بما اعطاهم االله من العلم بذلك      ،  فيها العلماء باالله  

يـات و الـسور و      و الآ  حروف القرآن و كلماته بسور تلك الحروف و الكلمات        
 ـ     و به يتميزون علـي اهـل الموقـف        ،  الحروف الصغار منه    لان  ةفـي هـذه الام

 .تجليه و ظهوره م محلفانّه القرآن بهولاء ة فرحاناجيلهم في صدورهم في

 و  طه تلاها علـيهم كلامـاً     ة من الخلق سور   ة فاذا تلا الحق علي اهل السعاد     
فكـل شـخص حفـظ      . فيشهدون و يـسمعون   ة  لهم فيها عند تلاوته صور     يتجلّ

فاذا  -ة بالحاء المهمل  -نياي بها في الد   ي بها هنالك كما تحلّ    يتحلّ ةكلامه من الام  
 في وقت تجلي الحق بها و تلاوته اياها تشابهت الصور فلـم يعـرف              ظهروا بها 

 و لا،  صـامتون منـصتون لتلاوتـه   مفانّه ةالمتلوعليهم الحق من الخلق الا بالتلاو   
لا هـولاء الـذين      ا ة بين يدي الحق فـي مجلـس الـتلاو         الأوليكون في الصف    

فـلا  ة ا بالانصات خاص ـو لا يتميزون عنه الّ،  ة الطاهي ة القرآني ةفي الصور  اشبهوه
 .منهاة  اعظم في اللذةعلي اهل النظر ساع يمر

انزل  فقد فاز بما   و عملاً  و علماً  ته حفظاً من استظهر القرآن هنا بجميع رواي      ف
 .ةالجامعة الا لهية و كان علي الصورة االله له القرآن و صحت له الامام

. هناك و من تركه هنا تركه    ،   فمن استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناك      



 
/  انسان و قرآن ١٢٢ 

  ).126: 20طه ( و كذلك اتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسي 

 ـ        ة و ورد في الخبر فيمن حفظ آي         لا  عـذاباً  ة ثم نسيها عذبـه االله يـوم القيام
 . من العالمينيعذبه احداً

نـسيت   لا يقل احـدكم   :  القرآن بقوله  ةعلي منزل  6  نبه النبي   و ما احسن ما   
 لمقـام  النسيان احتراماً  فيفلم يجعل لتارك القرآن اثراً، كذا و كذا بل نسيتها  ةآي

  1.القرآن

از  اين مطالب شريف اصول و امهاتي است كه بعضي از فروع و شعب آنهـا را               
 در  ابتـداء   اين معاني عرشـي    ةمهو  . ايم  كتاب اسفار و غيره در اين كتاب نقل كرده        

 .روايات صادر از اهل بيت عصمت و وحي به ما رسيده است
   ورنه نبود  بلبل از فيض گل آموخت سخن
   اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش                                      

همـان اسـت كـه      ،   در صورت قرآن گفته است     - حق سبحانه  -يآن كه در تجلّ   
 وجـلّ عزّ واالله لقـد تجلـي االله     : فرموده اسـت  ،  7 حقائق امام جعفر صادق    كاشف

 ـ آن را عارف عبدالرزاق قاساني در     . لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون       ويلاتشأت
 حكايت فرمـوده اسـت و       2چنانكه شيخ بهائي در آخر كشكول     ،  روايت كرده است  

 ص  1ج  ( است  روايت كرده     تفسيرش ةهمچنين شيخ محيي الدين عربي در مقدم      
 جناب وصي ،  آورده است بلكه امام اول     قوت القلوب و نيز ابوطالب مكي در      ،   )4
فتجلي لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونـوا  : فرموده است در خطبه ذوقار،  7

                                                 
 .٢٢٦صفحه ،  ٤ بولاق جلد ع طب‐۱

 .٦٢٥ طبع نجم الدوله صفحه ‐۲

 .١٠٠ صفحه ١ طبع مصر جلد ‐۳

  



 
١٢٣  / انسان و قرآن

  1راوه
من استعمله القـرآن هنـا اسـتعمل القـرآن            و آن سخن صاحب فتوحات كه     

  .د شده خيلي دلنشين استو استشهاد اين معني از آيه يا هناك
كـه    از سقراط نقـل كـرده اسـت        كشكول و بدان كه علامه شيخ بهائي در آخر         

بالـشهوات   ذين و بطون المتلـذّ    ة منابر الملائك  ةقلوب المغترفين في المعرف   : قال
قلـب المـؤمن عـرش االله       :  و در روايات ما آمـده اسـت        .ةقبور الحيوانات الهالك  

درجات قرآني و مقامات انساني را با        يات رباني و  تجلّاين امهات و اصول     . الاعظم
كه قلـب انـسان     ،  قرآن در صقع عرش الرحمن     هم تلفيق كن و انسجام ده تا دولت       

  .واالله تعالي ولي التوفيق. دهد طلعت دلارايش را ارائه، است
  

  6 اعتلاي انسان به فهم خطاب محمدي
 و كمالي فوق كمـال    ،  بدان كه مجد و عظمت هر چيزي به حسب كمال اوست          

و  كـه از جمـادات و نباتـات       ،   و انـسان   ؛  نيـست  تـصور ات م واجب الوجـود بالـذّ    
باشد در   صاف به كمالات واجب الوجود قويتر     هر چه در اتّ   ،  حيوانات اشرف است  

نزديكتـر و آثـار     ،  عنـي واجـب تعـالي     أ،  أمبدكمال از ديگر افراد انسان پيشتر و به         
صفات واجب تعـالي     سان كامل مجمع اسماء و     و چون ان   ؛ وجودي او بيشتر است   

  .امجد و اعظم از ديگر افراد انسان است، است
 بلكـه معـاني و حقـائق عينيـه اسـت و ايـن         ،   اين اسماء و صفات الفاظ نيست     

اسـت    عينيـه  ةو آن كه متصف به اين اوصاف حقيقي       . اسماي لفظي اسماي اسمايند   
دست اوست و قلـب      در،  ن االله تعالي  باذ،  زيرا كه مفاتح غيب   ،  ولايت تكويني دارد  

القـدس اسـت و از ملـك تـا       اسرار و علوم الهي اسـت و مؤيـد بـه روح         ةخزاناو  
                                                 

 .۲۲ص۱۴جلد/وافي فيض ‐1



 
/  انسان و قرآن ١٢٤ 

،  نـوع انـساني و غايـت       ةلذا امام قافل ـ  ،  مراتب اين انسان كامل است    ،  همه،  ملكوت
صراط الي االله بلكه صراط االله است كـه ديگـر            مسير تكاملي آن و صراط مستقيم و      

كه همـان مجـد و      ،  را سير نمايند تا به كمال انساني خود        ه تقرب به او   افراد بايد را  
 . نايل شوند؛سعادت آنان است ةعظمت و ماي

رسـد   يفعليت ـنيتي است كه تواند از قوت به أش انسان در ميان جانداران داراي      
  و، اسـت  و اين طريـق اسـتكمال نفـس ناطقـه     . كه صاحب مقام عقل مستفاد گردد     

 ةالاضـاف  مع اين مقامات و مراحل را       ةهم،  اعني انسان كامل  ،  صاحب ولايت كليه  
 .واجد است

از  و پـس  ،   دارد  را  انسان در مقام و مرتبت عقل هيولاني فقط قابليت استكمال         
زيـرا  . بالملكه گويند  اين حالت را عقل   ،  آنكه به اوليات و بديهيات آشنا شده است       

كه نفس بدانها قدرت اكتساب     ،  دكه اين سلسله علوم اوليه آلت اكتساب نظريات ان        
ولـي هنـوز نفـس صـاحب        . توانـد كـرد     عقل بالفعل حاصل   ةنشأ انتقال به    ةو ملك 

يـه قـدرت تحـصيل    عام و مفهومات    هوليادراك ا  زيرا به ،  مرتبت عقل بالفعل نيست   
و چون ملكه و قـدرت  . هنوز حاصل نشده است، است كه علم، وجود نوري عقلي 

كه به منت و ملكت حاصـل در خـويش          ،  ا كرده است  پيد بر استحضار علوم نظري   
نفـس ناطقـه را     ،  در ايـن حـال    ،  هتواند نظريات را به دست آورد      هر وقت بخواهد  

و چـون خـود     . كه از قـوت بـه فعـل رسـيده اسـت           ،  كنند ميعقل بالفعل    تعبير به 
 آن كمالات ،  و معارف نوري عقلي در نزد حقيقت نفس حاضر باشند          ميعل كمالات

مخـرح   كـه ، از اين جهت كه آن حقايق از عقل فعـال     ،  قل مستفاد گويند  نوري را ع  
و االله  C. شـده انـد    اسـتفاده ،  نفوس ناطقه از نقص به كمال و از قوت به فعل است           

Bمن ورائهم محيط
1. 

                                                 
 .۲۱/بروج ‐1



 
١٢٥  / انسان و قرآن

  هر يك از مراتب عقل هيولاني و عقل بالملكه و عقل بالفعل قوه اي از قـواي                
بلكـه  ،   نفس نيـست   ةولي عقل مستفاد قو   ،  نفس است كه اينها قواي نظري وي اند       

دهـم   چنانكه خواجـه در شـرح فـصل       ،   بالفعل است  حضور معقولات لدي النفسِ   
 .ات نص دارداشارنمط سوم 

 و بـدان  ،  بلكـه تـسليم اسـت     ،  نيت نفس دو دلي ندارد    أش هيچ بخردي در اين     
 رسد قـدرت و سـلطان      ميبيند كه خود هر چه از قوت به فعل           ميو  ،  تصديق دارد 
 گيـرد و از تـاريكي نـاداني رهـايي          مـي شود و نور بينش وي فزوني        ميوي بيشتر   

قـويتر   شود استعداد و آمادگي وي براي معـارف بـالاتر          مييابد و هر چه داناتر       مي
از ايـن    و،  شـود  مـي گردد و گنجايش وي براي گرد آوردن حقايق ديگر بيـشتر             مي

طبيعـت و    ر و از مـاوراي عـالم       ديگ ـ ةنشأبرد كه گوهر نفس ناطقه از        ميمعني پي   
كل وعاء يـضيق بمـا   «: 7 رمز كلام عالي اميرالمؤمنين علـي   است و به سر و     ماده

 .رسد مي »سع به يتّفانهّو عاء العلم  اجعل فيه الّ
  و چون روح انساني هر اندازه بيشتر نايل به حقايق نوري وجودي عقلـي شـد        

سـر  ، شـود  مـي رف بالاتر بيشتر استعداد و ظرفيت وي براي تحصيل و اكتساب معا     
نيـز معلـوم   ،  اسـت  7  امـام عـصر    تĤنش از م  كه ظاهراً ،  اين جمله بلند دعاي افتتاح    

  و كرماً  ا جوداً العطاء الّ ة  كثر تزيده تنقص خزائنه و لا    الذي لا : گردد كه فرمـود    مي
 .1انه هو العزيز الوهاب

                                                 
چـاپ رحلـي ،     (جل ابن طاوس در اقبـال       أكه سيد   است    اين 7 جهت استظهار ما در انتساب اين دعا به حضرت ولي عصر             ‐۲

 الي آخر شهر الفـلاح ، فمـن ذلـك           ةوات التي تتكرر كل ليل    فصل فيما نذكره من دعاء الافتتاح و غيره من الدع          :فرموده است ) ٥٨ص

سني قال اخبرنا ابـوعمر و محمـد         باسناده فقال حدثني ابوالغنائم محمد بن محمد بن محمد بن عبداالله الح            ةذي ذكره محمد بن ابي قر     الدعاء الّ 

 شهر رمـضان    ةبن محمد بن نصر السكوني رضي االله عنه قال سالت ابابكر احمد بن محمد بن عثمان البغدادي رحمه االله ان يخرج الي ادعي                      

ر فنـسخت منـه   فاخرج الي دفترا مجلـدا بـاحم  :  يدعوا‐رضي االله عنه و ارضاه‐التي كان عمه ابوجعفر محمد بن عثمان السعيد العمري        



 
/  انسان و قرآن ١٢٦ 

 ه آن را از    پس از تفريـد و تجريـد نفـس ناطق ـ          ماده و چون صورت مقرون به      
جـسمانيه   و يا به انشاء نفس ناطقه مانند آن را در خود به اعـداد آلات قـواي             ،  ماده
 ـ           كـه    فـصوص  (  1ةالعارف يخلق بهمته ما يكون له وجود من خارج محـل الهم

كه ،  اتصال به علت آنها    و يا از ناحيه ارتباط نفس به حقايق اشياء از راه          ) شيخ اكبر   
صـورت  . مس بهـا شعاع الـشّ    بروح االله من اتصال    لاً اتصا شدلأ روح المؤمن    انّ

و نفـس بـا آنهـا    ، نفـس قـائم اسـت    و وجود آن به، يابد مي ماده بدون   ردمجفعلي  
سخن فقط در دانستن مفاهيم و معـاني كليـه           و،  معيت قيوميه و اضافه اشراقيه دارد     

از زيرا كه مفاهيم معقـولات و مفهـوم عاقـل همـه              آنها كه ماهيات آنهاست نيست    
يافتن به انحاء وجودات عيني آنهـا و اشـتداد وجـود             يكديگر متغايرند بلكه دست   

عوالم عديده به حكم هر عالم است به حكم اصل اصيل         نفس و بودن وجود آن در     
 شـوند و شـيئيت شـيء    ميبلكه مدرك به مدرك نفس نفس ،  اتحاد عاقل به معقول   

كـرده    هر چيزي كه پيـدا     پس نفس ناطقه علم به    ،  نيز در حقيقت به صورتش است     
كـه معلـوم     و صورت فعلي هر چيز    ،  زيرا كه علم نور است    ،  است آن موجود است   

فعلـي   صـورت .  اسـت  مـاده نفس شد وجودي نوري است كه عـاري از حجـاب            
و صـور   ،  انـد  زيرا كه قواي مدركه نفـس شـئون وي        ،  ادراكي نفس عين نفس است    

واقعـي آن صـور    اند كـه وجـود   هاند كه در مرتبت قواي مدرك   مدركه فعليات نوري  
وجـود واقعـي آنهـا       علميه همان وجود آنها براي قواي نفس بلكه براي نفس بلكه          

 و متـوهم بـا      تخيـل م  بـا  تخيـل لذا حاس با محسوس و م     ،  همان وجود نفس است   
مـدرك و مـدرك اسـت        كـه اتحـاد ادراك و     ،  متوهم و عاقل با معقول متحد است      

                                                                                                                    

ذا الدعاء في كل ليل           ة كثير ةادعي و تـستغفر   ة   من شهر رمضان فان الدعاء في هـذا الـشهر تـسمعه الملائك ـ             ة و كان من جملتها و تدعو

 .اللهم اني افتتح الثناء بحمدك الخ: لصاحبه ، و تقول

 .١٣٣صفحه  7 اصول كافي معرب ، حديث امام صادق ١٩٦ فص اسحاقي ، صفحه ‐ 1



 
١٢٧  / انسان و قرآن

، صور مدركـه اشـياء    ،  حقيقت در،  پس. فاهيم به حسب وجود نه به حسب م       مطلقاً
بلكـه  ،  و اين نه انقـلاب حقيقـت اسـت         .ني از شئون نفس اند    أش،  اند كه علم نفس  

 .اشتداد وجود از نقص به كمال است
 چنـين صـورتي نيـاز بـه       ،   نباشد ماده اگر صورت فعلي در وجودش مقرون به        

معلـوم   و علم و عـالم و     و خود بذاته عقل و عاقل و معقول         ،  تفريد و تجريد ندارد   
اسـتعدادها متفـاوت    اگـر چـه  ، و نفس ناطقه را شانيت علم بدانها نيز هست       ،  است
Bبقدرهاة انزل من السماء ماء فسالت اوديC است

1. 
بـدانها   موجودات گردد و علم    نيت نفس است كه عاقل و مدرك      أش و چنانكه   

جـز اينكـه    ،  نـد ن همه موجودات نيز اين است كه معقول وي گرد         أش،  تحصيل كند 
C   يحيطون به علمـاً    و لا  عنت الوجوه للحي القيومB

، در اسـفار  ،  المتألّهينصـدر . 2
 اما بذاتـه و امـا بعـد عمـل        ما من شيء الا و من شانه ان يصير معقولاً         : فرمايد
 ـ    :در همان كتاب گويد   و  . 3تجريد نها ان  أ مـن ش ـ   ةان جميع الموجودات الطبيعي

 فـي العقـل امـا بنزعـه و          تـصور  يمكن ان ي    اذ ما من شيء الا و      ةتصير معقول 
 ـ  صير معقولاً ي نبنفسه صالح لأ  و اما   ةمادتجريده عن ال   ل مـن تجريـد و       لا بعم

   4. بالفعلصير معقولاًيغيره يعمل فيه حتي 
 شان: نقل كرده است  ،  از رساله اطلاقات العقل فارابي    ،  305 فحه ص 1 لدج و در 

 يعنـي ذات الـنفس    ( لك الـذات     لت الموجودات كلها ان تعقل و تحصل صوراً      
  ). ةالانسانية الناطق
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/  انسان و قرآن ١٢٨ 

فـاذا  : نقل كرده است  ،  فارابي از همين رساله  ،  و نيز در همان صفحه همان جلد      
موجـودات العـالم اذ عـدت مـن          حصلت معقولات بالفعل صارت حينئذ احد     

 . الموجوداتةفي جمل، حيث هي معقولات

 ـ         أش چون    نأش ـو  ،  ساني گردنـد  ن همه موجودات اين است كه معلوم نفـس ان
عقـل   نفس نيز اين است كه تواند از مرحله عقل هيولاني به مرتبت عقل مستفاد و              

كـس و     مورد تصديق هـر    ايم  چنانكه گفته ،  بسيط رسد بلكه بر آنها نيز محيط شود       
و ،  يابد مي لذا از ظلمت جهل به جهان نور علم انتقال        ،  ي اوست حكم فطري و جبلّ   

چـه  ، شـود  ميگشوده  ي بابي از عالم غيب به رويش   كلّ يمبه دانستن هر حقيقت عل    
همچنـين درجـه    و. اينكه علم وجودي نوري و محـيط و مبـسوط و بـسيط اسـت              

گسترش نور ذات او و       وجودي او و   ةسع،  يابد ميدرجه كه بر نردبان معرفت ارتقا       
انتقـالات بيـشتر و قـويتر و         شـود و آمـادگي بـراي       مياقتدار و استيلاي وي بيشتر      

. گيرد ميمفاتيح حقايق را در دست       كند تا كم كم    ميبهتر پيدا    ميشديدتر و سير عل   
 -تعالي هم كه فياض علي الاطـلاق اسـت            و واجب  -و چون استعدادش تام باشد    

كـه عقـل    ،  شـود  مـي عقل بسيط   ،  عبارت ديگر  و به ،  رسد مي عقل مستفاد    ةبه مرحل 
نوريـت و جـامعيتش حـايز     ةاست كه از سع   اعني وجودي ،  بسيط علم بسيط است   

جميع اسماي حـسناي الهـي را بـه اسـتثناي اسـماء        انوار معارف حقه است و ةهم
علـم آدم   C علوم و مظهر تام و كامـل         ةچنين كسي خزان   پس.  واجد است  هثرأمست

Bالاسماء كلها 
 ـو  ،  رسـد  مـي و به مقام شامخ ولايت تكوينيـه        ،  شود مي 1   االله ةخليف

شـود و بـه      مي و عقل عملي به غايت قصوي نايل         در قوت عقل نظري    و،  گردد مي
ان يـصير ربـا      كـاد شـفا     در آخر الهيات كتـاب     ;شيخ اجل ابن سينا    تعبير عرشي 

 ةسلطان العالم الارضي و خليف      عبادته بعد االله تعالي و هو      انسانيا و كاد ان تحلّ    
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١٢٩  / انسان و قرآن

  .االله فيه

 زيـرا كـه   ،   تحت باء بسم االله هـستم      ةگويد من نقط   مياين چنين كس است كه      
صـدر   و تفـصيل آن را از تفـسير مفـاتيح الغيـب           ،   اصل قرآن است   ةاين نقطه نسخ  
 1نيز آورده است    الهي طلب بايد كرد و اين فاتحه را در الهيات اسفار           ةاعاظم فلاسف 

  : آن جناب در فاتحه چهارم مفتاح اول فرموده است
بـسم  بـاء     في جميع القرآن : 7  في تحقيق كلام اميرالمؤمنين    ة الرابع ةالفاتح

 المقامات التـي حـصلت     ةاعلم هداك االله ان من جمل     . الباء تحت   ةاالله و انا نقط   
    كل  ة العيني ةلواحد يري بالمشاهد    مقام اذا حصل   ةللسائرين الي االله بقدم العبودي 

 بـاء بـسم االله بـل يـري جميـع            ةنقط ـ تحتة  القرآن بل جميع الصحف المنزل    
 يقربك اليه من وجه واحد الـي        مثالاً دت و ان ار   ةالموجودات تحت تلك النقط   

ما في السموات و ما في الارض فقد جمعت          الله: تحقيق ذلك فهو انك اذا قلت     
 ـ   ما في السموات و مـا فـي الارض          و اذا حاولـت ذكرهـا       ة واحـد  ةفـي كلم

 اللفـظ   ة ثم قس علي نسب    ةدات كثير مجلّ  لا فتقرت الي   واحداً بالتفاصيل واحداً 
 عالم المعاني و التفـاوت بـين   ةعلي ان فسح ني الي المعني المعةالي اللفظ نسب  

  .عالم الالفاظ و التفاوت بينهماة افرادها مما لا يقاس بفسح

) المجـازي خ ل     (  ولو اتفق لاحد ان يخرج من هـذا الوجـود الخـارجي             
الملكوت الروحـاني   ة  ق بالوجود اليقيني العقلي و يتصل بدائر      التحقّ ي الي الحس
  عليهـا  بهـا مقهـوراً   ويري ذاته محاطاً و االله بكل شيء محيط    عني  يشاهد م  حتي

  تكون تحت الباء و يعاين تلك البـاء التـي فـي            ةفحينئذ يشاهد وجوده في نقط    
  قدرها ويري انها كيـف يظهـر ذاتهـا         ةبسم االله حيثما تجلت له عظمتها و جلال       
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/  انسان و قرآن ١٣٠ 

و  ت نحن  التي هي تحتها هيها    ة القدس من تحت النقط    ةعلي العاكفين في حظير   
واد و الـس   وة في عالم الظلمد من حروف القرآن الا سوادها لكوننا نشئهامثالنا لا 

 ت من مد المداد اعني      ما حدالا بمـا     الاضداد و المـدرك لايـدرك شـيئاً        ةماد
فالبـصر لا     من جـنس واحـد      ادراكه فان المدرك و المدرك دائماً      ةحصل لقو 

   ر ي المحـسوسات و الخيـال لا   لا ينـال الا  يدرك الا الالوان و الحـسالا تـصو 
لاحـد الا    ت و العقل لا يعرف الا المعقولات فكذلك النور لا يـدرك           تخيلاالم

بسواد هذه العـين لا       فنحن B1من لم يجعل االله له نورا فما له من نور         Cو  بالنور  
 ـ المجـازي    د الا سواد القرآن فاذا خرجنا من هذا الوجود        نشئه  الظـالم   ةو القري
 ة الحـسي  ةالصوريةنشأعن هذه ال    الي االله و رسوله و ادركنا الموت       هاجراً م اهلهاً

محونا بوجودنا في وجود كلام االله تعالي         و ة العلمي ةو العقلي  ة و الوهمي  ةيوالخيال
 ة حيـو  ة و من الموت الـي الحيـو        ابدياً اثباتاً ثم خرجنا من المحو الي الا ثبات      

 الا البيـاض الـصرف و        اصـلاً  رآن سواداً ذلك من الق   ينا بعد أ فما ر  ة ابدي ةثانوي
 نهدي به مـن نـشاء مـن    ولكن جعلناه نوراًلقوله تعالي  ور المحض و تحقيقاً  النّ

 . الاصل و من عنده علم الكتابة الايات من نسخأنقر  و عند ذلكعبادنا

 ايها الرجل ان القرآن انزل الـي الخلـق مـع آلاف حجـاب لاجـل تفهـيم                  
باء بسم االله مـع     ) ي خ ل    فلو عزّ ( بصار فلو عرض    الأالعقول خفافيش    الضعفاء
 لوCتي كانت له و نزل الي العرش الذاب العرش و اضمحل و في قوله   الّ عظمته

 الـي   ةاشـار  B 2انزلنا هذا القرآن علي جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه االله          
عظم من  اللوح ا   قال كاشفا لهذا المعني كل حرف في       هذا المعني رحم االله عبداً    
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١٣١  / انسان و قرآن

قرآن مجيد في    بل هو Cجبل ق و هذا اللوح هواللوح المحفوظ في قوله تعالي           
 فان  B2والقرآن المجيد  قC و هذا القاف هو رمز الي ما في قوله           B1لوح محفوظ 

فـي النـزول و اسـاميه    ة مراتـب كثيـر   الا ان لهاة  واحدةالقرآن و ان كان حقيق    
م مناسب لمقامه الخاص و منزله      باس مي يس ةنشأ ففي كل عالم و      ةبحسبها مختلف 

 وله اطـوار و مقامـات و درجـات          ةواحد ةالمعين كما ان الانسان الكامل حقيق     
 و له بحسب كـل طـور و         ةمختلف  ميو اسا  )في الصعود   : ل خ(  في القيود  ةكثير

 و  B3هو قرآن مجيـد    بلC: بالمجيد ي  ميس مقام اسم خاص اما القرآن ففي عالم      
و انـه   C:  حكـيم   و في آخر اسمه عليB4     ه لكتاب عزيز  انC: في آخر اسمه عزيز   

انه لقرآن كريم في كتاب     C:  و في آخر كريم    B5في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم     
 *يسC:  و حكيم B7و لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين         C:  و مبين  B6مكنون

ة لايمكن سماعها بالاسماع الظـاهر      مي و له الف الف من اسا      Bالحكيم و القرآن 
  لكنت ممـن   ة الالهي ةلو كنت ذا سمع باطني في عالم العشق الحقيقي و المحب           و

  .تسمع اسماؤه و تشاهد اطواره

 و اعلم ان اختلاف صور الموجودات و تبـاين صـفاتها و تـضاد احوالهـا                
االله  آياته و لتعلم اسـماء    ة بطون القرآن و انوار جماله و اشع       ة لمعرف ةعظيم آيات
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/  انسان و قرآن ١٣٢ 

فـي    الـذين يلحـدون    الاسماء الحسني فادعوه بهـا و ذرو      والله ا Cو صفاته قوله    
 ةالتوحيد و معرف    و ة اوجب االله علي عباده علم الحكم      ةيلآاي هذه    و ف  B1اسمائه

ان في خلـق    C المربوبات  المظاهر و  ةالافاق و الانفس و علم الاسماء و مشاهد       
هـذا   و   B2لاولي الالبـاب   ياتـĤالسموات و الارض و اختلاف الليل و النهار ل        

 ـ      ةالباب من المعرف   ون و الحكمـاء الاقـدمون و هـم          مما سـلكه العرفـاء الالهي
 ـاسماء االله تعالي و       صور ةالذاهبون الي ان هذه الصور المتخالف      لال و مثـل و     ظ

 و ذلك لان كلما يوجـد       ة الالهي ةالمفارق مظاهر لما في العالم الالهي من الصور      
 علي وجه اعلي و اشرف منه و        لأعلياالعوالم   في هذا العالم يوجد في عالم من      

 .ةرفع االله المتعالي درجاته الرفيع  ميانتهي كلامه السا .ما عنداالله خير للابرار

االله  از جمله مقامات كه براي سائر الـي       :  پارسي گو گر چه تازي خوشتر است      
 ةهم ـكـه   بينـد  مـي  عينيه ةاست كه به مشاهد ميشود مقا ميبه قدم عبوديت حاصل    

. بسم االله انـد   باءةكه جميع صحف منزله بلكه جميع الموجودات تحت نقط   قرآن بل 
در رفـت و بـه وجـود يقينـي          بهمينكه از اين وجود مجازي حسي       ،  سائر زيرا اين 
 واالله بكل شـيء معني ، و به دائره ملكوت روحاني متصل گشت      ،  متحقق شد  عقلي
و ،  بيند ميور آن   كند و ذات خويش را محاط بدان ذات و مقه          مي را مشاهده    محيط

مـشاهده   اي كـه تحـت بـاء بـسم االله اسـت      وجود خود را در نقطـه  ،  در اين هنگام  
 .كند مي

ظلمـت   زيرا كه در عالم   ،  كنيم مگر سواد آن را     مي ما از حروف قرآن مشاهده ن     
مـدرك و مـدرك      زيـرا كـه   ،  بينيم مي است   مادهو آنچه كه از مداد      . و سواد هستيم  

يابد مگـر    ميو حس در ن   ،  بيند مگر الوان را    مينانكه بصر ن  چ،  اند دائما از يك جنس   
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١٣٣  / انسان و قرآن

شناسـد مگـر     ميو عقل ن  ،  را تتخيلاكند مگر م   مي ن تصورو خيال   ،  محسوسات را 
موجـودات مـاوراي    ،  بـه نـور    شـود مگـر    مـي و همچنين نور ادراك ن    ،  معقولات را 

و مـن لـم     C،  نور چشم بصيرت   شوند مگر به   مياند ديده ن   طبيعت كه انوار محض   
Bيجعل االله له نوراً

  . فماله من نور1
 C مي اع ةفهو في الاخر   ميكان في هذه اع    منB

پس ما به سواد اين چـشم       . 2
كـه   اي و چون از اين وجود مجازي و از اين قريه         ،  بينيم مگر سواد قرآن را     مين سر

 ةئنشو از    در رفتيم و به سوي خدا و رسولش مهاجرت كرديم         ب،  اهل آن ستمكارند  
خودمـان در    و به وجـود   ،  به مرديم   ميو عقلي عل    ميو خيالي و وه   صوري حسي   

 ةبه زندگي دوبـار    رسيم و از مرگ    مياز محو به اثبات     ،  وجود كلام االله محو شديم    
  .هميشگي

  ودـته بـماني گشـآس يـآن زمين      چون اويس از خويش فاني گشته بود
بيـاض   بينـيم  مـي از قـرآن    بلكه آنچه   ،  بينيم مياز قرآن ديگر سواد ن    ،  پس از آن  

 .صرف و نور محض است
  بدان كه قرآن با هزاران حجاب براي تفهيم عقول ناتوان و شـب پـره چـشمها         

، نازل شـود   بر عرش ،  با عظمتي كه براي اوست    ،  اگر چنانچه باء بسم االله    ،  نازل شد 
القرآن علـي جبـل     لو انزلنا هذا  Cكريمـه   . گردد ميشود و مضمحل     ميعرش آب   

B االله ة من خشي   متصدعاً خاشعاًلرايته  
 خداونـد رحمـت   ،  است ه به اين معني   اشار 3

 ايـن  . بزرگتر از كـوه قـاف اسـت   ،هر حرف قرآن در لوح  : كند آن بنده را كه گفت     
اين قـاف    وBفي لوح محفوظ  C: لوح همان لوح محفوظ است در قول باري تعالي        
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/  انسان و قرآن ١٣٤ 

 .Bق و القرآن المجيدC: رمزي به قول حق جل و علي
فهو الجبـل   »ق« او ام: روايت شده اسـت ، 7 از امام صادق  ،  اني الاخبار  در مع 

تميـد باهلهـا     السماء منه و به يمسك االله الارض ان       ة  المحيط بالارض و خضر   
ص و  Cدر تفـسير     7 از امـام صـادق    ،  چنانكـه در معـاني الاخبـار      ). تفسير صافي (

Bالقرآن ذي الذكر  
 تحت العرش و     فعين تنبع من   » ص «اما و:  روايت شده است   1

از امـام   ،  و در علـل الـشرائع     . الحديث. لما عرج به   6  منها النبي  أتوضهي التي   
 6 يعني النبي ( و ما صاد الذي امران يغتسل منه         7 سئل است كه  روايت 7 كاظم

عين تتفجر من ركن من اركان العـرش يقـال لهـا مـاء              : 6 فقال. )به لما اسري 
جمـع  مو في تفسير ال    .ص و القرآن ذي الذكر    : وجلّما قال االله عزّ     و هو  ةالحيو

 و در خبر    ).تفسير صافي   ( به   انه اسم من اسماء االله تعالي اقسم       7 عن الصادق 
 كـان   ة جبل بمك  »ص«: ابن عباس گفت  . است از اسماء نبي   ميديگر اينكه ص اس   

 اين عرش رحمن قلب مؤمن است كـه  .نهار و لا ليل عليه عرش الرحمن حين لا 
و يـسعني   ،  يسعني ارضي و لاسمائي    لا 6 قال و   . عرش االله الاعظم   قلب المؤمن 

 »ق«چنانكـه ،  6 ت است به صورت رسول االله     اشار »ص«پس   .قلب عبدي المؤمن  
تفـسير ابـن   . ( كه عرش الهي محيط به كل اسـت ، به قلب محمدي است    هاشارهم  
 كـه ، هر يك از روايات سري از اسرار و رمزي از رموز اسـت    ).  ق   ةدر سور  عربي

اگر كـلام  ، آري. و اين نكات را عمق هاي بسيار است، يك يك را بياني بسيار بايد   
كنـد   ميمقاومت ن هيچ مخلوقي در برابر آن   ،  حق تعالي در مقام اطلاقش ظاهر شود      

، كمال رافت بـه خلقـش      لكن از غايت رحمت و    ،  شوند ميو همه در كلام او فاني       
ات تعين ـو بـه آنهـا لبـاس         ق فـرود آورد   اسماء و صفات و كلامش را از مقام اطلا        

و در مقام ارواح مـضافه مرافـق مـر          ،  پوشانيد كه در مقام ارواح عاليه موافق مر آنها        
                                                 

 .۲/ص ‐1



 
١٣٥  / انسان و قرآن

و در مقام انـسان     ،  سافله ظلمانيه مطابق مر آنها     و در مقام اشباح عاليه نوريه و      ،  آنها
حروف و كتابت ظـاهر شـد مناسـب مـر اصـماخ و               عبارات و  به لباس اصوات و   

 :دفتر چهارم مثنوي فرمايد  در ميعارف رو. بصار آنهاا
 خود طواف آنكه او شـه بـين بـود         

 

 بود فوق قهر و لطف وكفر و دين       
 

 زان نيامــد يــك عبــارت در جهــان
 

 بس نهانـست و نهانـست و نهـان         
 

 ميدـزانكه ايـن اسـما و الفـاظ ح ـ     
 

 پديــد دـآمــ  يـ آدمــةلابــــاز گ 
 

 امـامــ آدم را دما بــــــلم الاسـعــ
 

 يك ني اندر لبـاس عـين و لام        ــل 
 

 چون نهـاد از آب وگـل برسـركلاه        
  

 سـياه ني رو گشت آن اسـماي جـا      
  

 كه نقاب حرف و دم در خود كشيد       
  

 تا شود بر آب و گل معنـي پديـد          
  

مراتـب   اما آن را به حسب نزول،  اگر چه يك حقيقت است    ،  پس بدان كه قرآن   
خـاص مطـابق     مياس نشئهو در هر    ،  ناگونگو ميو به لحاظ مراتب اسا    ،  بسيار است 

را اطـوار و مقامـات و    چنانكه انسان كامل يك حقيقـت اسـت و آن  ،  داردنشئهآن  
مجيد   ميقرآن در عال  . دارد خاص  ميو در هر طور و مقام اس      ،  درجات بسيار است  

و در  ،  كـريم   ميو در عـال   ،  علي حكيم   ميو در عال  ،  عزيز  ميدر عال ،  شود ميناميده  
است كه در قرآن از آنها اسـم بـرده            مياينها اسا  و. حكيم ميو در عال  ،  مبين  ميعال
، است كه شنيدن آنهـا بـا ايـن گـوش سـر امكـان نـدارد                 و آن را هزاران اسم    ،  شد

  : وانگهي
   كه بحر قلزم اندر ظرف نايد             معاني هرگز اندر حرف نايد

آن  تواني،   گوش باطني هستي   و اگر در عالم عشق حقيقي و محبت الهي داراي         
 .نامها را بشنوي و آن اطوار را بنگري

 از قبيـل وجـود عينـي و    ،  شود كه چندين وجود باشد     مي بدان كه يك شيء را      
 :منظومه له سبزواري در منطقأمتبه قول . وجود ذهني و وجود لفظي و وجود كتبي



 
/  انسان و قرآن ١٣٦ 

  ضعثمت لفظي و كتبي و                  و تلك عيني و ذهني طبع
  وجـود عينـي را     و هر يك از اين وجودات را نيز مراتـب عديـده اسـت مـثلاً               

 بـه حـسب دو    ،  و باز هم اين مراتب    ،  و مثالي و نفسي و عقلي و غيرهاست        طبيعي
اذهان عاليه   و وجود ذهني را نيز به بودن در       ،  ذومراتب است ،  قوس نزول و صعود   

عاقله و در وهـم و در        ودن در و در اذهان آدميان نيز به حسب ب       ،  ذهان سافله أو در   
 .خيال و حس مشترك مراتب است

رائـج    بنابر حكمـت   ايم   مستقل در قبال عاقله آورده     ة اين كه وهم را قو     :تبصره 
 ـ   ،  اند مشاء است كه ادراكات را چهار نوع گفته        ادراك عبـارت از     ةو انـواع چهارگان

 ـ ة مرتب ـ وهـم ،  تحقيـق  و بنابر مذهب  . ل است  و توهم و تعقّ    تخيلاحساس و     ة نازل
حـق در اقـسام     ،  بنـابراين . اسـت  و هم عقل سـاقط    ،  و به عبارت ديگر   ،  عقل است 

، در هـزار و يـك نكتـه       ،  مطلـب شـريف را     و ما ايـن   . ادراك تثليث است نه تربيع    
ذكـر  ،  انـد  مـي كه اصول عل  ،  لازم آن را از كتب معتبره      و مĤخذ ،  ايم  اي قرار داده   نكته
هر چنـد معترضـه اي اسـت كـه          ،  بينيم مينجا سزاوار   آن را در اي    و اتيان . ايم  نموده

  : ولكن نفاسات آن جابر است و آن اينكه، گيريم ميفاصله  اندكي از بحث
 ـ ة غرض ما در اين نكته اين است كه وهم مرتب          :1نكته و بـه   ،   عقـل اسـت    ة نازل

را چهـار نـوع      بدان كـه مـشاء انـواع ادراك       . و هم عقل ساقط است    ،  عبارت ديگر 
و از  ،  عنوان كرده اسـت    بتفصيل 2شيخ در فصل دوم مقاله دوم نفس شفا       و  ،  دانسته

 ـ    «: عبـارت  بدين،  انواع تعبير به اصناف فرموده است      ي تحقيـق   الفـصل الثـاني ف
 .رفتدب.  »خل اااصناف الادراكات التي لن

 تثليـث در اقـسام ادراك  ، اتاشـار  و عجب اينكه در فصل هـشتم نمـط سـوم     

                                                 
  . نكته در اينكه وهم عقل ساقط است نه بر سبيل استقلال قوه مدركه باشد‐۱

 .٢٩٥ صفحه ١ ، جلد ١ شفا طبع ‐2



 
١٣٧  / انسان و قرآن

يكـون   تنبيـه الـشي قـد   نوان تنبيه ذكر كرده است كـه     و آن را به ع    ،  فرموده است 
بيـان   در، در شـرح آن ، و محقق خواجـه نـصيرالدين  . ما يشاهد الخ محسوسا عند 

ا فرغ  لم: اسـت  داد سخن را داده است و چنين آغاز فرموده        ،  انواع ادراك چهارگانه  
 ةدراك اربع و انواع الا  ،  من بيان معني الادراك اراد ان ينبه علي انواعه و مراتبها          

 .الشيء الخ فالاحساس ادراك،  و توهم و تعقلتخيلاحساس و 

آن  در كلام شيخ كه متن است به تثليث اقسام ادراك و شرح خواجه بـه تربيـع                
ات اشـار  بخصوص كه در شفا تعبير به اصناف نموده اسـت و در           ،   لازم است  تأمل

 . كرده است»تنبيه«تثليث را معنون به 
انـواع  ،  داند ميكه عوالم را سه قسم      ،  طابق اصل اصيل تثليث    م المتألّهين و صدر 

مطلب اسـني و     و اين . داند ميو وهم را عقل ساقط      ،  داند ميادراك را نيز سه قسم      
عنـوان  ،  مؤلفـات اوسـت    كه ام الكتاب  ،  را در چند جاي كتاب شريف اسفار        مياس
  : كند مي

معقول  تحاد عاقل به  كه در ا  ،   دهم آن  ةدر فصل چهاردهم طرف اول مرحل     ،  اول
  . است

  : در اينجا به طور اجمال مطلب را عنوان فرمود بدين عبارت
عنه  ات بل امر خارج   و العقلي ليس بالذّ    مياعلم ان الفرق بين الادراك الوه     

ان العوالم   انواع كماة الادراك ثلاثة الي الجزئي و عدمها فبالحقيقةو هو الاضاف
 1.هن مرتبت و الوهم كانه عقل ساقط عةثلاث

 كه به طـور تفـصيل     ،  در فصل سوم باب پنجم كتاب نفس اسفار       ،   موضوع دوم 
 : بدين صورت، در آن بحث فرموده است و براي مدعي حجت اقامه نموده است

ذات   اعلم ان الوهم عندنا و ان كان غير القوي التي ذكرت الا انه ليست له              

                                                 
 .٢٩١ صفحه ١ رحلي ، جلد ‐۱



 
/  انسان و قرآن ١٣٨ 

تعلقهـا    الي شخص جزئي و    ة الذات العقلي  ة عن اضاف  ةللعقل بل هو عبار   ةمغائر
كما ان مدركاته هي    ،   بالخيال هو الوهم   ةالمتعلقة  العقلي ةفالقو. له  تدبيرها   به و 

ليس للوهم في الوجود      و ة الي صور الشخصيات الخيالي    ةالمضافة  المعاني الكلي 
 ـ من حيث هـي لا    ة  الماهي ذات اخري غير العقل كما ان الكلي الطبيعي و          ةحقيق

 .ود الخارجي او العقليلهما غيرالوج

فاما ،   شخص معين  ة اذا ادركت عداو   ة الوهمي ة علي ما ذكرنا ان القو     ةوالحج
الا  تـدركها  اولم،   لا من حيث انها في الشخص المعين       ة للعداو ةان تكون مدرك  

 ة كلي ةعداو  فالوهم قد ادرك   الأولفان كان   ،  من حيث انها في الشخص المعين     
ة العقل ان العـداو     الثاني فمن الظاهر المكشوف في     و ان كان  . فالوهم هو العقل  

 ةكانـت محـسوس    و علـي تقـدير قيامهـا بـه        ،   بهذا الشخص  ة قائم ةليست صف 
وجـود   )تعليل لكون وجـوده و وحدتـه محـسوسين     ( كوجوده و وحدته فانّ 

   و كـان ادراك عداوتـه     ،  ته و وحدته عين اتـصاله     الجسم الشخصي عين جسمي 
  .كان ادراكه حينئذ بالحس لا بالوهمكادراك وجوده و وحدته ف

 ـ      كل معني معقول كلّ    ةو بالجمل   فوجـوده   ةي اذا وجد في الاشخاص الجزئي
التقدم و    و ة و المعلولي  ةا باعتبار ان الذهن ينتزع منها ذلك المعني كالعلي        ام فيها
في  ةباعتبار ان لها صور و اما،   و غيرها  ة و البنو  ةبوخر و سائر الاضافات كالأ    أالت

 امـا بالعقـل     الأولفادراك القـسم    ،   و الطعم  ةتلك الاشخاص كالسواد و الرائح    
و امـا بـالوهم اذا      ،  هاتعلّقاتالنظر عن م   الصرف و ذلك اذا كان ادراكها مع قطع       

و هو ما   (  و ادراك القسم الثاني      ةاشخاص معين   بشخص معين او   ةادركت متعلق 
 من قبيل  مثلاًةفالعداو. الخيالبشيء من الحواس او ب  ) في الاشخاص    ةلها صور 

 فهي امـر كلـي مـضاف الـي تلـك            ة بخصوصي ةكانت متعلق   و ان  الأولالقسم  
قيام بالاجسام و ادراكها بالوهم لابالحس فالوهم يـدرك           و ليس لها   ةالخصوصي



 
١٣٩  / انسان و قرآن

 .جزئي الكلي المقيد بقيد

 كـه ،  در آخر فصل پنجم همين باب مذكور از كتاب نفس اسفار          ،   موضوع سوم 
انيـق   و در اين موضع به تحقيق     ،  ت به حجت مذكور متمم و مكمل يكديگرند       نسب

 :نمايد بدين بيان  ميمدعي را اثبات 
 ـ             ة والتحقيق ان وجود الوهم كوجود مدركاته امر غير مستقل الذات و الهوي

  مدركاتـه الـي مـدركات العقـل        ةو نسب )  من العقل    ة نازل ةيعني بل هو مرتب    (
 بقيد  ةمقيد ة طبيع ةفان الحص ،  ة النوعي ة الكلي ةالي الطبيع  من النوع    ة الحص ةكنسب

 فيهـا علـي انهـا        اليه داخلاً  ة عنها و الاضاف   القيد خارجاً  شخصي علي ان يكون   
 و قيد   ة و تقييد لاعلي انها ضميم     ةو علي انها نسب   ،  مضاف اليه   لاعلي انها  ةاضاف

 ة الـي الـصور    ةبالمنـسو ةو العداو ،   يـدركها العقـل الخـالص      ةالمطلق ةفالعداو
 ة الـي الـصور    ة المنـضم  ةيدركها العقل المتعلـق بالخيـال و العـداو         ةالشخصي
(  عن الكـونين     مجرديدركها العقل المشوب بالخيال فالعقل الخالص        ةالشخصي

  عـن هـذا    مجـرد و الـوهم    ،   و فعلاً  ذاتاً )  و الكون الخيالي   الكون الخارجي  اي
عـن هـذا    مجرد و الخيال  لا تعلقاً ذاتاًةخيالي ال ةالعالم ذاتا و تعلقا و عن الصور      

 في  ة الحيواني ةالشهوي  الي ةجماعي الا ة اي القو  ة الاراد ةو نسب .  لا تعلقاً  العالم ذاتاً 
 منهمـا   ةالادراك و كـل واحـد       الوهم الي الخيال في باب     ةباب التحريك كنسب  

نهـم كتـاب    چهارم در آخر فصل اول باب        و موضع . 1ةماد عن ال  ةردمجة  عندنا قو 
 2.الخ الوهم عقل مضاف الي الحس: نفس

                                                 
 .٥٩ صفحه ٤جلد ،  ١ اسفار طبع ‐۱

 .١١٨صفحه ،  ١طبع ،  ٤ اسفار جلد ‐۲

 

 



 
/  انسان و قرآن ١٤٠ 

مـدرك   وات وهـم را   ذ يازدهم ج  ةوذدر ج ،  ميرداماد،   قبل از ملاصدرا استادش   
عقل و عقل سـاقط       نازله ةيعني آن را مرتب   ،  بر سبيل استقلال و انفراد ندانسته است      

  : و عبارتش در جذوات اين است. دانسته است
تبيـين و    ه طبقات علم مافوق الطبيعه به منص      در كتاب نفس از علم طبيعي و در       

نمـط اقـصي     ميقات تقرير رسيده و ما در كتاب تقويم الايمان بر جهت قـصوي و             
 ةرهگذر حواس خمـس     كه مراتب ادراكات انساني از     ايم  باذن االله سبحانه بيان كرده    

 و  تخيـل احـساس و    :  عقلاني منحصر در چهار نوع است      ة سادس ةجسداني و حاس  
مدرك نيست يا آنكـه رئـيس    اگر چه وهم بر سبيل استقلال و انفراد . تعقلتوهم و   

و از  ،  كنـد  مـي مشاركت خيـال ادراك      بلكه به ،  حواس و والي مشاعر دماغيه نيست     
تخــصص جزئيــت و ، محــسوسه اســت كــه معــاني غيــر، ايــن جهــت مــدركاتش
مط شريك سالف ما در ن    ،  اين اعتبار  ةو بنابر ملاحظ  ،  يابد ميخصوصيت شخصيت   

 .الخ. انواع ادراكات را سه شمرده است ات تثليث قسمت كردهاشارثالث 
           ايـم   رسـانده  ه ثبوت راقم گويد كه ما در كتاب عرفان و حكمت متعاليه به منص 

عرفانيـه   ةكه مطالب عرشي و ثقيل كتاب شـريف اسـفار منقـول از صـحف كريم ـ             
مĤخـذ آنهـا را از       او م ـ ،   آنها را مبرهن فرموده اسـت      المتألّهينو جناب صدر  ،  است

در كتاب ياد شده    ،  چون فتوحات مكيه و فصوص الحكم و غيرهم       ،  صحف عرفانيه 
تحريـر آن هنـوز بـه پايـان          و،  ايم   و در حواشي اسفار يادداشت نموده      ايم  ذكر كرده 

 ـ ة بودن وهـم مرتب ـ    ةمسأل مقصود اين كه از جمله مسائل همين      . نرسيده است   ة نازل
ات قائل به تثليـث اقـسام       اشاررئيس در     جناب شيخ  كه علاوه بر اينكه   ،  عقل است 

علامـه  ، ايـم   بوده است كه بـه عـرض رسـانده         شده است و در شفا هم تعبيرش آن       
  : فرمايد، فصوص الحكم مي آددر اواخر شرح فص، قيصري

تـصير    هي التي اذا قويت و تنورت      ة الوهمي ةو من امعن النظر يعلم ان القو      
  الـي العـالم     لانه نور من انوار العقل الكلي المنزل      ات و ذلك    عقلا مدركا للكلي



 
١٤١  / انسان و قرآن

       مـن منبـع     ته و ادراكـه لبعـده     السفلي مع الروح الانساني فصغر و ضعف نوري
ج الانـساني   زاالم دالعتبالوهم فاذا رجع و تنور بحسب ا        يمفتسة  الانوار العقلي 

 و يـصير عقـلاً     ً من العقول كذلك يترقي العقل ايـضا      قوي ادراكه و صار عقلا ً     
 .مستفاداً

 تـأليف  كه در دست  ،   و ديگر اينكه ما مطلب شريف اين نكته را در رساله علم           
  :ايم نموده  و براي تقريب بدان چنين تمثيل و تقريرايم عنوان كرده، است

بودن  اعني انواع عديده  ،  اين عنوان .  سخن در انواع عديده بودن ادراكات است      
انواع احـساس و     ييم مثلا ابصار نوعي از    حال گو . جدا بايد محفوظ باشد   ،  ادراكات

بـه صـرف    ،  مرئـي شـود    اي و سوراخ سـوزني     آيا اگر مبصر از روزنه    ،  ادراك است 
و مقيد گرديده اسـت دو     اينكه از سوراخ و روزنه مرئي شده است و مبصر محدود          

؟ بايد گفت يك نوع احـساس        است و يا يك نوع است     ،  نوع احساس يعني ابصار   
و همچنـين  ، ديگـري مـضيق اسـت    هـر چنـد يكـي موسـع و    ، به نام ابصار اسـت  

 .ابصارهاي بصر قوي و ضعيف
و  جز اينكه يكي مقيد   ،  اند همچنين معناي مطلق و معناي مقيد هر دو يك معني         

ادراك  اطلاق و تقييد معني موجب دو نوع      . محدود است و ديگري مطلق و مرسل      
 .فافهم. اشد دو آلت و دو قوه بوده بةهر چند به وسيل، گردد مين

  : گرديم مي اين بود تمامت آن نكته نفيس حال به موضوع بحث بر
 مقطّعـه وجود لفظي نيز به حسب لغات مختلفـه و حـروف مركبـه و حـروف                 

براي ذات  ،  كه قطب حروف است   ،  الف،  مقطعّهچنانكه در حروف    ،  ذومراتب است 
ي هـم بـه     وجـود كتب ـ   .و سين براي انـسان    ،  و باء براي عقل اول    ،  اقدس حق است  

 .حسب اطوار خطوط مختلفه گوناگون است
 و هر  ميو در هر عال   ،   پس ممكن است كه يك شيء را ظهورات مختلف باشد         

و ،  و چون يك شيء را وجودات گوناگون است       . خاص داشته باشد   ميموطني حك 



 
/  انسان و قرآن ١٤٢ 

 آلت لحـاظ بـراي      ميوجود ذهني و لفظي و كتبي اسماي وجود عيني اند و هر اس            
انـد   فرموده چنانكه محققين عرفا  ،  است مياسم به وجهي عين مس    لذا  ،  است  ميمس

   .است اند صفت عين ذات الهيه و حكما فرموده، است  مياسم عين مس
 بـدان كـه قـرآن را      ،   حال كه دانستي يك شيء را وجودات گوناگون تواند بود         

انا Cكتبي از قرآن عيني و همه مصاديق آن تا قرآن        ،  مقامات وجودي گوناگون است   
 ـ انا انزلناه قرآنـاً   B ، Cة مبارك ةانا انزلناه في ليل    B ،C القدر ةانزلناه في ليل   اً عربيB، 

 هويـت   ةدر ايـن مرتب ـ   ،  و قـرآن  ،  اسـت  ه به هويت مطلقه و ذات مقدسه      اشار )ها(
شيخ جليـل   . كه اسماء و صفاتش عين ذات اويند       علم ذات اقدس الهي است    ،  الهيه

  از كتـاب توحيـد  Bقـل هـو االله احـد   C  در باب تفـسير  1ين صدوق محدثرئيس ال 
 : فرمود 7 روايت كرده است كه امام باقر

المنام قبل بدر    في 7  قال رايت الخضر   7 حدثني ابي عن ابيه اميرالمؤمنين      
قل يا هو يا من لا هو الا         فقال،   انتصربه علي الاعداء   مني شيئاً فقلت له علّ  . ةبليل
مت الاسم الاعظم   فقال يا علي علّ    6فلما اصبحت قصصتها علي رسول االله       . هو

 فلما فرغ قال    قل هو االله احد   أ   قر 7اميرالمؤمنين   فكان علي لساني يوم بدر و ان      
 هو الا هو اغفرلي و انصرني علي القوم الكافرين قال و كان علي          يا هو يا من لا    

ذلك يوم صفين و هو يطارد فقال له عمار بن ياسر يا اميرالمؤمنين مـا                يقول 7
شـهد   أالتوحيد الله لا اله الا هو ثم قر       لكنايات قال اسم االله الاعظم و عماد        ا هذه

وال الـزّ  االله انه لا اله الا هو و آخر الحشرثم نـزل فـصلي اربـع ركعـات قبـل                  
 .الحديث

 در ضمن سوره  ،  در تفسير مجمع البيان   ،   همين حديث را امين الاسلام طبرسي     
عـصمت و   كار صادر از زبان اهـل بيـت  و آن را در ادعيه و اذ ،  آورده است ،  توحيد

 .وحي نظاير بسيار است



 
١٤٣  / انسان و قرآن

و   منـادي شـده اسـت      »هـو «كلمه مباركـه    ،  در اين حديث شريف و نظاير آن       
علامـه   .شود ميو حال اينكه ضمير منادي ن     ،  حرف ياي ندا بر سرش در آمده است       

، آن و شـارح  ،  و يـشترط كونـه مظهـرا      : بهائي در صمديه در شرايط منادي گويد      
فلا يجـوز  : گويد، در شرح كبير صمديه پس از عبارت مذكور    ،  مه سيد عليخان  علا

 »ا ايـاه  « و لا    »يـا هـو   «  و لا  »يا ايـاي  « و لا    »يا انا «نداء المضمر مطلقا لا يقال      
 :الفيته  و قال شعبان في: تا اينكه گويداجماعا 

    من رواهةليس في النحا و  و لا تقل عند النداء يا هو
بلكـه  ،  نيامـده اسـت     حرف ندا بر سر ضمير در      »ياهو«،  ورپس در حديث مذك   

چـه  . اقدس است از اسماء االله است كه مسماي آن هويت مطلقه و ذات       مي اس »هو«
است كه خود پدر نحـو    سخن كسي »يا هو يا من لا هو الا هو        «اينكه جمله شريف  

 و  الكلام و فينـا تنـشبت عروقـه        انا لامراء : چنانكه فرموده است  ،  و صرف است  
   1  تهدلت غضونهاعلين

 شود كه قول مرادي در تسهيل تـا چـه انـدازه موهـون              مياز اين تحقيق دانسته     
قول  قال المرادي في شرح التسهيل و     : شارح مذكور در همين مبحث گويد     . است

  : مرادي گفت بايد به.  علي كلام العرب ليس جارياً»يا هو« ةبعض الصوفي
   تو فهم آن نكني اي اديب من دانم     ارنهفته معني نازك بسيست در خط ي

فـي   انـا انزلنـاه   C،  يا هو يا من لا هو الا هو        هويت مطلقه است كه      » هاء «اين
 ةمـاد  و اين هويت مطلقه همان وجود منبـسط اسـت كـه بـه تعبيـري        . Bالقدرة  ليل

 » هـاء «پـس ، ات و ماهيات صـور آنهاسـت  تعينممكنات و رق منشور همه است و  
C انا انزلناهB    پـس انـزال    ،  و چـون علمـش عـين ذات اوسـت         ،  كنايه از قرآن است

، امور اعتباري است   هاتعين،  كه وجود اندر كمال خويش ساري است      ،  هويت مطلقه 
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/  انسان و قرآن ١٤٤ 

مقامات آن تا انحطاط به مرحلـه        فرود آمدنش است از اعلي مراتب وجود و اشمخ        
و كتـب   نزول آن به صورت صوت و قرآن        ،  و در اين مرحله   ،  انزل آن بدون تجافي   

و تعبير قرآن بر قرآن مرحلـه صـوت و          ،  Bقرآنا عربيا  انا انزلناه Cكه  ،  و نقش است  
از اشـمخ و    ،  تمـام مراتـب آن    ،  و در حقيقـت   . وجه لطيف است   كتب مشعر به اين   

تنزلات عوالم و اطوار نور علم است       ،   صوت و نقش و كتب     ةمرحلبه   اعلاي آن تا  
 .Bرونه الا المطهلا يمسC مطلقا و

كه ،  باشد مي  االله ةخليفون انسان كامل حايز جميع مراتب كمالات است و           و چ 
نـزول قـرآن     پس اولين مرتبه  ،  هم فاعل در فاعليت تام است و هم قابل در قابليت          

 ةانا انزلناه في ليل   C كه،  و آن حقيقت محمديه است    ،  بايد با انسان كامل متحد باشد     
و جعلنـي مباركـا     : يسي روح االله فرمود   ع و. Bة مبارك ةانا انزلناه في ليل   B  ،Cالقدر

نـور علـم بـر مـستفيض     ، استتار مستفيض در مفـيض نـشود      فنا و  و تا . اينما كنت 
اين همان اتصال بلكه اتحـاد اسـت ولـي بـه وجهـي الطـف و                  و،  شود ميفايض ن 

پندارند كه بايـد در مبحـث اتحـاد عاقـل بـه معقـول                مي عاماوهام   اشرف از آنچه  
استتار حقيقت احمديه است در حقيقت احديه كـه          همان فنا و  و اين   ،  معقول گردد 

و اين حقيقت احمديـه مـستتر در احـديت آن           . فرق است  ز احمد تا احد يك ميم     
مـاء   چنانكه ماء عالم طبيعت ظلّ    ،   آن است   زماني ظلّ  ةاست كه ليل    مباركه قدر  ةليل

 7 سن مجتبـي  و امام ح ـ  .  لهي الحيوان  ةو ان الدار الاخر   ،  دار آخرت است   ةالحيو
را بـه رتبـت      چون خداوند قلب پيغمبر را از قلبهاي ديگر بزرگتر ديـد وي           : فرمود

دربـاره آن خداونـد      اين قلب قابل مستفيض اسـت كـه       . رسالت و ختم برانگيخت   
 .Bنزل به الروح الامين علي قلبكC: فرمود
د  را شاهد گفتار خـو     :حديث مذكور اميرالمؤمنين و خضر       7  امام باقر  :تبصره 

اعنـي همـان هـدفي كـه در         ،  آورده است  »قل هو االله   « سوره توحيد  »هو«در معني   



 
١٤٥  / انسان و قرآن

 كتاب توحيد   Bقل هو االله احد    Cاول باب تفسير     و آن حديث  ،   داشتيم »هو«تفسير  
و ،  طبرسي نيـز آن را در تفـسير مجمـع آورده اسـت             صدوق است و امين الاسلام    
  : دو كتاب يكي است كه صورت عبارت حديث در هر

اي اظهـر مـا اوحينـا        »قل« : في معني قل هو االله احد      7 ابوجعفر الباقر    قال
ناها عليك ليهتدي بهـا مـن القـي         أقر  الحروف التي  تأليفاليك و ما نباناك به ب     

الي غائب فالهاء تنبيه عن معني ثابت        ي مشار و هو اسم مكنّ   . السمع و هو شهيد   
 الي الشاهد عند    ةاشارذا  الحواس كما ان قولك ه      الي الغائب عن   ةاشارو الواو   

 الشاهد المدرك فقالوا    ةاشارهوا عن آلهتهم بحرف     الكفار نب  الحواس و ذلك ان   
شر انت يا محمد الي الهك الذي تـدعو اليـه           أبصار ف  بالأ ةالمحسوس هذه آلهتنا 
  فالهـاء تثبيـت    قل هو االله احد   له فيه فانزل االله سبحانه      أو ندركه و لا ن     حتي نراه 

يتعالي  بصار و لمس الحواس و انه      الي الغائب عن درك الأ     ةاشار للثابت والواو 
عـن   بي عـن ابيـه    أبصار و مبدع الحواس و حدثني       عن ذلك بل هو مدرك الأ     

 .نقلناه آنفاً الي آخر ما. يت الخضر في المنامأانه قال ر 7 اميرالمؤمنين

ب در كت ـ  چنانكـه ،   هاي تنبيـه اسـت     »هذا« و   »هو« اين حديث فرموده هاء در      
ه بـه   اشـار بـراي    »ذا«و  ،   تنبيـه اسـت    ءه هـا  اشارنحو نيز گفته اند كه هاء در اسماء         

 و واو از بـراي ، و واو براي غايـب از حـواس  ، و شاهد در نزد حواس است  حاضر
ولـي  . ادبي  اين از جهت بحث ظاهر»علموا«غايب نظير واو افعال غايب است مثل    

لـه سـبزواري در   أمت  چنان گفت كه   از استشهاد حضرت به گفتار و منام جدش بايد        
 :كه  افاده فرموده است، پس از نقل حديث 1شرح اسماء
الـصرف    الوجود ة هي حقيق  ةالهوي اذ. يا علي علمت الاسم الاعظم     6  قوله

 ـ  و لا تـشخص    ةو لا هو الا هو اي لا وحد       .  اصلاً تعينمن دون اشعار فيها ب     ا الّ
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/  انسان و قرآن ١٤٦ 

 ةلوحدا  لها في الوجود و التشخص اذ       ثاني  التي لا  ةفي وحدته الحقّ  ة  هي منطوي 
  .و التشخص انما هما بالوجود الحقيقي

  :  و نيز فرموده است
الهـاء   مـع ان  ،   الي الغائب عـن الحـواس      ةاشارفالهاء تثبيت للثابت والواو     

          ظـاهر   ة و الـشف   حرف حلقي و الحلق اقصي الفم يناسب الغيب والواو شـفوي
الـنفس مـن      الهـاء يرسـل    ةديأ انه في ت   ب الغيب بل الظهور لاجل    الفم لا يناس  

ه يريد   كانّ ةينضم الشف   الواو ةديأظاهر فيناسب تثبيت الثابت و في ت      الباطن الي ال  
 من العلماء نقلوا هذا الـذكر       كثيراً ثم ان .  الي الغائب  ةشاران يحبسه فيناسب الا   

يـاء و   لوالاد  و في الجذوات نـسب الـي سـي         »يا هو « بعد   »يا من هو  «بانضياف  
انتهي كلام  . كتاب التقديسات ة  حتي جعله فاتح   صفياء هكذا بزيادته  عسوب الأ ي

 .له سبزواري قدهأالمت

مراتـب   اعلي،  در اين مقام  ،  قرآن،   اين هويت الهيه كه اعلي مراتب وجود است       
نزول آن از آن      و ؛ كه همان علم حق سبحانه است كه عين ذات اوست         ،  خود است 

اولين ،  ظهور آن است   خراياُ الهي است و عبارت      ةسمرتبه كه تنزل آن از ذات مقد      
 هوجودي ةنورينزول بركات     آن عالم مشيت است كه واسطه فيض وجودات و         ةنشأ

 علم بسيط و حقيقت محمديه نيـز       است كه از آن تعبير به عقل اول و عقل بسيط و           
لفظ عالم   در قوس نزول تنزل تا به     ،  همچنين. شامخ ديگر نيز دارد    ميشود و اسا   مي

متنزل و متجلي    قايقريابد كه آن حقيقت در شئون اين         ميو صوت و نقش و كتب       
 ةسـپس از ايـن مرحل ـ   ي اسـت و است و اين فروع از آن اصل منفطر و بدان متـدلّ        

بـه اتحـاد عـالم بـه      و اشـتداد وجـودي نفـس    ميبه قوس صعودي و سير عل  ،  آخر
گردد و به اصل خود      مي االله ةخليفشود و    مي الهيه   ة ظلي ةصاحب ولايت كلي  ،  معلوم
 .پيوندد مي



 
١٤٧  / انسان و قرآن

 به حقيقت به هم تو پيوستي            هستيةـر خط حلقـدو س

 C              يدبر الامر من السماء الي الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف 
B مما تعدون  ةسن

1، C      يـوم    و الروح اليه في    ةمن االله ذي المعارج تعرج الملائك
  .B2 ةنكان مقداره خمسين الف س

، صـفوت و لبـاب و خلاصـه آن اسـت            عـالم و   ة انساني كـه زبـد     ةبه مثل نطف  
عـالم همچـو    ،  شود مي آن گرفته    ةزبد،  مشك  زدن به،  آنچنانكه از ماست در مشك    

 ةزبده اي به نـام نطف ـ     ،  حركات حيرت آور آن    مشكي است كه از جنب و جوش و       
نهاست و در وي قـواي       آ ة هم ة آنها و عصار   ةاز هم  كه بعد ،  شود ميانساني حاصل   

 موجز و مختصري است كه معناي بسيار بلند در آن           ةكلم كه يك ،  عالم جمع است  
  : گويد ميشبستري  نهفته است عارف

ــد  ــه اي صــد خــرمن آم  درون حب
 

ــد    ــك ارزن آم ــاني در دل ي  جه
 

ــه دل  ــد حب ــه آم ــدان خــردي ك  ب
 

 خداونــد دو عــالم راســت منــزل 
 

 اگر يـك قطـره را دل بـر شـكافي          
 

 ون آيد از آن صد بحـر صـافي        بر 
 

آدم بـه كنـار      ةيكدان  اين دريا در   ةاز لج ،  و يا اگر عالم را به دريايي تشبيه كنيم        
 . آيد مي

  : اين شبستري در غزلي گفته است
    اين چه درياي شگرفيست كه از لجه وي

   تـده اسـار آمـنـه كـ آدم بةدانـكـدر ي                                      
نطفـه   همين،  در آخرين مرحله تنزل وجودي قرار گرفته است        مي آد ةاينكه نطف 

 در اولين مرحله قوس صعودي است كه حـد مـشترك دو قـوس نـزول و صـعود                  
                                                 

 .۷/سجده ‐1

 .۴و۳/معارج  ‐2



 
/  انسان و قرآن ١٤٨ 

  : يابد ميارتقاي به عالم بالا ، و پس از نزول به آخرين مرحله، است
  يانـود بيـر نبـاكيزه تـازين پ         جهان انسان شد و انسان جهاني

ان الله  : فرمود و نيز . لقد دورتم دورات ثم كورتم كورات     : اميرالمؤمنين فرمود 
رحـام و عـسكر     الأ صلاب الـي  زلون من الأ  ينعسكر  : عساكرة  في كل يوم ثلاث   
  . ةالي الاخر رحام الي الدنيا و عسكر يرتحلون من الدنيايخرجون من الأ

نـزول و صـعود    سن نطفه اسـت و در دو قـو      أشنه تنها اين نزول و صعود در        
اين معني كه ترقيات     به. بلكه وجود در ترقيات و تنزلات دوري است       ،  زند ميدور  

 Bالي الارض ثم يعرج اليه     يدبر الامر من السماء    C: و تنزلات وجود دوري است    
طبع است كه به سوي عقل ترقي       ،  دوباره و،  كند ميعقل است كه به طبع تنزل پيدا        

بينيـد   مـي ، تخم درختي را در نظر بگيريـد    . باشد در كار بدون اينكه تجافي    ،  كند مي
دهد و بـراي     مينشيند و ميوه     ميشود و به بار      ميدرخت   كه در ادوار مختلفه تخم    

كنـد و بـاز آن تخـم درخـت           مـي تهيه  ،  كه همان تخم اوست   ،  بقاي نوعش نطفه را   
 .شود و هكذا مي

 ز هر يك نقطـه زيـن دور مسلـسل         
 

 لكّگيـرد مـش     هزاران شـكل مـي     
 

 رـت دائ ـيك نقطه دوري گش    هر ز
 

 ائرـمو در دور س   ـركز ه ـمو م ـه 
 

يابـد تـا بـه       مـي   عاقله او تنزل   ةقومعني از   ،  استاد را در نظر بگيريد    : مثال ديگر 
و از وي بـالا      رسـد  مـي و اين صوت و لفظ به شاگرد        ،  رسد ميعالم صوت و لفظ     

  چگونه به حركت دو  بنگر. رددرسد و عقل او ميگ مي عقل او ةمرحلرود تا به  مي
  

صـوت و لفـظ و دوبـاره از          از آسمان عقل استاد به ارض     ،  قوس نزولي و صعودي   
الامـر مـن الـسماء الـي     يـدبر   C. كند مياين ارض به آسمان عقل شاگرد عروج     

  .B اليهالارض ثم يعرج 



 
١٤٩  / انسان و قرآن

  : در دفتر اول مثنوي گويد مي عارف رو
 كل يـوم هـو فـي شـان را بخـوان          

 

  بي كار و بـي فعلـي مـدان         مرو را  
 

 كمترين كارش به هـر روز آن بـود        
 

 كنـد   سـه لـشكر را روانـه مـي         كو 
 

 لشكري ز اصـلاب سـوي امهـات       
 

 بهـر آن تـا در رحـم رويـد نبـات      
 

 لــشكري زارحــام ســوي خاكــدان
 

 تا ز نـر و مـاده پـر گـردد جهـان             
 

 لــشكري از خاكــدان ســوي اجــل
 

 تا به بيند هـر كـسي حـسن عمـل           
 

 رسـد   شك بيش از آنها مـي      باز بي 
 

 رسـد   آنچه از حق سوي جانها مـي       
 

 رسـد   وانچه از جانها بـه دلهـا مـي        
  

 رسـد   نچه از دلها بـه گلهـا مـي        آو 
  

 اينت لـشكرهاي حـق بيحـد و مـر         
  

 از پــي ايــن گفــت ذكــري للبــشر 
  

شـمه  ،  ايـم   لات عوالم قرآن و مقامات آن آشنا شده       اكنون كه تا اندازه اي به تنزّ      
تحـت البـاء و      التية  انا النقط تي كنيم تا معني     اشارار برخي از حروف     اي در اسر  

   .شود بهتر روشن، ات نبوي و علوياشاراز ،  و غير آن الباءسرّ
ورد : در بحـر المعـارف آورده اسـت       ،  مولي عبدالصمد همداني  ،  عالم صمداني 

 و نيـز آورده   . 1ظهر الموجودات من باء بسم االله الـرحمن الـرحيم          6 عن النبي 
 الوجود  ةرساله نقد النقود في معرف    (  . تحت الباء  ة انا النقط  7ورد عن علي    : است

  )سيد حيدر آملي 
 7در مشارق الانوار از حـضرت وصـي       ،  يحافظ رجب برسي حلّ   ،  و شيخ اجل  

 . التي تحت الباء و سر الباءةانا النقط: كرده است كه فرمود روايت
از ،  1جـامع الاسـرار    و نيـز در      2نقـد النقـود    ةله حيدر آملي در رسال    أمت سيد  

                                                 
 .۱/۴۵۶ط /بحر ا لمعارف ‐1

 .۷۰۰نقد النقود ص ‐2



 
/  انسان و قرآن ١٥٠ 

لوشئت لاوقـرت سـبعين بعيـرا مـن      : روايت كرده است كه فرمود     7اميرالمؤمنين
  . شرح باء بسم االله الرحمن الرحيم

 التـي   ةلوشئت لاوقرت لكم ثمانين بعيرا من علوم النقط ـ       : و در حديث ديگر   
 .)1بيان الايات گيلاني ( تحت الباء

   :ت كه از سر االله الاعظم روايت اس
 و نيز آن    اسخون لا يعلمها الا الرّ    ةواحد  كثرها الجاهلون و الالف    ةالعلم نقط 

  .2 تحت الباءةالنقط انا: ولي االله اعظم فرمود

 .3 القرآن الا و له سبعون الف معنيما من حرف من حروف: و في المجمع

 انـا النقطـه    ظهرت الموجودات عن باء بـسم االله و       : است 7 از اميرالمؤمنين  
  .4التي تحت الباء

 ةانـا النقط ـ   جميع ما في القرآن في باء بـسم االله و         : اسـت  7  از اميرالمؤمنين 
 .5تحت الباء

فـي    القـرآن   في القـرآن و سـرّ      ةالكتب المنزل سرّ:  و نيز مولي الموالي فرمود    
 بـسم االله    سرّ و.  الكتاب في بسم االله الرحمن الرحيم      ة فاتح  الكتاب و سرّ   ةفاتح
 .6ءالبا  تحتة تحت الباء و انا نقطةحيم في نقطرّحمن الالرّ

القرآن و جميع مـا       في ةجميع ما في الكتب السماوي    : فرمود 7 آدم اولياء االله    
                                                                                                                    

 .۵۶۳جامع الاسرارص ‐1

 .همان ومأخذ ‐2

 .مجمع البحرين ماده ج م ع  ‐3

 .۳۲بيان الايات جيلاني ص ‐4

 .همان مأخذ ‐5

 .۳۳همان مأخذ ص ‐6



 
١٥١  / انسان و قرآن

حمن الكتاب في بسم االله الـرّ      ة الكتاب و جميع ما في فاتح      ةفي القرآن في فاتح   
ع مـا فـي     الرحيم في باء بسم االله و جمي       حيم و جميع ما في بسم االله الرحمن       الرّ

 . تحت الباءةتحت الباء و انا نقط ةباء بسم االله في نقط
:  گويـد  بسم االله الـرحمن الـرحيم      الكهف والرقيم في شرح      جبلي در كتاب   

فـي القـرآن و       فهو ة كل ما في الكتب المنزل     :انه قال  6 ورد في الخبر عن النبي    
سم االله الرحمن    ب   فهو في  ة و كل ما في الفاتح     ةكل ما في القرآن فهو في الفاتح      

حيم فهو فـي البـاء و       حمن الرّ الرّ و ورد كل ما في بسم االله      : و نيز گويـد   الرحيم  
 .الباء  التي تحتةكل ما في الباء فهو في النقط

و ،  و الـف بـه نقطـه      ،  و حروف به الـف    ،   بدان كه كلام به حروف منتهي است      
مطلـق يعنـي     از سر هويت غيبيه مطلقه در عالم و نزول وجـود           نقطه عبارت است  

يا هو يا مـن لا     ،  تي آن را نبـود    اشار وجود است و عبارتي و       أظهور هويتي كه مبد   
و مـضمحل    شـود  مـي اين نقطه اگر بـر عـرش نـازل شـود عـرش آب               . ا هو هو الّ 
چندين هزار عـالم    ،  قش به كثرات  اين نقطه است كه به لحاظ امتداد و تعلّ        . گردد مي

يافتـه   مين ناشي شده است و در هر مرتبـه نـا          هزار مرتبه از آ    از آن ظاهر و چندين    
و در همـه جاهـاي      ،  همان هويت مطلقه است كه همه به او قـائم انـد            و اين . است
 .س اندكه خود قابض و باسط است و همه به نفس رحماني او متنفّ، اوست وهوي

  ان دوست دوستـعره زنـجو نـه ره جستـ اي ب
   ور به دير كيست جز او اوست اوستگر به حرم                             

   لالـــفات جـير صـال غـمـدارد جـرده نـپ
  بر اين رخ نقاب نيست بر اين مغز پوست تـنيس                             

  يانـيان عـت در اعـيش هسـمه پنهانـــا هـب
  وستـگ و بـه زو رنـه بيرنگيش در همـا همـب                              



 
/  انسان و قرآن ١٥٢ 

  چو بيرون رود هوست م چو فرو رفت هاستد
  اي و هوستـي هـر نفسـه هـني از او در همـيع                             

   ه سبزواريلّأمتديوان 
غيـر    غير ملامـس بعيـد منهـا       الأشياءقريب من   : فرمود 7 اميرالمؤمنين علي 

 .1مباين

 و،  از كلمـات  و آيـات    ،  هـا از آيـات      قرآن صد و چهارده سوره است و سـوره        
جميـع   و جميـع علـوم بلكـه    ،  و الف از نقطه   ،  و حروف از الف   ،  كلمات از حروف  

و الـف  ، و حروف صورت متفرقـه الـف  ، اند  حروفيتأليفاشياء صورت تركيبي و   
 ةالعلـم نقط ـ   صورت تكرار و تفرقه نقطه كه در سير و حركت متكثـر گـشت كـه               

  : شيخ سعدالدين حموي فرمايد. كثرها الجاهلون
  نقطه الف گشت الف جمله حـروف       يك

 

 موصـوف  در هر حرفي الف به اسـمي       
 

 چون نقطه تمام گـشت آمـد بـه سـخن          
 

 ظرفست الف نقطه در او چون مظروف       
 

 اين  قريه ليس وراء عبادان  نامند و از مثل معروف       مياين طايفه نقطه را عبادان      
 .كنند ميمعني را قصد 

 :ست  فرموده ا2در كشكول،  علامه شيخ بهائي
 افانهّ ةنه بالوحد أاض تعالي ش   الفي أ قال صاحب المفاحص التعبير عن المبد     

يعبـر    و الشيخ العربـي    ةاشمل من الوجود و بعض اهل العرفان يعبر عنه بالنقط         
  :  من قاله درلّلِو للناس فيما يعشقون مذاهب و، عنه بالعشق

  مال يشيرل الي ذاك الجـو ك           ي و حسنك واحدشتّ عباراتنا
 ةل و مـستوفي در رسـال       فيـاض تعـالي شـانه مفـص        أدر اطلاق وحدت بر مبـد     

                                                 
 .۱۷۷ خ ه،نهج الباغ ‐1

 .ه الدول ط نجم۴۰۷ ص۴کشکول ج ‐2



 
١٥٣  / انسان و قرآن

يعقـوب بـن محمـد      ( طاوسي را   . ايم  از ديدگاه عارف و حكيم بحث كرده       وحدت
، ل در اين باب است    مفص مي كلا كنه المراد في وفق الاعداد    در  ) علي طاوسي    بن

  : از جمله اينكه
  مترشح از نهري بـوده كـه از تحـت جنـت    آل فيثاغورس كه ينبوع علوم ايشان   

ياد كننـد     كل أانسب لفظي كه به آن از مبد      ،   انفجار داشت  ففهمناها سليمان كرامت  
 .اند و ديگران وجود واحد دانسته

  : گويد 1القواعد در مقدمه تمهيد و صائن الدين علي بن تركه 
 بـه علـم   يعنـي   (  لهذا العلم    اعلم ان التعبير عما يصلح لان يكون موضوعاً       

 ي لا يـشذ منـه شـيء و لا         من المعني المحيط و المفهوم الشامل الذّ      ) العرفان  
 و الحـق انمـا ذلـك      أ فلو عبر عنه بلفظ الوجود المطلق        يقابله شيء عسير جداً   

   ي هو   صافه الذّ  او تعبير عن الشيء باخصالمفهومات هيهنـا اذ لـو وجـود        اعم  
  بـه  اخص لكان اقرب اليه و      لفظ يكون ذا مفهوم محصل اشمل من ذلك و ابين         

ثم  .و كان ذلك هو الصالح لان يعبر به عن موضوع العلم الالهي المطلق لا غير              
 اعممعناه   انه ليس بين الالفاظ المتداوله هيهنا شيء احق بلفظ الوجود بذلك اذ           

لـوجهين   ا و اقدمها تعقلا و حـصولا      تصور و شمولا و ابينها      ةالمفهومات حيط 
 .الخ

  : رالدين قونوي در مفتاح الغيب فرموده است و شيخ صد
   .2ان قولنا هو وجود للتفهيم لا ان ذلك اسم حقيقي له

  بر باري تعالي   ة غرض ما از نقل كلام شيخ از كشكول اطلاق كلمه نقط           ةو عمد 
شود كه نقطه    و دانسته ،   باء بسم االله چيست    ةتا معلوم گردد كه غرض از نقط      ،  است

                                                 
 ..۸چاپ سنگي ص ‐1

 .۵۹ ص۱مصباح الانس ط  ‐2



 
/  انسان و قرآن ١٥٤ 

 ـ     كتبي نمودي است و رقيق     و واقـع فـوق     ،  ي از حقيقـت اسـت     ت و حكايـت و ظلّ
 .يصفون افسبحان االله عم ،مفهوم واحد و وجود و نقطه و نظاير آنهاست

 و.  و در فتوحات مكيه نيز اطلاق نقطه بـر مبـدا تعـالي تنـصيص شـده اسـت                  
در فاتحـه     و نيـز   1در فصل نهم موقف پنجم الهيات اسـفار       ،  هينلّأالمت مرحوم صدر 

عبـارتش  . فرموده اسـت    همين مطلب را عنوان    2ح اول مفاتيح الغيب   چهارم از مفتا  
  : در اسفار اينكه

       ان  ورد كمـا  7 دين علـي  فصل في تحقيق كلام اميرالمؤمنين و امام الموح
اعلم هداك االله يا حبيبـي ان  .  تحت الباءةجميع القرآن في باء بسم االله و انا نقط    

لسائرين الـي االله و ملكوتـه بقـدم         ا لت للسالكين  المقامات التي حصِّ   ةمن جمل 
كل القرآن بـل جميـع الـصحف    ةالعياني ةهم يرون بالمشاهد  و اليقين انّ   ةالعبودي 

 ةبل يرون جميع الموجودات في تلك النقط ـ        تحت باء بسم االله    ةالمنزله في نقط  
ان بـسيط    مـي الاسفار و فـي غيرهـا بالبرهـان الحك         نا في هذه   و قد بي   ةالواحد
  . الخشياءالأ كل ةالحقيق

،  مرادش اين است كه مقصود از نقطه ذات حق تعالي اسـت و بـسيط الحقيقـه       
آخونـد مـلا     چنانكه در فتوحات مكيه و مفاتيح غيـب       ،  كل اشياء است  ،  يعني نقطه 

 .صدرا آمده است
 ةنقط ـ گوينـد  ميكه ،  كنند مي و ولايت اطلاق     نبوت و نيز اين طايفه نقطه را بر        

اسـت در     اين رو كه سريان ولي در عالم چون سريان حق          از،   ولايت ة و نقط  نبوت
زيـرا كـه    ،  اوست  ساري و سائر در هر موجود است و مولاي         ةكه ولايت كلي  ،  عالم

 پرگـار   ةاسـرار الهـي و نقط ـ      اسم اعظم است و متقبل افعال ربوبي و مظهر قائم به          

                                                 
 .۱۰۷ ص۱اسفار ط ‐1
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١٥٥  / انسان و قرآن

 . استنبوت
 ـ : فرمود 7و وصي  .ا و آدم بين الماء و الطين      كنت نبي : فرمود 6 نبي ا كنت ولي

 .و آدم بين الماء والطين

 ـ   ـنب  وت بـود اكمـل    ـي چون در نب
  

 ـ  ـب    ر ولـي ناچـار افـضل      ـود از ه
  

 ولايت شد به خـاتم جملـه ظـاهر        
  

 1بر اول نقطه هـم خـتم آمـد آخـر            
  

كـه   شود ميي جميع اشياء و منتهي به نقطه        تأليفصورت  ،  ه كرديم اشارچنانكه   
  ظهـور و اظهـار حكـم وحـدت اسـت در عـين      كه،  ر گشت از سير و حركت متكثّ    

سـاري   كه از آن تعبير به حركت وجوديه و ايجاديه و نيز تعبيـر بـه نكـاح                ،  كثرت
 : اين بنده گفته است. كه حب و عشق منشا پيدايش همه است، كنند مي

ــ ــور جاودانـ ــو نـ ــشقمةپرتـ   عـ
  

ــاي بيكرانـ ـ    ــوج دري ــشقمةم   ع
  

 ام مطلق كـه شـامل جميـع   و غايت حركت ايجادي ظهور حق است در مظهر ت 
حقيقـت   و اين مظهر تام انسان كامل است كه عالم صـورت          ،  جزئيات مظاهر است  

از حجـت    هيچگاه زمـين خـالي    ،  لذا،  او است و خود غايت حركت ايجادي است       
در كتـاب    هـم ،  ه حقيقيـه بـدون تجـافي      اين ظهور كثرت از وحدت حقّ     . شود مين

اينكـه الفـاظ     مظهـر آن اسـت چـه   تكويني جاري است و هم در كتاب تدويني كه   
 را كلمـه    8مـريم    در قرآن حضرت عيسي و مادرش     . موضوع اند براي معاني عامه    

، و امام اميرالمؤمنين و بـه روايـت ديگـر    ،  ائمه ما خودشان را كلمات ناميدند     ،  ناميد
اند و انـسان كامـل را ميـزان قـسط و             انساني را كتاب ناميده     صورت 8امام صادق   

و شواهد بسيار ديگر كه تـدوين و تنظـيم          ،  اند كلام االله ناطق گفته    وصراط مستقيم   
 .ه تـصنيف االله   العالم كلّ : به قول غزالـي   ،  آري. رساله اي جداگانه خواهد    آنها خود 

 :عارف شبستري در گلشن راز گويد 
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/  انسان و قرآن ١٥٦ 

 ـ        سـت  ا يبه نزد آنكه جـانش در تجلّ
 

 سـت  ا م كتاب حق تعالي   ـه عال ـهم 
 

 ـ     ستعرض اعراب وجوهرچون حروف
 

 وفـست ـات وق ـمچو آي ـراتب ه ـم 
 

 چون سـوره خـاص      يـر عالم ـو ه ااز  
 

 ن ديگر اخـلاص    آ يكي زان فاتحه و    
 

 ـ  ــن  ـ ـخستين آيتش ع  ـ ـقل ك  دـل آم
 

 ــه در وي همچو ب ـك   دـاء بسمل آم
 

 ـ  ـدوم نف   ـ ـس كل آم  ـت ن ـد آي  ورــ
 

 ورـكه چون مصباح شد در غايت ن        
 

 منـسوم آيت در او شـد عـرش رح ـ     
 

 وانـخ ـ  ميـ الكرسي ه  ةـي آ هارمـچ 
 

ــسـپــس از وي جرمهــاي آسم  تـاني
  

 تـثانيـس ـكه در وي سوره سبع الم      
  

 ـ   ـظـن  ـ ـاز در ج ـ  ـر كـن ب  اصرـرم عن
  

 ـتك آيتي هـس   ـر ي ـه ه ــك   رـند باه
  

 پس از ايشان بـود جـرم سـه مولـود          
  

 ردن اين آيات معـدود    ـه نتوان ك  ـك 
  

 ـ  ـه آخ ـب  ازل نفـس انـسان    ـر گشت ن
  

 م قـرآن  ـ آمد آخر خت   ر ناس ـه ب ـك 
  

 ـ         ةو از آن جمله اينكه كلم        الهيـه  ة كتاب دلالت بر وجود جمعـي كلمـات نوري
يكـديگر و    كه كتاب را از اين جهت كتاب گويند كه حروف كلماتش ضم با            ،  دارد

 .آمده هستند  آن طايفه لشكر گرد الجيشةكتيبچنانكه ، مجتمع در يك وعاءاند
 چون حكمـت و عقـل بـسيط و علـم اجمـالي             ، و از آن جمله اينكه كتاب االله      

تفـصيلي    فياض علـوم   أبه اين لحاظ قرآن است كه وجود جمعي دارد و مبد          ،  است
در انـسان   ،  بسيط يعني ملكه ،  چنانكه يكي از اطلاقات عقل بسيط علم بسيط       ،  است
كتـاب   الـر  C،  مناسـبت  و بـه همـين    .  فياض علوم تفـصيلي اسـت      أكه مبد ،  است

بـاري تعـالي گرفتـه     ن معني عقل بسيط مصطلح حكما دربه هماB احكمت آياته
كه در  ،  عقل بسيط است   و فرقان علم تفصيلي حاصل و مستفيض از آن        . شده است 

 1دهم اتحاد عاقـل و معقـول اسـفار          و در مرحله   1فصل ششم مقاله پنجم نفس شفا     
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١٥٧  / انسان و قرآن

و علم تفصيلي از ايـن      . شود ميرساله نيز بحث     بتفصيل بحث شده است و در اين      
كه عقل بـسيط و     ،  نفس از صورت و مقام اجمالي      ت نفساني است كه در صقع     جه

و بدون تجافي به مقام انكشاف قلبـي رسـيده          . شده است  فايض،  ملكه بسيط است  
، يـابيم  مـي كنيم و بدان دست      مي و مطلبي بحث     مسأله حقيقتي و  و ما در هر   . است

، شـويم  مـي  حقيقـت آن  يابيم و سپس منتقل به ميرا در خود    و رقيقت آن   اول ظلّ 
 انـسان را ذاتـا و       Bفتبارك االله احـسن الخـالقين     Cحكم محكم    كه حق سبحانه به   

وگرنـه  ،  و او را شاهد بر هر غايـب گردانيـد         ،  به صورت خود آفريد    صفاتا و افعالا  
 قـد : فرموده اسـت   :يافتيم ؟ حضرت ثامن الحجج       ميبه حقايق هستي راه      چگونه

از جهت  ،  حقيقت را   كه اصل و   يعلم الا بما هيهنا    ك لا علم اولوالالباب ان ما هنال    
تعبيـر  ،  بر مشاراليه بعيـد اسـت      كه دال ،  به هنالك ،  و مرتبه اش   ميعلو و رفعت مقا   

 .فافهم. فرموده است
و يـا  ، اسـت  چنانكه ابن ابي جمهور نقل كـرده   7  و حضرت امام اميرالمؤمنين   

 :اند ودهفرم  چنانكه در تفسير صافي آمده است7امام صادق 
 و هي الكتاب الـذي كتبـه      .  هي اكبر حجج االله علي خلقه      ة الانساني ة الصور

 ـ         و هـي مجمـوع صـور العـالمين و هـي      هبيده و هي الهيكل الذي بناه بحكمت
 علـي  ة علي كل غائب و هي الحجةاهدالمختصر من اللوح المحفوظ و هي الشّ   

 )الصراط  : خ ل ( ر  جاحد و هي الطريق المستقيم الي كل خير و هي الجس           كلّ
 . والنارةالممدود بين الجنّ
اما كتـاب   ،  اند كلام االله نبوده   قرآن و  :كتب نازله بر انبياي سلف    ،   و از آن جمله   

از ، به اختلاف طبقات و مقاماتشان    ،  زيرا كه مقام اخذ علوم آنان     ،  قرآن است  6خاتم
بـدون   قـات در بعـضي او  ،  علـم او  ،  6و اما خاتم  ،  كليه ملكوت بوده است    صحايف
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/  انسان و قرآن ١٥٨ 

سـبحان در    خداونـد . واسطه جبرئيل و ملك مقرب ديگر از االله تعالي گرفته اسـت           
Bتلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض     C: قرآن فرموده است  

و لقـد  C:  و فرمـود .1
Bفضلنا بعض النبيين علي بعض    

مراتب به حسب اختلاف امزجـه        و اين اختلاف   2
 كه علم خـاتم   ،   كلام شريفش  و در . است در اعتدال است كه در جاي خود مبرهن       

و . دقت بسزا لازم اسـت    ،  شد ميواسطه از االله تعالي اخذ       در بعضي اوقات بدون    6
  استفاده شده است كـه نفرمـود علـي         االله وقت  لي مع از مقام    »اوقات بعضي« حكم
لايـسعني فيـه ملـك       االله وقت  لي مع : و ديگر اينكه در بيان آن مقام فرمود       . الدوام

حضرت نيز هست كه     و نكره در سياق نفي شامل خود آن       .  مرسل نبيلا  مقرب و   
 .فافهم. نبي مرسل است

احاديـث   كه از غـرر   ،  در اين حديث شريف    »بعضي اوقات « و باز در فهم سر      
بـه  ،   از امـالي شـيخ     3و آن اينكـه در سـادس بحـار        ،  ت بسزا شـود   تدبر و دقّ  ،  است

 :روايت كرده است ، اسنادش
اصـلحك االله   قال قال بعض اصـحابنا  7 ي عبداالله عن هشام بن سالم عن اب    

مرني ثم يكـون فـي حـال        أو هذا جبرئيل ي    يقول قال جبرئيل   6 كان رسول االله  
انه اذا كان الوحي من االله لـيس بينهمـا           7 ابوعبداالله قال فقال . عليه مياخري يغ 
 كو اذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذل       ،  اصابه ذلك لثقل الوحي من االله      جبرئيل

 .فقال قال لي جبرئيل و هذا جبرئيل

 6  از اين حديث گرانقدر و از ديگر روايات حاكي از اختلاف حال رسـول االله             
 تمثّـل در هنگـام وحـي بـي         شود كه حال حـضرتش     ميهنگام نزول وحي استفاده     
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١٥٩  / انسان و قرآن

اين معني را اهل سلوك بخـوبي        و.  بود تمثلّسنگينتر از حال او در هنگام وحي با         
 صورت دست دهـد     تمثّلجذبه هاي بي     نمايند كه چون   مي ادراك   كنند و  ميلمس  

گاهي شدت جذبه با مجذوب چنان كند كـه          بلكه،  سخت در قلق و اضطراب افتند     
 . صورت استتمثّلكه با حصول  بخلاف حالتي. گردباد با برگ كاه

عـالم   نوسألوف و م  أبا مثال م  ،   صورت تمثّلتش اين باشد كه در حال       شايد علّ 
عـاري از     بحت و حقيقـت    مجردبه خلاف خلاف آن كه با       ،  حشور است شهادت م 

و غيـب   ،  اسـت   افتـراق  نـشئه تش اين باشد كه عالم شهادت       و يا علّ  . صورت است 
چـون متكثـر   ، و آن، لاجرم وحدت و سلطه با اين است كه جمع است،  عالم انفراد 

شتر انسان بـه عـالم جمـع بي ـ        هر چه توجه روح   ،  از اين روي  ،  ضعيف است ،  است
  .گردد مي شود دهشت او بيشتر است كه با قويتر روبرو

  
 قزويني ميرزا ابوالحسن رفيعي  االله حاجةيحضرت استاد آاي از  مقاله

 ةيالآ، عجباً كان للناسأالحكيم  تلك آيات الكتاب آلردر تفسير  1 
بـداريم   اي را از هزار و يك نكته تقـديم        نمايد كه نكته   ميدر اين بحث مناسب     

 . اينكهو آن
محضر انـور    روز و شب از   ،  االله و ليالي قدر بود     كه برايم ايام  ،  چند سالي :  نكته

 -روحي فداه  - قزويني  االله حاج ميرزا سيد ابوالحسن رفيعي      ةيمرحوم آ ،  استاد ارفع 
 ـ     گاهگـاهي  . مـرزوق بـودم   ق ودر تهران به تحصيل انوار معارف عقلي و نقلي موفّ

خويش را به نگارنده ارائه      ميعل رصين و وزين بنان   بعضي از افادات فايض از قلم       
كـه  ،  استنساخ برخي از آنها توفيـق يـافتم        داد كه با كسب اجازه از آن جناب به         مي

 .اين نكته از آن جمله است
 اين صحيفه ،   در تاريخ نهم بهمن ماه هزار و سيصد و سي و نه هجري شمسي             

روز بـه   در فـرداي همـان  ، استنساخبعد از   ،  مباركه را مرحمت فرموده اند كه آن را       



 
/  انسان و قرآن ١٦٠ 

دوره بدين   قرآن مجيد بايد يك   ،  مولاي من : حضرتش تقديم داشتم و عرض كردم     
حيـف  ، شـود  اسلوب متين و رفيع از قلم عرشي و نوري مثـل حـضرتعالي تفـسير    

 ـ   از كثرت . است كه چنين موهبت الهي در قزوين كفران شود         م بـال از    لّأتلهف و ت
بـه  ،  تو را به سـر جـدم      : فرمود مي به اين كمترين  ،  لمنوننامساعدي احوال و ريب ا    

   .شوي مي ضايع، آمل نرو
عجبـا   الحكيم اكان للناس   لر تلك آيات الكتاب   اC ةاين مقاله در تفسير كريم    

قـدم صـدق     ان اوحينا الي رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذين آمنوا ان لهم             
مباركه يونس   ةباشد كه اول سور    مي،  Bعند ربهم قال الكافرون ان هذالساحر مبين      

  : است
من كان عارجابـا علـي معـارج         6 اعلم ان النبي   »حيمحمن الرّ بسم االله الرّ  «

و يشاهد حقائق و اسرارا غريبه يعجز        يري ي  مالعلم و العرفان فهو في سيره العل      
و قد يعبر عنهـا بتعبيـرات       ،  ات و رموز  اشارب  و لهذا يعبر عنها    ةعامعن فهمها ال  

بـان   :منها ما ورد في تفسير هذه الحروف عـنهم           و. مهمفها إ  علي قدر  ةموضح
فهذا يناسب ماعلموه من الاستعدادات و القابليات لا انـه          . وفئالر معناها انا االله  

 .ةالغيب و الشهاد ميعاينوا من اسرار عال  واعن جميع ما شاهدو ةعبار
يعني انهـا    »آيات« ةعمقطّيعني تلك الحقائق المشار اليها بالحروف ال       »تلك«

التفـصيل و التركيـب آيـات        و في مقـام   ،  في عالم الاجمال و البساطه حروف     
اي المـشتمل    »الحكـيم «. و التدوين  التكوين ميالكتاب الالهي في عال    »الكتاب«

يرد عليه   ذي لاينقضه الشبهات و لا     او المحكم الّ   .ة و العملي  ة العلمي ةعلي الحكم 
لال و  البرهاني باقاويل اهل الـضّ     ي  منحل استحكامه العل  ي ما نسجته الاوهام و لا    

ذي لاتناله يد النسخ فهو يدور مع العالم في جميـع           المحكم الّ  او. ةالفرق الباطل 
 اًاطواره دنيوي  او الناطق بالحكم و المعارف فكانـه شـخص   . خروياًأ و   اًو برزخي



 
١٦١  / انسان و قرآن

حـاد   اتّ ة علي قاعـد   صاً خصو ة و الاسرار الالهي   ةينطق بالعلوم الرباني   عالم حكيم 
 ـ      مي الروح الخات  ةبالمعقول فالكتاب صور   العاقل كمالـه  ةو مرتبه عقليته و فعلي  
 ـ         . النهائي  ـ ةو توصيف الكتاب بالحكيم كما انه مطابق للقواعـد العلمي ةالبرهاني 

علي ما صرح     المعاني ة و صناع  ةكذلك مطابق لاستعمال الادباء من اهل البلاغ      
 التفتـازاني   ةالعلام و ليل اليل حسبما نقله    ،   قولهم شعر شاعر   به الامام المرزوقي  
 .في شرح التلخيص

 ـ     »اس عجباً اكان للنّ «  ان  شـبهات الكـافرين الجاحـدين      ةاعلم ان مـن جمل
سـائر    لانه حينئذ يـساوي    الرسول المبعوث من االله تعالي لايجوز ان يكون بشراً        

الانسان و   فان مفهومةالمساواو الجواب منع .  فلا يجب عقلا اطاعته عليهم ةالام
علـي مراتـب     ان كان واحدا من حيث المعني و المفهوم لكنه مقول بالتشكيك          

 لكنـه    ماديـاً  بـشراً   جـسمانيته  ةبي و ان كان بحسب مرتب     والنّ،  ة متفاضل ةمتفاوت
 ـ ةياس و حائز للرّ   ةروحاني متصل بجميع العوالم الروحاني     فـي العـالمين    ةالعام  .

و بقلبـه   ،   المعـارف   س عقل صاعد فيه حقـائق العلـوم       لمقدريف ا فبروحه الشّ 
ـ  ،  ة و الاطوار الشريف   ة الاخلاق الفاضل  ةس مجموع المقد   مجمـع   ةو بنفسه الكامل

 ة علي جميع القوي المتفرق    ةحاكم ة قاهر ة كل منها قو   ةالقوي و العساكر النفساني   
 ـ  ةالفضائل الروحي  فهذا النور الجامع لجميع   . في العالم  ة و القلبي   فـي   ة و النفـسي 

 نس بهم و   أ ليسكن اليه النفوس و ي     ةعالم الشهاد   الطاهر متجل في   بدنه العنصري
 ةيعاشرهم و يلطف و يبسط معهم فيسوقهم الي دار كرام          نسوا به و يناسبهم و    أي

معه فيحصل الغرض    واشركان ملكا لم يكن من سنخهم حتي يعا        فلو،  االله تعالي 
 ـ ةجنسي بان ال  ةالحكم و قد صرح اهل     ـوالآ.  الـضم  ة علّ  رد علـيهم    ة الـشريف  ةي

بين النبـي   ة   الي لزوم المناسب   اشارفحيث قال الي رجل منهم       باحسن وجوه الرد  
 الي امتيازه و فضله عليهم و       ةاشارحيث صرح بقوله تعالي ان اوحينا        و،  ةمو الأ 



 
/  انسان و قرآن ١٦٢ 

 .وجوب اطاعتهم لاوامره ملاك

متنـزل مـن     يبيغن علم الهي     ع ةو الوحي عبار   »ان اوحينا الي رجل منهم    «
ي مالقدس المس سماء الغيب و يتجلي في روح النبي بعد اتصاله و اتحاده بروح  

    و في لسان   ) غيبي   سروش( و عند آخرين بروان بخش      ،  العند قوم بالعقل الفع
بمقام  6 صال عقله احديهما اتّ  صال له مرتبتان  و ذلك الاتّ  . ر بجبرائيل الشرع الانو 

 ـ هلطيفتخري اتصال   و الأ ،  بالمقرّ لكعقليه هذا الم    ـ ة المثالي  و قوتهـا   ة البرزخي
  لهذا الملك و لا    ة المثالي ةها الشهودي العياني بالصور   التي هي عين حس    ةالخيالي

امـر   ةافي الـص  ة و طهوره في ذلـك المـرآ       ة المثالي ة العقل بالصور  تمثّلريب ان   
 و هـي    ة برزخي ة صور ة عقلي ةلكل صور   هي ان  ة علمي ةمعقول ينشعب من قاعد   

بـه   و كون ما  ،   اشتراك الوجود معني   ةقاعد ف و شر امكان الأ  ة من قاعد  ةمستفاد
كل ذلك محقـق عنـد   ، الاشتراك و اتصال المراتب    عين ما به   ةالامتياز في مرتب  
 . الالهيالماهر في الفنّ

 ـ  خويف علي امر مترقب يخاف منه     الانذار هو التّ   »ان انذر الناس  «  ةعلي جه
 ـ          ةهات الوجودي من الج  و آخـر     امـره  ة و لما كان الانسان بحـسب مالـه و نهاي

خروجه عـن    و) ه المتصل بموته    فعليت: ظ،  كذا(  المتصل بموته    ةدرجات فعلي 
نستعين برحمتـه    قبر هذا الجسد العنصري في خطر عظيم نعوذ باالله تعالي منه و           

 ـ ةالكلي  بالعوالم ةما المتعلق  لاسي ة اوليائه و دفع المضرّ    ةو شفاع  ، هـم أ ة الاخروي
يـدخل   ح الانسان من مقام الطبـع و لا       يترج  لا ةبالجمل و. بالانذار 6 صدر دعوته 

به انداختن هراس و بيم در       عنه   المعبرانذار البليغ   6الا بال  ةلهي الا ةفي باب الدعو  
 .دل

محسوب مترقب    عن الاخبار بامر مطلوب    ة عبار ةالبشار »و بشر الذين آمنوا   «
 عـن العرفـان     ةعبـار  و الايمـان  . )) نويد (( يقال له  ةقبل و في الفارسي   في المست 



 
١٦٣  / انسان و قرآن

 ةالمزوج بقو و الشّ  الحب  ـ  ين بمعنـي وق اذ لا اكراه في الـد  ن و ديان طبـاع التّ
الملكوت و مولانا جعفر      الملك و  معلّمو عن   ،   و الاجبار  هالانجذاب ينافي الكر  

 الدين الّ  هل: انه قال 7دبن محم ـ       بل الح . ا الحب   ةب يـدعو الانـسان الـي معرف
 ـ            المحبوب بكماله و    اذا  ةتمامه علي عكس ما اشتهر من النـاس مـن ان المعرف

نيا  انحراف اكثر خلق الـد      و اذا علمت هذا اتضح لك سرّ       ةالمحب تمت ادت الي  
  الاهالزمان عن الالتزام بدين الاسلام و عدم اهتمام اهله بالعمـل بقواعـد   و اهل 
 ، القليل

  ديدن روي نبي سود نداشت           وي به بهبود نداشتهر كه او ر
  .ة والعلاق هو الحب»بهبود «و
 القدم ما يسعي الانـسان فـي حوائجـه و يمـشي الـي       »بان لهم قدم صدق   «

  ـ       اغراضه و لم   ا بالالتجـاء الـي القـوي      ا كان سعي الانسان الضعيف لا يمكن الّ
 ـ ادقون الص ةر الائم سف،  ير تحت ظله و الوقوع في لوائه      ريف و الس  الشّ  اهرونالطّ
 ـ  ة بالـشفاع  ةو تار  6  برسول االله  ة تار ةيالقدم في الآ   :  ـ ة و ثالث و تلـك   . ة بالولاي

بانهم محكومون بحكم رئيسهم و مولاهم الـذي          للمؤمنين توجب القطع   ةالبشار
 بل وليهـا و     ةو الرئيس سيد اهل الجن    ،  ظله دخلوا في مملكته و وقعوا في بسط      

الايمان و اعمل يا اخي بلوازمه حتي تدخل تحت عموم       فاعرف قدر  ةواليها البت 
  .ةريف الشّةيهذه الآ

يخلـو   لا  و ابسط منها و    ةاعلم ان الرب من اعظم الاسماء الالهي       »عند ربهم «
ةذر     في الارض و لا في الس وماء من الاجسام و الجسمانيات و المواد  ور و الص
لـه    ذلك الاسم الالهي و    ةها حظ من حضر   ل و  لاا  كان او نفساً   ات عقلاً دمجرّال

الاعيـان و     بل في عـالم    ة في جميع العوالم الكوني    ةوجه مع جميع الاعيان الثابت    
كثيرا في صدرها و     ةرعي و الاذكار و الاوارد الشّ     ةو لهذا ورد في الادعي    ،  تقررها



 
/  انسان و قرآن ١٦٤ 

 مكامن  و يظهرها من  ،  ةالالهي بل ذلك الاسم العظيم مما يحرك العواطف      . ذيلها
و لهذا قال . اعي الدةيتجلي في حضر الغيب الي مظاهر الشهود و يبسطها الي ان

اعي يا رب يـا رب      ه يقول الد   ما مضمونه انّ   ةبعض الادعي  في :ساداتنا و موالينا  
 علي عين   ة العاطف ةي حقيق  تجلّ ةينقطع النفس و هذا الانقطاع بداي      يا رب الي ان   

 .ليالداعي ان شاء االله تعا العبد

  و اعلم ان العبد اذا ساءت افعالـه و انحرفـت عـن الاعتـدال و اكتـسبت                 
 خطيئات في باطن النفس و رسخت في غور جوهرها و اعماق حقيقتها فـذلك             

 لمات الي ان يكشف الغطـاء     ان يربي تلك الخطيئات و الظّ      و بد الاسم الالهي لا  
 ـ بخروج الرّ   ـ   ةوح فجمل  ـ  تـصير اشـباحاً    ة الملكـات الكامن  ـ ة اخروي   رب ة بتربي
 .العالمين

   گرگ برخيزي از آن خواب گران         اي دريده پوستين يوسفان      
نفسه عـصمنا االله و جميـع المـؤمنين مـن سـوء              ا الّ و عند ذلك فلا يلومنّ    

 .اهرينبمحمد و آله الطّ ةالخاتم

لهي  ة و تلك الحضر   ة من اعظم مقامات المراتب الوجودي     ةثم ان مقام العندي   
فـي    التي منهـا نزلـت و ظهـرت        ةام الجمعي لكل موجود و حقيقته الاصلي      المق
 ـ   اشار و الفرق و لعل الحق تعالي        ة الكثر ةصور  انّ  الـي  ة القدسـي  ة بتلـك الكلم
 ـ     ةفي مرتب  ةق متحقّ ةفاع و الشّ  ةكانت الولاي  6  محمد ةحقيق ر  جمعيتها و لـم يتغي

نه مـع الخلـق و فـي    في عين كو عند ما نزلت في عالم الخلق بل هي مع الحق         
و كتابـه و اعـرف و اغتـنم مـا            الخلق و االله سبحانه يعلم حقائق اسرار خطابـه        

 .اجملت لك من الاسرار

 ةاربمعني الـستّ   ةارالكفر السترو منه الكفّ    »قال الكافرون ان هذا لساحر مبين     «
الكفر غطاء علي    يعني هذا الاطلاق دليل علي ان     ،  ةريف الشّ ةيللعصيان و هذه الآ   



 
١٦٥  / انسان و قرآن

جريد عالم القدس و التّ     بمعني ان النفوس لكون اصلها من      ة الانساني ةجه الفطر و
انكشاف الحق عليهـا و لـذلك        للحق و ) كذا(وحيد و الادخال     علي التّ  ةمجبول

 لو ة البشريةالمرموز في كون الفطر قلنا في موضعه ان الاسلام هو الدين الفطري
 نظير العـوارض    ةوراء الفطر   امر و الكفر ،   طبعها و جوهرها    علي حد  ةكانت باقي 

بل لعلل  ،  موضوعاتها لاقتضاء من طباع الموضوعات      لذات ة الغير اللاحق  ةالغريب
ة خارجةو اسباب اتفاقي. 

       6  و اعلم ان قول الكافرين بان معجزات النبي   حر اقوي دليل و    من نوع الس
م بيننا و   مسلّفهذا القدر   ،  منه  و خوارقها  ةاحكم برهان علي صدور غرائب الطبيع     

 ة نفـسه المقدس ـ   ةالغرائب كانت بقو    صدور تلك  بينهم باعترافهم لكنا ندعي انّ    
هـم   و احرلات حسبما يصنعه الـس    بالحيل والآ  ةباذن االله سبحانه من غير استعان     

 لكن دعويهم هـذه     ة لا معجز  فكانت سحراً   بالحيل ةيدعون انها صدرت باستعان   
خين و اهل السير و الاخبار من جميع الملل         المور  بانه لم ينقل احد من     ةمردود

يشاهده احد يعمـل بتلـك الالات         لم  و ةحريلهذه الاعمال الس   كان مزاولا  7 انه
لـولا   و.  نقلت الينا كما نقل صدور الغرائب      ةكانت دعويهم حقّ   ولم ينقلها و لو   

  التفسير لاطنبت البحث و التحقيق و عليك بتفصيل مـا          ةعن قاعد  خروج الكلام 
 .ة الشريفةانتهت المقال. قك االله تعاليفّاجملناه و تحقيقه و

 :اي بدين عبارت دارد  صدر اين مقاله تعليقههامش  و در 
  في ة و لب المعرف   ةرام مخ الحكم   و من اراد تفصيل تحقيق هذه المعاني و       «

فـي   ةمراتب كتابه سبحانه و كلامه فليرجع الي السفر الثالث من الاسفار الاربع            
الـشامخ    العارفالمتألّهين الالهي و مفاتيح الغيب لصدر اعاظم الحكماء و        العلم

 -روحـه  رس االله عقلـه و نـو  قد -المحقق الحكيم الالهي صدرالدين الشيرازي  
            تطـالع   اتر و بشرط الاخذ من استاذ ماهر حاذق خبير و اياك ان تغر بفهمك الس



 
/  انسان و قرآن ١٦٦ 

مغزاها و   ل من يهتدي الي   كتاب الاسفار هيهات هيهات ففيه خبايا رموز كنوز ق        
 .ةعليق انتهت التّ»العظيم  الناقد المستوقد المؤيد بنورااللهلمعيا الايدرك فحواها الّ

مفـاتيح از    و،  طلب بايد كـرد    1 راقم گويد اين مطالب را در موقف هفتم اسفار        
 .ش. ـ ه1339 /10/11. و الحمدالله رب العالمين. ابتداي آن

 هاشـار  قرآن   مقطعّه سخن در اين بود كه حروف        .گرديم مي به موضوع بحث بر   
ايـن   و مؤلفـات از   .  عينيه اند كه قرآن اند و وجود جمعي دارنـد          ةبه بسائط وجودي  

ان شـئت    و. اند و وجود تفصيلي دارند     اند كه فرقان   حروف مركبات وجوديه عينيه   
B شيء خلقناه بقدرا كلّانCّ:  بسائط قضايند و مركبات قدر     قلت

لت و ان شئت ق 2
لـه الا  عندنا خزائنه و مـا ننزّ      و ان من شيء الا    C: اند و مركبات قدر    بسائط خزائن 
Bبقدر معلوم 

لـر كتـاب    اC: اند و مركبات مفـصل     محكم  بسائط و ان شئت قلت   ،  3
حكيم خبير لت من لدناحكمت آياته ثم فصB

4. 

عنـوان    در 5اين مطلب شريف در اول فصل دوازدهم موقف هفتم الهيات اسفار          
و بعـضي از    به بيان اوفي واحـري تقريـر شـده اسـت      »ميز قرآني و تلويح كلا    رم«

 ـالحـروف ال   الحروف الجمـل هـي    : كلمات شريفش به طور التقاط اينكه       ةمقطّع
لقد كنا  . ة الفرقاني ةالكلمات المركب  و بعدها ،  ةامات المفرد  و الكلمات التّ   ةالقرآني
 ـحروف ال و هذه ال  . سافلات لنا في سطور   عاليات نزّ  حروفاً فـي   ي  م تـس  ةمقطّع

 و حروف الجمل و في ذلك العالم يصير         ةالمجمل  بالحروف  و الخفي  عالم السرّ 
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١٦٧  / انسان و قرآن

ه يوم الفـصل و      لانّ ة متصل ةو يصير المنفصلات مجمل    ة منفصل ةالحروف المتصل 
 هـذا C بوجه لقوله تعـالي  ب و يوم الجمع ايضاً الخبيث من الطي   التمييز ليميز االله  

Bينوللااو  جمعناكم   يوم الفصل 
1 .من ارتفـع مـن هـذا المنـزل ان        ةل علام فاو 

 فـي    نزولها في لوح الكتاب ثـم      ة و كيفي  ةمقطّع الحروف ال  ةعليه معرف  ينكشف
و لقد وصـلنا لهـم القـول        C اليه بقوله    اشار لاولي الالباب كما     ةمنشرح صدور
Bيتذكرون لعلهم

لنا قـد فـص   Cتعـالي     الي مقام آخرين بقوله    اشارو  ،   هذا لقوم  2
Bالايات لقوم يعقلون  

Bآياته كتاب فصلت Cو قوله    3
در اين مقـام دفتـر دل نيـز          4

  ناطق است كه
 سـت  ا به بسم االله الرحمن الـرحيم     

  

ــريم    ــرآن ك ــه ق ــر آنچ ــت اسراس  س
  

 ـ  ـاتحه ح ـ ـدارد ف ــن  ايتـد و نه
  

ـــچ   ــت ـ ــد بغاي ــدرو باش ــرآن ان  ه ق
  

 ـ  ـاير  ــم  مانيـاب آس ـ ـن ام الكت
  

 مثــانيبع الـرلوحه ســـود ســـبــ  
  

 ـ   ـايم االله   ـود بس ـب  رترـن سـوره ب
  

ــس   ـــز بـ ــرـم االله سـ  ورتهاي ديگـ
  

 چه قرآن را مراتب هست محفـوظ      
  

ــوظ    ــوح محف ــا در ل ــر ت ــي گي  ز كتب
  

 ر يكـي از ايـن مراتـب       ـذا در ه  ـل
  

ــ   ــب ـب ــا او مناس ــش ب ــسم الله  ود ب
  

 ـ      ـب  شـود فاتحه در بـسم االله خوي
  

ــ   ــيش ـك ــود ب ــر ب ــسم االله ديگ  ه از ب
  

 ـ ةمله در نقط ـ  ـود بـس  ـود خ ـب  اـ ب
  

 كــه نقطــه هــست اصــل كــل اشــياء  
  

 عـين وجودسـت    از آن نقطه كه خود       ن نقطـه كتبـي نمودسـت     ـايي  ـول
                                                 

 .۳۹/مرسلات ‐1

 .۵۲/قصص ‐2

 .۹۸/انعام ‐3

 .۴/فصلت ‐4



 
/  انسان و قرآن ١٦٨ 

    

 چو نقطـه آمـد انـدر سـير حبـي          
  

ــي     ــشر و لب ــر ق ــد از او ه ــد آم  پدي
  

ــ ـــب ــرآن ك ــينـود ق ــت ع  تبي آي
  

ـــب   ـــ ــين ـود ه ــت ع ــت او راي  ر آي
  

ــست   ــي الوف ــالم عين ــف در ع  ال
  

ــ   ــر ح انند ـبم ــف ديگ ــستـال  روف
  

ــياهي   ــد س ــيش باش ــروف كتب  ح
  

ــ   ـــروف عـح ـــيني ـــش ن  يـور اله
  

 صالـــستحـــروف عينـــيش را اتّ
  

 يش را انفصالــستـروف كتبـــحــ  
  

 كه اينجا يوم فصلست و جداييست     
  

 عـست و خداييـست    ـا يـوم جم   ـو آنج   
  

 ترا خـود سـر سـر تـست قاضـي          
  

ــي     ــتقبال و ماض ــال و اس ــدارد ح  ن
  

  يوم جمعست  كه آن خود مظهري از    
  

 ولو آن همچوشمس و اين چو شمعست        
  

 چه يوم جمع يـوم االله و اصلـست        
  

 وم جمــع ايــام فصلــستـروع يـــفــ  
  

 قضا جمع و قـدر تفـصيل آنـست        
  

 خــزائن جمــع و ايــن تنزيــل آنــست  
  

 قضا علم الهي هـست وحـشرست      
  

 قــدر فعــل الهــي هــست و نــشرست  
  

 ـ ـضا روح و ق   ـق  اشد تـن او   ـدر ب
  

ـــگ   ـــل او گـ ــشـ او گبنـل  ن اوـل
  

  
 مقطّعهبحثي اجمالي در حروف 

 پس از حذف مكـررات    ،  مقطعّهو بدان كه فواتح سور قرآن يعني همان حروف          
يـا  »صراط علي حق نمـسكه  «كه در اين تركيـب    ،  چهارده حرف باقي مانند   ،  از آنها 

، در اصـطلاح علمـاي عـدد      ،  و آنهـا را   . جمع شده است  »علي صراط حق نمسكه   «
چهـارده   و بـه عـدد    ،  و مقابل آنها را حروف ظلمانيه خواننـد       ،  انندحروف نورانيه د  

تمـام و واضـح      كه قـرآن ظـاهر و     ،  ه به سر قرآن دانند    اشاربودن حروف نوراني را     
اند و   طهارت و وحي   كه اهل بيت عصمت و    ،   چهارده نفر  ةنشد مگر به هياكل نوري    



 
١٦٩  / انسان و قرآن

در ميـان   . كننـد  مـي اسـتنباط    اند و از اين حروف مطـالبي       در كلمه مباركه طه جمع    
 .اقدس حق است  الف قطب حروف است و براي ذاتمقطعّهحروف 

 ي هوسـست  دل گفت مرا علم لـدنّ     
  

 تـترسـس ـن اگر تو را دس    ـعليمم ك ـت  
  

 گفتم كه الف گفت دگر گفتم هـيچ       
  

 1در خانه اگر كسست يك حرف بسست        
  

 :حافظ شيرين سخن گويد 
 نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار       

  

 نم حرف دگر ياد نـداد اسـتادم       چه ك   
  

 ،و از اين جهت كه در حروف نـوراني الـف حـرف ذات متعاليـه حـق اسـت                    
سور مقـوم    و،  و آيات مقوم سور   ،  و حروف مقوم آيات   ،  اند الف مقوم حروف    گفته

كـه حـرف ذات     ،  و ايـن الـف    . چه كتاب تكويني و چه كتاب تدويني      ،  كتاب است 
حـرف صـادر نخـستين       كه،   اوست باء است   اول چيزي كه تالي   ،   حق است  ةمتعالي

مجموع عالم صـورت عقـل    زيرا كه، الأشياءو اذا كان العقل كان      : عقل اول است  
و فيوضات به اذن باري       وجودات ةو وي واسطه فيض حق است كه هم       ،  كل است 

 ايم  را نقل كرده   6 از رسول االله   چنانكه روايت مروي  ،  تعالي از وي ظاهر شده است     
ابن عربي گفته   ،   از اين روي   .حيمحمن الرّ االله الرّ  ودات من باء بسم   ظهر الموج كه  

شـرح عزالـدين     (  تميز العابـد عـن المعبـود       ةالوجود و بالنقط   بالباء ظهر : است
مـرادش   كه، ) سيد حيدر آملي     3 نقد النقود  ةرسال،  2برتائيه ابن فارض   محمود كاشي 

الفقر سواد الوجه في     .ز يافت از نقطه سواد امكان است كه بدان عابد از معبود تمي          
   .الدارين

                                                 
 .۴۴۱کشکول علامة بهائي ص ‐1

 .۲۷۷ص ‐2

 .۷۰۱ص ‐3



 
/  انسان و قرآن ١٧٠ 

 :شبستري گويد 
 رويي ز ممكـن در دو عـالم        سيه

  

ــم     ــشد واالله اعل ــز ن ــدا هرگ  ج
  

  الف صورت وجود باطن عام مطلق است و با صورت وجـود            اخري  ةبعبار و   
رايت شـيئا    ماگفته است كه    ،  شيخ ابو مدين  ،  لذا عارف نامور  ،   مضاف تعينظاهر م 

  .  عليهةلباء مكتوبا و رايت االّ
و اول موجـودي كـه      ،  مضافي اختـصاص دارد    چه اينكه هر موجودي به وجود     

كه همـان عقـل     ،  داده شد آنروح اعظم است     وجود مطلق به او اضافه شد و نسبت       
وجود از واجب به ممكـن و موجـب الـصاق            ة تكوين و رابط   ةاول است كه واسط   

،  صـورت ذات ممكـن اسـت       تحت بـاء اسـت     اي كه  و نقطه ،  حادث به قديم است   
همچنـين وجـود    ،  شـود  مـي يابـد و از الـف متميـز          مي تعينچنانكه باء به آن نقطه      
 .شود مييابد و از وجود مطلق متميز  مي تعينمضاف به ذات ممكن 

محمـدي   و آن نور حقيقي،  اول است كه اول مراتب امكان است      تعين پس باء   
  : چنانكه خاتم فرمود، است

بـراي اينكـه   ،   اين نور را رحيم ناميـد      .حيمبالرّ ي  منوري المس اول ما خلق االله     
كند و   ميبه حسب آنچه حكمتش اقتضا      ،  است بر كل   رحمن مفيض وجود و كمال    

 .بدايت پذيرند بر وجه ميقوابل 
   كه به گل نكهت و به گل جان داد)مقدري: خ ل( اي  دهنده

 .ه سزا بود حكمتش آن دادبه هر كس آنچ                                      
 )محتشم كاشي (

 .به حسب نهايت،  و رحيم مفيض كمال معنوي مخصوص به نوع انساني است
 آن يكي جودش گـدا آرد پديـد       

  

 وين دگر بخـشد گـدايان را مزيـد          
  

او را   وي اسـم اعظـم و     ،  بنابراين.  اول است  تعين پس حقيقت محمديه ذات با    



 
١٧١  / انسان و قرآن

وجـود   كه صـورت  ،   پس الف  ،رت اوست اسماء حسني است كه مجموع عالم صو      
شـود   مـي  ن تعـين م از آن ،  كه حرف صادر نخستين است    ،  باء،   مطلق است  عامباطن  

تميـز  ،  كه حـق اسـت    ،  معبود از،  كه انسان است  ،  عابد،  و به اين نقطه   ،  مگر به نقطه  
 كـلّ «. فرد علـي الاطـلاق الـف اسـت         و،  كه تركيب در باء آمده است     ،  يافته است 

است كه در عالم امكان قدم نهـاده اسـت       و اين اولين تركيب   .»ممكن زوج تركيبي  
 چه اينكه ظهور حق تعالي در صـور موجـودات           .و حادث از قديم تميز يافته است      

بـه  ،  كه معبـود اسـت    ،   حق مطلق  تعينحروف پس    چون ظهور الف است در صور     
 ة اضافي ة وجودي ةيتعين ةنيست مگر به سبب نقط    ،  است كه عابد ،  صورت خلق مقيد  

و . حدوث كه تحت وجود باء است كه صورت عقـل اول اسـت             به امكان و   ميمس
  .اول است تعينانسان كامل 

ــد   ــل آم ــل ك ــتش عق  نخــستين آي
  

 كه در روي همچـو بـاء بـسمل آمـد            
  

كه از حدود موجـودات     ،  ماهيتو   و بدان كه در مطلق عوالم وجود اصل است        
 كه در ديار مراسلات سـاري  اعمبه معني  ماهيتچه ، عارضي است، شود مياعتبار  
 آنهاست و آنها را بـيش از        تعيناخراي همان     كه عبارت  -اي ما به هو هو     -است  

 بـه معنـي     ماهيـت و چـه    ،  امكان حدوث ذاتـي آنهاسـت      يك امكان نبود كه همان    
ماهيـت  صـادق اسـت كـه        ماده كه در عالم     -جواب ماهو  اي مايقال في   - اخص 

امكان اول امكـان اسـتعدادي نيـز         ها علاوه بر  آنهاست و در آن    همان جنس و فصل   
،  عارضـي و آن هـم در حقيقـت         ماهيـت   و تعينو چون وجود اصل است      ،  هست
  ات امور اعتباري بيش نيستند كهتعين

 وجود اندر كمال خـويش ساريـست      
  

 تعينهـــــا امـــــور اعتباريـــــست    
  

 ـ  تعين ـم پس آنچه در خارج متحقق است همان وجودات        لـذا  . انـد  صهه و متشخّ
 اسـت و متفـرع بـر ذات         ة حدوثي ـ ةامكاني ـ ة اعني نقط  ة تميزي ة بائي ة را كه نقط   نتعي

 تحـت   ةانـا النقط ـ  «تعبير به تحت فرمود كـه        و بعد از اوست   ،  اصيل وجود است  



 
/  انسان و قرآن ١٧٢ 

كه همان عقل اول و صورت انسان      ،   تالي الف  تعينموجود م  نقطه يعني ،   پس ».الباء
به جميع حقـايق و اسـرار و         ،هر كه بدين نقطه وجوديه اطلاع يافت       و. كامل است 

معراج  بدان اطلاع يافت و در شب      6چنانكه نبي ،  كتب سماوي دست يافت    به همه 
 و  جوامـع الكلـم    اوتيـت : و نيز فرمـود   ،  ين و الاخرين  الأولعلمت علوم   : فرمود

 تحـت   اسلوني عم : و قال .  تحت الباء  ةانا النقط : وصي بدان اطلاع يافت و فرمود     
 .كنند مينيز تعبير  قطه به نبي و وليلذا از اين ن. العرش

  اولـي  نـشئه شود كه همانطور موجودات      مي به عنوان تمثيل و تنظير تذكر داده        
  اند   در طول همهئنشكه اين دو ،  آخرندنشئهاصنام و اظلال 

  چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستي
  الاستيـه در بـد آنچدار رـورتي در زيـص                                      

  ا نردبان معرفتـر بـن اگـريـورت زيـص
  تاستيـهمان با اصل خود يك، ر رود بالاـب                                      

چنانكـه  ، رقيقه آن حقيقت اسـت  و اين .  است نشئه اولي قائم به آن      نشئهو اين   
Bنفخت فيه من روحي   C  نموداري از  نشئه در اين    »نفخ«

 ـ آن   1  يـوم و  ،   اسـت  شئهن
Bكل يوم هو في شانCاز   اي  سايه نشئهاين  

 تياشـار  اينجا »ليل«و ،  استنشئه آن 2
 ةحقيق ـ از مقام تحت الشعاع بودن و احتراق نجم ثاقب نفس در نـور انـور شـمس              

زيرا در اين خفـا     ،  كه اين چنين استتار را قدر و مرتبت و شان است          ،   است الحقائق 
شـود و بـه حقـايق هـستي      مـي دارا   را در مقام قربB3امنكرّ لقدC و فنا تاج عزت   

 حكـايتي از    نـشئه همچنين حروف ايـن      B القدر ةانا انزلناه في ليل   C: گردد ميآشنا  
                                                 

 .۳۰/حجر ‐1

 .۳۰/رحمن ‐2

 .۷۱/اسراء ‐3



 
١٧٣  / انسان و قرآن

 .تكويني كتاب عالم كبير است حروف
كمالات  به حسب اعتبار مدارج   ،   اول را  تعين به   تعيناين حقيقت كليه م    :فائده 
سيد حيدر آملـي     كه برخي از آنها را    ،  نامند مين  گوناگو  ميبه اسا ،  و عيني آن   ميعل

 : آورده است  الوجودةفنقد النقود في معر ةدر رسال
، اقـصي  مسجد،  امام مبين ،  روح القدس  ،ةي واحد تحضر،   اول تعين،   عقل اول 

هيـولي بـه    ،  آن  بـه حقـائق مـادون      ةيعني به اضاف   ، الحقائق ةحقيق،  نور،  روح اعظم 
، حـضرت الوهيـت   ،   اسـت  تصور كه به صور گوناگون م     مادهتشبيه با هيولاي عالم     

،  موجـودات ممكنـه اسـت      مـاده  از اين روي كه   ،  هباء،  جوهر،  جبرئيل،  انسان كبير 
  :گويد ميچنانكه عارف جا، برزخ جامع،  اولمعلّم ، االلهةخليف ،عرش

ــامع   ــرزخ ج ــسان ب ــست ان  كي
  

 واقـع  صورت خلـق و حـق در او         
  

فياض علي    فيض وجودات از جانب    ةواسطاز اين روي كه     ،  مفيض،   اولي ةماد
 ةنقطـه اسـت در دائـر       زيـرا چـون   ،  مركز دائره ،  قلم اعلي  ، حق ةمرآ،  الاطلاق است 

صـعودي آنهـا بـه آن     وجود كه جميع خطوط موجودات و مـسير تكـاملي و سـير        
علامه ،   امكان است  ةدائر شود و انسان كامل كه مظهر تام اوست نيز مركز          ميمنتهي  

  :  فرمايد1 تمهيد القواعدصائن الدين در
 بل هـو الواحـد الحقيقـي         و ند   المركز فليس لها مقابل و لا ضد       ةاما نقط  و
 ة الحقيقي ةو ما سمعت من ان مظهر الوحد      .  به سائر النقط و مقابلاتها     تعين الذي

تلـك   ثم ان كل مـا كـان مـن        .  انما المراد به هذا المعني     ة الاعتدالي ةهو الصور 
احكامهـا    و الوجوب فيهـا اكثـر و       ةالمركز كانت آثار الوحد    اقرب الي    ةالنقط

اكثر و احكامهـا      و الامكان فيها   ةيكون اشمل و كلما كان ابعد كانت آثار الكثر        
 ـ ةثاره الخاص Ĥ ب هيكون اقل شمولا و اقصر نسبه لوجود مقابل        ثارهـا و    لآ ةالمقابل

                                                 
 .۱۶۸ص ‐1



 
/  انسان و قرآن ١٧٤ 

 .احكامها

ــر ــز دائــ ــانةاي مركــ   امكــ
  

ــالم كــون و مكــان    ــده ع  وي زب
  

 تـــو شـــاه جـــواهر ناســـوتي
  

ــوتي     ــاهر لاهـ ــيد مظـ  خورشـ
  

وجـود   زيرا اولين نقطه است كـه  ،   نقطه است  ةاين حقيقت كلي   ميو ديگر از اسا   
  باء كـه اولـين نقطـه       ةو وجود مضاف ناميده شد چون نقط      ،   يافت تعينبدان   مطلق

 . شده و باء ناميده شده استتعيناست كه الف در مظاهر حروفي بدان م
ايـن جهـت    از،  است»هباء«اين حقيقت كليه     مينستي كه يكي از اسا    دا: هاشار 
اول بـاب شـشم      در وصـل  ،  ابن عربـي  ،  شيخ اكبر .  موجودات ممكنه است   ةمادكه  

هبـاء را عنـوان كـرده        همين،  فتوحات مكيه كه در معرفت بدء خلق روحاني است        
 :است و سخنش اينكه 

أا اراد وجود العالم و بد      فلم  مه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك     علما ه علي حد 
عنهـا    انفعل ة الكلي ة الي الحقيق  هنزييات التّ  من تجلّ   بضرب تجلّ  ة المقدس ةالاراد
من الاشكال    ليفتح فيها ما شاء     طرح البناء الجص   ةالهباء هي بمنزل   ي  م تس ةحقيق

 طالـب    ور و هذا هو اول موجود في العالم و قد ذكره علـي بـن ابـي                و الص- 
اهـل الكـشف و       و غيرهما من اهل التحقيق     ; و سهل بن عبداالله    -هرضي االله عن  

يسمونه اصحاب الافكـار     ي بنوره الي ذلك الهباء و     ثم انه سبحانه تجلّ   . الوجود
فقبل منه تعالي كل شـي فـي         ة و الصلاحي  ةالهيولي الكل و العالم كله فيه بالقو      

    ت نـور الـسراج و      زوايا البي  ته و استعداده كما تقبل    ذلك الهباء علي حسب قو
 ةمثل نوره كمشكو: قبوله قال تعالي  علي قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه و        

بالمصباح فلم يكن اقرب اليه قبولا في ذلـك الهبـا الا              فشبه نوره  1فيها مصباح 

                                                 
 .نور ‐1



 
١٧٥  / انسان و قرآن

 بالعقل فكان سيد العالم باسره و اول ظاهر في الوجـود   ةالمسما 6 د محم ةحقيق
 و في الهباء    ةي الكلّ ةلهي و من الهباء و من الحقيق      من ذلك النور الا    فكان وجوده 

امـام   و اقرب الناس اليه علي بن ابي طالـب ، عينه و عين العالم من تجليه    وجد
 .العالم و اسرار الانبياء اجمعين

هباء پديد    ذات متعاليه حقيقتي به نام     ةبه يك نحوه تجلي از اراده مقدس      :  يعني
 نقشه بـر آن پيـاده      كند تا  ميا آن را طرح      كه بنّ  آمد اين هباء بمثل چون گچي است      

 1بـن عبـداالله    و سهل  7علي بن ابي طالب   . و هباء اولين موجود در عالم است      . كند
و اصـحاب   . ذكر كرده انـد    آن را ،  كه اهل كشف و شهودند    ،  و ديگر از اهل تحقيق    

در  ةحيصلا و ال  ةبالقوو همه عالم     .گويند ميهبا را هيولاي كل     ،  كه حكمايند ،  افكار
خود تجلي به هباء كرد و هـر چيـزي در            سپس حق سبحانه بنور   . آن موجود است  

آن نور تجلي را بقدر قربش بـدان پـذيرفت    آن هباء برحسب قوت و استعداد خود     
و . B فيها مصباح  ةنوره كمشكو  مثلC،  پذيرند مي چنانكه زواياي خانه نور چراغ را     

كه مسماي بـه عقـل       6  از حقيقت محمد   پذيرفتن نزديكتر  كسي بدان نور تجلي در    
آن بزرگوار سيد جميع عالم و اولـين ظـاهر در وجـود اسـت و از                  پس. است نبود 

اسـرار   امـام عـالم و    ،  طالـب  علي بن ابي   6 نزديكتر از همه به حقيقت محمد      آدميان
 .جميع انبياء است

آن تحت   ةو نقط ،  است 6 خواني كه باء نبي    ميگاهي در كتب اهل سر      : ةتبصر 
، مگـر بـه نقطـه      كنـد  مي پيدا ن  تعيناين سخن از اين روي است كه باء         . ولي است 

 .شود مگر به ولايت مي و متكمل نتعينچنانكه نبي م
 انـا «دهـد كـه    مـي از خـود خبـر   ، چون شيخ شبلي  ،  برخي از مشايخ  ،   و گاهي 

 عـدم و   ه بـه  اشاراين سخن را از اين روي گفته است كه          . » التي تحت الباء   ةالنقط
بلكـه    تحت باء را خـود وجـودي نيـست         ةشكستگي نفس خود كرده زيرا كه نقط      

، حكايـت كنـد    تواند بود كه از زبان انسان كامل       ميو  . وجود او در ضمن باء است     



 
/  انسان و قرآن ١٧٦ 

  :دهد ميچنانكه باباطاهر عريان هم از آن خبر 
 در ظـرف آمدسـتم   مو آن بحرم كه 

  

 مو آن نقطه كه در حرف آمد ستم         
  

و بنابر آنچه تحريـر و تقريـر كـرديم          ،  تعبيرات ديگر هم دارند    ،و از اين گونه    
 .در پي بردن به وجه تعبير بدانها كفايت است براي هوشيار

قطـب    كه الف  ايم  تي كرده اشار ديگر در اين كه الف قطب حروف است          ة فائد
واسـطه و   بـي  يا،  حروفةاكنون در توضيح آن گوييم كه الف در هم. حروف است 

:  آن حرف است   ماده ةمنزل و به ،  و مقوم هر حرف است    ،  در كار است  ،  هواسط  يا با 
مثل ميم  ،  و اما بواسطه  ،  صاد و ضاد و واو     مثل باء و تاء و ياء و ثاء و        ،  واسطه اما بي 

آنها بر واو و ياء اسـت و قـوام واو و يـاء بـه الـف                   كه قوام ،  و نون و جيم و سين     
چنانكـه در  ، گيرنـد  مـي قام الـف قـرار   يك از واو و ياء در م علاوه اينكه هر،  است

و بـه   ،  آن را قطـب حـروف گوينـد       ،  و به اين سبب   ،  بسيار دارد  نظير كلمات عرب 
كـه ظهـور حـق در       ،  اين اسم شريف را حرف ذات اقدس حق دانند        ،  همين جهت 

 .موجودات چون ظهور الف است در صور حروف صور
 »الـف « كـه ،  »ا« زيرا كه زبـر ملفـوظي     ،   و ديگر اينكه الف قطب حروف است      

كـه عـدد قطـب     111جمـع آن  ، 80= ف ، 30= ل ،  1= (لفظ قطـب اسـت      ،  است
.  اسـت  »علـي «الف هـم مطـابق       و زبر ،   است »علي«و بينه الف هم مطابق با       )است

، 6= هـا    ().است و عدد آن صد و ده اسـت         »همزه«بيانش اينكه زبر ملفوظي الف      
 »لف«كه   »الف«و بينه   )  و ده است    كه مجموع آنها صد    6=  ها،  8= زاء  ،  90= ميم  
بـاطن  ،  »علـي « »الـف «پس ظاهر   .  است »علي «هم صدوده است كه مطابق با      است

الالـف و باطنـه وصـل الـي          من عرف ظاهر  : لذا فرموده اند  ،   است »علي« »الف«
  . است»علي« نيز مساوي با »هو لا اله الا«و .  المقربينةدرجه الصديقين و مرتب

 ةدربـار ،  سـوم نهـج البلاغـه اسـت       ةكه خطب ،  ه شقشقي ةدر خطب  7  اميرالمؤمنين
الرحي ينحدر   و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من        : خويشتن فرموده اسـت   



 
١٧٧  / انسان و قرآن

 .ي السيل و لايرقي الي الطيرعنّ
بمكاني  و انما انا قطب الرحي تدور علي و انا        :  نهج فرموده  117 ة و در خطب  

 .الهافاذا فارقته استحار مدارها و اضطرب ثف

 به، كه كتاب اول باب مختار از كتب نهج است، هايش  و نيز در يكي از نامه
قلعوا بها و جاشت   قد قلعت باهلها وةو اعلموا ان دار الهجر: اهل كوفه نوشت

مقصودش از قطب خود آن جناب  كه،  علي القطبةجيش المرجل و قامت الفتن
در مشارق ، رجب برسي، عالم الهي .و همچنين در چند جاي ديگر نهج. است
 . شقشقيه فرموده استةمذكور خطب ة طبع بمبئي در بيان جمل1الانوار

 الـي   ةاشـار  هذا »و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي         « 7 قوله
عين الوجـود     و قطب الوجود و     العزّ ةرف و ذرو   الفخار و منتهي الشّ    ةغاي 7 انه

  به كل دائر و      فهو القطب الذي دار    هر و وجه الحق و جنب العلي      و صاحب الد
 ةالعالم لان الولاي ي  ن سريان الولي في العالم كسريان الحق ف       سار به كل سائر لأ    

     ـ    و المظهر القـائم    ةهي الاسم الاعظم المتقبل لافعال الربوبي   و  ةبالاسـرار الالهي
 و ةئرموجود فهي باطن الـدا      كلّ ة فهي حقيق  النبّوة 2كاررب التي ادير عليها     ةالنقط
 ابـن   اشـار العوالم والي هذا المعني       التي بها ارتباط سائر    ة السائر ة الساري ةالنقط

  :ابي الحديد فقال
 ـ ـت  ـ ـقبلت اف   التـي  ةربوبيـعال ال

  

 ـ        ك مربـوب  عذرت بها من شك انّ
  

  الدنيا و من بدو خلقهـا      ةو يا علّ  
  

 اليه سيتلو البدا في الحـشر تعقيـب         
  

اهل   يشهد بذلكة و النهاي ة البداي ة و خط  ةداي اله ة و نقط  ة فهو قطب الولاي    

                                                 
 .۴۴ص ‐1

 .پرگار ‐2



 
/  انسان و قرآن ١٧٨ 

 في قوله   ايضاً 7 و قد ضمنه اميرالمؤمنين   . ة و العماي  ة و ينكره اهل الجهال    ةالعناي
رمـز شـريف لانـه شـبه         كالجبل ينحدر عني السيل و لا يرقي الي الطير و هذا          

 لان  في ترقيهم بالطير   العالم في خروجهم من كتم العدم بالسيل و شبه ارتفاعهم         
 فقوله. الأعليالادني الي     الي الادني و الثاني يرتفع من      الأعلي ينحدر من    الأول

 التي عنها ظهرت الموجودات و      ةالنقط  الي انه باطن   ةاشارينحدر عني السيل     7
 الـي انـه اعلـي    ةاشـار و لا يرقي الي الطير   7 لا جلها تكونت الكائنات و قوله     

 . الخت اماماًالسائر البري  والموجودات مقاماً

 اند بعضي از دو حرف مثل باء و تـاء           بدان كه هر يك از حروف تهجي مركب       
 بـر ف اول آنهـا را در اصـطلاح ز        وو حـر  . و بعضي از سه حرف مثل صاد و سـين         

بالبينـات و    فسئلوا اهل الـذكر ان كنـتم لا تعملـون         C. ناتو تتمه را بي   ،  نامند مي
Bالزبر

1 C     كتاب المنير اؤوا بالبينات و الزبر و الB
2 C      جاءتهم رسـلهم بالبينـات و

Bبالزبر و بالكتاب المنير   
است  است كه به حساب جمل دو      »ب« زبرش   »با« مثلا   .3

كـه زبـر تطبيـق       نـد  لـذا فرمـوده   .  است كه به حساب جمل يكي است       »ا«و بيناتش 
اي  اسـت از كلمـه     يعنـي زبـر عبـارت     ،  مكتوبي حروف است به حروف در اعـداد       

مثـال در   . جمـل   ديگـر را در حـساب      ةي مر جمل ـ   ديگر يا جمله   ةمساوي مر كلم  
، »چليپـا « بـا    »مـو «،  »كـژدم «بـا    »كاكـل «و  ،  »عمل« با   »علم«چون تطابق لفظ    : كلمه

 بـا  »زبـان «،  »پـشيماني « بـا    »توبه«،  »آب زندگي « با   »زمزم«،  »آسودگي«  با »ديوانگي«
، »سـواد « بـا  »مـلا «، »ما« بـا  »والـد «،  »راحـت «با   »خواب«،  »نگين« با   »لعل«،  »دهان«
 »نانوا«،  كاشان«با   »عقرب«،  »باقلا«  با »عدس«،  »كشمش« با   »نخود«،  »برج« با   »قلعه«

                                                 
 .۴۴، ۴۵/نحل ‐1

 .۱۸۶/آل عمران ‐2

 .۲۷/فاطر ‐3



 
١٧٩  / انسان و قرآن

عـارف  ،  »ولـي «با   »ماه«و  ،  »علي« با   »لا اله الا هو   «و  ،  »ميزان« با   »حق«،  »ميجهن«با  
  :شبستري گويد

 نبي چون آفتاب آمـد ولـي مـاه        
  

ــع االله     ــي م ــدر ل ــردد ان ــل گ  مقاب
  

زبـر و بينـه      لـذا . »طالب علي بن ابي  « با   »اول من آمن  «: ل در جمله  و مثا  
 .هر دو علي است، كه از حروف نوراني است، الف

، آن حـرف را كامـل نامنـد       ،   و هر حرفي كه زبر و بينه آن با هم مساوي باشند           
زبر ملفوظي آن     كه از حروف نوراني است و      »س«و چون   ،   كه دانسته شد   »ا«چون  

 را »س«لـذا  ،  شـصت اسـت     اسـت  »يـن «ت است و بينه آن كه        است شص  »س«كه  
، در تفـسير يـس    ،  در مجمع البيان  ،  طبرسي امين الاسلام . اند حرف انسان كامل گفته   

  : گويد
  .  يا انسانطية هي بلغ وروي عن الكلبي انه قال

  .رينو اكثر المفس و قيل معناه يا انسان عن ابن عباس: و نيز گويد
ان لرسـول االله اثنـي       قال 7 مد بن مسلم عن ابي جعفر     روي مح : و نيز گويد  

   .يس و نون  في القرآن محمد و احمد و عبداالله وةعشر اسما خمس
 و .بـن الحنفيـه   عن سعيد بن جبير و محمد ،  يس معناه يا محمد   : و نيز گويد  

اسـم   و قيـل هـو    : گويد و نيز . خرينلآاين و   الأولد  و قيل معناه يا سي    : نيز گويد 
 . فيه قبلةالرواي  و قد ذكر8 عن علي بن ابيطالب و ابي جعفر، 6 النبي

 و . حـرف انـسان كامـل اسـت    »س« و سر اين همه اقوال همان است كه گفتيم        
مـشارق   در،  شيخ اجل حافظ رجب برسـي     . اين اقوال هم مشير به يك حقيقت اند       

 .ين السين و انا سرّالس انا باطن: 7 قال اميرالمؤمنين آورده است كه 1الانوار

 شود كه بينـات تطبيـق ملفـوظي اسـماء حـروف            مي دانسته   ايم  و از آنچه گفته   
مـساوي   به اين معني كه بقيـه ، است با حذف حرف اول مر تمام عدد اسم ديگر را        



 
/  انسان و قرآن ١٨٠ 

، در زيـاده  خواه اين تطابق در يك لفـظ باشـد خـواه   ، مر تمام عدد لفظ ديگر باشد   
لفظ چون تطابق بينه     مثال در يك  . جملهاعني چه تطابق در يك كلمه باشد و يا در           

و چون تطابق بينه    ،  132است و اسلام     132زيرا كه بينه محمد     ،  »اسلام« با   »محمد«
  :دواني گويد ملاجلال. »ايمان« با »علي«

 خورشيد كمالست نبـي، مـاه ولـي       
  

 ايمــان علــي  اســلام محمدســت و  
  

 طلبـي   اي در اين سخن مـي      گر بينه 
  

 ت جلـي  س ـمابنگر كه ز بينـات اس       
  

اوايـل كـه     چـون حـروف   . باشد مييا  ،  لام،   عين »علي«به اين بيان كه ملفوظي      
 102كـه عـدد مجمـوع       ،  » ا«،  »ام«،  »يـن «مجموع علي است حذف شود باقي ماند        

و مثـال  . »اسـلام « بـا  »محمد«ملفوظي ، به همين بيان، 102 نيز »ايمان«است و عدد    
  .»دين الاسلام« با »بن ابي طالب حب علي«چون : در جمله

 : ديگري گفته است 
 بنظـام   رمزيست كتاب حق تمـامي    

  

 اسرار الهيست به هر بطـن كـلام         
  

  كه بود مصدر كـل     »محمد«از اسم   
  

 »اسـلام «درياب ز بينـات نـامش         
  

، و از آن جهت كه الف قطب حروف و به وجهي حرف ذات اقدس حق اسـت   
عالم چـون   و سريان ولي در، است نبوت باطن ةيولاو  6 و نون يكي از اسماء نبي   
  :عارفي گفته است، سريان حق در عالم است

ــ ـــح ـــرف اول از ال  فـوهيت ال
  

 لفـله حــروف مؤتـــ جمــأدـمبــ  
  

 حــرف اول از نبــوت حــرف نــون
  

 قلــب نــون واو آمــده اي ذوفنــون  
  

 حــرف اول از ولايــت حــرف واو
  

 قلــب واو آمــد الــف اي كنجكــاو  
  

 پس ولي قلب نبي و جـان اوسـت        
  

 قلب قلـبش ذات االله سـر هوسـت          
  

 از ايـن روسـت كـه بـه        ،   آنكه گفتيم الف به وجهي حرف ذات اقدس اسـت          
 ان الالـف  : كه علامه كاشي در اصطلاحات فرموده است      . وجهي ديگر چنان است   



 
١٨١  / انسان و قرآن

 .1ات من الوجودية الثانية و هي المرتبةيشاربها الي اول الموجودات الممكن
  

  ف فواتح سور قرآنيرساله شيخ رئيس در تفسيرحرو
 ـاين فصل را به مناسبت بحـث از حـروف             كـه حـروف فـواتح     ،   قـرآن  ةمقطعّ

خاتمـه  ،  در بيان حروف فواتح سور    ،  اي از جناب شيخ رئيس     به نقل رساله  ،  سوراند
، راقم تعلق دارد   ي به  خطّ ة ديگر در يك سفين    ة ياد شده با چند رسال     ةرسال. دهيم مي

 ـ    و در حد اطلاعي كه دارد هنـوز ب         و آن بـدين    . اسـت  ي نـشده  حليـت طبـع متحلّ
 :نگارد  ميصورت است كه 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الأول  فصول الفصل  ةور ثلاث  في حروف فواتح الس    1 للشيخ الرئيس    ة رسال
، عليهـا  الفصل الثاني في الدلاله علي كيفيـه الحـروف        ،  في ترتيب الموجودات  

  . الفصل الثالث في الغرض
انـه  : ة كل مرتب  ة علي خاصي  ةالدلال و،   ترتيب الموجودات   في الأولالفصل  

 يمكن ان يكون متكثراً     و هو ذات لا    . و علي مبدع المبدعات و منشيء الكلّ       جلّ
ن يكـون وجـود فـي       أو لا يمكن    . في ذاته   بسبب ماً او متقو   او متحيزاً  او متغيراً 

ا ايـاه   مفيد الّ و لا وجود غيره ليس هو ال      ،   وجوده فضلا عن ان يكون فوقه      ةمرتب
بـل هـو ذات هـو       ،  عن وجود غيره وجوده     من ان يكون مستفيدا    و قوامه فضلاً  

 من غيـر ان     ة المحض ةالمحض و القدر   وجود الوجود المحض و الحق و الخير      
بل المفهوم منها عنـد     ،  ةمفرد عليحد   واحد من هذه الالفاظ علي معني      يدل بكلّ 

 .الحكماء معني ذات واحد

                                                 
 .هولدنجم ال ط ۴۳۸کشکول بهائي ص ‐1



 
/  انسان و قرآن ١٨٢ 

 يتاخر عنه شـيء مـن     أو  ،  ةاو يخالطه ما بالقو   ،  ةمادن في   يمكن ان يكو   و لا 
 .ياً او كلّاً ذاتيةاوصاف جلالي

 ـ             مـن   ة تـشتمل علـي عـشر      ة و اول ما يبدع عنه عالم العقـل و هـو جمل
 و صـور    ةعقول زاهر .  و الاستعداد  ة عن القو  ةخالي،   بلا مواد  ةقائم،  الموجودات

  و الاقتـداء بـه     الأولها مشتاق الي     كلّ .ر او يتغير  ن يتكثّ أليس في طباعها    ،  ةباهر
 ةنـسب  هر علـي  مد الـد  والالتذاذ بالقرب منه سر   ،   قربه واقف من ،  مرهوالاظهار لأ 

 .ةواحد

 ـ    ة كثير ة ثم العالم النفسي و هو يشتمل علي جمل          لـيس  ة مـن ذوات معقول
 مـواد  هـا و مواد، ة من الملابـس   بل هي تلابسها نوعاً    ة المفارق  كلّ  للمواد ةمفارق
، ةجرام الفلكي الأ راتو هي مدب  . ةيور الماد فلذلك هي افضل الص   ،  ة سماوي ةثابت

  ر لا علـي    و نوع من التكثّ   ،  و لها في طباعها نوع من التغير      . ةو بواسطتها العنصري
. ة بواحد من العقول العشرةمرتبط ة عدكلّ. اق للعالم العقليها عشّو كلّ. الاطلاق

مستفاد عن ذات   ،   المفارق أذات المبد  ي المرتسم في  فهو عاقل علي المثال الكلّ    
 . الحقالأول

  عليةماد للةملابس، جسام في الأة و يشتمل علي قوي سارية ثم عالم الطبيع 
 ـ      ،  التمام الكمـالات   و يـؤتي عليهـا    ،  ةتفعل فيها الحركات و الـسكونات الذاتي

 .ةالها فع علي سبيل التسخير فهذه القوي كلّةالجوهري

 ـ ،  و هو ينقـسم الـي اثيـري و عنـصري          ،  ها العالم الجسماني   و بعد   ةو غاي
 ةوراستعراق الـص  )  ظ   -و استمرار  -كذا   ( ةو اسمرار ،   الشكل ةثيري استدار الأ
 ـ   ةو خاصـي  . ة الجواهر عـن المـضاد     و خلو ،  ةمادلل شـكال ؤ للأ  العنـصري التهي 

تهما يأالمتضادتين   تين بين الصور  ةمادو انقسام ال  ،  ةحوال المتغائر و الأ ،  ةالمختلف
 بل   سرمداً احدهما لها وجوداً   و ليس وجود  ،  ةخري بالقو كانت بالفعل كانت الأ   



 
١٨٣  / انسان و قرآن

و يسبق .  بتوسط الحركاتةماويالقوي الس  فيه من  ةالو مباديه الفع  . اً زماني وجوداً
رف و   فـي الـشّ    ل فيه بالطبع آخراً   يكون ما هو او    و،  ة ما بالقو  خير ابداً كماله الأ 

 الـي   ةو اعتبار بالاضاف  ،  بذاته  اعتبار ةالقوي المذكور   من ةو لكل واحد  . ضلالف
و ،   الابـداع  ة نسب ة بحسب الشرك  الأولالي   ها الثواني كلّ  ةو نسب . تاليه الكائن عنه  

ثم اذا قـام متوسـطا بينـه و بـين           ،  ع الابدا ةنسب ا علي التفصيل فيخص العقل    ام
ثم كـان   ،  النفس)  ظ -ةنسب –كذا  (ه سه   اندرج من   الامر و  ةله نسب   الثوالث صار 

 . التكوينة نسبة فاسدة بما هي كائنةالعنصري و الامور،  الخلقةبعده نسب

  و الخلـق يخـتص    . مر يفيض منه الي النفس    و الأ ،   بالعقل  و الابداع يختص 
و . منها ة الفاسد ةو التكوين يختص بالكائن   .  بجميعها  و يعم  ةبالموجودات الطبيعي 

 ة الكلي ةفالنسب،  ةجسماني او ام ،  ةا روحاني  ام ةي الكلّ ةموجودات بالقسم اذا كانت ال  
ذي ادراك و الخلـق بكـل       بكل    الخلق اليها الذي له الخلق و الامر متعلق        ألمبد

 .الأولفي الفصل  و هذا هو غرضنا)  ظ-ذي تحيز –كذا (ذي تسخير 

انـه   ةمن الضرور  : الحروف عليها  ة دلال ة علي كيفي  ةفي الدلال ،   الفصل الثاني 
الترتيب   منها في  الأولن يكون   أ علي هذه المراتب من الحروف       ةاذا اريد الدلال  

مـا يتلـوه     و،  الأول علي   الأول اًدالّ،  القديم و هو ترتيب ابجد هوز حطي كلمن       
 الحـروف متقـدماً   ن يكون الدال علي ذوات هذه المعاني مـن  أو  . علي ما يتلوه  

 ةالمرتسم من اضاف   و ان يكون المعني   . ةما هي مضاف   ةعلي الدال عليها من جه    
 ـضرب الحـرفين   الذي يرتسم من،  بين اثنين منها مدلولا عليه بالحروف      ين الأول

. خراحدهما في الآ   عني ما يكون من ضرب العددي الحرفي      أخر  احدهما في الآ  
واحد مستعملا فـي     ن يكون ما يحصل من العدد الضربي مدلولا عليه بحرف         أو  

مدلولا عليـه    و ما يصير  ،  )ب(في  ) ه( الذي هو من ضرب      )ي( مثل   ةالدلالهذه  
هو من   و مثل ك الذي   ،  مثل يه من ضرب ج في ه      )  ظ -بحرفين –كذا  ( بحرفي



 
/  انسان و قرآن ١٨٤ 

تقدم   كل واحد من ي وه بنفسه و       ةضرب د في ه مطرحا لانه مشكل يوهم دلال        
         ـ هذا الاشتباه في كل حرفين مجتمعين لكل واحد منهما خاص   فـي حـد    ة دلال

 ـ ة انهـا بواسـط    ة من جه  ةو ان يكون الحرف الدال علي مرتب      ). كذا(نفسه    ةمرتب
). من جمع حرفـي المـرتبيتن ظ      ( .قبلها هو ما يكون من جمع حرفين المرتبتين       

و بالبـاء علـي     ،  علـي البـاري     بالالف  ان يدلّ  ة ينبغي ضرور  فانهّفاذا تقرر هذا    
هـذا اذا اخـذت بمـا هـي         ،  ةالطبيع و بالدال علي  ،  و بالجيم علي النفس   ،  العقل
و بالحاء ، و بالزاء علي النفس، بالواو علي العقل و، ثم بالهاء علي الباري. ذوات

و يبقي الطاء للهيولي و .  الي مادونهاةاذا اخذت بما هي مضاف   هذا،  ةعلي الطبيع 
و يكـون   . حادشيء ما تحته و يتقدر به الآ       الي   ةليس له وجود بالاضاف    عالمه و 

و العقل ذات لاتضاف الـي مـا بعـده        ،   الي العقل  الأول ةو هو من اضاف    داعللاب
 ةيصح لاضـاف   و لا . لانه من ضرب ه في ب     )  ظ-بالياء –كذا  (عليه بالباء    مدلولا

وفـي   و، الباري او العقل الي النفس عدد يدل عليه بحرف واحد لان ه في ج يه   
ضرب  ك و هو من    قل مضافاً  الي الع  الأول ةج يح و يكون الامر و هو من اضاف        

ضرب ه    م لانه  ة مضاف ة الي الطبيع  الأول ةه في د و يكون الخلق و هو من اضاف         
البـاري   ةو يكون التكوين و هو من اضاف      . ة مضاف ة الطبيع ةفي ح لان الحاء دلال    

الامر و الخلق    و يكون جميع نسبتي   .  و هو ذات مدلول عليه بالكاف      ةالي الطبيع 
و . عليـه بحـرف ع     عني اللام و الميم مدلولا    أ الامر   ة بواسط عني ترتيب الخلق  أ

. مدلولا عليه بالسين   جميع نسبتي الخلق و التكوين كذلك اعني الميم و الكاف         
و . مدلولا عليه بالنون   و يكون مجموع نسبتي طرفي الوجود اعني اللام و الكاف         

و . يه بالصاد مدلولا عل  عني ل م ك   أمر و الخلق و التكوين      يكون جميع نسب الأ   
هو ايضا من جمع ص      و.  في الابداع اعني ي في نفسه ق       ةيكون اشتمال الجمل  

منتهاه علي انه اول و آخـر         الكل و  أ الذي هو مبد   الأولها الي   و يكون رد  . وي



 
١٨٥  / انسان و قرآن

اء ات مدلولا عليـه بـالرّ     الالهي  كما بين في   ةو غاي )  ظ -فاعلا–كذا  (اعني فاعل   
 .صلو ذلك غرضنا في هذا الف. ضعف ق

هـو   ۤفاذا تقرر ذلك فنقول ان المدلول عليه بالم       :  الفصل الثالث في الغرض   
كذا  (ةالقسم هي ۤربالمو  . ذي الامر و الخلق   )  ظ الأولهو القسم ب   (الأولالقسم  

الاخـر و الخلـق و        و الأولالذي هو   ،   و هي الامر و الخلق     الأولب)  هوالقسم ظ 
)  ظ-الأولب –كذا  (الأولالقسم  مصۤلباو . عاالمبدا الفاعلي و المبدا الغائي جمي
) و بـق ظ   (ولق  . ة الكلي ةبالغاي و بص القسم  . ذي الامر و الخلق و منشيء الكل      

و بكهـيعص   . الابداع المتناول للخلق   ةالقسم بالابداع المنتهي علي الكل بواسط     
لابـداع   ا ة بنـسب  الأولالتكوين الي المبـدا      عني عالم أ التي للكاف    ةالقسم بالنسب 
)  ظ  - وقـوع  –كذا جـاء    (الابداع حاير الوقوع     ةثم الخلق بوساط  . الذي هوي 

،  الخلق و الامر و هـوص      ة ثم التكوين بواسط   . و هوع   امراً ة بسبب النسب  ةالاضاف
 التكوين  ة الخلق و الامر ثم نسب     ة الابداع ثم نسب   ةنسب ةك وه ضرور  ) كذا(فتبين  

و .  و هـو التكـوين     ةو آخر ،   هو الابداع  قسم باول الفيض   سۤي. و الامر و الخلق   
 ةو حمعـسق قـسم بمـدلول وسـاط        . بالعالم الطبيعي الواقع في الخلق     حم قسم 
،  الخلق الي الامر   ةفي وجود العالم الطبيعي بالخلق بينه و بين الامر بنسب          بالخلق
الابـداع   ه الي ذلك فيتم بـه      الخلق الي التكوين بان ناخذ من هذا و نرد         ةو نسب 
يكـن لهـا     ا اذا اخذت علي الاحوال لـم      فانّهي المشتمل علي العوالم كلها      الكلّ
بالعـالم   و طـس يمـين    .  غير الابداع الكلي الذي يدل عليه بـق        الأول الي   ةنسب

الامـر اعنـي     و ن قـسم بعـالم التكـوين و عـالم          . الهيولاني الواقع في التكوين   
ثم بعـد هـذا     ،  ة البت  غير هذا  ةو لا يمكن ان يكون للحروف دلال      . بمجموع الكل 

 .ه و االله تعالي يمدةاسرار يحتاج الي المشافه

آن  تصحيح و تحرير  ،  و چون منفرد بوده است    .  ياد شده  ة اين بود تمامت نسخ   
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بايـد بـا    مـع ذلـك  ، ايم مستلزم دقت بسيار بوده است كه در حد وسع اعمال نموده         
از دغدغـه   خـالي كـه عبـارات بعـضي از مواضـع     ، نسخ ديگر مقابله و قرائت شود   

  .نيست
  هـزار و چهارصـد و      ة آن را در روز پنجشنبه چهاردهم شهر االله المبـارك سـن           

 مطابق بيست و چهارم خرداد هزار و سيصد و شـصت و سـه             ،  چهار هجري قمري  
 .ايم هجري شمسي در بلد طيب و دارالعلم قم استنساخ نموده

ستقـصاء موجـب     سخن در حروف فواتح سور قرآني بسيار است و ورود در ا           
 مثـل ،  و كتابهايي كه در اسرار حروف نوشته انـد        . شود مياز موضوع رساله     خروج

مكنون و جوهر مصنون محيي الدين عربي و مفـاتيح المغـاليق محمـود دهـدار                رِّد  
ايـن   و عمـده در   . انـد  عياني و ديگر كتب فن در اين مطلب شريف معدات مفيدي          

 ـابز حـروف كتبـي بـه عينـي          باب اين است كه نفس را صـعود برزخـي ا           واالله  .دي
  .الهادي
  

  القدرةليلقرآن و 

C   بسم االله الرحمن الرحيمB C    ليلة القدر انا انزلناه فيB C     ليلـة  و ما ادريك ما
  و الروح فيها باذن ربهـم   ةتنزل الملائك B Cخير من الف شهر    ليلة القدر B Cالقدر

Bسلام هي حتي مطلع الفجرB Cمن كل امر
1. 

 C  رحمن الرحيم بسم االله الB Cوالكتاب المبين   حمB Cـ   ـ     انّ  ةٍا انزلنـاه فـي ليل
 ـإ امرا من عندنا  B Cمر حكيم أ فيها يفرق كلّ  B Cا منذرين ا كنّ انB Cّةٍمبارك  ـ نّ  اا كنّ

 .B 2ه هو السميع العليمنّإك  من ربةًرحمB Cمرسلين

                                                 
 .۱‐۶/قدر ‐1

 .۱‐۷/دخان ‐2
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 C             شهر رمضان الذي انزل فيه القـرآن هـدي للنـاس و بينـات مـن الهـدي
Bوالفرقان

1. 

شـده    قدر نازل  ة مبارك ةدر ليل ،  قرآن در شهر رمضان   ،   پس به نص صريح قرآن    
وجـه بحـث و    و آيات و روايـات آن از چنـد        القدر   ةليلبدان كه در پيرامون     . است

شـاء االله اهـل      ناكـه   ،  كنيم مياتي اكتفا   اشارما در اين مبحث به      . تحقيق لازم است  
و يـوم االله     القدر ةليلمقام رفيع    يي به و نظر عمده ما آشنا    . كند ميبصيرت را كفايت    

 .كه آخذ و حامل قرآن است، است  وجودي انسانةو پي بردن به عظمت سع
 ةهم ـ چنانكـه ،   را مراتـب و مظـاهر بـسيار اسـت          يوم االله   و القدر ةليلبدان كه   

بـه اصـل و      كه نسبت داني به عالي نسبت فرع      ،  حقائق نظام هستي بدين منوال اند     
: نمايند مينظائر آنها    از داني تعبير به آيت و صنم و عكس و         ،  ظل به ذي ظل است    

C   ي فلولا تذكرون  لوالا ةنشأو لقد علمتم الB
 فرمـوده   :الحجـج  حـضرت ثـامن     و 2

و مـا بـه صـورت       . يعلم الا بمـا هيهنـا      هنالك لا  قد علم اولوالالباب ان ما    : است
  : جوئيم مي تمثّلبه دو امر ، مقصود براي تقريب به، تنظير
وزان  نـشئه  و آن    نشئه قبر را مراتب و مظاهر است چه وزان قبر در اين             -)فال

 نـشئه و در آن ،  افراد متشابه اسـت نشئهيعني قبر را در اين     . ين است نشأتانسان در   
 .است النار  من حفرةحفرو قبري ،  استة من رياض الجنةروضقبري 

اعـراض    جواهر و   فن اول از مطلب اول مطالب      ةدر آخر مقدم  ،  المتألّهين صدر
 :گويد ، هتخيل در موضوع ابعاد طبيعي و ابعاد صور برزخيه ماسفار

  و عالم الخيال عالم آخر سماواته وارضه و ابعاده و اجرامه و اشخاصـه و              
اتـه و   كيفي  لابعاد هذا العالم و اجرامه و اشخاصـه و         ة الحقيق ةكيفياته كلها مباين  
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/  انسان و قرآن ١٨٨ 

 امـا تـري ان      B1دل الارض غير الارض   يوم تب C في قوله جل ذكره      ةشاراليه الا 
و الوضـوء   ،   او نيـران   ةروض و في البرزخ اما   ،  ةالقبر هيهنا قبر و اعداده متشابه     

 ـ   و الجهاد هيهنا جهاد   ،  هيهنا وضوء و هناك حور     و الـدار هيهنـا     ،  ورو هناك ن
 . حيوانةخرجماد و في الآ

  :  پس از اين عبارت فرموده است
 مـن الـصمم مـن       ةم لان الاسـماع مملـو     ولنعرض عن هذا النمط من الكلا     

 و   غيظـاً  ة اخري و القلوب مغـشو     ةنشأ ة عن مشاهد  ةعين عما مثله و الأ   استماع
 .للذين آمنوا بها و عملوا بموجبها عداوه

و من ورائهم C: تعالي  تلا قوله7انه  مروي است كـه      7 از حضرت امام سجاد   
Bبرزخ الي يوم يبعثون   

واالله ان  ،   ضـنكا  ةيـه لمعيـش   ان لهم ف   و و قال هو القبر   ،  2
 و مثـل ايـن روايـت از         .من حفر النيـران    ة او حفر  ةالقبر لروضه من رياض الجن    

    .3استمروي  ايضاً 7 اميرالمؤمنين
تغـاير و    مقصود اين است كـه    ،  ة الحقيق ةمباين هاكلّ: آنكه مرحوم آخوند فرمود   

و ،  ال عالم عالي اسـت    مث زيرا عالم داني  ،  نه اينكه تباين حقيقي باشد    ،  خالف دارند ت
خـاص   مـي و در هر عالم حك    ،  يك شخص را به حسب عوالم هويات عديده است        

رصين است و بين ايـن نظـر و          چنانكه خود آخوند هم بر اين مبناي اصيل و        ،  دارد
 .تباين حقيقي است، ي به تباين حقيقيأر

همـه   مناسبتر از مثل مذكور با مقام اينكه هر يك از بهشت و دوزخ را در              )  ب
مظـاهر مظهـر     و هر يك از   ،  عوالم از حضرت علميه تا عالم جسماني مظاهر است        
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١٨٩  / انسان و قرآن

هـر عـالم صـوري و        و نيز هر يـك از ايـن مظـاهر را در           ،  از اسماء االله است    مياس
 رزقا قالوا ةمنها من ثمر كلما رزقواC: باشند مياست كه لايق به همان عالم  ميلواز

 جمـالي و   سـبحانه   اسـماي حـق      B 1بهاهذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متـشا         
علامـه قيـصري در فـصل       . است و نار مظهر جلالي   ،  ت مظهر جمالي  جنّ: اند جلالي

  : نهم شرح فصوص الحكم گويد
اعيـاني در   زيرا كه بي شك آن دو را، جنت و نار را در همه عوالم مظاهر است     

پس . ر داد  از جنت خب   8و خداي تعالي از اخراج آدم و حوا         ،  حضرت علميه است  
و ،  وجـودي اسـت   ،  در عالم جسماني   پيش از وجود آن   ،  جنت را در عالم روحاني    

زيرا كه آن عالم مثـال      ،  جسماني وجودي است   همچنين نار را در عالم قبل از عالم       
 و در احاديث صحيح آنچـه كـه دلالـت بـر     . باشد مي آنچه در حضرت علميه است    

آن دو را بـه   وجـود  6 و رسول االله. تت و نار در آن عالم دارد بسيار اس    وجود جنّ 
چنانكـه بـه    ،  فرمـوده اسـت     اثبات الكافرة  نيا سجن المؤمن و جنّ    الدقول خود كه    

،  و امثـال آن    يـران مـن حفـر النّ     ةاو حفر  ة من رياض الجن   ةالقبر روض : قول خود 
و آن دو را در عـالم انـساني نيـز           . اسـت  وجود آن دو را در عالم برزخ اثبات كرده        

و مقـام   ،  مقام قلب و كمالاتشان عين نعـيم اسـت         زيرا مقام روح و   ،  ستوجودي ا 
لذا هـر كـه در مقـام قلـب و روح            . نفس جحيم است   نفس و هوي و مقتضياتشان    

بـه انـواع نعمتهـا      ،  و صفات مرضيه متـصف گرديـد       داخل شد و به اخلاق حميده     
، ي كرد نفس و لذات آن و هوي و شهوات آن ايستادگ          و هر كس با   ،  شود ميمتنعم  

ت و نـار در دار آخـرت        و آخرين مراتب مظاهر جنّ    . شود مي ببه انواع بلاها متعذّ   
 .است كه لايق به عالم خود است مياز اين مظاهر را لواز و هر يك، است

مظاهر و    كه يك شيء را عوالم و      ايم   اين دو مطلب را به عنوان مثال ذكر كرده        
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/  انسان و قرآن ١٩٠ 

از غيب تـا    ،  حال و در عين  ،  داردخاص   ميو در هر موطن حك    ،  مراتب بسيار است  
زمـان را نيـز در بعـض        ،  و بر همـين منـوال     . عين وحدت هويت او محفوظ است     

لهـي الحيـوان لـو كـانوا         ةو ان الـدار الاخـر     C: عوالمش حيات و شعور اسـت     
كـه  ، در اين حديث شـريف و ماننـد آن  ،  القدرةليل و در نيل به مراتب    .B 1يعلمون

در كافي به اسنادش از زراره روايت       . بسزا شود  تدبر،  در جوامع روائي مروي است    
 ـ     ،  ة تسع عشر  ةالتقدير في ليل   7 ابوعبداالله قالكرده است كـه       ةو الابـرام فـي ليل

 .2عشرين  ثلاث و ةاحدي و عشرين و الامضاء في ليل

بيـان   شـرح و ،  مثـل نوريـه الهيـه      ةدر رسـال  ،   ما اين مطلب را به طور مستوفي      
 و   القـدر  ةليل ـ بـراي رسـيدن بـه مراتـب       ،  از آن را در اين مقام     اي   كه شمه ،  ايم  داده
 :كنيم  ميعنوان ، االله ايام

آراي ،  در ضـمن نقـل شـيخ در شـفا         ،  3اسـفار   اش بر    ه سبزواري در تعليقه   لّأمت
جوهر قـائم   و منهم من وضع له وجودا وحدانيا علي انهكـه  ، فلاسفه را در زمان   

 :گويد ، مفارق للجسمانيات بذاته
 لاحظ الدهر و ما هو     هر المصطلح و   القائل لاحظ روح الزمان و انه الد        هذا

  صـفاتها عـين    ةكالمتي للمفارقات من صقعها بل عينها لان المفارقات المحـض         
 .ماهياتها  اعنية اعني وجودها و ان لم تكن عين ذواتها الظلمانيةذواتها النوري

 :گويد، اند الوجود دانستهدر بيان قول كساني كه زمان را واجب ،  و بعد از آن
  مـن وجـوده او ان      ة النوري ة كونه من صقعه باعتبار الجه     حظ ايضاً  و من لا  

 .رفعه مستلزم وضعه و كل ما هو كذلك فهو واجب
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١٩١  / انسان و قرآن

نـسبت   كه نسبت دهر به زمان    ،  اين تعبير را  ،  دهر روح زمان است   :  آنكه فرمود 
ملـك كـه     المدر بيان حـدوث دهـري ع ـ      ،  در حكمت منظومه  ،  روح به جسد است   

موجودات عـالم    و اين سخن از اين روي است كه       . نيز دارد ،  مذهب ميرداماد است  
سرمدي علت دهـري     كما اينكه ،  دهر مبادي و علل وجودات زمان و زماني هستند        

 ضـعف  ةجـسد مرتب ـ   كمـال آن اسـت و   ةمرتبو چنانكه روح علت جسد و       . است
لـذا  . نـسبت بـه دهـر      همچنـين اسـت زمـان و زمانيـات        ،  علت و معلول آن است    

  :  در ترجمه افلاطون گويد1در محبوب القلوب  ميديل
  . و يحكي عنه انه ادرج الزمان في المبادي و هو الدهر

گفتـه  ،  بعد از بيان زمان و دهر و سـرمد        ،  طبيعيات مطارحات  و شيخ اشراق در   
  : است

 انـّه فالدهر في افق الزمان و الزمان كمعلول للدهر و الدهر كمعلول للسرمد             
  عـن   الي مبدئها ما وجـدت الاجـسام فـضلاً         ةات بالكلي مجرد ال ةلولا دوام نسب  
 الزمان مـا تحقـق الزمـان فـصح ان           أ الزمان الي مبد   ةلا دوام نسب  حركاتها و لو  

    .2مان للزّة الدهر و الدهر علّةالسرمد علّ
 در،  در اسـفار  ،  المتألّهينو دهر روح زمان صدر    ،  خلاصه سرمد روح دهر است    

 :فرمايد، اند ان و تفسير قول مذكور كه بعضي زمان را جوهر مفارق عقلي دانستهبي
 ـ     ةماد و من ذهب الي انه جوهر مفارق عن ال          ـ ة كانه اراد بـه الحقيق  ة العقلي

  التي تتقدر و تمتد بحـسب وجودهـا التجـددي          ة الطبيعي ة لهذه الصور  ةالمفارق
 . سرمداالمادي لا بحسب وجودها العقلي الثابت في علم االله

 . و اين تفسير همان است كه حاجي آن را به روح و جسد تعبير كرده است

                                                 
 .۹۵محبوب القلوب ص ‐1

 .چاپ سنگي ۸نقل از قبسات ص  ‐2



 
/  انسان و قرآن ١٩٢ 

متدرج   زمان در ذهن ما است با زمانةمثل دهر با زمان مثل صورت كليه معقول   
جز اينكـه  . است مقدار سيلان طبيعت، بنابر حركت جوهريه، در حقيقت، خارج كه 

امـا آن  ، علت آن نيست ندارد واين صورت معقوله با زمان خارجي معيت وجوديه    
كـه همـان روح     ،  اوسـت  اي كه جوهر مفارق در طول زمان و علـت          صورت عقليه 

از اين تنظيـر ثبـات مطلـق         غرض. معيت وجوديه دارد  ،  زمان او زمان جسد اوست    
 .صورت معقوله و تجدد زمان خارجي است

 مفارق دانسته شد كه دهر روح زمان و علت آن است و حقيقتي عقلي               :تبصره 
عـصمت و    در بسياري از مواردي كه از زبان اهـل بيـت          ،  بنابراين. از طبيعت است  

لحـاظ خطـاب     بايد به ،  شود ميوحي به زمان مانند مخاطبه با ذوي العقول خطاب          
آخـرت اسـت و دار       به اصل و مبدا زمان بوده باشد كه از مفارقات نوريـه و از دار              

Bالحيـوان   لهي ةخرو ان الدار الا   C. آخرت حيات و شعور است    
، از بـاب مثـال     1

 امـام ،  در اين دعا  ،  شهر رمضان است    سجاديه در وداع   ةدعاي چهل و پنجم صحيف    
كنـد و او را      مـي كند و چندين بار وي را سلام         مي خطاب به ماه مبارك رمضان    ،  7

 : فرمايد مينمايد و  ميوداع 

 ليـك يـا اكـرم     الـسلام ع  . السلام عليك يا شهراالله الاكبر و يا عيد اوليائـه         
مصحوب من الاوقات و يا خير شهر في الاياعاتام و الس.    

طـرف    در اين موضـوع كـه زمـان        2در اقبال ،  1ابن طاووس   ،   جناب سيد اجلّ  
  : فرمايد ميبياني خطابي دارد و ، خطاب و توديع و سلام واقع گرديد

ن ان سال سائل فقال ما معني الوداع لشهر رمضان و ليس هـو مـن الحيـوا                
  ذوي العقـول قبـل     ةسان ؟ فاعلم ان عـاد     يخاطب او يعقل ما يقال له باللّ       الذي
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١٩٣  / انسان و قرآن

الاوطان و الـشباب و       يخاطبون الديار و   6سول و بعد الرسول     سول و مع الرّ   الرّ
 لها بلـسان الحـال      ةمحادث اوقات الصفاء و الامان و الاحسان ببيان المقال و هو         

ذلـك احكـام العقـول و        ه مـن  فلما جاء ادب الاسلام امضي ما شهدت بجواز       
يوم نقول لجهـنم هـل      :  جلاله الافهام و نطق به مقدس القرآن المجيد فقال جلّ        

 ةاشـار ترد الجواب بالمقال و هو        فاخبر ان جهنم   1امتلات و تقول هل من مزيد     
بـي و الائمـه     الشريف و فـي كـلام النّ        في القرآن  الي لسان الحال و ذكر كثيراً     

والالبـاب  اهل التعريف فلا يحتـاج ذو      لام و كلام  هم الس صلوات االله عليه و علي    
 به من اهل    ةوالعنايوذ رمضان قد صاحبه    في الجواب فلما كان شهر     ةالي الاطال 

زل و انفـع مـن الاهـل و         يار و المنا  الد ةالاسلام و الايمان افضل لهم من صحب      
فـراق و   دواعي لسان الحال ان يودع عنـد ال        مثال اقتضت عيان و الأ  ارفع من الأ  
 .الانفصال

علي خـان    و همين بيان و عبارات را جناب سيد       ،   در اقبال  1 اين بود بيان سيد     
آورده اسـت و     7  سـيد الـساجدين    ةصـحيف رياض السالكين في شرح      در   1مدني  

جناب آقا ميرزا جواد آقاي      ولي. بدان اكتفا كرده است و چيزي بر آن نيفزوده است         
 به اقناعي همين تحقيـق را       1 ز اسناد جواب سيد   پس ا ،  مراقباتش در كتاب  ; ملكي

 آن بـر آمـده      ةو خـوب از عهـد     ،  است  آورده ايم  كه درباره دهر و زبان عنوان كرده      
  .و عبارتش اين است، است

ثر من مفارقتـه و قـد ورد فـي          أ المهمات ان يودع شهر رمضان و يت        و من 
  اشـكل عليـك وداع     و ان . اً جـد  ة مع شهراالله الاعظم فاخر    ة و مناجا  ةادعي ذلك

جواب  الزمان الذي ليس من قبيل الحيوان الشاعر للصحبته و التوديع فانظر الي           
 :عليك   في الاقبال و ان لم تقنع به فاستمع لما يتلي-هقدس االله سرّ-السيد 
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/  انسان و قرآن ١٩٤ 

عالمهم   غيرالحيوان و ان كانوا فيالأشياء فاعلم ان الزمان و المكان و سائر        
 ةلها حيـو   ةها في بعض العوالم العالي    ا ان كلّ  عرين الّ هذا و بصورهم هذه غير شا     

       ةالكثيـر   و بغض كما يكشف عن ذلك الاخبـار        و شعور و تنطق و بيان و حب 
فـان لكـل     و مكاشفات اهل الكـشف ة في احوال عوالم البرزخ و القيام  ةالوارد

العـالم فـي      علي هذا  ةخري هي سابق  أالعالم وجودا في عوالم     مايوجد في هذا    
يختلـف   بعالمهاة   مخصوص و احكاماً اًود و للموجودات في كل عالم صور      وجال

 . في غير هذا العالمةمع الصور و الاحكام الكائن

  و ةحيـو  ان كل ما يوجد فيهـا يكـون ذا         ة و من احكام بعض العوالم العالي     
 ة الـدار الاخـر    خبـار علـي انّ    ت الأ  و حيوان كما دلّ    ةشعور لان الدار دار حيو    

 الي  ةاشار ايضا لهي الحيوان    ةخرالآو ان الدار     قول االله تعالي     كذلك و لعل في   
 .ها هي الحيواننّأذلك حيث حكم علي الدار ب

  مـا ورد فيهـا مـن       ة موجودات عالم الاخـر    ة علي حيو  ةو من الاخبار الدال    
منها   المؤمن بل و   ة و فرح السرير و استبشاره من تكئ       ةتكلمات الفواكه في الجن   

هذه و لذا  ا ليست بعالمهافانّهت الارض مع المؤمن و الكافر ما دلت علي تكلما
 .يسمعها اهل هذا العالم بل بملكوتها لا

تكلمها  حيث ان نطقها و    6  و من هذا القبيل تكلم الحصا في يد رسول االله         
ملكوتهـا الـي هـذه       انما هو باسماع نطق لسان     6 و اعجاز رسول االله   ،  بملكوتها

و  قبيـل انطـاق جمـاد       من  ما اظهر نبي او ولي معجزاً      بل كل . ةالاسماع الدنيوي 
 احيائه فهو من هذا الباب فان عصي موسي و طير عيـسي حيوتهمـا انمـا هـي                 

 ـ   ا اذا اظهره االله   بملكوتها و هي غيب عن اهل هذا العالم الّ         فـي   ةعلـيهم الحكم
يخاطـب   ع و  و له شعور فلا باس ان يود       فالزمان في بعض عوالمه حي    . اظهاره

 .لمه هذابعا



 
١٩٥  / انسان و قرآن

 :است  اين ;  ترجمه گفتار سيد اجل و آقا ميرزا جواد آقا
دارد و   وداع ماه مبارك رمـضان چـه معنـي        «اگر كسي پرسد كه     :  گويد 1 سيد  

بـه او گفتـه      حال اينكه شخص زنده اي كه مخاطب واقع شود و بدانچه كه با زبان             
نـدان پـيش از     خردم بدان كـه عـادت    :  در پاسخ گوييم   »نيست؟،  شود تعقل كند   مي

اوطان و شباب و اوقـات صـفا و          و با او و پس از وي اين بود كه ديار و            6 رسول
اي اسـت بـه لـسان        و اين محادثـه   ،  كردند مي امان و احسان را به بيان مقال خطاب       

، را امضا كرده اسـت و قـرآن بـدان نـاطق اسـت              آن،  و چون ادب اسلام آمد    . حال
يوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هـل         C :فرمايد مي - جلاله جلّ -چنانكه حق   

Bمن مزيد 
دهـد و ايـن      مـي اخبار فرمود كه جهنم بـه مقـال جـواب             پس خداوند  1

آيات قرآني و كلمات نبي و ائمـه و         ،   و در اين موضوع    .ت به لسان حال است    اشار
و ماه مبارك كه اهل اسلام      . نياز به اطاله در جواب نيست     ،  است اهل تعريف بسيار  

انفـع از    بدان عنايت دارند و در نزد ايشان افضل از صحبت ديار و منازل و             ان  ايم  و
است كه آن را در      دواعي لسان حال اقتضا كرده    ،  اهل و ارفع از اعيان و امثال است       
   .هنگام فراق و انفصالش وداع كنند

قبيل  اگر در وداع زمان اشكال برايت پيش آيد كه زمان از          : مرحوم ملكي گويد  
. در اقبال بنگر  1به جواب سيد    ،   با شعور قابل صحبت و توديع نيست       موجود زنده 

 :فرا ده  شوي به اين گفتار ما گوش ميو اگر از آن جواب قانع ن
 ايـن  اگر چه در اين عالمشان و با      ،   بدان كه زمان و مكان و ساير اشياي بيجان        

شـعور و     آنها را در بعضي عوالم عاليـه حيـات و          ةولي هم ،  صورشان شاعر نيستند  
عوالم بـرزخ    چنانكه اخبار بسياري كه در احوال     ،  نطق و بيان و حب و بغض است       

زيرا ،  مطلب است  و قيامت آمده است و همچنين مكاشفات اهل كشف كاشف اين          

                                                 
 .۳۱/ق  ‐1



 
/  انسان و قرآن ١٩٦ 

كه به حسب وجود سـابق   يابد آنها را در عوالم ديگري     ميآنچه در اين عالم وجود      
صـور و احكـام      ميدر هرعـال  و موجـودات را     ،  بر ايـن عـالم انـد وجـودي اسـت          

يعنـي   (اخـتلاف دارد   مخصوص به آن عالم است كه با صور و احكـام ايـن عـالم              
 و از احكـام بعـض   .)اختلاف به حسب ظل و ذي ظـل و حقيقـت و رقيقـت دارد           

زيرا كه  ،  حيات و شعورند   عوالم عاليه اين است كه هر چه در آنها موجودند داراي          
و لعل قـول    ،  اخبار بر آن دلالت دارد     چنانكه،  ت دار حيات است و زنده اس      ،آن دار 

و . ت به همين مطلب باشـد     اشار Bلهي الحيوان  ةار الاخر و ان الدC  خداوند متعال   
كنند اخباري انـد كـه در        ميبر حيات موجودات عالم آخرت       از اخباري كه دلالت   

بر آن  م دارند و سرير بهشتي به تكيه كردن مؤمن          فوا كه بهشت تكلّ    آنها آمده است  
 مـات ارض بـا    بلكه برخي از اين اخبار دلالت بـر تكلّ        ،  نمايند مياستبشار   شادي و 

ايـن عـالم     لذا اهل ،  و اين امور به اين عالم حسي گويا نيستند        ،  مؤمن و كافر دارند   
و از  . استبـشارند  بلكه به ملكوتشان در تكلم و فـرح و        ،  شنوند ميمات آنها را ن   تكلّ

نطـق و تكلـم سـنگريزه بـه      كـه  6 دست رسـول االله اين قبيل است تكلم حصا در      
كه نطـق لـسان ملكـوت آنهـا را بـه             اين بود  6 و اعجاز رسول االله   . ملكوت اوست 

از ، را كه نبي يا ولي معجزه كرده اسـت       بلكه آنچه . اسماع دنيوي اسماع كرده است    
 چه اينكه عصاي موسي و طيـر      ،  همه از اين باب اند    ،  قبيل انطاق جماد و احياي آن     

، و ملكوت از اهل اين عالم غائب اسـت        . ملكوتشان بوده است   حياتشان به ،  عيسي
پـس زمـان در بعـضي       . خداوند بنابر حكمتي براي ايشان اظهـار بـدارد         مگر اينكه 
 بنابراين باكي نيست كه زمان به حـسب       . حي است و مراو را شعور است       عوالمش

 .ع قرار گيردطرف خطاب و تودي، كه حي و شاعر است، همان عالم خود
است  اصلي مفارق ،  به بيان مذكور  ،   اين بود سخن ما در اين تبصره كه زمان را         

و در لغـت     .ت اين زمان و روح آن است و با وي معيت وجودي طولي دارد             كه علّ 
و ،  قائـل انـد    ) Saturne( لاتين و گرك براي زمان رب النوع به نام سـاتورن          



 
١٩٧  / انسان و قرآن

 .باشدبوده   ميت به همين مطلب سااشارشايد 
بـه  ،  راالقدر   ةليلشود كه    مي دانسته   ايم  تذكر داده  القدر   ةليل از آنچه كه در بيان      

سال و يـا در يـك مـاه          افراد متشابه و متماثل در يك     ،  زماني،   عنصري نشئهحسب  
در يكـي از    ،  اخـتلاف آفـاق    به حـسب  ،  مثلا در يك ماه مبارك رمضان     ،  بوده باشد 

كـه بـه حـسب      ،  مبارك رمضان باشد    و سوم ماه   شبي بيست ،   هند مثلاً،  آفاق شرقيه 
و حال اينكه شب قبل آن در       ،  استالقدر   ةليلروايات اهل بيت عصمت و طهارت       

كـه در   ،  شب بيست و سوم ماه مبارك بوده است       ،  يكي از آفاق غربيه آن مثلا ايران      
كـه  ،  ماه مبارك يك شب قبل از هند به وقوع پيوسته است           آفاق ايران رؤيت هلال   

 ـ         القدر   ةليلو شب   هر د  . ي و زمـاني   است و به حسب آفاق متعدد است به تعدد ظلّ
 ـ             مادهيك از انواع عالم      چنانكه هر  ه  و مدت را وجـود متفـرد عقلانـي اسـت كـه ب

  آنها را در حـضانت     ةمدير و مدبر افراد متكثر عنصري نوع خود است و هم           االله اذن
معقبات من   له،  ل شده است  از آن تعبير به ملك موكّ     ،  و در شرع مقدس   ،  خود دارد 

 .بين يديه و من خلفه يحفظونه من امراالله
كـل   كه عقل كل و نفس    ،  اند  و بدان كه مراتب نظام هستي را بر تثليث فرموده         

. انـد  تعبيـر نمـوده    و از اين سه عالم به عبارات گوناگون       . و عالم طبيعت بوده باشد    
اسـت و همچنـين      تـه صاحب اسفار در چندين موضع آن بـر ايـن مبنـا سـخن گف              

بـه نقـل    ،  ايـن مقـام    در،  و مـا  . صاحب فصوص و فتوحات و ديگر از اعاظم علما        
 ـ  ،  حديثي شريف  تبـرك  ،   اسـت  :محمـد  رر احاديـث مـروي از صـادق آل        كه از غُ

  : انسان كامل گويد و آن اينكه عزيز نسفي در. جوييم مي
مثـال   ان االله تعـالي خلـق الملـك علـي         : 7 اين سخن جعفر صادق اسـت     «

 س ملكوته علي مثال جبروتـه ليـستدل بملكـه علـي ملكوتـه و              و اس ،  ملكوته



 
/  انسان و قرآن ١٩٨ 

 . 1بملكوته علي جبروته

و هر  ،   عالي آن است   ة مرتب ةپس بدان كه هر مرتبه نازل نظام هستي مثال و آئين          
تنزل نموده است    بدون تجافي ،  به وفق اقتضاي هر عالم    ،  اش صغير و كبير از خزانه    

  : سيده است شهادت مطلقه رةنشأتا به 
السماء الي الارض ثم يعرج اليه في يوم كـان مقـداره الـف               يدبر الامر من  

   2  مما تعدونةسن
   .فتدبر، را هم بر اين منوال بدان القدر ةليلو 

سـوم   در شب بيـست و     القدر   ةليل كه به حسب روايات اهل بيت        ايم آنكه گفته 
 ليلة القـدر  في   ا انزلناه انن  أشدر آخر روايت هشتم باب      ،  ماه مبارك رمضان است   

  : شود بدين صورت ميسؤال  7 از ابوجعفر امام باقر، 3از اصول كافي 
؟ ة القدر تكون في كل سـن      ةليل قال السائل يا ابن رسول االله كيف اعرف ان        

 ـ   ة مر أة م ةفي كل ليل    الدخان ةقال اذا اتي شهر رمضان فاقرا سور        ة فاذا اتت ليل
   4.الذي سالت عنه ديقثلاث و عشرين فانك ناظر الي تص

حفص بن   در كافي روايت فرموده است به اسنادش از       ،   كليني سلام الأ ةثقو نيز   
  : 7 غياث عن ابي عبداالله

انمـا   شهر رمضان الذي انزل فيه القـرآن و       : وجلّقال سالته عن قول االله عزّ     
 ـ   : 7انزل في عشرين سنته بين اوله و آخره ؟ فقال ابوعبداالله              ةنزل القـرآن جمل

 ثم قال   ةعشرين سن   في شهر رمضان الي البيت المعمور ثم نزل في طول          ةواحد
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١٩٩  / انسان و قرآن

و انزلـت   ،   مـن شـهر رمـضان      ةفي اول ليل   7 نزل صحف ابراهيم  : 6قال النبي   
 ـ ةو انزل الانجيل لثلاث عشر    ،   لست مضين من شهر رمضان     ةالتوري  خلـت   ة ليل

و انـزل    ، خلون من شـهر رمـضان      ةعشر لثمان و انزل الزبور  ،  من شهر رمضان  
 .1رمضان القرآن في ثلاث و عشرين من شهر

و  شـب بيـست   ،  معروف بـه جهنـي    ،  و نيز در حديث عبداالله بن انيس انصاري       
نقـل   چنانكه امين الاسلام طبرسي در تفسير شريف مجمع البيـان         ،  سوم آمده است  

  :كرده است 
 ـعـن اللّ    قال سالته  8 عن احدهما    ة عبداالله بن بكير عن زرار     ة في رواي  الي ي

 احدي و   ةليل و،  ة تسع عشر  ةالتي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال ليل        
 الجهنـي و    ةليل  ثلاث و عشرين هي    ةو قال ليل  ،   ثلاث و عشرين   ةو ليل ،  عشرين

 ادخل فيها و    ة فمرني بليل  ة عن المدين  ناءٍ ان منزلي : 6حديثه انه قال لرسول االله      
 . ثلاث و عشرينةامره بليل

  
   القدرةليل در بياني  االله قزوينةآي  استادةمقال

 1 قزوينـي   رفيعي  االله ةآيامه  حضرت علّ ،  اي موجز و مفيد از جناب استادم       مقاله
 تحرير در   ةبه رشت ،  ايم  داشته به همان وزان و منوال كه معروض      ،  ليلة القدر در بيان   

  : جويم ميتبرك  كه محض مزيد بصيرت به نقل آن، آمده است
 در بيان حقيقت شب قدر و كيفيت اختلاف آن -باسم االله تعالي

  اختلاف آفاق بحسب
 بدان كه هر حقيقتي از حقـائق ممكنـات داراي مراتـب مختلفـه وجـود اسـت                 

                                                 
 .۴۶۰ ص۲اصول کافي معرب ج ‐1



 
/  انسان و قرآن ٢٠٠ 

وجـود   اول: و مجمل آن سه مرتبه از وجود اسـت        ،  ت و عوالم هستي   Ĥنشئبحسب  
برزخـي   دوم وجـود مثـالي    ،   و لواحق آن در عالم ابـداع اسـت         ماده از   مجردعقلي  

عقلي نـدارد    است لكن تجردمجرد مادهت كه هر چند حقيقت در اين وجود از       اس
خياليـه كـه در صـقع      را از شكل و مقدار دارا است همچون صور        مادهبلكه لواحق   

 ـلذا    جسمانيه در اين وجود نيست     ةمادخيال وجود دارند و چون       ثر و انفعـال و     أت
كه حقيقـت شـيء قـائم بـه          سوم وجود طبيعي مادي   ،  تغير در اين وجود راه ندارد     

 مـاده ابداعي كـه از همـه شـئون          اما موجوديت در عالم عقلي    .  جسمانيه است  ةماد
پذير نيست بلكه فقـط يـك فـرد       است پس حقيقت شيء در آن وجود تعدد        مجرد

 ـ                 كامل تام  نهـج عقلـي    ه  است كه جميع خواص و آثـار آن نـوع در آن يـك فـرد ب
 آن نوع است و در عين بساطت و وحـدت           منزله كل افراد ماديه   ه  و ب  متحقق است 
باشد ليكن در وجود مثـالي و طبيعـي از بـراي آن نـوع                ميهمه آنان    وجود جمعي 

 . عوارض از هم متميز و جدا هستندة است كه بواسطتصوربسياري م افراد
گفتـيم    و بايست دانست كه اين مراتب سه گانه از وجود كه براي هر حقيقتي             

وجـود و    ستند بلكه بحكم دو قاعده محكمه حكميه اصـالت         دور و بيگانه ني    مهاز  
بـه ذي ظـل    نسبت وجود طبيعي بوجود مثالي نسبت ظل است،  اشتراك معنوي آن  

همچنـين نـسبت     و،  و نسبت عكس است به عاكس و نسبت فرع اسـت بـه اصـل              
است بذي ظـل و      وجود مثالي و طبيعي بوجود عقلاني ابداعي نسبت ظل و عكس          

مثالي و طبيعي بر   اند و بصورت وجود    ود عقلاني را فرود آورده    عاكس كه گويا وج   
گرديده و بالاتر رفته اسـت و        اند مثالي  يا آنكه وجود طبيعي را بالا برده      ،  آمده است 

صافي و پاكي حقيقـت و يـا آلـودگي و            و اين تفاوت از نظر    ،  وجود عقلي گرديده  
و البته وجود مثالي    . تهعالم وجود ظهور ياف    تنزل بحسب اختلاف اقتضاءات نشئات    

 .است و طبيعي از آثار وجود عقلي
 ـ            وع افـراد مثـالي و   و بايست دانست كه وجود عقلاني هـر حقيقـت را رب النّ



 
٢٠١  / انسان و قرآن

و  طبيعي آن بايد شناخت يعني مربي و مكمل و صاحب عنايـت بوجـودات مثاليـه     
ز ا طبيعيه كه بمنزله سايه ها و پرتوهاي او هـستند ميباشـد و هميـشه فـيض الهـي                  

 رسد و همين وجود عقلـي ابـداعي هـر حقيقتـي            ميمجراي وجود عقلاني به آنان      
آب و   ل گرديده مانند ملك موكل بـا      موكّ،  است كه در لسان شرع انور تعبير بملك       

وجـودي دارد    فـي المثـل انـسان     . باد و غيره كه در اخبار بسياري ذكر فرموده انـد          
برزخـي دارد كـه      مثـالي و  و وجودي   ،  مادي و طبيعي كه مشهود و محسوس است       

عقلاني صاف از آلايـش      و وجودي ،  گردد مياغلب در رؤيا و خواب ديدن نمايان        
  را بنحو اقـدس و ارفـع دارد و بنظـر   انسانيتو مادي دارد كه تمام صفات       حيواني

طبيعي  و اما وجود مثالي و    ،  دقيق حقيقت انسان همان وجود عقلي ابداعي او است        
 .ن وجود استبمنزله كدرت و سفاله آ

 گوئيم حقيقت  مي و چون اين مطالب خوب دانسته شد و بخاطر سپرده گرديد            
مراتب  زمان هم كه سال و ماه و هفته و روز و شب و ساعات و دقائق است همين                 

و غيـر قابـل      اما وجود عقلي زمان كه بـسيار بـسيط        ،  سه گانه از وجود را داراست     
سر سال و ماه و ليل       قت سايه خود را بر    تعدد است آنرا دهر اعلي گوييم و آن حقي        

و . يك فرد هم بيشتر نيست     و نهار گسترده و بمنزله جان و روح است براي آنان و           
هر چند به بـساطت وجـود       ،  مثاليه است  اما وجود مثالي زمان كه طرف موجودات      

و ،  بي بهره نيست و آنرا دهر اسفل خوانيم        عقلي نيست ليكن از بساطت و وحدت      
همين مدت گذشت حوادث اسـت كـه در آن قبـل و               مادي طبيعي زمان   اما وجود 

شود و مورد حساب منجمين      مي تصورتجزيه و تعدد     خر و انقسام  أتبعد و تقدم و     
 .باشد ميسال و ماه و ايام  است و فصول چهارگانه و

 گـوييم  مـي كنـيم و   مـي  حال نتيجه مطالب فوق را كه منظور اصلي است بيـان         
 كه زمان مخصوصي است از شبهاي ماه مبارك رمضان يا غير          بدون شك شب قدر     

 قوي شب بيست و سوم شهر صـيام اسـت حقيقتـي اسـت كـه داراي                الأآن و علي    
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وجود عقلاني محـيط اسـت و در آن وجـود يكـي بـيش نيـست ولـي محـيط بـه                       
و وجـودي   ،  باشـد  ميمثاليه آن شب كه براي نوعي از ملائكه مقرر است            وجودات

 ادي و زماني كه آن شب قدر ما است كـه در ايـن عـالم هـستيم و                  طبيعي و م   دارد
 دانستي سابقا كه وجود طبيعي هر حقيقتي متعدد است پس شب قـدر زمـاني هـم                

يعنـي   چنانكه باعتبار سالها متعدد است همچنين بحسب اختلاف آفاق متعدد است          
و و د  در هر افقي كه رؤيت هلال شهر رمضان واقع شود از شب رؤيت كه بيـست               

شب گذشت شب بيست و سوم آن شب قدر زماني آن افق است و يكي از مظاهر                 
و در افـق ديگـر كـه شـب          ،  و ظلال شب قدر دهري است كه در عالم ابداع است          

ديگر شب قـدر زمـاني و    ديگر رؤيت هلال شود بيست و سوم آن شب در آن افق    
پـس  ،  ذادهري است و هك    طبيعي آن افق است و مظهر ديگري از مظاهر شب قدر          

عالم زمان و طبيعـي بـاختلاف    شب قدر دهري يكي است ولي شب قدر زماني در       
در دهـر و تعـدد در زمـان از           آفاق متعدد است و منافـاتي ندارنـد بلكـه وحـدت           

معني اختصاصي به شب قـدر نـدارد         و اين . مقتضيات عالم دهر و عالم زمان است      
 .ه جاري استامكاني  در همه حقائقايم ه نمودهاشاربلكه چنانكه 

  و بايست دانست كه هر چند شبهاي قدر بحسب آفاق مختلفه از جهت زماني             
قـدر   بودن متعدد و مختلف باشند ليكن از حيث اتصال و ارتباط همه آنها به شـب           

باشند  مي دهري متحد هستند زيرا كه همه سايه ها و پرتو حقيقت دهري شب قدر             
 ـ  أر كه نقطـه     نظير آنكه هرگاه مخروطي از نور فرض كنيم        بـالا و    سـمت ه  س آن ب

بطـرف   س مخروط أرسمت پائين قرار گيرد و خطوط شعاعيه از نقطه          ه  قاعده آن ب  
هر چنـد    پائين آمده رسم قاعده مخروط نمايد در اينصورت گوييم خطوط شعاعيه          

بنقطـه راس    متعدد و درجات مختلف قرار دارنـد ولـي از نظـر اتـصال همـه آنهـا                 
امتداد و وسعت    و قاعده مخروط هر چند    ،  باشند مي مخروط يكي و در يك سمت     

 .س مخروط بسيط ميباشدأبرهندسي دارد ليكن از حيث ارتباط 
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 خلاصه سخن آنكه وحدت و بساطت حقائق از احكـام موجوديـت در عـالم               
 الطبيعه است و كثرت تجزيه و تعدد آنها از احكام و عوارض موجوديـت و               مافوق

اسـت    نيك و عميق لازم    تأملاست و در اين مطلب       مادههستي در عالم طبيعت و      
 .تا به حقيقت آن برسند

 بر محقق خبير و عارف بصير پوشيده نيـست كـه ممكـن اسـت                ميتلويح الها  
 حديثي كه در باب شب قدر متعرض نزول ملائكه به زمين و عنايت مخصوص به               

به اين معني   ت  اشار قدر است    ةايشان به مؤمنين مطابق مضمون آيه مباركه در سور        
و ملكي اسـت مقـرب       مجردبود يعني شب قدر دهري كه بيان شد و روحي است            
 ةليل ـو احكام خاصـه      شود ميبه توجه آن به شب قدر زماني رسم شب قدر زماني            

زماني نبود و شـب زمـاني        شود و هرگاه روح دهر در جسد       ميبر آن مترتب     القدر
فافهم و اغتنم   ،  بود ميشبهاي سال    سائرگرديد مانند    ميمتقوم به دهري ن    القدر   ةليل

 .و الحمدالله سبحانه علي فضله و الهامه
سـخني   و ما را  ،  ايم   اين بود تمامت مقالت آن جناب كه به نقل آن تبرك جسته           

و بعـد از     است كه در طول اين وجـه اسـت         القدر ةليلديگر ارفع و اشمخ در بيان       
اسـت و هميـشه      هميـشه بـوده    القـدر  ليلـة اينك در اينكه    . اين عنوان خواهيم كرد   

، بـه بيـان ديگـر     ،  را القدر ةليلدر اين معني كه     ،  آنگاه،  نماييم ميتي  اشارخواهد بود   
 :حال گوييم . شويم ميمراتب بسيار است وارد 

هميشه بوده است القدر ةليل صريح است كه  اين روايت نص :  
تـأليف    اليواقيـت   عن كتاب كنز   1 1جل ابن طاوس  د الأ في الاقبال للسي  قال  

الهـي اريـد    : 7قال قـال موسـي        انه 6ابي الفضل بن محمد الهروي عن النبي        
قـال رحمتـي    . قال الهي اريد رحمتك   . القدر ةقال قربي لمن استيقظ ليل    ،  قربك
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قـال ذلـك    ،  راط قال الهي اريد الجواز علي الص      . القدر ةلمن رحم المساكين ليل   
 ـ    قال  . القدر ة في ليل  ةلمن تصدق بصدق   ،  و ثمارهـا   ةالهي اريد من اشجار الجنّ

 مـن   اةج ـقـال الن  . اةالهي اريد النج ـ  .  القدر ةفي ليل ة  تسبيح قال ذلك لمن سبح   
 قال الهي اريد رضاك قـال     .  القدر ةقال ذلك لمن استغفر في ليل     . قال نعم  ؟النار

 . القدرةرضائي لمن صلي ركعتين في ليل

خـالي    عنـصري  ةئنشو  ،  بوده است هميشه   القدر   ةليل و روايات ديگر در اينكه      
 عـلاوه اينكـه برهـان عقلـي بـر آن اقامـه            ،  نبوده اسـت بـسيار اسـت        القدر ةليل از
 .نماييم مي

 ـ    : هميشه خواهد بـود   القدر   ةليلفرمايد كه    مي و اين حديث      ةفـي الكـافي لثق
تفسيرها عن ابي عبـداالله       القدر و  ةباب شان انا انزلناه في ليل     ،  1الاسلام الكليني   

  : قال7
 و  6و العدوي عنـد رسـول االله         مييقول ما اجتمع التمي     كثيرا ما  7كان علي   

،  فيقـول  .ةما اشد رقتك لهذه الـسور     : فيقولان. يقرا انا انزلناه بتخشع و بكاء      هو
. لمـا يـري قلـب هـذا مـن بعـدي            لمارات عيني و وعي قلبي و     : 6رسول االله   

تنـزل  C يكتب لهما في التـراب    قال ف  ؟و ما الذي رايت و ما الذي يري       : فيقولان
هل بقي شـي بعـد   : قال ثم يقول Bمن كل امر الملائكه و الروح فيها باذن ربهم   

؟ اليـه بـذلك   فيقول هل تعلمان من المنزل      ،  لا: فيقولان .»كل امر « قوله عزوجل 
؟  القدر مـن بعـدي     ةهل تكون ليل  : فيقول نعم فيقول  . يا رسول االله   انت: فيقولان
   الي من؟:  فيقولقال. نعم: فيقولان

  : در تفسير مجمع البيان فرموده است كه
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شـيء    القدر هـي   ةيا رسول االله ليل   : انه قال قلت   ذر  عن ابي  ةجاءت الرواي 
يـوم   ؟ قال لا بل هـي الـي       فاذا قبضوا رفعت  يكون علي عهد الانبياء ينزل فيها       

 .ةالقيام

ليلـة   ت كه رفـع در جوامع فريقين مروي اس، در اين قسم،   و روايات بسيار نيز   
عقلـي بـر آن نيـز        و اقامه برهـان   .  القدر لرفع القرآن   ةلو رفعت ليل  : را نشايد  القدر
در بـاب   ،  شيخ اجل مفيـد    كه آن را  ،  در كافي ،  و همچنين اين حديث شريف    . بيايد

ارشاد به اسنادش روايت كـرده اسـت از          از كتاب ،  7 امامت حضرت صاحب الامر   
 :كه  7 ابوجعفر

 و انه ينزل في     ةسن  القدر في كل   ةان ليل :  1  لابن عباس  7نين  قال اميرالمؤم 
فقـال لـه ابـن      . 6رسـول االله      من بعد  ةمر ولا و لذلك الأ  ،  ة امر السن  ةتلك الليل 

 .ونمحدثواحد عشر من صلبي ائمه  انا: من هم ؟ قال: عباس

روايـات  ،  القـدر ةليل و به مضمون هر يك از حديثهاي ياد شده در بقاء و دوام      
 كتاب  ة نازل ةروايات مرتب  علاوه اينكه . مروي است  1فريقينديده ديگر در جوامع     ع

در ،  سـرار الأدر تفـسير كـشف      . اسـت  ناطق لقدر ةليلاالله اند و قرآن كريم به دوام        
 ـ   ةو العلماء علي انها باقي     ة الصحاب ةعام: گويد،   قدر ةتفسير سور   .ة الي يوم القيام

ين بـر آن اتفـاق      محدثز علما و مفسرين و      محققين ا  اين سخني حق است و عموم     
 ةليل ـي دوام و بقـاء      أو اين معنـي     . گردد ميمكرمه محقق    ةو در اين صحيف   ،  دارند
، كه امر حكـيم اسـت  ،  و روح القدس به اذن ربشان از كل امر         و نزول ملائكه  القدر  

روشـنتر    القـدر  ةليل ـ بر نبي يا وصي نبي در قـسم دوم بيـان              القدر ةليل هر سال در  
اتفـاق دارنـد كـه     بلكه اخبار فريقين  7 اخبار اهل بيت  ،  ايم   و چنانكه گفته   .گردد مي
 .باقي و دائم است القدر ةليل
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   القدرليلةنقل آراء از شرح لاميه العجم صفدي در 

 در شرح لاميه العجم طغرائي در ذيل شـعر        ،  صلاح الدين صفدي  ،  شيخ مفضال 
 :چهارم آن كه گويد 

 كف منفـرد  ناء عن الاهل صفر ال    
  

 كالسيف عـري متنـاه عـن الخلـل          
  

بهائي در    آنرا علامه شيخ   ة و خلاص  1ذكر كرده است   ليلة القدر آراء و اقوالي در     
اخـتلاف آراء و   اواخر مجلد دوم كشكول نقل كرده است كه از جهـت آگـاهي بـه       

تحريـف روي آورده     به عبارات كشكول بـسيار    . بعضي از مطالب ديگر مفيد است     
 .ايم نموده  آن را از دو نسخه اصل تصحيح و نقلو ما، است
 حق و هـي    ليلة القـدر  جمعوا علي ان    أو  : ل ابن حزم في مراتب الاجماع     قا«

 . انتهية واحدةفي السنته ليل

 فراد العشرأو منهم من قال في . وع شهر رمضانو منهم من قال هي في مجم
 ن قولـه   ابن عبـاس لأ    ع و العشرين و هو قول     و منهم من قال في الساب     . الاواخر
 ةتـسع  ليلة القـدر  و  ،  ة من السور  ةهي تمام سبع و عشرين لفظ      ليلة القدر تعالي  

مـن   و مـنهم  .  و عشرين حرفا   ةفتكون سبع ،  ات ثلاث مرّ  ةحرف و هي مذكور   أ
مسعود  روي ذلك عن ابن   .  بها رمضان و لا غيره     لايخصة  قال في مجموع السن   

 .قال من يقم الحول يصبها

فالـذين  . لنـزول القـرآن     اذ كان فضلها   6 قال رفعت بعد النبي       و منهم من  
قـال ابـن   : قـوال  الأةعلي ثماني قالوا انها في مجموع رمضان اختلفوا في تعيينها   

و عـن انـس     .  عشره ةهي السابع  و قال الحسن البصري   . يلالأو ةرزين هي الليل  
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و عن ابـن    .  و العشرون  ةهي الحادي  و قال محمد بن اسحاق    .  عشره ةانها التاسع 
 ة والعشرون و قال ابن مسعود الرابع      ةالثالث : و العشرون و عن ابي     ةالسابع: عباس

 و العـشرون و مـن قـال انهـا لا            ةالغفاري هي الخامس   و قال ابوذر  . و العشرون 
انهـا لا تطلـق      ليلة القـدر  ما قال لزوجته انت طالق       تخص رمضان يلزمه انه اذا    

مـر متـيقن لا     أ النكـاح    ون قد مرت بيقين لانّ    ها تك لانّ حتي يحول عليها الحول   
ن امـر مظنـون و فـي هـذا التفقـه نظـر لأ             في رمـضان     يزول الا بمثله و كونها    

و وقـوع   ،  نها في العشر الاواخـر مـن رمـضان        أ ت علي  دلّ ةالاحاديث الصحيح 
يثبت بخبر الاحاد لان خبر الاحاد يوجب  الطلاق حكم شرعي و الحكم الشرعي     

 تقدير  ةنها ليل أاحدها  :  وجوه القدرة  ليلبتسميتها   و قيل في  . لعلميفيدا العمل و لا  
ر ما يكون في تلك     عطاء عن ابن عباس ان االله تعالي قد        قال،  الامور و الاحكام  

و قيل القدر الـضيق لان   .ة الي مثل هذه الليل  ةو احياء و امات     فيها من رزق   ةالسن
تـي فيهـا   أ للفاعـل متـي      ةمرتبو قيل القدر ال    . فيها ةالارض تضيق علي الملائك   

و قيل  . و قيل نزل فيها كتاب ذوقدر و شرف عظيم         . كان ذاقدر و شرف    ةبالطاع
  لانه تعـالي قـدر     ةيحدث تقديره في هذه الليل     و اعلم ان االله تعالي لا      .غير ذلك 

 لكـن المـراد اظهـار تلـك       ،  زلالسموات و الارض فـي الأ     المقادير قبل خلق    
اللوح المحفوظ و هذا الذي ينبغـي        لتكتبها في    ةك الليل في تل  ةالمقادير للملائك 

 .»قول ابن عباس ن يعتقد فيأ

: راقم گويد .  القدر ليلة اين بود خلاصه كلام صفدي در نقل آراء و وجه تسميه            
. اسـت  حـق ،  حق است   القدر ليلةآنكه ابن حزم گفته است اجماع بر اين است كه           

 -شـب باشـد     عنـصري يـك    ةئنـش  ماني در ز القدر ليلةاما اجماع بر اين نيست كه       
عـلاوه  . دارد  مفـرده ليلـه بـدان اشـعار        ة هر چند كلم   -ايم  بتحقيقي كه تقديم داشته   
نـوزدهم و بيـست و يكـم و          حاكم است كه ليـالي قـدر       7 اينكه روايات اهل بيت   



 
/  انسان و قرآن ٢٠٨ 

ففي الكافي باسـناده    . باشند مي،  كه ماه مبارك رمضان است    ،  بيست و سوم شهراالله   
 و الابـرام    ة تسع عـشر   ةالتقدير في ليل  : لامل قال ابوعبداالله عليه الس    عن زراره قا  

روايات ديگـر كـه     ،   ثلاث و عشرين   ةفي ليل   احدي و عشرين و الامضاء     ةفي ليل 
 .1شودباب پنجاه و نهم كتاب صيام وافي رجوع  به، در اين باب وارد است

سه بـار    و،  استنه حرف    ليلة القدر  دليلي كه از ابن عباس نقل كرده است كه          
، قـدر اسـت    پس بيست و هفتم ماه مبارك رمضان شـب        ،  در سوره قدر آمده است    

نظيـر آن را سـيوطي       و. كه در آن ذوق به كار برده است نه دليـل          ،  استحساني است 
پرسيد  ليلة القدر آورد و از     در در منثور آورده است كه عمر اصحاب پيغمبر را گرد          

عمـر بـه    ،  -حسب سن كوچكتر بود     همه به   كه از  -كه چه شب است ؟ ابن عباس      
دانـي   مياز كجا   : عمر گفت . دانم ميمن  :  گفت ةيمنعك الحداث  تكلم و لا  : او گفت 
و همچنـين   . زمينها هفت است و روزها هفت است       آسمانها هفت است و   : ؟ گفت 

شـب قـدر را در هفـت        ،  بنـابراين : آنگاه گفت . هفت اند  چند چيز را بشمرد كه بر     
اي ابـن  ، يعنـي . لقد فطنت لامر مـا فطنـا لـه      : عمر گفت . بينم مي نآخر ماه رمضا  

  و  االله ةخليف ـمـن كـه     ،  تو چيزي فهميدي و بدان پي بـردي       ،  اي پسر جوان  ،  عباس
  .  رسول االله هستم آن را نفهميدم و بدان پي نبرده امةخليف

ابـي  المهـاجر عـن      الدرجات باسناده الي داود بن فرقد عن ابي        في بصائر 
ة ان الملائك  ليلة القدر باهذيل انا لانخفي علينا     أيا  :  قال  7 ن ابي جعفر  الهذيل ع 

 و الـروح    ةتنـزل الملائك ـ  C  قرآن است كه   نص  اين بيان به حكم    .يطوفون بنافيها 
كه لابد بايد آنان را منـزل اليـه و مرسـل اليـه باشـد                ،  Bفيها باذن ربهم من كل امر     

رفتبص. 
:  آنچه در مجمع البيان نقل فرموده است        و نظير استدلال استحساني فوق است     

                                                 
 .۵۷ و۵۵ص، ۷وافي ج ‐1



 
٢٠٩  / انسان و قرآن

بلـغ    علي ليالي شهر رمـضان فلمـا  ةقال بعضهم ان االله قسم كلمات هذه السور  
بـسم   مباركه ةآي، علاوه اينكه در اين قول  ،   اليها فقال هي   اشار و العشرين    ةالسابع

اينكه مذهب حـق ايـن        را جزء سوره محسوب نداشت و حال       االله الرحمن الرحيم  
 . جزء هر سوره است االلهبسماست كه 

شـده اسـت زيـرا كـه         رفـع  6 بعد از رحلت نبي    ليلة القدر  و آنكه گفته است     
زيـرا كـه اجمـاع      ،  است دليل او سخت عليل   ،  فضل آن براي نزول قرآن بوده است      

Bيفرق كـل امـر حكـيم    و فيها C اسـت  ليلة القدر امت بر بقاء و دوام      
1 C  و تنـزل

B و الروح  ةالملائك
استمرار و استقبال است كه منـزل فيـه    ل بر تجدد و  مضارع دا  2

كه با قرآن است و قـرآن بـا   ،  استالرحمن ةخليف و مرسل اليه وعاء حقائق قرآن و    
ليلـة  تنها فـضل    ،  پس. نشايد و هميشه متصاحب يكديگرند     و افتراقشان را  ،  اوست
 .فقط براي نزول قرآن نيست، خود قرآن به بيان، القدر

 ـ  : گفته اسـت   ليلة القدر ميه به    و آنكه در وجه تس     و  مـور الأ تقـدير    ةانهـا ليل
فـي  . آن منافات ندارند   و اقوال ديگر با   ،  است 7 مطابق روايات اهل بيت   ،  حكامالأ

  : 7 عن علي بن ابي طالب ةكتاب معاني الاخبار باسناده الي الاصبغ بن نبات
لا يا رسول : ت؟ فقلليلة القدر يا علي اتدري ما معني    : 6 قال قال رسول االله     

 فكان فيمـا  ةقدر فيها ما هو كائن الي يوم القيام ان االله تبارك و تعالي   : فقال. االله
 .ة من ولدك الي يوم القيامة الائمةولاي يتك ووجل ولاقدر عزّ

سـليمان   مع 7 في باب مجلس الرضا   ،  و في عيون اخبار الرضا عليه السلام      
  :المروزي

فـي اي شـيء      ليلة القـدر   عن انا انزلناه في   الا تخبرني   :  قال سليمان للرضا  
                                                 

 .۵/دخان ‐1

 .۵/قدر ‐2



 
/  انسان و قرآن ٢١٠ 

 الـي   ة فيها مايكون من السن    وجلّعزّ يقدر االله  ليلة القدر يا سليمان   : نزلت ؟ قال  
 فهو من   ةفما قدره في تلك الليل    ،  رزق  اوموت او خير او شر او      ةمن حيا ،  ةالسن

 .جعلت فداك الان فهمت: قال سليمان، المحتوم

، اعلم ان االله تعالي لا يحـدث تقـديره الـخ          و  :  و آنكه صفدي در آخر گفت     
تحقيـق   بـه ، سؤال و جوابي است كه تا حدي معتني به است و بايد تكميـل گـردد             

 ةكـه امـام واسـط     ،  موجب ازدياد علم منزل فيه     ليلة القدر اينكه آيا نزول ملائكه در      
 و الـروح    ةتنـزل الملائك ـ  C  از گردد؟ اين تحقيق را بايد اولاً      مي،  فيض الهي است  

  هم من كل امرفيها باذن ربB
 من عندنا فيها يفرق كل امر حكيم امراCً  ازو ثانيـاً ، 1

 به كمك و تاييد ابـواب حجـت جوامـع           و ثالثاً : B2ك من رب  ةا مرسلين رحم  ا كنّ انّ
، انـد   نازلـه قـرآن    ةكه مرتب ،  ا انزلناه انّن و تفسير    أشروايات در    بخصوص از ،  روائي

 .م بحث بايد كردتحصيل بايد كرد و در علم اما
  

  به بياني رفيعترليلة القدر تعريف 
علم  به محضر مبارك علم   ،  در فرخنده روزي  ،  در حدود بيست و پنج سال قبل      

حـاج شـيخ    استاد بزرگوار جناب، آيت حق، حبر فاخر و بحر زاخر،  و طود تحقيق  
در آن   . تـشرف حاصـل كـرده بـودم        -كساه االله جلابيب رضوانه   -محمد تقي آملي    

اشـتغال   ليلـة القـدر   اي در    و به نوشتن رسـاله    ،  نمودم ميتحقيق   ليلة القدر در  ،  اوان
، به همـين مناسـبت     .و مطالبي بسيار در اين موضوع جمع آوري كرده بودم         ،  داشتم

از . بيان آن استفـسار نمـودم   سخن به ميان آوردم و نظر شريفش را در    ليلة القدر از  
بـه بيـان    : مبذول داشتند اينكه فرمودنـد     تاتي كه برايم بشارات بوده اس     اشارجمله  

                                                 
 .۵/قدر ‐1

 .۷و۶ و۵/خاند ‐2



 
٢١١  / انسان و قرآن

را  ليلة القـدر  است و    خوانده ليلة القدر را  3 طاهره ةاش صديق  كه جده  7 امام صادق 
 .نماييد دقت و تدبر. به آن جناب تفسير فرموده است

  تـا بـه ادراك آن در       ايـم   براي تحصيل حديث فحص بـسيار كـرده       ،   پس از آن  
صورت  و. ايم توفيق يافته  اسرار ولايت است  كه حامل    ; تفسير شريف فرات كوفي   

 :آن اين است 
انـا  : قال7 عن ابي عبداالله      فرات قال حدثنا محمد بن القسم بن عبيد معنعناً        

 حق معرفتها فقد ةفمن عرف فاطم  و القدر االلهة فاطمةالليل، ليلة القدرانزلناه في 
او معرفتها  ،  معرفتهالان الخلق فطموا عن      ةو انما سميت فاطم   ،  ليلة القدر ادرك  

خيـر مـن     ليلة القـدر  B Cليلة القدر ما ادريك ما     وCقوله  . الشك من ابي القسم   
 و  ةتنـزل الملائك ـ  Cمن الف مؤمن و هـي ام المـؤمنين           يعني خير  B1الف شهر 

و الـروح    7 الملائكه المؤمنون الذين يملكون علـم آل محمـد         و B2الروح فيها 
 B2سلام هي حتي مطلـع الفجـر      B Cل امر هم من ك  باذن ربC..  ةفاطم القدس هي 
 .يخرج القائم  يعني حتي

 حـضرت صـديقه   ،  اش جـده  7 حـضرت امـام صـادق     ،   در اين حديث شريف   
 ليلـة القـدر    3چرا حضرت صـديقه   . معرفي فرمود  ليلة القدر را  ،   زهرا ةطاهره فاطم 

نازل شده است؟ حديث ياد شـده        و حال آنكه يازده قرآن ناطق در اين ليله        ،  نباشد
   .خيلي بلند و متضمن مباحثي عرشي است

كـه   بر انسان كـاملي   ،  كران جهان هستي است    كه عصاره حقائق بي   ،   قرآن كريم 
يكبـارگي نـازل     است به طور نزول دفعي و      Bالم نشرح لك صدرك   Cمخاطب به   
انـا  C: نـزول تـدريجي    در لغت عرب انزال نزول دفعي است و تنزيـل         . شده است 

                                                 
 .۴و۳/قدر ‐1

 .۶ و۵/ قدر ‐2



 
/  انسان و قرآن ٢١٢ 

Bانا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا     B  ،Cليلة القدر في   انزلناه
 ايم  رسانده به عرض  1

مـن عـرف    «: فرمـود  7 و امام صادق  ،   رسيده قرآن ناطق است    فعليتكه انسان به    
مباني عقلي و نقلي داريـم كـه منـازل           .»ليلة القدر    حق معرفتها فقد ادرك      ةفاطم

در معـارج   چنانكـه   ،  به ليـل و ليـالي اسـت        معبر،  در قوس نزول  ،  سير حبي وجود  
. و بعضي از ايام ايـام االله      ،  از ليالي ليالي قدرند    به يوم و ايام بعضي    ،  ظهور صعودي 

و در حـديث مـذكور و نظـائر آنهـا            Bليلة القدر انا انزلناه في    C ات در اشاراز اين   
 .ارق  وأاقر تدبر بفرما
: دامام صـادق فرمـو     كه،  يازده كلام االله ناطق است     ليلة القدر  كه   3فاطمه  ،   اين

 ليلـة القـدر  ، را بشناسد يعني بدرستي او ،  كسي حق معرفت به آن حضرت پيدا كند       
خداوند سـبحان   ،  كه مادر عيسي روح االله است      3مريم  ،  و آن . را ادراك كرده است   

 شرقيا فاتخذت مـن     مريم اذ انتبذت من اهلها مكاناً      و اذكر في الكتاب   C: فرمود
B سوياً  لها بشراً  لتمثّاليها روحنا ف    فارسلنا دونهم حجاباً 

چه مرد و چه زن بايـد        2
 كسي  فيض حق وقف خاص   ،   بندگي در گوش كند    ةتزكيه نمايد و حلق    خودش را 

 :به قول شيرين حكيم ابوالقاسم فردوسي ، نيست
 ـرخ فرشته نب  ـدون ف ـريــف  ودــ

  

 به مـشك و بـه عنبـر سرشـته نبـود             
  

 ه داد و دهش يافت آن نيكوئي      ـب
  

 ريـدون تـوئي   تو داد و دهش كـن ف        
  

صـدر   در مقـام بيـان شـرح      ،  كه يكي از آثار منظوم نگارنده است      ،   در دفتر دل  
 :ام  گفته، انسان در ترجمه حديث مذكور

 ز قـــرآن و ز آيتهـــاي قـــدرش
  

 بين اين خاك زاد و شـرح صـدرش        ب  
  

                                                 
 .۷/انسان ‐1

 .۱۸ و۱۷/مريم ‐2



 
٢١٣  / انسان و قرآن

ــي  ــورت آفرين ــنع ص ــارك ص  تب
      

 چه صـورت سـاخت از مـاء مهينـي           
  

         از اين حبـه كـه رويانيـد از گـل          

 و قــرآن شــود يكبــاره نــازل    ادر  
  

  نطفه چه خفتـه سـت      ةنگر در حب  
      

 در اين يكدانه هر دانـه نهفتـه اسـت           
  

 ـ    ــستي                 هـر دانـه هـستي      ةچو تـو يكدان ــه ه ــو يكدان ــل ت ــدارد مث  ن
  

ــديث   ــرك از ح ــة تب ــدرليل  الق
  

 بجويم تـا گـشايد مـر تـو را صـدر             
  

 حديثي كان تـو را آب حياتـست       
  

 ت نقــل آن اينجــا براتــست  برايــ  
  

 به تفسير فرات كوفي اي دوسـت      
  

 نظر كن تـا در آري مغـز از پوسـت            
  

ــاطق    ــرآن ن ــادق آن ق ــام ص  ام
   

 يكي تفـسير همچـون صـبح صـادق          
  

 بفرموده است و بشنو اي دل آگـاه       
  

ــدر االله    ــه ســت و ق ــه فاطم ــه ليل  ك
  

 چو عرفانش بحق كرديـد حاصـل      
  

ــل    ــد نائـ ــه ادراك شـــب قدريـ  بـ
  

 ين شهر ني ظـرف زمانـست      دگر ا 
  

 كــه مــؤمن رمــزي از معنــي آنــست  
  

ــد   ــروه مؤمنيننـ ــك آن گـ  ملائـ
  

ــي را اميننـــد      ــه اســـرار الهـ  كـ
  

 مــر آنــان را بــود روح مؤيــد   
  

ــد      ــم محم ــك عل ــد مال ــه باش  6ك
  

 مراد روح هم كه روح قدسيـست      
  

ــست     ــوراي انسي ــه ح ــاب فاطم  جن
  

     بــود آن ليلــه پــر ارج و پــر اجــر

ــع      ــي مطل ــي حت ــلام ه ــرس   الفج
 

  

ــر ممجــد  ــع الفج ــن مطل ــود اي ي عجـل االله تعـال    ظهور قـائم آل محمـد             ب
ــه     فرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در اين مـشهد سـخن بـسيار دارم        
  

 و لـــيكن وحـــشت از گفتـــار دارم  
  

ــراد تنگــست  ــر اف      كــه حلــق اكث

 نه مـا را بـا چنـين افـراد جنگـست             
  

ــنگم    بجنگم بـا خـودم ار مـرد جـنگم          ــيج و م ــدم گ ــه از نفــس پلي  ك



 
/  انسان و قرآن ٢١٤ 

    

ــ ــرا ب ــرابم چ ــد ح ــري باش  ا ديگ
  

 كه من از دسـت خـود انـدر عـذابم            
  

 چه درمـن آتـشي در اشتعالـست       
  

ــست    ــش انفعال ــه دوزخ را از روي  ك
  

 كـشد گـاهي بـرد ايـن         گهي آن مـي         مرا عقـل و مـرا نفـس بـد آيـين           
  

     بــسي از خويــشتن تــشويش دارم

ــيش دارم      ــافر ك ــس ك ــه از نف  هم
  

ــدمي ــر جنگي ــافر  اگ ــا نفــس ك        ب

  اين وحـشتم بـودي بـه خـاطر         كجا  
  

 و لــيكن بــاز بــا رمــز و اشــارت
  

 بيــــارم انــــدكي را در عبــــارت  
  

 وجود اندر نـزول و در صـعودش       
  

 بترتيبـــست در غيـــب و شـــهودش  
  

       قالست و معني چه جاي قيل      در اين 

ــاً    ــره مطلق ــه طف ــست ك ــر محال   ام
  

 تــواني نيــز از امكــان اشــرف   
   

ــه اضــعف    ــوي ب ــير از اق ــايي س  نم
  

ــوي       بــه امكــان اخــس بــرعكس بــالا ــه اق ــير از اضــعف ب ــايي س  نم
  

ــت  ــي در رقيق ــه بين ــذا آن را ك  ل
  

 كـــاملش را در حقيقـــت  بيـــابي  
  

ــي           نظــر كــن نــشأت اينجــا چگونــه ــشأت هم ــه  از آن ن ــد نمون  باش
  

ــالي   ــق تع ــه از ح ــنو در واقع  ش
  

ــشأ     ــتم النـ ــد علمـ ــيةلقـ   الأولـ
  

ــامي   ــرد تم ــود م ــارف ب ــر ع  اگ
  

  بــه هــر حــد و مقــاميتوانــد خــود  
  

ــر          بــه بــاطن بنگــرد از صــقع ظــاهر ــق آخ ــا عم ــرد ت ــي ب  ز اول پ
  

 محاكاتي كه اندر اصل و فرعست     
  

 به سـان زارع و مـزروع و زرعـست           
  

 ارعـون را  برو برخوان تو نحـن الزّ     
  

ــون را     ــد و چ ــي چن ــابي زارع ب  بي
 
  

         كه بر شاكلت خود هـست عامـل       

ــل    ــل يعم ــه ك ــل1چ   را اوســت قائ
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٢١٥  / انسان و قرآن

 صعود اندر ظهورسـت و شهودسـت            نزول اندر قيودست و حدودسـت     
 

  

 شب اينجا نمـودي از حدودسـت      
  

 بسي شبها كـه در طـول وجودسـت          
 

  

 ظهورست هر كجا مـصباح نورسـت            چنانكه روز رمـزي از ظهورسـت      
  

 كه يومست و هميـشه در ظهورسـت             خروج صاعد از ظلمت به نورست     
  

 تچو صاعد دمبدم اندر خروجـس     
  

ــال     ــام در ح ــس او اي ــستعرپ  وج
  

ــماني  نگـــر انـــدر كتـــاب آسـ
  

ــداني    ــا ســرش ب ــه حــم ســجده ت  ب
  

 عروج امر بـا يومـست و آن يـوم         
  

ــود الــف ســن   ــومةب ــدارش اي ق   مق
  

 بـاش عـارج      هـم مـي    ةز الف سن  
  

ــارج      ــنه مع ــف س ــسين ال ــه خم  ب
  

 ولي اين روز خود روز خداييست     
  

 اييـست نهنه هـر روزي بـدين حـد           
  

ــو ــه هــر ي ــام الهيــست  مين  از اي
  

ــست     ــيا كماهي ــدايش اش ــه آن پي  ك
  

 چو عكس صاعد آمد سـير نـازل       
  

ــازل    ــدر منـ ــوانيش انـ ــالي خـ  ليـ
  

 ليالي انـدر اينجـا همچـو اشـباح        
  

ــالي انــدر آنجــا همچــو ارواح       لي
  

 بدان بر ايـن نمـط ايـام و اشـهر          
  

 آيـد پديـد از مـاه و از خـور            كه مي   
  

  نمـودي  نـشئه شب قـدر انـدرين      
  

ــود     ــة  ازبـ ــدرليلـ ــعودي القـ  صـ
  

 ي روز اينجا روزها راسـت     چو ظلّ 
  

 اينجاســت كــه يــوم االله يــوم القــدر  
  

 مر انساني كه باشـد كـون جـامع        
  

ــوم االله واقــع      ــت و ي  شــب قدرس
  

مـراد   شود كـه   ميدانسته   ليلة القدر  از جمع بين دو وجه مذكور در بين          :تبصره
Bليلة القدر انا انزلناه في    Cدر   ليلة القدر از  

 خود  B 1ة مبارك ةانزلناه في ليل   اناC و  1
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/  انسان و قرآن ٢١٦ 

است كه منزل فيه و منزل اليه در حقيقت يكي است و منـزل فيـه           6 حضرت خاتم 
Bالم نشرح لك صدرك   C: مشروح آن جناب است    صدر

2 C  الامـين   نزل به الروح
Bعلي قلبك 

يكي از همين ليالي    ،   عنصري ةئنشبه لحاظ   ،   هر چند ظرف زمان آن      3
بـه  ،  و يـوم االله اسـت      ليلـة القـدر   كه  ،   اينكه انسان كون جامع را     چه،  متعارف است 

 ـ     ،   مادي نشئهلحاظ اين    عنـصري او را در امتـداد ظـرف          يمتي است كه وجـود ظلّ
و بعـد از    ،  قلب آن حـضرت اسـت     ،  واقع و،  در حقيقت ،  پس منزل فيه  ،  زمان است 

به لحـاظي در  كه منزل فيه ، زماني است ليلة القدر آن به لحاظ ظرف زمان منزل فيه  
چنانكـه هـر انـسان عنـصري نـسبت          ،  وعاي منزل فيه اند    منزل فيه است و هر دو     

 .فافهم. با وعاي زمان او چنين است، ي معانيتلقّ هنگام، وعاي علمش
كـه   و تفـسير انفـسي اسـت       ميناظر به اين مطلب سـا     ،   در تفسير عرائس البيان   

 :گويد 
بعـد الـشهود     في مقام القلب  7به   حال احتجا  ة المحمدي ةهي البني  ليلة القدر  
 7القدر هو خطره  و. ة في هذه الحالةا في هذه البنييمكن الّ  الانزال لا اتي لانّ الذّ

 .ا فيهايعرفه هو الّ يظهر قدره و لا و شرفه اذ لا

: نموده است و گفتـه     6  محمديه تعبير به صدر محمد     ة از بني  ة و در بيان السعاد   
 ليلة القـدر پس از تفسير ، تفسير و صفي در 6 محمدالتي هي صدر     ليلة القدر في  

 :است كه آن را چنين به نظم در آورده است  به زماني ناظر به بيان عرائس البيان
ــرمدي  ــال س ــق از كم ــزد تحقي  ن

  

ــة     ــدرليل ــت بنيـ ـ الق ــدية س  احم
  

ــالعهود  ــابش ب ــون احتج ــال ك  ح
  

ــهود        ــد ش ــب از بع ــام قل ــر مق  ب
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٢١٧  / انسان و قرآن

 زانكه ممكن نيست آن انزال خاص     
  

 الصخ ـجز كه در اين بنيـه در ايـن            
  

 نيست ظاهر قدر آن بر هـيچ كـس       
  

 خود شناسد قـدر آن احـوال و بـس           
  

مقام قلـب   ،  اتيآنكه در عرائس آمده است في مقام القلب بعد الشهود الذّ          :  بيان
، مقـام روح اسـت     مقام شهود حقائق اشياء به نحو تمييز و تفصيل است كه بعـد از             

علامه قيـصري در شـرح      .ف و جمع است و امتياز منتفي است       كه مقام روح مقام ل    
كه در تحت قهر     -غيب حق  در بيان ثبوت اعيان در    ،  فصوص الحكم  مي ابراهي فص 

و پـس از آن در حـضرت   ،  ندارنـد  و از يكديگر تمـايز    ،  احديت ذاتيه مستهلك اند   
 : گويد -يابند ميتمايز  علميه و سپس به وجود عينيشان از يكديگر

 ـ         و اعت  هـل تجـد ممتـازاً      ةبرو في مقام روحك حال حقائك و علوم الكلي  
الـي ان   )  عن عين روحـك    يعني ممتازاً (و عن عين روحك     أ،  عن بعض  بعضها
ز كل كلي عن غيره ثم يتفصل كل منها الي جزئياتـه            الي مقام قلبك فيتمي    تنزل
ثم يظهـر فـي الحـس فـان         ،   كالمحسوس ثم يظهر في مقام الخيال مصوراً     ،  فيه

مر فيمن انت خلقـت علـي       ليه هديت و علمت الأ    في نفسك مانبهت ع    وجدت
يمكنـك الاطـلاع علـي       و ان لم تجد ما في نفسك علي ما هي عليه لا           ،  صورته
 انمـا   ايـضاً  ي  م و احوالها و كل ميسر لما خلق له و الامتياز العل           ةالالهي الحقائق

  1في المقام القلبي لا الروحي هو
 و بـه  ،  عقل بسيط ،  به عرف حكماي مشاء   ،  ح عارف را  بدان كه روح در اصطلا     

علـوم    و فيـاض   أمبـد كه اين عقل و علم بسيط را        ،  نامند ميعلم بسيط   ،  تعبير ديگر 
چنانكـه  . نماينـد  مـي تعبير به ملكه و ملكـه بـسيطه نيـز           ،  و از آن  ،  دانند ميتفصيلي  

العقـول  سواء كان فيـاض  : فرمايد مرحوم حاجي سبزواري در تعليقه اي بر اسفار  
الملكـه او بـاطن ذات الـنفس او العقـل            التفصيليه هو العقل البسيط الذي هـو      
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/  انسان و قرآن ٢١٨ 

بايـد  ، از نظر بحـث مـشاء  ،  بسيط به همين معني را     و سلطان بحث و عقل    . 1الفعال
و از آن   ،   نيست تصوركه فوق آن م   ،  نفس شفا طلب كرد     پنجم ةدر فصل ششم مقال   

 در فصل پانزدهم طرف اول    ،  ملاصدراو همين بحث شريف را       2بياني تر نبود  پاكيزه
عقـل   و به همين معني   ،  عنوان فرموده است  ،  در عقل و معقول   ،  اسفارمسلك پنجم   

  : فرمايد ميبسيط به كلام شيخ در شفا نظر دارد كه 
 يمكــن الا بــالقول باتحــاد العاقــل و اقــول اثبــات هــذا العقــل البــسيط لا
حيـث   العجب من الشيخ الرئيس   و  . بالمعقولات علي الوجه الذي اقمنا البرهان     

انكـار   تي ذكرها في هذا الموضع مع غايه اصراره فـي اذعن بمثل هذه الامور الّ  
 .الخ فراجع، القول بذلك الاتحاد

،  شعيبي فصوص الحكم طلب بايـد كـرد        سلطان بحث آن را در فص     ،   اما قلب 
، سـت ا به طور كلـي پـنج     ،  و شعب آن  ،   است ة شعيبي ة في كلم  ة قلبي ةفص حكم كه  

 ـ و اقـسام  ،  چنانكه ساعات خمس است و حضرات نيز خمس است          آن را   ةپنجگان
، تفصيل بحث شده است    كه به ،   مصباح الانس طلب بايد كرد     ةدر فصل پنجم فاتح   

و قلب حقيقـي  ، نه قلب حقيقي يعني مختص به نفس، و اقسام آن را به قلب نفسي   
ي يعني قلب قابل تجلّ   ،  وحمتولد از مشيمه ر    و قلب ،  د از مشيمه جمعيت نفس    متولّ

كه قلـب   ،  و قلب احدي جمعي   ،  ر بين حضرتين  مسخّ و قلب جامع  ،  وجودي باطني 
 ةو قيـصري در شـرح ديباچ ـ       3نـام بـرده اسـت      6 تقي نقي احدي جمعي محمدي    

 :فصوص الحكم فرمايد 
  و الانسان انما يكون صاحب القلب اذا تجلي له الغيب و انكشف لـه الـسرّ              

                                                 
 .۳۲۱ص، ۳ج،  ۲تعليقه حاجي سبزواري ط ‐1

 .۳۶۱ص،  ۱ط،  ۱ج ‐2

 .۲۶ و۲۱ص،  ۱ط: مصباح الأنس ‐3



 
٢١٩  / انسان و قرآن

 ـ    و تقلّ  ةمر و تحقق بالانوار الالهي     الا ةظهر عنده حقيق   لان  هب في الاطوار الربوبي
لـن يلـج ملكـوت      7 المشار اليها بقول عيـسي       ةاني هي الولاده الثّ   ة القلبي ةالمرتب
   .1ت و الارض من لم يولد مرتينالسموا

شـعيبي   و باز علامه قيصري در شرح فص      . آن را نيز مراتب است    ،  و اما شهود  
  :  فرمايد2الحكمفصوص 

عـالم    فـي  ة بالبصير ةو ثانيتها الرؤي  ،  ة البصري ةوللشهود مراتب احديها الرؤي   
الادراك الحقيقـي    و رابعتهـا  ،   معـاً  ة بالبـصر و البـصير     ةو ثالثتها الرؤي  ،  الخيال

 .ةعن الصور الحسية مجردللحقائق 

   . شعيبي رجوع شودبه همان فص. ي ذاتي است و اما شهود ذاتي با تجلّ
،  در مقام اطلاق و بسط و لف و جمع         وح در صحف عرفانيه مطلقاً    تنبيه كلمه ر  

سـابقه تمهيـد     در فصل هشتم از   ،  مثلاً. رود ميبه كار   ،  مقابل تفصيل و نشر و تمييز     
 :جملي مصباح الانس گويد 

 ـ الأول اربع   تأثير مراتب تاثر ال     المطلـق  تـصور ثر فـي نفـس المـؤثر بال       أي ت
ر جامع  ثّأالرابع ت ،   تاثر في الحس   ةالثالث،  و الخيال ر في الذهن    ثّأتة  الثاني،  الروحي
 المطلـق   تصوروليها ال أف. اتتصورال و هذا المراتب الاربع بعينها مراتب     . ةللثلاث

 ـ ة فلبساطتاًروحي الروحي و الفطري البديهي اما كونه   بـديهياً اً و اما كونـه فطري  
 رو ثانيتها ال   .ةط القوي البدني  فلحصوله بلاتوسـ تصو  ذهني الخيـالي و ثالثتهـا       ال

 .3 كان ةالمحسوسات باي حاس  الحسي و هو ادراكصورتّال

 نـزل بـه الـروح الامـين علـي     C  در فهـم ايم اتي كه در اين بيان آورده    اشاراز  
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/  انسان و قرآن ٢٢٠ 

 كلماتي كـه    نوعاً و.  و نظائر آن از آيات و اخبار در روح و قلب تدبر شود             B1كبلق
مولي عبدالصمد شـهيد     .اند تاب و سنت  خوذ از ك  أمبرند   ميدر صحف ياد شده نام      

 : آورده است، در كتاب شريف بحر المعارف، همداني
بطاعتـك و بـاطني      ر ظـاهري  اللهم نو : مروي اسـت   7 از جناب سرور اولياء   

باسـتقلال اتـصال     يبمحبتك و قلبي بمعرفتك و روحـي بمـشاهدتك و سـرّ           
 .2كرام الجلال و الإ يا ذا رتكحض

كـه فرمـوده انـد روح    ، ر روايات اهـل بيـت عـصمت     بسي شايسته است كه د    
 و ايـن روايـات در بيـان       .  بسزا شـود   تأمل،  اعظم از جبرئيل و ميكائيل است      خلقي
Bيسالونك عن الروح  C ةكريم

Bامرنا كذلك اوحينا اليك روحا من    C  و 3
تنزل Cو 4

Bهم من كل امر و الروح فيها باذن ربةالملائك
 .باشند مي 5

  
  روح و روح القدس

ون روايات اهل عصمت و بيت وحي ايـن اسـت كـه فـوق روح القـدس               مضم
  : ديگر است و آن اعظم از جبراييل و ميكاييل است روحي

عـن   7 في الكافي باسناده عن الكناني عن ابي بصير قال سئلت ابا عبـداالله            
تدري ما الكتاب و      من امرنا ما كنت    قول االله تعالي و كذلك اوحينا اليك روحاً       

من جبرئيل و ميكائيـل       قال خلق من خلق االله تبارك و تعالي اعظم         ؟لا الايمان 
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٢٢١  / انسان و قرآن

 ـ يخبره و يسدده و هو مـع       6 كان مع رسول االله     مـن بعـده صـلوات االله        ةالائم
و باسناده عن اسباط بن سالم قال سئله رجل من اهل هيت و انا حاضر                 .عليهم
 ـ              عن االله  ذ انـزل  قول االله تعالي و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ؟ فقـال من

و باسناده عـن    . ناو انه لفي    ما صعد الي السماء    6تعالي ذلك الروح علي محمد      
لونك عن الـروح قـل      أيسCعن قول االله تعالي     7لت ابا عبداالله    أابي بصير قال س   

   ؟Bالروح من امر ربي
 و ة و هو مع الائم6قال خلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول االله 

 .هو من الملكوت

عـن   لونكأيـس Cيقـول   7 و باسناده عن ابي بصير قال سمعت ابـا عبـداالله      
قال خلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل لم يكـن           ؟Bالروح قل الروح من امر ربي     

  ة و هو مع الائم    6ن مضي غير محمد     مع احد مم ما طلـب    دهم و ليس كلّ    يسد 
 .وجد

مـه  يتعلّ هو علم أم  عن العل  7  و باسناده عن ابي حمزه قال سالت ابا عبداالله        
ونه فتعلمون منه؟ قـال الامـر       أه الرجال ام في الكتاب عندكم تقر      العالم من افوا  

اوحينـا اليـك     و كـذلك  : اعظم من ذلك و اوجب اما سمعت قول االله عزوجل         
 شـيء يقـول     اي: قـال  ثـم ،  انايم   من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا         روحاً

 الكتـاب و لا     مـا  ه كان في حال لا يـدري      يقرون ان أ ؟   ةيلآاصحابكم في هذه ا   
بلي قد كان في حال      فقال لي ،  دري جعلت فداك ما يقولون    أ؟ فقلت لا    الايمان

تـي ذكـر فـي      الـروح الّ   لا يدري ما الكتاب و لا الايمان حتي بعث االله تعـالي           
الـروح التـي يعطيهـا االله        م بها العلم و الفهم و هي      وحاها اليه علّ  أالكتاب فلما   

   .مه الفهمعلّن شاء فاذا اعطاها عبدا ًتعالي م
الروح  له عنأيس 7 ميرالمؤمنينأتي رجل أو باسناده عن سعد الاسكاف قال 



 
/  انسان و قرآن ٢٢٢ 

 و الـروح غيـر      ةمن الملائك 7جبرئيل 7 ؟ فقال له اميرالمؤمنين   ليس هو جبرئيل  أ
 يزعم  حدأما  ،  ما من القول  عظي ر ذلك علي الرجل فقال له لقد قلت       جبرئيل فكرّ 

، ك ضال تروي عن اهل الـضلال      انّ: غير جبرئيل فقال له اميرالمؤمنين    ان الروح   
 يشركون  مراالله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالي عما      أ تيأC 6 يقول االله تعالي لنبيه   

 .و الروح غير الملائكه صلوات االله عليهم B1 بالروحةينزل الملائك

 ان الله نهـراً    قـال 7ميرالمـؤمنين   أه عن علي بن رئاب رفعه الي         و فيه باسناد  
النهر روحين   دون عرشه و دون النهر الذي دون عرشه نور نوره و ان في حافتي             

  .الحديث، 2 روح القدس و روح من امرهمخلوقين

شناسايي  روح غير جبرئيل و اعظم از جبرئيل و ميكائيل        ،  در اين روايات نوريه   
لي از آن نبود و     خا نازل شد هيچ گاه زمين     6 و از آن زمان كه بر رسول خاتم       ،  شد

 بعـد از  ةو ائم ـ  6 و خاتم ،  چونكه خالي از حجت نيست    ،  باشد مي بعد از او     ةبا ائم 
غير از روح من امره     ،  روح القدس ،  رئاب و در حديث علي بن    . اند او مؤيد به روح   

  : لذا تعبير بعضي چنين است، است فوق اول ميو دو، تعالي است
جبرئيل عن ميكائيل عن اسرافيل عن        انما كان عن   ةان الذي اتت به الملائك    

 .عقلهم الروح الذي هو من امراالله الذي هو
، اسـت : بود و بعد از او با ائمـه  6 فقط با خاتم 7  آن روايت كه فرمود كه روح 

من اسم االله الاعظـم در كـافي و          :ةما اعطي الائم  باب   رواياتي است كه در    سرّبيان  
يـك حـرف    : م هفتاد و سه حرف است     روايي آمده است كه اسم اعظ      ديگر جوامع 

 موسـي  و چهار حـرف را     7 و دو حرف را عيسي    ،  آصف بن برخيا داشت    از آن را  
و بيست و پـنج حـرف را         7 نوح و پانزده حرف را    7 و هشت حرف را ابراهيم     7
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٢٢٣  / انسان و قرآن

ان اسـم   . كه از يك حرف محجوب اسـت       6 را محمد  و هفتاد و دو حرف     7 آدم
 سبعين حرفا و حجـب      اثنين و  6 د اعطي محم  سبعون حرفا   و ةاالله الاعظم ثلاث  
 .1عنه حرف واحد

كما فـي    ،دو حرف داده شد    همان هفتاد و  6 بعد از محمد   :هو همچنين به ائم    
 7 الحسن صـاحب العـسكر   الكافي باسناده عن علي بن محمد النوفلي عن ابي       

 :قال سمعته يقول 

فـتكلم بـه     كان عنـد آصـف حـرف          و سبعون حرفاً   ة اسم االله الاعظم ثلاث   
له الارض فيما بينه و بين سبا فتناول عرش بلقيس حتـي صـيره الـي                 فانخرقت
 عين و عندنا منه اثنـان و سـبعون   ةثم انبسطت الارض في اقل من طرف   سليمان

 . 2 مستاثر به في علم الغيبحرفا وحرف عنداالله

 و چون اين حـرف بـا روايـات كتـاب    .  حرف است و حرف نيست  ،اين حرف 
  آنهـا چـه  تـأليف از ، دوث اسماء و معاني و اشـتقاق آنهـا ضـم شـود         توحيد در ح  

 و اگـر بـاز بـا آيـات و روايـات در كلمـه و         !           حقائقي استفاده خواهد شد؟   
اقتـران آنهـا     از ،كلمات و آيه و كتاب و لوح و قضا و نظائر و اشباه آنها قرين شود               

تلـك   و با  3علي بعض  ينلقد فضلنا بعض النب   و با   ! چه نتايجي عايد خواهد شد؟    
  !؟ شود چه فوائدي عائد خواهد شدتأليف 4الرسل فضلنا بعضهم علي بعض

  
 بحثي از روح القدس
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/  انسان و قرآن ٢٢٤ 

 د وجود كّأتكه از شدت    ،   اعلي مراتب قواي انساني است     قدسال بدان كه روح    
عـالم   ه بودنش از حجب و كدورات عالم مادي تواند وجود         و غايت استعداد و منزّ    

انـد   ذو مراتـب  :و چـون انبيـاء    . را ملاقـات كنـد    ،  ات حقيقي ملائكه  يعني ذو ،  امري
Bعضفضلنا بعضهم علي ب    تلك الرسل C: چنانكه حق سبحانه فرموده است    

1  ،C ثم
Bارسلنا رسلنا تترا  

2  ،C بعض النبيين علي بعض    لقد فضلناB 3  ،    و بحث آن بتفصيل
ي از بـاب    از مسائل صد و پنجـاه و پنجگانـه حكـيم ترمـذ              بيست و نهم   ةمسألدر  

عنوان شده است لاجرم روح     ) 67 ص   2ج  ،  ط بولاق  (مكيه هفتاد و سوم فتوحات   
 ةهمانطور كه ديگر مـردم در داشـتن نفـس ناطق ـ          ،  مراتب است  قدسي در ايشان به   

Bرفعنا بعضهم فوق بعض درجـات     و  C: اختلاف درجات اند   انساني به 
4  ،C يرفـع 

Bاالله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوالعلم درجات       
مـشمول عمـوم     كه سفراء االله   5

 .باشند مياين آيات نيز 
 غبـي  از،  براي اثبـات روح قدسـي     ،  اتاشاردر نمط سوم    ،   شيخ اجل ابن سينا   
 كه ايـن غنـي همـان صـاحب روح    ، م و فكرت منتهي شدشروع كرد و غني از تعلّ     
  :قدسي است شيخ گويد 

  وجودهـا فاسـمع     و امكـان   ة القدسي ة علي القو  ة دلال ة و لعلك تشتهي زياد   
غبي   فمنهم ةفيه مراتب و في الفكر     و ان للانسان  الست تعلم ان للحدس وجودا ً     

و ،  بـالفكر   و يـستمتع    الي حدماً  ةو منهم من له فطان    ،  ةبرادة  الفكر لا تعود عليه  
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٢٢٥  / انسان و قرآن

 ـ   في المعقولات بالحدس و    ةمنهم من هو اثقف من ذلك و له اصاب          ةتلك الثقاف
انـك تجـد جانـب       و كما ،  ا قلت و ربما كثرت     في الجميع بل ربم    ةغير متشابه 

 يمكـن  ةيلـي الزيـاد   النقصان منتهيا الي عديم الحدس فايقن ان الجانب الـذي     
  .ةانتهاوه الي غني في اكثر احواله عن التعلم و الفكر

 و لاC،  قدسي دارد و ايـده بـروح القـدس   ة اختصاص به قونبوتو چون روح  
Bنفرق بين احد من رسله    

آيـات فـوق و      چنانكه،   اختلاف مراتب است   و انبيا را  . 1
، جـرم روح قدسـي     لا،  انـد  روايات كتاب حجت كافي در طبقات انبيا و رسـل دال          

لـه  أمتاين مقـام از حكـيم        سخني در . در ايشان اختلاف مراتب دارد    ،  چنانكه گفتيم 
در تعليقـاتش بـر اسـرار       . آشناتر شويم   نقل كنيم تا به سر مطلب      1ملا علي نوري    

  2: فرموده است-مقامه و رفع درجاته اعلي االله - المتألّهين صدر الايات
اعلم ان روح القدس روحان روح القدس الادنـي و هـو الـروح الخـامس                

ــ ــاء دالمؤي ــسائر الانبي ــدس ، ل ــيو روح الق ــسادس  الأعل ــروح ال ــو ال  و ه
 بالعقل الذي ذاق فية  سمامي ال لالأو ةدمي الآ ة البيضاء و حقيق   ةبالمحمدي ميالمس
   ،ي االله عليه و آله الوارثين لكمالهد صلّ حدائق آل محمة باكورةالصاقور جنان

ــغ ــه ا بلــ  لعلــــي بكمالــ
  

ــه   ــدجي بجمالــ  كــــشف الــ
  

ــصاله  ــع خـ ــسنت جميـ  حـ
  

ــلّ   ــه صـــ ــه و آلـــ  وا عليـــ
  

 اً و مع سائر الانبياء سـرّ       الخاتم يكون جهراً   ةذلك الروح الاعظم مع حضر     و
منزلـه   ينبغي ان يعلـم    6  الخاتم ة حضر ةوهنا صار سائر الانبياء مجالي نب      و من 
 ةو منزل ،   يشارك فيها سائر الانبياء ولو بتفاوت ما       ةمنزله مشترك  6  ميالخت النبي
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/  انسان و قرآن ٢٢٦ 

 فـصارت   النبّـوة  بحسبها تحقق له منصب الخاتميه فـي       6 لهة   اختصاصي ةخاص
 ـ  ة و منزل  ةالنبوي  المجالي و المرايا   ةمنزل 6  سائر الانبياء منه   ةمنزل  6 ه الخلفـاء من

 فـي   ة الختمي ة فوق منزل  ة اختصاصي ةمنزل )المعراجيه( 6 وله. ةفيها و في الرسال   
 و من هنالك قيـل او  ةو الربوبية  الالهيةخلاف  االله تعالي ة خلاف ةالنبّوة و هي منزل   

ته و اليه يشير قول الرئيس ابن سينا فـي          قبل خلي  6 خليفته يقال ان آدم ابا البشر    
 ـ 7 ياء علي المرتضيلالأو خاتم   ة حضر ةي ذيل منقب   رسالته مناقبـه   ةو في جمل

 لفظند اوست خود   ني همه يع  كالمعقول بين المحسوس   ةبين الصحاب  7 علي: قال
 فيـه   تأملعبادته فلي   حيث قال ان للانسان ان يصل الي مقام يكاد ان يحل           ،معني

 .لما فيه قل من يتمكن من ان يلاقيه

، بـه روح خـامس تعبيـر كـرده اسـت          كه روح القـدس را      ،  له نوري أمت عبارت  
  : ت به روايات اهل بيت وحي دارد كه اينك متعرض ميشويماشار

و روح : 7 ه بـه حـديثي اسـت از امـام عـسكري       اشـار  »جنان صاقوره «عبارت  
   .ة ذاق من حدائقنا الباكورةالقدس في جنان الصاقور

  بـابي دارد بـه نـام       213ص  ،   معـرب  1مرحوم كليني در كتاب حجت كافي ج        
اسنادش از جابر عـن ابـي        به،  در آن باب  . :ةباب فيه ذكر الارواح التي في الائم      «

  : روايت كرده است كه 7جعفر باقر
 ة؟ فقال لي يا جابر ان في الانبياء و الاوصياء خمس          سالته عن علم العالم    قال
، ة و روح الشهو   ة و روح القو   ةروح القدس و روح الايمان و روح الحيا       : ارواح

قـال يـا     ثـم . ريقدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش الي ما تحت الثّ          فبروح ال 
 ـ    ةجابر ان هذه الاربع     ـا روح القـدس    ارواح يصيبها الحدثان الّ تلهـو و   ا لافانّه

 .تلعب لا

  از،  نيز در همان بـاب كتـاب كـافي        ،  كه از اين مبسوطتر است    ،   و حديث ديگر  



 
٢٢٧  / انسان و قرآن

 :است  7ل بن عمر از ابوعبداالله امام صادقمفضّ 228
  قال سالته عن علم الامام بما في اقطار الارض و هو في بيته مرخـي عليـه                

: ارواح ةخمـس  6 ؟ فقال يا مفضل ان االله تبارك و تعالي جعل فـي النبـي             ستره
 ةروح الـشهو   و.  فبه نهض و جاهـد     ةو روح القو  .  فبه دب و درج    ةروح الحيو 

و . آمـن و عـدل     بهو روح الايمان ف   . فبه اكل و شرب و اتي النساء من الحلال        
روح القدس فـصار الـي       انتقل 6  فاذا قبض النبي   النبّوةروح القدس فبه حمل     

 ـ، يزهـو  و لا  يلهو يغفل و لا   و روح القدس لاينام و لا      7 الامام  الارواح ةو الاربع
  .يري به تنام و تغفل و تزهو و تلهو و روح القدس كان

جابر  ز در همان باب كافي از     ني،  تر است  كه از اين هم مبسوط    ،   و حديث ديگر  
          : است 7 جعفي از ابي عبداالله امام صادق

 ـ  خلـق الخلـق    -تبارك و تعالي   -يا جابر ان االله      7 قال قال ابوعبداالله    ةثلاث
 ـمفاصحاب ال B Cة ثلاث و كنتم ازواجاً  C: وجلاصناف و هو قول االله عزّ      مـا   ةيمن

 ـ     ةالـشئم  و اصحاب B Cةيمنماصحاب ال   و الـسابقون  B Cةشئممـا اصـحاب الم
خلقـه    االله مـن   ة فالسابقون هم رسل االله و خاصB1      اولئك المقربون B Cالسابقون

دهم بروح  اي و. الأشياءايدهم بروح القدس فبه عرفوا      :  ارواح ةجعل فيهم خمس  
 ـ   فبه قدروا  ةدهم بروح القو  و اي . وجلّالايمان فبه خافوا االله عزّ     و .  االله ةعلي طاع

و جعـل   . كرهـوا معـصيته     و وجلّاالله عزّ ة   فبه اشتهوا اطاع   ةايدهم بروح الشهو  
و جعـل فـي المـؤمنين        .فيهم روح المدرج الذي به يذهب النـاس و يجيئـون          

 فبه قـدروا    ةفيهم روح القو   و جعل . اصحاب الميمنه روح الايمان فبه خافوا االله      
م روح  االله و جعل فيهةاشتهوا طاع  فبهةو جعل فيهم روح الشهو  . علي طاعه االله  
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/  انسان و قرآن ٢٢٨ 

 .المدرج الذي به يذهب الناس و يجيئون

روايـت  :چند حديث از ائمـه ، 1كافيدر باب ديگر حجت     ،   و نيز مرحوم كليني   
به اسنادش از عمـار   : كنند مي ي روح القدس حكم الهي را بيان      كرده است كه به تلقّ    

 :ساباطي حديث كرده است كه 
 ل بحكـم االله و حكـم      بما تحكمون اذا حكمتم قـا      7  قال قلت لابي عبداالله   

  .انا به روح القدسداود فاذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقّ
قال سـالته بـاي     8از جعيد الهمداني عن علي بن الحـسين       ،   و در حديث ديگر   

 .روح القدس انا بهحكم تحكمون قال حكم آل داود فان اعيانا شيء تلقّ

 پـنج ،  بنـابراين : لقـوي فس في وحدته كل ا    النّ در جاي خود مبرهن است كه       
، باشـد  نه مراد اين است كه پنج روح متعدد در ايـشان      ،  روحي كه در سابقون است    

حقيقـت واحـد ذات      بلكه يك ،  Bما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه       Cزيرا كه   
همان يك حقيقت است كـه       مراتب است كه جميع افعال و اقوال و احوال ناشي از          

خوف خدا دارم و مـن معـصيت     و من ،  خدا كردم و من طاعت    ،  من رفتم : گويد مي
و مـن عـدل و      ،  و من اكل و شرب دارم     ،  ان به غيب دارم   ايم  و من ،  را ناخوش دارم  

  .از تحت العرش تا تحت الثري هستم  اشياءةو من عالم به هم، كنم ميداد 
مرتبـه و    گونـاگون در هـر     مياسا،  به اعتبارات و جهاتي   ،  به اين حقيقت واحده   

بحــث  كــه در دروس معرفــت نفــس مــستوفي در آن، ن او داده شــدأشــمظهــر و 
مقام توجـه و دقـت و        در اين  7 به حديث كميل كامل از حضرت وصي      . ايم  نموده

 و  كـشكول اول مجلـد سـوم       و آن را جناب شيخ بهـائي در       ،  تدبر بسزا بايد داشت   
 .2كرده اند  نفس مجمع البحرين نقلمادهجناب طريحي در 
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٢٢٩  / انسان و قرآن

تعبيـر بـه نفـس      ،  ; در اين روايت كميـل    ،  روح قدسي را   7 جناب اميرالمؤمنين 
 :كنيم  مي از كشكول ياد شده نقل آن را تبركاً و ما، كليه الهيه فرموده است

اميرالمـؤمنين   فقلـت يـا  7لت مولانا اميرالمؤمنين  أعن كميل بن زياد قال س     
 ـ   عرفـك  أ نأي الانفس تريد    أو  : فني نفسي فقال يا كميل    اريد ان تعرّ   ا ؟ قلـت ي

   ؟ةا نفس واحدمولاي و هل هي الّ
 ـ ةو الحسي ،  ة النباتي ةالنامي: ةيا كميل انما هي اربع    : قال  ـ ،  ة الحيواني  ةو الناطق
 .خاصـيتان   مـن هـذه خمـس قـوي و         ةو لكل واحد  ،  ةالالهية  و الكلي ،  ةالقدسي
و ، ةو مربي ،  ةو دافع ،  ةو هاضم ،  ةو جاذب ،  ةماسك،   لها خمس قوي   ة النباتي ةفالنامي
 . و النقصان و انبعاثها من الكبةصيتان الزيادلها خا

، لمـس  و،  و ذوق ،  و شم ،  و بصر ،  سمع:  لها خمس قوي   ة الحيواني ةو الحسي 
و انبعاثها من القلب، الرضا و الغضب: تانولها خاصي.  

 ـ و،  و حلم ،  و علم ،  و ذكر ،  فكر:  لها خمس قوي   ة القدسي ةو الناطق  و ،  ةنباه
 ـ  شياءالأليس لها انبعاث و هي اشبه         ـ    ولهـا  ة بالنفوس الملكي  ةخاصـيتان النزاه

 .ةوالحكم

فـي   و عـز  ،  و نعيم في شقاء   ،  بقاء في فناء  :  لها خمس قوي   ةالالهية   والكلي
التـسليم و هـذه    ضـا و الرّ: تانو لها خاصي،  و صبر في بلاء   ،  و فقر في غناء   ،  ذل

ي و قال االله    فيه من روح   التي مبدؤها من االله و اليه تعود قال االله تعالي و نفخت           
 و العقل وسط    Bةً مرضي ةًراضي ك ارجعي الي رب   ةيا ايتها النفس المطمئن   Cتعالي  
 .الكل

ديگر   اين روح القدسي كه در مقربين است همان قوه قدسيه است كه فارابي و             
روح القـدس    يعني ايـن  . قدسيهة   تختص في روحها بقو    النّبوة: حكماي الهي گويند  

اگر چـه روح القـدس      . باشد 7 نه مراد از آن جبرئيل    ،  ت عالي جان ايشان اس    ةمرتب



 
/  انسان و قرآن ٢٣٠ 

قـل نزلـه روح القـدس مـن         C: است 7 يكي از اوصاف امين وحي الهي جبرائيل      
Bربك بالحق 

، در احاديـث   بسيار آمده است جز اينكه    ،  در روايات ،  و بدين معني  . 1
نيـز روح القـدس    7  به روح القدس تعبير شد و وجود نفـسي جبرئيـل        نبوتروح  
در ايـن   . ارتباط و اتصال يابد    تا بداني كه روح قدسي بايد تا با روح القدس         ،  است

و همچنـين اسـت ارواح   . لب مطلب رسيد  بسزا بايد كرد تا به مغزي و    تأملنكات  
يعنـي مقـصود يـك حقيقـت ذات         ،  هـست  همئديگري كه در اصحاب ميمنه و مش      

  .مراتب است
  كه در كتـب عقليـه از آن         روح الايمان كه در اصحاب ميمنه است همان است        

كـرد و    ان به عالم غيـب آورد و عـدل پيـشه          ايم  شود كه بدان   مي عاقله تعبير    ةبه قو 
روح . وجـل عزّ ه آمـن و عـدل و خـافوا االله         وب: كه امام فرمـود   ،  خوف خدا دارد  

، يعني روح القدس اسـت     كه آن قوه قدسيه   ،  مقربين واجد اين مرتبه است با اضافه      
 .درجات است الجمله در مقربين به اختلافكه در نبي و وصي و ب

، لاينام و لايغفـل و لايلهـو ولايزهـو    روح قدسي را وصف فرموده است كه    
فبروح القدس عرفوا تحت العـرش الـي مـا تحـت            ،  القدس كان يري به    روح
 .ريالثّ

 2نجـم  ةدر سور   خداوند سبحان  .ينام قلبي  تنام عيني و لا   : فرمود 6  رسول االله 
مـا راي لقـد راي مـن         ما كذب الفـؤاد   B .Cي الي عبده ما اوحي    فاوحC: فرمود

 و در آخـر     .Bتنـسي  سنقرئك فـلا  C:  فرمود 3اعلي ة و در سور   .Bآيات ربه الكبري  
علي غيبـه احـدا الا مـن ارتـضي مـن             يظهر عالم الغيب فلا  C:  جن فرمود  ةسور
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٢٣١  / انسان و قرآن

ت رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسـالا       يسئلك من بين يديه و من خلفه       فانهّرسول  
Bعددا ربهم و احاط بما لديهم و احصي كل شيئي        

و C:  انعام فرمود  ةو در سور  . 1
Bالسموات و الارض   كذلك نري ابراهيم ملكوت   

:  آل عمران فرمود   ة و در سور   .2
C  الغيب نوحيه اليك   ذلك من انباءB

  روحةو از اين گونه آيات در اوصاف دارند      . 3
  .قدسي در قرآن كريم بسيار است

 .فرمـود كـه غفلـت و لهـو و زهـو نـدارد             ،   روح قدسي  ةف دارند در وص ،  امام
كه با هر   ،  اند سفراي الهي در حد مشترك بين عالم ملك و عالم ملكوت قرار گرفته            

وات و  اسـم  در اطلاعشان بـر ملكـوت     : يك از آن دو عالم بوجهي مشاركت دارند       
، 4ن بـشر  امور چو  و در مطعم و مشرب و منكح و امثال اين         ،  اند ارض چون ملائكه  
گيرنـد و بـدين      مـي آن دسـت     از:  دارند و دستي به خلق خدا      هكه دستي به عالم ال    

حجـت  ،  بـدانها روي آورد    اگـر چنانچـه غفلـت و لهـو و زهـو           . بخشند ميدست  
 .خداوند بر مردم تمام نگردد

اسـت   آمده است كه امـام آن كـسي  ، در بسياري از روايات ما،   در علامت امام  
بابي به عنوان بـاب  ، در كتاب حجت كافي ،   الاسلام كليني  ةثق .كه لهو و لعب ندارد    
بـه اسـنادش از     ،  حديث چهارم آن باب    در. دارد،  7  الامام ةحجالامور التي توجب    
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 بل   مفرداً  صنفاً ة النبوي ةالحكمه الالهيه ان تكون الشجر     اقتضت: يات است كه فرمود   لهين در اسرار الآ   أ اقتباس از كلام صدرالمت    ‐۱

 لكل واحد منهمـا علـي وجـه    مشاركاً ين عالمي الملك و الملكوت في حد المشترك ب   الانسان و بين الملك جالساً      بين  واقعاً نوعاً

 ٦٦ صـفحه . السموات و الارض و كالبشر في احـوال المطعـم و المـشرب و المـنكح                فانهم كالملائكه في اطلاعهم علي ملكوت     

 .چاپ رحلي



 
/  انسان و قرآن ٢٣٢ 

 ـ  7 قلت لابي جعفر  : قالكه   معاويه بن وهب روايت كرده است       الامـام   ةما علام
   .1يلعبو لا و لايلهو أالمنش و حسن ة الولادةطهار ؟ فقالالذي بعد الامام

بـه  ،  7ه و النص علي ابي الحـسن موسـي          شارباب الا ،  و در حديث پانزدهم   
عـن   7اباعبـداالله  سـالت : قـال  اسنادش از صفوان جمال روايت كرده اسـت كـه         

قبـل  أو  . لايلعـب  مـر لايلهـو و    ؟ فقال ان صـاحب هـذا الأ       مرصاحب هذا الأ  
لها اسجدي لربـك    يقول    و هو  ةيو هو صغير و معه عناق مكّ       7 ابوالحسن موسي 
  .2من لايلهو و لايلعب  ميا ه اليه و قال بابي وو ضم 7 فاخذه ابوعبداالله

شناسـند    پيغمبران و جانشينان آنان را بدين صفات       ة اثناعشري ة امامي ة ناجي ةفرق 
نـه غفلـت     هين مـستفاد اسـت كـه      لّأ حكماي مت ـ  ةكه از قرآن و روايات و ادله عقلي       

كه امنا و شـهداي      اند و ايشان ،  هوندل لهو و لعب و ز     و نه اه  آورد   ميبديشان روي   
 امـراالله   ةولا و نور االله و   ،  ري هستند الثّ عالم و عالم به ما تحت العرش الي تحتِ         لهإ

ايـن  . انـد  اركـان ارض  لهـي و إو ابـواب   ، علم االله و خلفايش در زمين انـد       ةنزَو خَ 
و ،  كننـد  مـي مت تعبير   مقام عص   روح قدسي است كه اماميه او را به صاحب         ةدارند

 شـئون امـورش     ةي وحي و در هم ـ    تلقّ كه در فعل و قول و     ،  دانند مياو را معصوم    
نـسيان و لهـو و لعـب و زهـو معـصوم               از خطا و عصيان و زلل و غفلـت و          مطلقاً
 االله علـي    ة حج ـ  االله و  ةخليف،  نباشد و كسي كه بدين صفت عصمت متصف      ،  است

 .Bجعل رسالتهي االله اعلم حيثC. خلقه نخواهد بود
، فصار الـي الامـام     انتقل روح القدس   6 اذا قبض النبي  : فرمود 7  آنكه امام 

شود به صورت انتقـال      ميمنتقل   مراد اين نيست كه روح از بدن پيغمبر به بدن امام          
كه براهين محكمه بر ابطال آن      ،  باطل است  اين تناسخ ،  چه،  شيئي از جايي به جايي    

                                                 
 .۲۲۵معرب ص ، ۱ج ‐1

  .۲۴۸معرب ص ، ۱ج ‐2
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 بـود امـام نيـز       نبوتست كه مانند آن حقيقت كه حامل        ا بلكه مراد اين  ،  قائم است 
 .خليفه است كه وصي و، داراست

: آفريـد  خداوند تبـارك و تعـالي خلـق را بـر سـه صـنف              : فرمود 7  آنكه امام 
سـالفه   چنـان اسـت كـه در مباحـث        ،  سابقون و اصحاب ميمنه و اصحاب مـشئمه       

 ميمحض و عـال  ي محض و مادمجرد: اي عوالم به طور كلي سه قسم است  دانسته
حـديثي هـم در    ليلـة القـدر   و در آخر فـصل قـرآن و         . كه متوسط بين آن دو است      

  .نقل شد 7 عوالم سه گانه از امام صادق
هـر   كه،  اند همچنانكه عوالم سه است اصناف مردم بر سه قسم        :  غرض اين كه  

 .تناسب دارد  ميصنفي با عال
 ةصاين خا ،  خلقه  االله من  ةو خاص فالسابقون هم رسل االله     : فرمود 7  آنكه امام 

آحادي هستند كه   ،  اوصياي ايشان  بعد از سلسله سفراي الهي از رسل و انبياء و         ،  االله
لـسان  . گردنـد  مـي  مي مقـا نبـوت صـاحب    تشريعي نبوتبه اقتفا و اقتداي صاحب      

 :است كه گفته است   اين دو مقام را اراده كرده1الغيب
 باز مدد فرمايد ار القدس فيض روح

  

 كرد دگران هم بكنند آنچه مسيحا مي       
  

 به طور اجمال گوييم كه سفراي الهي از لهو و لغو و لعب و زهـو و سـخريه و                   
 ـ     و ، انـد  منـزه  ر دارد ومجاز و ديگر صفاتي كه عقل از آن اشمئزاز و طبـع از آن تنفّ

، چـون امـام  ، اين وسائط فيض مردم را به سوي خود و مقام خـود دعـوت كردنـد         
اند به سوي ما بياييد      فرموده پس اينكه به مردم   . بودند،  ا و سرمشق ايشان   يعني پيشو 

تـا  ،  به حـق اسـت و ارشـادي بـصدق          دعوتي،  سي و اقتداي به ما داشته باشيد      أو ت 
هر كـه ندايـشان را بـاخلاص لبيـك           . كل ميسر لما خلق له     همت مدعو چه كند؟   

شود  ميتشريعي ن  نبوتچه صاحب مقام     اگر،  گفت و مطابق سرمشق تعليم گرفت     
آحادي كه نداي آن مناديان     ،  از اين روي  . كرد مي ولي دگران هم بكنند آنچه مسيحا     

كرامات و امور خارق عادات از آنهـا صـادر شـده اسـت كـه          ،  له را لبيك گفته اند    إ



 
/  انسان و قرآن ٢٣٤ 

در چند جاي باب هفتاد و سوم       ،  شيخ اجل ابن عربي   . ديگران است  موجب حيرت 
 و، در اين موضوع مطالبي بسيار بلند آورده اسـت        ،مكيه و ابواب ديگر آن     فتوحات

حلقهـا   انجامد و هـم اينكـه      مي كه هم به طول      ايم  ما از تعرض بدانها اعراض كرده     
 .تنگ است

، چندين وجـه   به 6 و از زبان خاتم النبيين    ،   است نبوت رؤياي صالح جزئي از     
ي صـالح اسـت    اين رؤيـا   .نقل گرديده است  ،  در جوامع روائي فريقين   ،  در اين باره  

در اين آيه كه    . اين مجمل   است تو صد حديث مفصل بخوان از       نبوتكه جزئي از    
 مقربون آمد تـدبر     ةرواياتي كه دربار   و در آيات ديگر و    ،  اند فرموده سابقون مقربون  

 .قرب آشنايي بيشتر حاصل گردد  شود تا به مقربين و به اقسامتأملو 
  الـسادس   و هـو الـروح     الأعليدس  روح الق :  آنكه متاله نوري فرموده است    

ي  مسالم زيـرا   .بسيار منيع و مطلبي بغايت رفيع اسـت         ميكلا،   البيضاء ةبالمحمدي
مطابق شئون  ،  و اين حقيقت واحده   ،  اند كه دانسته اي اين ارواح مراتب يك حقيقت       

ن او به   أو هر ش  ،  است گوناگون موسوم شده   ميبه اسا ،  و اطوار و احوال و افعال او      
 ةاخـتلاف مراتبـشان در داشـتن قـو         انبيا با  ةو چون هم  ،  گرديده است  ميمس  يماس

ارفع و اشمخ     مياند و مقام خت    شريك،  كه به تعبير حديث روح القدس بود      ،  قدسيه
 ـكه عاليترين درجه و منزل نهـايي و غا        ،  را  ميلذا روح خت  ،  از همه مقامات است     ةي

وح سـادس و محمديـه بيـضاء        روح القدس اعلـي و ر     ،  قصواي كمال انساني است   
 :به قول جناب حافظ ! اند گفته و چه خوب، اند گفته

ــا    آن شمائل  گفتم در وصف كه اي هر نكته ــنيد گفت ــر كــس ش ــلالله د ه  ر قائ
  

 و لكـن آنكـه روح     ،   در حديثي روح سادس عنوان شده باشد       ايم  اگر چه نديده  
را اراده   وح انسان كامل   ر ةكه از آن آخرين مرتب    ،  را روح سادس دانسته است     ميخت

كـه از اصـول     ،  مباحـث  و احاديث در اين گونـه     ،  به صواب رفته است   ،  كرده است 
در اصول عقائد حكـم عقـل        و اصل ،  اند  عقل و مصدق براهين    معاضدِ،  عقائد است 



 
٢٣٥  / انسان و قرآن

در ،  جنـاب خواجـه   . نبود در اصطلاح مشاحه روا   ،  و چون معني صحيح بود    ،  است
 ـ:گويـد ،  ثتدر فوائد بع  ،  العقائد متن تجريد   لاشـتمالها علـي فوائـد       ة حـسن  ةالبعث
 . النقل فيما يدل عليه العقل الخةكمعاضد

لحـاظ    خاتم است بدين   ةله نوري كه آدم ابوالبشر خليفه بلكه خليف       أ عبارت مت 
: نيز فرموده اسـت    7 اميرالمؤمنين. ثمره شجره وجود است    6 است كه وجود خاتم   

الـي   7 و مـن كتابـه     1لنـا صـنائع    بعد) والناس: خ ل (فانا صنائع ربنا و الخلق      
 ).الكتاب  و هو من محاسنةمعاوي

  : گويد مي عارف رو
       آن شاخ اصل ميوه اسـت      ظاهراً

  بهـر ثمـر شـد شـاخ هـست          باطناً  
  

 گــر نبــودي ميــل و اميــد ثمــر
  

 كــي نــشاندي باغبــان بــيخ شــجر  
  

 پس بمعني آن شجر از ميـوه زاد       
  

 دش ولاد شجر بـو   از گر به صورت    
  

 مصطفي زين گفت كادم و انبيـا      
  

ــوا    ــر ل ــند در زي ــن باش ــف م  خل
  

 بهر اين فرموده است آن ذوفنون     
  

ــن الآ    ــز نح ــسابقون رم ــرون ال  خ
  

 ام گر به صورت مـن ز آدم زاده       
  

ــاده     ــد افت ــد ج ــي ج ــن بمعن  ام م
  

   ملـك ة  دش سجد كز براي من ب 
  

 وز پي من رفـت بـر هفـتم فلـك            
  

 ن زاييد در معنـي پـدر      پس ز م  
  

 پــس ز ميــوه زاد در معنــي شــجر  
  

 كـه  چنان است، بيند ميبر غير صورتش     گفت كه نبي ملك را     مي پس اگر حكي  
 ملـك بـراي روح      تمثـّل دانسته اي صورت حقيقي ملك وجـود نفـسي اوسـت و             

 و بـدين  ،  انسان به حسب احتمال و قابليت وي وجود اضـافي ملـك اسـت              قدسي
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/  انسان و قرآن ٢٣٦ 

 .ين غير آن استاعتبار ا
  :  شيخ رئيس در تعليقات گويد

 ـ من الملكـوت     النفس اذا طالعت شيئاً      غيـر  ةمجـرد ا لا محالـه تكـون       فانّه
 ـ        ة او وهمي  ةالي خي ة لقو ةمستصحب ذلـك   ال او غير هما و يفيض عليها العقل الفع

 ةالقـو  فس الـي   ثم يفيض عن النّ    ة واحد ةًم دفع ل و لا منظّ   مفصالمعني كليا غير    
الـوحي    و يشبه ان يكـون     ة منظوم ة مسموع ة بعبار ماً منظّ ه مفصلاً تخيل فت ةلخياليا

 ـتخيل ة الي قـو   علي هذا الوجه فان العقل الفعال لايكون محتاجاً        ةافاض ـ  فيـه  ةي 
  1. ةل مفصةفس فيخاطب بالفاظ مسموعالوحي علي النّ

، است هنگام نزول وحي بسيار    6 بحث و روايات در اختلاف احوال رسول االله       
عنـوان   و ما اين مباحث را به تفصيل و مستوفي در شرح فصوص الحكـم فـارابي                

 .ايم كرده
سنگينتر  تمثّل شود كه حال رسول االله در هنگام وحي بي         مي از روايات استفاده    

سلوك واضـح اسـت    و اين معني براي اهل ،   بود تمثّلاز حال او در هنگام وحي با        
بـه  ،  اضـطراب افتنـد    سـخت در قلـق و     ،  هدصورت دست د   هاي بي  كه چون جذبه  

 بـا صـورت     تمثـّل كه در    تش اين است  علّ.  است تمثّلخلاف حالتي كه با حصول      
 مجـرد خـلاف آن كـه بـا     به خـلاف  ،  نوس عالم شهادت محشور است    ألوف و م  أم

  .  استتبح
جـرم   لا،  اسـت و غيـب عـالم انفـراد          افتـراق  نـشئه و ديگر اينكه عالم شهادت      

. ضعيف است ،  چون متكثر است  ،  و آن  ين است كه جمع است    وحدت و سلطه با ا    
دهـشت او بيـشتر     ،  انسان به عالم جمع بيشتر شود      هر چه توجه روح   ،  از اين روي  

 .گردد مي كه با قويتر روبرو، است
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٢٣٧  / انسان و قرآن

  عن هشام بن سـالم در سادس بحار از امالي شيخ باسنادش روايت كرده است       
يقـول   6 حك االله كان رسـول االله     قال قال بعض اصحابنا اصل     7 عن ابي عبداالله  

ليه قال فقال   ع ميقال جبرئيل و هذا جبرئيل يامرني ثم يكون في حال اخري يغ           
بينهما جبرئيل اصابه ذلك لثقـل       انه اذا كان الوحي من االله اليه ليس        7 ابوعبداالله

برئيـل و   لم يصبه ذلك فقال قال لـي ج        الوحي من االله و اذا كان بينهما جبرئيل       
 .)1 ط 362ص . (لهذا جبرئي

  عنصري از وجود انسان    نشئهگاه   اند كه هيچ    عقلي و نقلي حاكم    ة ادل :2 ةتبصر 
ديـدگاه    انسان كامـل از    ةدر رسال ،  در اين موضوع شريف   ،  و ما . كامل خالي نيست  

معاضدات قطعـي    با مباني رصين عقلي و    ،  و بخصوص در نهج الولايه    ،  نهج البلاغه 
عنصري الي يوم القيامـه بـاقي        نشئهدر   ليلة القدر  كه   پس بدان . ايم  نقلي بحث كرده  

 .فتبصر. است
ليلـة    نظيرةكه مطلب آن در صلو، در اين حديث شريف،  ييد اين تبصره  أو در ت  

 : شود تأمل، است القدر
ي فـي المـسجد     في صحيح البخاري عن سعيد بن المعلي قال كنـت اصـلّ           

الـم  : فقـال ،   اني كنت اصلي   فقلت يا رسول االله   ،  فلم اجبه  6 رسول االله  فدعاني
 ـعلّثم قال لـي لأ    . 1الله و للرسول اذا دعاكم     استجيبوا: يقل االله   هـي   ةك سـور  منّ

 ـ عظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيـدي            أ ا اراد ان   فلم
 في القرآن؟ قال الحمـدالله      ةعظم سور أهي  ة  ك سور منّعلّالم تقل لأ  : يخرج قلت 

جريد الـصريح   الت(اوتيته   ع المثاني و القرآن العظيم الذي     رب العالمين هي السب   
 . 2)لمباركا  لابن- يعني الصحيح البخاري-حاديث الجامع الصحيحلأ
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/  انسان و قرآن ٢٣٨ 

 چه اينكه سعيد بعـد از نمـاز عـذر         .  صدر اين حديث حامل سري عظيم است      
ن رسـول   أاينكه چون در نماز بودم از استجابت نداي شما معذور بـودم ك ـ             آورد به 

 و ذيـل    .فافهم.  تلاوت كريمه ياد شده به او تفهيم كرد كه نماز تو را ندا كرد              به االله
 .اين حديث شريف هم براستي بحر عميق است

  
   قدرةسور در اسرار تبرك به نقل چند حديث از غرر احاديث

 اينك سزاوار است كه به نقل چند حديث شريف در حـول مطالـب يـاد شـده                 
 :تبرك جوييم 

طويل و فيـه     حديث7ل الشرايع باسناده الي ابي عبداالله     في كتاب عل  )  الف  
 ـاقـرا انـا انزلنـاه       :  جلاله انه قال   جلّ عن ربه 6 عن رسول االله     يقول حاكياً  ا فانّه
 .ةالي يوم القيام  اهل بيتكةنسبتك و نسب

 ةو بـه سـور    ،   توحيد نسبت خاص حق سـبحانه و تعـالي اسـت           ة مبارك ة سور
عديده در   روايات،  ير و جوامع روائي فريقين    چنانكه در تفاس  ،  نسبت معروف است  

نـسبت خـاص      قـدر  ة مبارك ـ ةو در سـور   ،  وجه سوره نسبت بودن بيان شده است      
 مباركـه قـدر را      ةسـور  لـذا اماميـه   . پيغمبر و اهل بيت آنجناب تا روز قيامت است        

 .فتدبر. اند فرموده و اهل بيتش 6،  نبيةسور
 ةسـور ،  در ركعـت نخـستين     6 رم در روايات معراجيه آمده است كه رسول اك       

حـديث دوم   . قـدر را ةو در ركعت دوم حمد و سور     ،  حمد و توحيد را قرائت كرد     
 :فرمايد   از وسائل الشيعه است كهة از ابواب قرائت در صلو23باب 

  و غيره عن ابـي عبـداالله       ة حديث عمر بن اذين    ة الصلو ة و قد تقدم في كيفي    
 قل هو االله احـد   أي ان اقر  الأول ةالركع سراء في الاة   ليل 6ان االله اوحي الي نبيه      7

 الحمد ان اقرا انا انزلنـاه       أ بعد ما قر   ةاليه في الثاني   ثم اوحي ،  ا نسبتي و نعتي   فانّه



 
٢٣٩  / انسان و قرآن

   1. اهل بيتك الي يوم القيمهةا نسبتك و نسبفانهّ ليلة القدرفي 
بـه    است كـه   ةو موضع ما تقدم حديث دوازدهم باب اول از ابواب افعال صلو           

روايت شـده اسـت     ،   اسري ةليلدر   6  نبي ةدر كيفيت صلو  ،  ند سند از امام صادق    چ
 قـل   أاقرفرمود كه     به پيغمبرش بعد از حمد در ركعت اولي امر         - سبحانه -كه حق 

 انـا   أاقـر : ركعـت ثانيـه فرمـود      و در ،  ا نسبتي و نعتي   فانّههو االله احد كما انزلت      
 .2ةيوم القيمالي   اهل بيتكةا نسبتك و نسبفانّهانزلناه 

  : يحضره الفقيه فرمود در من لا ; و لكن شيخ صدوق
انـا   ي الحمد و  الأول ة في الركع  ة في اليوم و الليل    ةو افضل ما يقرا في الصلو     

 ـةخـر الآ  العـشاء ة الحمد و قل هو االله احد الا في صلو        ةو في الثاني  ،  انزلناه  ة ليل
، ةالتوحيد في الثاني ي ولالأو  القدر فيةو انما يستحب قرائ:  ان قال- اليةالجمع

 الـي االله لانـه بهـم و     ةي وسيل فيجعلها المصلّ  :هل بيته أفان القدر سوره النبي و      
    ا التوحيد صل الي معرفته و ام الي ان   - علي اثرها مستجاب و هو قنوت      فالدعاء 

 فـي   أشخص اليها انه كان يقر    أالي خراسان لما    7ضاو حكي من صحب الرّ    : قال
كر فـي هـذا     التي ذكرناها فلذلك اخترناها من بين الـسور بالـذّ          رصلوته بالسو 

                                                        .انتهي .الكتاب

 ـالأو فـي    أن يقر أ و انما يستحب  : اي فرموده است    و نيز بعد از دو صفحه       يل
 ةانزلنـاه سـور    ن انـا  لأ الحمد و قل هو االله احد        ةو في الثاني  ،  الحمد و انا انزلناه   

 الـي االله   ةي وسـيل  اجمعين فيجعلهم المصلّ    و اهل بيته صلوات االله عليهم      6النبي
 . االلهةمعرف تعالي ذكره لانه بهم و صل الي

الحـسن   روايت كرده اسـت بـسنده عـن ابـي     7  و در كتاب عيون اخبار الرضا   
                                                 

 . چاپ اميربهادر٣٥٥ ص ١ وسائل الشيعه ، جلد ‐۱
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/  انسان و قرآن ٢٤٠ 

 :الصائغ عن عمه 
 :قال

انـا    الفرائض علـي الحمـد و      الي خراسان فما زال في    7ضا   خرجت مع الرّ  
 .ةلحمد و قل هو االله احد في الثانيو ا، يالأولانزلناه في 

 السائل روايت كرده است به اسنادش عن        و سيد بن طاوس در كتاب فلاح      
د بن الفرجمحم:  

 في الفـرائض و     أيقر له عما أيس 7 يعني الامام القائم   7 انه كتب الي الرجل     
ليلـة   انا انزلناه فـي     أيقر لام ان افضل ما   تب عليه الس  ؟ فك  فيها أعن افضل ما يقر   

 .و قل هو االله احد القدر

  :  و الطبرسي في الاحتجاجة و روي الشيخ في كتاب الغيب
فيما كتبـه   7انه كتب محمد بن عبداالله بن جعفر الحميري الي صاحب الزمان          

يه الـسلام   العالم عل   ان  ؛  ثواب القرآن في الفرائض و غيرها      له عما روي في   أوس
 .كيف تقبل صلوته ليلة القدرعجبا لمن لم يقرا في صلوته انا انزلناه في : قال

 نظيـر ،   مضمون مستفاد از روايات معراجيه از توحيد بـه حجـت رفـتن اسـت              
سـپس بـه    و، پـس از آن بـه توحيـد   ، كه از عقل به علـم ، ترتيب كتب اصول كافي   

طـور كـه     همـان ،   توحيـد  و در اين قسم روايات از حجـت بـه         . حجت آمده است  
ي آنان را وسيله    مصلّ  پيغمبر و اهل بيت اوست كه      ةقدر سور ،  جناب صدوق فرمود  

و مرحـوم مـراد     . رسيده است   آنان به معرفت او    ةچه به وسيل  ،  دهد ميبه خدا قرار    
  : دارد بدين عبارت اي ارزشمند يحضر تعليقه در اين مقام بر من لا

تنـزل   ن فيـه بيـان    أ وجـه ذلـك      لعلّ. الخ 6 نبي ال ةا انزلناه سور   انّ قوله لانّ 
علـي  :اهل بيته  و بعده علي المعصومين من     6  و هم يتنزلون علي النبي     ةالملائك

 .ةحاديث كثيرأما يدل عليه 



 
٢٤١  / انسان و قرآن

 علـي   : ةو الائم  6 ويله عند النبي  أيه بيان نزول القرآن فيها الذي ت      ف  و ايضا 
. :عن غيـرهم     خفي علمهم  التي ليلة القدر و كذا فيه بيان     . ةما في احاديث كثير   

 .انتهي

قرائـت   ةاند كه در ركعت اولي هر صلو       فتوي داده ،   و به مفاد روايات قسم دوم     
در بـاب بيـست و       بلكـه .  توحيد مستحب اسـت    ةو در ركعت ثانيه سور    ،  انا انزلناه 

 :وسائل فرموده است  ةسوم از ابواب قرائت صلو
انزلنـاه    قل هـو االله احـد و انـا         أر مما فيها الثواب و ق     ة روي اذا ترك سور   

   . و ثواب السور التي تركألفضلهما اعطي ثواب ما قر
  : چنانكه مرحوم سيد در عروه فرمايد، اند و به مفاد آن فتوي داده

بل ،  ةوحيد في الثاني  ي و التّ  الأول انا انزلناه في     ة قرائ ةو يستحب في كل صلو    
عـدل    التـي ةفضل اعطي اجر الـسور لو عدل عن غيرهما اليهما لما فيهما من ال   

  . الا بهماة صلواتزكو  الي اجرهما بل ورد انه لاعنها مضافاً

   . شرح و تفصيل آن را از كتب فقهيه و جوامع روائي اماميه طلب بايد كرد
  : ل بن عمر قالخبار باسناده الي المفضّفي كتاب معاني الأ) ب 

: فضلها علي الشهور قـال  قال ما ابين ليلة القدر انا انزلناه في    7ذكر ابوعبداالله 
قلـت  ،  لام فيهـا  اميرالمؤمنين عليه الس   ة؟ قال نزلت ولاي   قلت و اي شيء فضلها    

 ـ       التي نرتجيها في شهر    ليلة القدر في    قـدرت فيهـا   ةرمضان؟ قال نعـم هـي ليل
 .اميرالمؤمنين فيها ةالسموات و الارض و قدرت ولاي

ليـالي    و روح  مي دارند كـه ا    ليلة القدر  نظير اين روايت بسيار است كه نظر به         
بيـاني كـه در      به،  قدر زماني است كه قبل از آسمانها و زمين است و فوق آنهاست            

                                                                                                         .رفتبص. ايم وجه اول گفته
 : 7 در حجت كافي به اسنادش روايت كرده است عن ابي جعفر)  ج 



 
/  انسان و قرآن ٢٤٢ 

 االله  ةلحج ـ االله انها فو،   انا انزلناه تفلجوا   ة خاصموا بسور  ة قال يا معشر الشيع   
 ـ ،  دينكمةو انها لسيد، 6تبارك و تعالي علي الخلق بعد رسول االله      ةو انهـا لغاي

 ـ    خاصموا   ة الشيع يامعشر. علمنا  ـةبحم و الكتاب المبين انا انزلناه في ليل  ة مبارك
                         .6 بعد رسول االله ة الامر خاصةا لولافانهّ منذرين انا كنا

دوم  و مفاد آنها به بياني كـه در وجـه  ،  اين حديث شريف را نظاير بسيار است     
حاكي اند كه انـسان      ن انا انزلناه  أشر  اين دسته از روايات د    . شود مي دانسته   ايم  گفته

قـرآن اسـت و از هـم         و همـواره بـا    ،  كامل ظرف حقائق كلمات نوري قرآن است      
 .فافهم. جدائي ندارند

فقيه  و در اصول كافي و نيز در      ،   و در اين حديث نيز كه از غرر احاديث است         
 عـن   اسـنادش  در مطلب مذكور تدبر بنما كه كليني روايت فرمود بـه          ،  مروي است 

 :داود بن فرقد 
؟ ليلـة القـدر   عـن   7ل ابا عبداالله    أ يس  قال حدثني يعقوب قال سمعت رجلاً     

لـو  : 7ابوعبـداالله   ؟ فقالكل عام كانت او تكون في      ليلة القدر فقال اخبرني عن    
 .لرفع القرآن ليلة القدررفعت 

 ةنحـو ،   انـا انزلنـاه تفلجـوا      ةخاصـموا بـسور   فرمود   7 و آنكه امام ابوجعفر   
كه از همان حضرت در     ،  منقول در كافي ايضاً    7آن در حديث الياس    مي عل ةمخاصم

در ،  و خود جناب فيض را    ،  است بتفصيل مبين ،  بيان انا انزلناه سؤالات نموده است     
 .بسيار مفيد و مغتنم است اتاشاراين مقام وافي بيانات و 

 ـ  و الروح  ة و تنزل الملائك   فيها يفرق كل امر حكيم    C اينكه اجمالاً ا بـاذن   فيه
و به نص قرآن مجيد     ،  است  بر تجدد و استقبال و استمرار      فعل مضارع دالّ  ،  Bربهم

سـال بـه   ،  امر حكـيم اسـت  كه كلّ ،   امر ملائكه با روح القدس به اذن ربشان از كلّ        
. شـدند  مـي بر آن جنـاب نـازل        ليلة القدر در هر   ،  6 سال در زمان حيات رسول االله     



 
٢٤٣  / انسان و قرآن

صفات  و آن كس بايد به    ،  ر كسي نازل شوند   بايد ب ،  بعد از رحلت آن حضرت    ،  پس
اسـماي   چه خليفه بايد به صفات مـستخلف باشـد مگـر در           ،  حضرت رسول باشد  

 من عنـدنا    امراً فيها يفرق كل امر حكيم    C:  مستخلف ان االله سبحانه يقول     ةثرأمست
 ـ       تدل علي تجدد الفرق و     ةي فهذه الآ  Bانا كنا مرسلين    ةالارسال فـي تلـك الليل

 مـن    فلابـد  الي الارض دائماً    و الروح فيها من السماء     ةنزال الملائك المباركه با 
 .رفتدب. وجود من يرسل اليه الامر دائما

  : در غزلي راقم گويد
  هيچگه خالي ز فيض حجت دادار نيست    وجود  دار اين گويد كه سورت قدر نبي

 همـه و معرفـت بـدانها بـراي        ،  انـد   امري واضـح   ،يل و نهار زماني    ل :3 ةتبصر  
باشـد   توانـد  مـي و فضلي كه امتداد زماني را بر امتداد زمـاني ديگـر             ،  حاصل است 

 ـ  كه تفـصيل اقـسام تقـدم را در      ،  همان تقدم ذاتي در نظر متكلمين است       ه رسـاله انّ
گواهر مـراد فرمـوده      چنانكه صاحب ،  و آن هم  ،  ايم  الحق و هزار و يك نكته آورده      

و . مـشكل اسـت   ،  اسـت  طلح متكلمين كه مص ،  تعيين ملاك براي تقدم ذاتي    ،  است
و مـا   C: فرمايـد  مي قدر   ةليل در معرفت ،  6 امتنان بر خاتم   در مقام ،  سبحان خداوند

Bخير من الـف شـهر      ليلة القدر  ليلة القدر  ادريك ما 
 تنـزل C: وانگهـي فرمـود   . 1

B و الروح فيها باذن ربهم     ةالملائك
بـه نحـو    ،   و نـزول ملائكـه در وعـاء زمـاني          .2

از اموري اسـت كـه عقـل و نقـل بـر             ،  عنصري كه او را متي است      كينونت موجود 
ايـن اسـت    ،  كـه محـض برهـان اسـت       ،  و منطق خود قـرآن    ،  اتفاق دارند  امتناع آن 

Bنزل به الروح الامين علي قلبك لتكون من المنذرينCكه
3. 

                                                 
 .۴ و۳/قدر ‐1

 .۵/قدر ‐2

 .۱۹۵ و۱۹۴/شعراء ‐3



 
/  انسان و قرآن ٢٤٤ 

صـحابه بـا    در ميـان  6  اگر گويي كه روايات عديده حاكي است كه رسول االله       
و چنان اخبار    اين جبرئيل است كه مرا چنين     : فرمود ميكرد و    ميه  اشاردست خود   
 .متجدد زماني است و اين خود نزول ملك در وعاء زمان متصرم، نموده است

، ت او نيز عين حق اسـت      اشار جواب اينكه قول پيغمبر صدق محض است و         
 و،  ديدنـد  مـي وليكن كسي نگفته است كه صحابه هم جبرئيل و يا ملـك ديگـر را                

او را  ان بـه پيغمبـر گفتـار   ايم ـ بلكه از جهـت ، اند  صحابه هم چنين ادعا نكرده    خود
 ة در كريم ـ  . پيغمبر به صقع ذات خودش بود      ةاشارو در حقيقت    ،  كردند ميتصديق  

Cسوياً  لها بشراً  تمثّلف B
و هر ادراك   ،   لها بود  تمثّلكه آن     شود »لها«دقت بسزا در     1

و بـه همـين مثابـت    ، انـد  از انحاء ادراكـات   در واقع تمثلّل و   و تنزّ ،  للمدرك است 
Bسعي ليس للانسان الا ما   Cاست لام   

 دهم هزار و يـك نكتـه در ايـن    ة و در نكت  .2
 .رجوع شود، ايم نموده اتياشارمطلب 

،  قاصعه اسـت   ةكه به نام خطب   ،  ةنهج البلاغ  صد و نودم     ة اگر گويي كه در خطب    
 :فرمود  7 اميرالمؤمنين

 ـ     النبّوة و اشم ريح     ةرسال اري نور الوحي و ال      لـشّيطان  ا ة و لقد سـمعت رن
 فقلت يا رسول االله مـا هـذه       ،  نزل الوحي عليه صلي االله عليه و آله و سلم          حين
ما اري   انك تسمع ما اسمع و تري     ،   قد ايس من عبادته    لشيّطان؟ فقال هذا ا   ةالرن
 .ا انك لست بنبي و لكنك وزير و انك لعلي خيرالّ

پـس  ،  شـنيد  مي ديد و  ميهم   7 شنيد علي  ميديد و    ميغمبر   پس آنچه را كه پي    
، باشد نه در وعاء خارج     رؤيت اختصاص به پيغمبر نداشت تا در صقع ذات پيغمبر         

   .بايست ببيند مين 7 وگرنه علي

                                                 
 .۱۸/مريم ‐1

 .۴۰/نجم ‐2



 
٢٤٥  / انسان و قرآن

 و آن جناب هـم در صـقع  ، ديد ميجواب اينكه آن نفس ملكوتي علوي بود كه   
نفس   به ؤيتي در ماوراي طبيعت خاص    كه ادراك و ر   ،  شنيد ميديد و    ميذات خود   

 .علوي و محمدي دارند
 چنانكـه ، ديد ميديدند آنچه را پيغمبر    مي اگر گويي كه گاهي ديگر صحابه هم        

االله   كرده است كه روزي ابوذر سلام      به سند معتبر روايت    7از امام صادق  ;ابن بابويه 
 آن حضرت بـه     به صورت دحيه كلبي در خدمت      جبرئيل،  گذشت 6عليه بر پيغمبر  

 كلبي است و بـا      ةابوذر گمان كرد كه دحي    ،  داشت خلوت نشسته و سخني در ميان     
يـا رسـول االله ابـوذر بـر مـا           : جبرئيـل گفـت   . بگذشت،  حضرت حرف نهاني دارد   

بدرسـتي  ،  گفتـيم  ميما او را جواب سلام      ،  كرد مياگر سلام   ،  گذشت و سلام نكرد   
و چـون مـن عـروج       ،  ها معروف است  هست كه در ميان اهل آسمان      كه او را دعائي   

حـضرت فرمـود كـه اي    . ابـوذر بيامـد  ، چون جبرئيل برفت  . سؤال كن  از وي ،  كنم
  كلبي در حضرتت   ةچنين يافتم كه دحي   : چرا بر ما سلام نكردي؟ ابوذر گفت      ،  ابوذر

 .نخواسـتم كـلام شـما را قطـع كـنم          ،  اي بود و براي امري او را به خلـوت طلبيـده          
 حـضرت . ابـوذر بـسيار نـادم شـد       . يل بود و چنين گفـت     حضرت فرمود كه جبرئ   

آسـمانها   خواني كه جبرئيل خبر داد كـه در        ميچه دعاست كه خدا را به آن        : فرمود
 ـ  : خوانم مي؟ گفت اين دعا را      معروف است  الايمـان بـك و      سـالك أي  اللهـم انّ

 ـ كر علـي   من جميع البلاء و الشّ     ةالتصديق بنبيك و العافي     و الغنـي عـن      ةالعافي
 .اسرار النّش

 . كلبي رؤيت كـرد ة شود چرا جبرئيل را به صورت دحي  تأمل  جواب اينكه اولاً  
، گردد جواب اين گونه سؤالات دانسته    ،  و چون اين حقيقت به تحقيق معلوم گردد       

 و ثانيـاً   .شود  ياد شده رجوع   ةبه همان نكت  ،  بردن به همين حقيقت است     و عمده پي  
 برنـزول ملائكـه بـر       ن بلكه بعضي از آيـات دالّ      اين روايت و روايات ديگر نظير آ      



 
/  انسان و قرآن ٢٤٦ 

Bالن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه آلاف من الملائكه       Cمؤمنين مثـل    
 بـر يـك   .1

و ،  نفس خود مـشاهده كـرده اسـت        و ابوذر هم در صقع ذات     ،  اند اصل قويم عقلي  
 را در   ماده و احكام    مادهنوريه عاري از      حقائق تمثّل نفس و لياقت     ةآاين صفاي مر  

 .وردندآ ميپيغمبر به دست  آن مراه از بركت ادراك محضر
جنـاب   و يـا يكـي از اوصـياي آن         6 چه بسا در مواردي كـه رسـول االله         و ثالثاً 

 ديدنـد و   مـي كردنـد و بـر اثـر آن تـصرف            مـي تصرف در چشم و گوش ديگـران        
موجـب   و ورود در تفصيل   ،  شنيدند ميديدند و ن   ميشنيدند آنچه را كه ديگران ن      مي
اسـت كـه     و صاحب بصيرت را همين قدر كفايـت       ،  شود ميهاب و اطناب كلام     اس

ما بر فصوص    و طالب تفصيل بحث به شرح     ،  معيار فهم ديگر آيت و روايت است      
 مـن الـف     مراد از خيرٌ  ،  قدر دانسته شد   ةليلو چون معني    . الحكم فارابي رجوع كند   

نقل  ليلة القدر حول   ميعلنكات   و آنچه كه در ذيل آتي از      ،  گردد ميشهر نيز معلوم    
 .االله تعالي هو الهادي الي الرشاد و. گردد در رسيدن به اين معني معاضدند مي

  
   القدرليلةحول  مينقل بعضي از نكات عل

 پيرامـون آن خاتمـه      مـي را به نقل بعـضي از نكـات عل         ليلة القدر  بحث از    ذيلاً
مباحـث   دادن بعـضي از   هر چند شعب بحث آن بسيار است و ما به ارائه            ،  دهيم مي

Bلعل االله يحدث بعد ذلك امراC. ايم مهم آن اكتفا نموده
2. 

Bليلة القدر انا انزلناه في    C:  ميتفسير تبصير الرحمن مهاي   )  الف  
 ةخص الليل  3

                                       .لانها اشبه بعالم الغيب

                                                 
 .۱۲۵/آل عمران ‐1

 .۲/طلاق ‐2

 .۲/قدر ‐3



 
٢٤٧  / انسان و قرآن

Bخير من الف شهر   C: تفسير عرائس البيـان   )  ب  
 ثعن الحـاد   وم يعبر به  الي 1

 كان كل   ةعلي هذه الاستعار   و اذابني . فكل كائن يوم   2و ذكرهم بايام االله   كقوله  
    النوع علـي الاشـخاص و كـل         يالي اشتمال ام و اللّ  نوع شهر لاشتماله علي الاي

لـف هـو    و الأ ،  الانـواع   لاشتمالها علي الشهور اشتمال الجنس علي      ةجنس سن 
فيكني به عن الكل اي هـذا        ةكرار و الاضاف  فوقه الا بالتّ  ذي لاكثره   العدد التام الّ  

 .الشخص وحده خير من كل الانواع

 ـ كـه    ليلة القدر  و در تفسير     او نقـل    در پـيش از   ،  الـخ  6 ديـه  المحم ةهي البني
 .ايم كرده

التـي هـي     Bليلة القـدر  انا انزلناه في    C: ا سلطانعلي  ملّ ةتفسير بيان السعاد  ) ج  
النقوش المداديـه و الالفـاظ التـي         التي هي  ليلة القدر ي  و ف ،  6  محمد   صدر  

 .يختفي المعاني تحتها

  اعلم انه يعبر عن مراتب العالم باعتبار امد بقائهـا و عـن مراتـب الانـسان                
  باعتبار النزول بالليالي    ظلمـات   لان الصاعد يخرج من   ،  ام و باعتبار الصعود بالاي

انـوار المراتـب      و النازل يـدخل مـن      ةالي الي انوار المراتب الع    ةالمراتب الذاتي 
 مـرور   ةباعتبـار سـرع     كما انـه يعبـر عنهـا       ة في ظلمات المراتب النازل    ةالعالي

 الشهور و الاعـوام و ايـضاً       الواصلين اليها و بطؤ مرورهم بالساعات و الايام و        
الايام و باعتبار التفصيل بالـشهور و        يعبر عنها باعتبار الاجمال فيها بالساعات و      

و ان عالم المثال يقدر قدر      . ليال ذو والاقدار    كلها ةو ان المراتب العالي   . لاعواما
و ، ارزاقها و آجالها و ما عليها فيه و هو ذو قدر و خطر             فيه و يقدر   تماماً الأشياء
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/  انسان و قرآن ٢٤٨ 

 ـ ةالصغير و ليالي عالم الطبع كلها مظاهر لتلك الليالي العالي          هكذا الانسان   افانّه
 ع و بهـا تحـصلها و بقائهـا لكـن لـبعض منـه              عالم الطب  الارواح لليالي    ةبمنزل

ةخصوصي  ـ    ة بتلك الخصوصي   في ذلـك   اشـد ظهـوراً    ة تكون تلك الليالي العالي
ليلـه   ليلـة القـدر    ان   و لذلك ورد بالاختلاف و بطريق الابهام و الشك        . البعض

العشرون او  النصف من شعبان او التاسع عشر او الحادي و العشرون او الثالث و
 و  مـن الليـالي     من شهر رمضان و غير ذلك      ة الاخير ةلسابع و العشرون او الليل    ا

و هـذان    ليلة القـدر  ب بع و كذلك عالم الشياطين و الجن بمراتبها ليس        عالم الطّ 
 ـ   ةوالاشهر المنسوب ،  ليلة القدر العالمان عالما بني اميه و ليس فيهما          ة الي بني امي

 .راتب ذينك العالمينم كنايه عن ليلة القدرالتي ليس فيها 

مـؤمنين   باشد نـه   ميمراد مرده جن    ،  نيست ليلة القدر عالم جن را    :  آنكه فرمود 
به ولـن نـشرك      انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الي الرشد فامنا       C: گويند ميآنان كه   

Bبربنا احدا
1. 

: فرمايـد  هـار يـل و النّ   رب اللّ  يا در شرح    2له سبزواري در شرح اسماء    أمت)  د  
 ةعني السلـسل  ة أ  يوم القيام  ةو حقيق  ليلة القدر هار باطن   يل و النّ  طلاق اللّ يشمل ا 
لو اشير الي    ،  ةوالعروجي ة النزولي ةالطوليبقوله تعـالي     الأو C  و  ةتنـزل الملائك ـ 

Bباذن ربهم من كل امر     الروح فيها 
  و ة و الي الثاني بقوله تعالي تعرج الملائك ـ       3

 .4الف سنهالروح اليه في يوم كان مقداره خمسين 
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٢٤٩  / انسان و قرآن

 ـ ة الطولي ةففي السلسل :  و در تعليقه آن فرمود     الوجـود    اختفـاء نـور    ة النزولي
في المواد و     طلوع النور بعد ما غربت     ة العروجي ةو في السلسل  ،  يل الصوري كاللّ

  .الاجسام عن افق النفس و القلب كاليوم الصوري
 گـر كـه نقـل   نيز دارد با بيانـاتي دي    مي مطلب فوق را در شرح مثنوي عارف رو       

 :د ثاني مثنوي گويد عارف ياد شده در مجلّ: شود مي
 حق شب قدرست در شبها نهـان      

  

 تا كند جـان هـر شـبي را امتحـان            
  

  حـق  ةيعني يكي از آيات احاط ـ    ،  حق شب قدر است   :  حاجي در شرح فرمايد   
 ة سلـسل ةچون آن سيال كه راسم هم، شب قدري است كه در طول همه شبها باشد     

 .وح آنهاستزمان است و ر
  نزوليه است كه مد سير نور حـق اسـت          ة طولي ةويلات شب قدر سلسل   أت و از   

 ةسلـسل  ةيـوم القيام ـ  چنانكـه بـاطن     ،  چه نور در آن در تنزل است      ،  در قوس نزول  
در اشـتداد    چه نور ،  طوليه عروجيه است كه مد سير نور حق است در قوس صعود           

 .ةيالآ Bالروح وة يه الملائكيعرج الC: قال االله تعالي، و ترقي و عروج است
 چـه بعـض اوليـاء كـه       ،  ويلات شب قدر روحانيت وجود اولياء اسـت       أت و از   

اوليائي كـه    و،  ضنائن االله اند مستورند از نظر خلق و به عنوان ولايت ظهور ندارند            
و در  . اسـت  ظاهرند به صورت به روحانيت مختفي اند و معرفـت ايـشان صـعب             

رضاه فـي طاعاتـه      أخب: ة في ثلاث  ة ثلاث أان االله خب  : حديث شريفي واقع است كه    
فـي معاصـيه فـلا        سخطه أو خب ،  رضاه فيه  من طاعاته فلعل     فلا تستحقرن شيئاً  

 ـ ،   من معاصيه فلعل سخطه فيه     تستحقرن شيئاً  تحـت خلقـه فـلا        اوليائـه  أو خب
 . فلعله هو الوليحداًأتستحقرن 

كـرده   پنهـان : ا در سه چيز   يعني بدرستي كه خداي تعالي پنهان كرده سه چيز ر         
را كه شايد    پس حقير مشمار هيچ طاعتي از طاعات      ،  رضاي خود را در طاعتهاي او     



 
/  انسان و قرآن ٢٥٠ 

معاصـي و    و پنهـان كـرده غـضب خـود را در          ،  رضاي او از توبه سـبب آن باشـد        
غـضب او باشـي      پس حقير مشمار هيچيك از معاصي را كه شايد مورد         ،  نافرمانيها

انـد در ميـان خلـق     كامل ده اولياء خود را كه انسانو پنهان كر، به سبب ارتكاب آن  
  1.شايد از اولياء االله باشد  مباش به احدي كهةپس حقير مشمار و قليل المبالا

  
 قرآن و عترت

يردا علي   اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي لن يفترقا حتي          )   الف
 .)6رسول االله  (ةالحوض يوم القيام

  والمنار ةيات واضح  و الآ  ةاني تؤفكون والا علام قائم     و   فاين تذهبون )  ب  
الحق و   ةكم و هم ازم    نبي ةفاين يتاه بكم بل كيف تعمهون و بينكم عتر        ،  ةمنصوب
ورود الهيم    الصدق فانزلوهم باحسن منازل القرآن وردوهم      ة الدين و السن   اعلام

 2.العطاش

 3.جرشّعترته خير العتر واسرته خيرالاسر و شجرته خير ال)  ج 

 ليلة القـدر  علي ليالي الف شهر و سماها    ة من ليالي  ة واحد ةثم فضل ليل  )  د  
الي طلـوع    ة سلام دائم البرك    و الروح فيها باذن ربهم من كل امر        ةتنزل الملائك 

  4). 7 اجدينالس دسي. ( الفجر علي من يشاء من عباده بما احكم من قضائه

گرديـده   و امهات مطالبي كه تحرير    ،  ت مباحثي كه در اين رساله تقرير شده اس       
كـه همـواره     عاقل منصف را در صورت تدبر و تعقل آنها حجت بالغه است           ،  است
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٢٥١  / انسان و قرآن

منـزل   و يـوم االله و     ليلة القدر قرآن با انسان كامل واسطه فيض الهي قرين است كه           
هرگـز از    و،  باشـد  مـي  Bمرأ و الروح فيها باذن ربهم من كل         ةل الملائك تنزCّاليه  

ثور أمو روايات   ،   افتراقشان از يكديگر محال است      جدا نميشوند كه تكويناً    يكديگر
مروي در جوامـع فـريقين و مـورد اتفـاق آنـان اسـت             عترت كه  ةدربار 6 از خاتم 

انـد   اعتقادي در نظام عنايي تكويني  ميو اين اصل عل   ،  معاضد اين حكم محكم الهي    
 و عترتي لـن يفترقـا حتـي         تارك فيكم الثقلين كتاب االله     يانّمثل حديث متواتر    
   .و نظائر آن كه متظافر و متواترند يردا علي الحوض

عترت   معلوم گرديده است كه قرآن و روح القدس و         ايم  و از آنچه تقديم داشته    
كامـل و نهـج      از يكديگر جدائي ندارند ما در اين مسائل در رسائل امامت و انسان            

 :داريم  ميمعروض  ي از نهج الولايه را و در اين مقام بندايم الولايه بحث نموده
  

 كتاب حجت كافي
درايـت   ع در نقاد بـصير و متـضلّ     ،  عالم عارف به اخبار   ،   جليل القدر  ة حافظ ثق 

 ـ    ،  از اعاظم فقها و شيخ مـشايخ اماميـه        ،  روايات مفتـي  ،  هعام ـ ه و مـسلم بـين خاص
مثـل و    در حافـل دينـي بـي      ،  ;1 محمد بن يعقوب كليني     الاسلام ةثقجناب  ،  فريقين

بزرگتـرين جـامع روائـي از حيـث صـحت و ضـبط               كه،  به كافي  مينظير خود مس  
بر چندين كتاب و هر كتاب بر چنـدين بـاب            احاديث در اصول و فروع و مشتمل      

است كه چهارمين كتاب آن در يكـصد و سـي بـاب              كتابي در حجت آورده   ،  است
 .است
 تـاريخ : ه اسـت  مرحوم كليني تمام زمان غيبت صغري را بخـوبي ادراك كـرد            

سـال قبـل از      يك،   است 1كه يكي از دو قول شيخ طوسي        ،   باشد 328وفاتش اگر   
 ةسـن ،  اسـت  ; نجاشـي  كه قول ،   باشد 329و اگر   ،  غيبت كبري رحلت نموده است    

زيرا ،  است  االله ةبقيتاريخ غيبت كبراي حضرت      تناثر نجوم است كه مصادف با اول      

                                                 
 . هـ ق۳۲۹ يا ۳۲۸متوفي  ‐۱
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، و آخـرين نائـب آن حـضرت       .  اسـت  329 تـا    260 طول مدت غيبـت صـغري از      
 رحلت نمود كـه از آن       329در پانزدهم شعبان    ،  ; ابوالحسن علي بن محمد سمري    

معنـي   به سمري در ايـن     7 و توقيع مبارك امام   ،  شود ميغيبت كبري شروع     تاريخ
مقـدس آن جنـاب      ةقبل از رحلت سـمري از ناحي ـ        صريح است كه چند روز     نص 

روايت فرموده  ،  اب چهل و نهم كمال الدين     در ب ،  ; چنانكه شيخ صدوق  ،  صادر شد 
 :است 

  السلام فـي   ة حدثنا ابو محمد الحسن بن احمد المكتب ره قال كنت بمدين          
 -قـدس االله روحـه     - التي توفي فيها الشيخ علـي بـن محمـد الـسمري              ةالسن

 :نسخته  قبل وفاته بايام فاخرج الي الناس توقيعاً فحضرته

   بسم االله الرحمن الرحيم
 ـك ميت ما لي بن محمد السمري اعظم االله اجر اخوانك فيك فانّ         يا ع   كبين

فقـد   توص الي احد فيقوم مقامك بعد وفاتك       و بين سته ايام فاجمع امرك و لا       
طول الامد   ظهور الا بعد اذن االله تعالي ذكره و ذلك بعد            فلا ة التام ةوقعت الغيب 

 ةالمشاهد تي من يدعي  تي من شيع  أ و سي   القلوب و امتلاء الارض جوراً     ةو قسو 
مفتـر    فهـو كـذاب    ة قبل خـروج الـسفياني و الـصيح        ةالا فمن ادعي المشاهد   

 . الا باالله العلي العظيمةقو حول ولا ولا
   . در بحار نيز روايت شده است1 توقيع مبارك مذكور

كـه مـورد    ،  خذ ديني Ĥديگر م  جامع كافي را از اصول اربعمائه و       ; جناب كليني 
و در  ،  جمـع آوري فرمـوده اسـت       در مدت بيست سال   ،  اند دهوثوق سلف صالح بو   

صنعتي به كار برده است كه عظمـت مقـام           حسن،  ترتيب كتب و تبويب ابواب آن     
و در ترتيب روايات اصح را بر صحيح        ،  داده است  درايتش را در فهم روايت نشان     

و رجـال سـند در كتـب رجـالي          ،  روايات آن مسند است    مقدم داشته است و تمام    
 بيـنش انـدكي كـه       ةكتاب آيتي است كه اگر بخواهيم به انـداز         اين. اند اخته شده شن
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٢٥٣  / انسان و قرآن

اي و يـا     داريم از جلالت قدر و منزلت وي سـخن بگـوييم بايـد رسـاله                آن ةدربار
                                                                   .بنويسيم كتابي

 و سـوم  ،   دوم آن كتاب فـضل علـم       و،   كتاب اول آن كتاب عقل و جهل است       
چهـار   در افتتـاح و ترتيـب همـين      . و چهارم آن كتاب حجت اسـت      ،  كتاب توحيد 

نـسق   بـر همـين   . به كار برده است    مي بفرماييد كه تا چه اندازه تبحر عل       تأمل كتاب
                                                                           .است ترتيب تمام كتابها و بابها و روايات هر باب

 و هـر بـاب آن متـضمن روايـاتي      ،   كتاب حجت آن يك صد و سي باب است        
از   وجه جامع آن روايات عنوان آن باب است كـه          خاص در حجت است كه تقريباً     

 ةالحج ـ الاضطرار الـي   باب اول آن باب      مثلاً،  حاصل مضمون آنها اتخاذ شده است     
ان آن بـاب     و باب ديگر  ،  ةتخلو من حج   ان الارض لا  و باب پنجم آن باب      ،  است
 الـي    و الـنص   ةشـار الا و باب ديگر آن بـاب     ،   اذا شاؤوا ان يعلموا علموا     ةالائم

 ة اماميـه را در امامـت ائم ـ  7الـصاحب  و باب ديگر آن باب مولد    ،  7 صاحب الدار 
كتاب كـافي   ،  7مرب الأ حضرت صاح ،  عشر و در امامت و غيبت دوازدهم آنان        اثني

صحاح و سنن و جوامع روائي      ،  از جوامع روايي اماميه    كافي است بلكه با قطع نظر     
بايـد بـا او از طريـق        ،  منكر امامت اگـر مـسلمان اسـت       . كنند مي اهل سنت كفايت  

 نبـوت چنانكـه در    ،  از طريـق ديگـر    ،  و اگر غير مسلمان است    ،  گفت خاص سخن 
و ،  مـذهب اسـت       لا  ي و طبيعي و ديگر فرق       روي سخن با دهر     ميكتب كلا  ةعام
  .چون يهود و نصاري و مجوس، ه روي سخن با صاحبان مذاهب خاصنبوت در

ــه رســالت حــضرت خت ــه عــصمت، ناچــار، مرتبــت مــي مــؤمن ب  معتــرف ب
امامت يـك يـك      و معترف به عصمت آن جناب به      ،  بايد باشد  7 اميرالمؤمنين علي 

و ،  معصوم معـصوم اسـت     زيرا وصي ،  7 مرالأحب   اثني عشر و غيبت تامه صا      ةائم
مـن در ايـن مقـام وارد در         . است  االله ة االله حج  ةحجو وصي   ،  وصي امام امام است   

كه يكي از مـشاهير     ،  گفتاري از ابن متويه    فقط به ،  شوم ميبحث عصمت و امامت ن    
 :كنم  مياكتفا ، و معارف علماي اهل سنت است

 البلاغـه در     هشتاد و پنجم نهج    ةدر خطب ،  7 اميرالمؤمنين علي ،   حضرت وصي
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                                                                                                : فرمود:وصف و تعريف عترت 
 ـ    ةبل كيف تعمهون و بينكم عتر        الحـق و اعـلام الـدين و        ة نبيكم و هم ازم

 .سن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاشحأ الصدق فانزلوهم بةالسن
                                                                                         :1ابن ابي الحديد در شرح آن گويد

 فين بـان  فانزلوهم باحسن منازل القرآن تحته سر عظيم و ذلك انه امر المكلّ       
 ـ          ةيجروا العتر   وامرهـا مجـري    لأ ة في اجلالها و اعظامها و الانقياد لهـا و الطاع

 .القرآن
  فمـا قـول    ة معـصوم  ةه يـشعر بـان العتـر      فان قلت فهذا القول من    :  ثم قال 

 ـ في الكتاب ) ره  ( نص ابو محمد بن متويه      : اصحابكم في ذلك ؟ قلت      ةالكفاي
و القطع علي باطنه   النصوص قد دلت علي عصمتهةمعصوم و ادل7ّعلي ان عليا 

 .ةالصحاب و مغيبه و ان ذلك امر اختص هو به دون غيره من
اهل سـنت بـه      اين عالم نامور  :ت عترت    اين بود كلام حق ابن متويه در عصم       

ايـن  . علـي عـصمته     النصوص قد دلت   ةادل: تعبير شريفش در كتاب كفايه گفت     
، عقيدت صافي و خالص    راقم بر اين  : ايم  سخن همان است كه در صدر رساله گفته       

صحاح و سنن اهل سنت حجـت       ،  سخت راسخ است كه اماميه را در اين سر الهي         
با قطـع نظـر از جوامـع روائيـه          ،  عشر  امامت ائمه اثني   و در عصمت و   ،  بالغه است 

  .سنت به تنهايي كافي است  نصوص اهلةجوامع روائيه و ادل، شان
، است كه سر سلسله عترت    7 و حضرت وصي علي   ،  عترت معصوم اند  ،   آري

همانطور كـه   ،  ديگران  پيامبر تنها او معصوم بود نه      ةو در ميان صحاب   ،  معصوم است 
ذلك امر اختص هـو بـه        ان نصوص ناطق به حق شده است كه         ةادلّابن متويه از    

 .ةدون غيره من الصحاب
  و قائم مقـام و نـازل احـسن منـازل قـرآن بايـد                رسول االله  ة االله و خليف   ة خليف

  .خلاف گفته بودي، اگر ابن متويه خلاف اين گفته بودي. معصوم باشد

                                                 
 .۳۵۲، طبع رحلي سنگي، ص ۱جلد  ‐۱



 
٢٥٥  / انسان و قرآن

  
 سخني با ابن ابي الحديد

گفتـه  ،  نزلوهم باحسن منازل القرآن   أف ر بيان كلام امام   د،   آنكه ابن ابي الحديد   
 في اجلالها و اعظامها و الانقياد لهـا و          ةالعتر اانه امر المكلفين بان يجرو    : اسـت 
ما در اين بيانش انكار نداريم كه بايد عتـرت را در            ،  وامرها مجري القرآن   لأ ةالطاع

ولـي  ،  ل قرآن جاري نمود   حسن مناز أانقياد و طاعت اوامرشان به       اجلال و اعظام و   
 فـانزلوهم باحـسن منـازل      ةزيرا جمل ،   عترت فوق اين بيان است     ةدربار كلام امام 
منازل  حسنأ محفوف به جملي است كه دلالت دارند بر اين كه عترت عين              القرآن
اين اسـت كـه عتـرت را         و سياق عبارت  ،  ي فصيحه است  »فا« ي آن    »وفا«اند   قرآن

 يكـصد و پنجـاه و    ةدر خطب ـ  چنانكه،  انيد و بشناسيد  صاحب و واجد اين منازل بد     
ايـن كـرائم قـرآن    . هم كنوز الرحمن فيهم كرائم القرآن و   : دوم نهج البلاغه فرمود   

 .آنان است همان احسن منازل قرآن است كه در
و   نبـيكم ةكيف تعمهون و بينكم عتر قرآن را بر فانزلوهم باحسن منازل  امام  

عتـرت   يعنـي چـون   ،   متفرع فرمـود    الصدق ةن و السن   الحق و اعلام الدي    ةهم ازم 
را در بهترين   آنان،  اند  صدق ة حق و اعلام دين و السن      ةپيغمبر شما در ميان شما ازم     
انسان كامل  : اند فرموده اين همان است كه اهل تحقيق     . منازل قرآن بدانيد و بنشانيد    

و ،  اسـت  انـسان كامـل  ةكتبي ـ  قـرآن صـورت  ةيعني صورت كتبي  ،  قرآن ناطق است  
و چون قرآن در صور و منازلش       . صورت عينيه آن صورت عينيه انسان كامل است       

ايـن  . انـد  اند نيز معصوم   منازل قرآن  كساني كه احسن  ،  معصوم از هر گونه خطاست    
و باب سي و پنجم     ،  عصمت عترت است بلكه مبين آن است       كلام نه فقط مشعر به    

 ـ     باب  : كافي در پيرامون اين عنوان است      كتاب حجت  ا انه لم يجمع القرآن كلـه الّ
از عتـرت   علاوه اينكـه حقـايق و معـارف صـادره    .  يعلمون علمه كله   انهو  :ةالائم
اعنـي احـسن منـازل       اصدق شاهدند كه عتـرت پيغمبـر مبـين حقـائق اسـماء            :نبي
 .اند قرآن

شتران تـشنه   يعني چنانكه ،  ردوهم ورود اليهم العطاش   : فرمود 7  وانگهي امام 



 
/  انسان و قرآن ٢٥٦ 

رونـد و بـراي      مـي  دوند و  مين به آب افتاد شتابان به سوي آبشخور         وقتي چشمشا 
. اينچنين باشيد  6 نبي شما نيز با عترت   ،  گيرند ميرسيدن به آب از يكديگر سبقت       

، آب سـبب حيـات اشـباح اسـت         چنانكه:  عنصري صورت علم است    ةنشأآب در   
عـالم  لـذا آب در     ،  بـا مغتـذي اسـت      كه غذا مسانخ  ،  علم سبب حيات ارواح است    

كه از خوشـه چينـان خرمنهـاي فـيض          ،  عباس و ابن ،  شود ميخواب تعبير به علم     
 تفـسير بـه علـم       Bو انزلنا من السماء مـاءC     را در اين آيه      ماء،  بود 7محضر وصي 

و ان لو اسـتقاموا     C ةدر تفسير كريم  ،  در مجمع البيان  ،  مرحوم طبرسي  بلكه،  فرمود
 :ه است  فرمودBالطريقه لاسقيناهم ماء غدقاً علي

 يتعلمونه كثيراً قال معناه لافدناهم علما7ً و عن بريد العجلي عن ابي عبداالله 
 .ةمن الائم

  :  و نيز در همين مقام فرمود
ان : قـول االله  7 عن ابي بصير قال قلت لابي جعفـر       :و في تفسير اهل البيت      

اموا علـي   ؟ قال هو واالله ما انتم عليـه لـو اسـتق           الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا     
 .الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا

 :حجت كافي به اسنادش روايت فرموده استام  در باب سي،  و مرحوم كليني
الاوصـياء   و 7  اميرالمؤمنين علـي ةيعني لو استقاموا علي ولاي  : 7  عن الباقر 

يقول لا شـربنا     من ولده و قبلوا طاعتهم في امرهم و نهيهم لاسقيناهم ماء غدقاً           
 . علي والاوصياءة هي الايمان بولايةلايمان و الطريققلوبهم ا

 و به همين مضمون آراء و روايات ديگـر در ضـمن بـسياري از آيـات ديگـر                   
، انـد  تـشنگان  ماء حيات و عيش علم و آبخور آب زنـدگي          : پس خود عترت   .قرآن

مستقي العلم من بيت     ان: چنانكه در باب صدم كتاب حجت كافي معنون است كه         
عتـرت  ، درجـات از فـرش تـا عـرش اسـت       و قرآن را چون منـازل و       .:آل محمد 

و چون مـرزوق بـه معرفـت        ،  مراتب قرآن اند   محمدي در احسن و اعلاي منازل و      
انـد   ويلات آيات قرآني كما هي واقفأو اسرار و ت  به بطون ،  اند حقايق اسماي عينيه  
   .اند و خود قرآن ناطق



 
٢٥٧  / انسان و قرآن

C       هـا سـلام و آخـر دعـويهم ان          دعويهم فيها سبحانك اللهم و تحيـتهم في
 .Bرب العالمين الحمدالله
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